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اندیشمندان اسلامی برای پاسداشت فرهنگ اهل بیت و علوم آن انوار 
هدایت از ابتدای عصر امامت امیر مومنان علیه السلام در حذ توان و در 
خور زمان با وجود مشکلات و سختی های فراوان به هر نحوی که توانستند 
خدمتی بکنند در این راه فرو گذار نکردند. 


عده ای با حفظ احادیت عده ای با تدریس عده ای با سخنرانی عده ای با 


تفسیر 9 تبیین آناز اهل بیت بصورت ثالیف و گروهی تنها با گردآوری 
کلفات آنابه استگام ماه این مک شک مات فراوا نی دون 


کف از فعالیتهای بسپار زیبای اندیشمندان اسلامی از دیر باز تنظیم مقالات 
در نبیین فرهنگ آل الله بوده است. 


این حرکت که در عصر اخیر گسترش بسیار و موازن این گسترش به جهت 
نوع کار تناسخ مبحثی در جوامع علمی و دانشگاهی و حوزوی در تبیین و 
گسترش فرهنگ اهل بیت حتی در خارج از مرزهای ممالک اسلامی داشته 


است. 
اکنون که قلمرو علم و گستردگی بسیاری پیدا کرده است و حرکتهای ضد 
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دینی در سه قرن آخیر بخصوص در جامعه غربی بیشتر شده است. 
طرح علوم و فرهنگ اهل بیت : و تبیین ان ضروری تر می نماید. 


ِ هر وسیله و به هر دستاویز و در هر قالب باید این حرکت گسترش پیدا 
شد. 


در این رهگذر اندیشمند فرزانه حضرت استاد حسین انصاریان که در زمینه 
های گوناگون برای اين هدف از هیچ تلاشی فرو گذار نفرموده اند در این 
زمینه نیز قلم را«بر بال اندیشه»های اسلامی چرخانده و مقالاتی چند با 
موضوعاتی متنوع به رشته تحریر در اورده اند مقالاتی متقن عمیق و 
عالمانه که در نوع خود تبیینی روشن از بخششی از فرهنگ اهل بیت علیهم 
السلام است. 


این مجموعه توسط توسعه تحقیقاتی دار العرفان جمع آوری سپس تنظیم 
و ویرایش گردید ناگفته نماند که پاورقی های این مجموعه مربوط به 
ویراستار می باشد. 


این اثر با توجه به این که برگرفته شده از قلم عالمانه استاد می باشد در 
نوع خود اثری قابل استفاده برای بیین موضوعات مطروحه در هر مقاله 
خواهد بود. 


امید است برای اهل تحقیق درسی براي ورود به علوم اهل بیت و برای 
اهل حال و عمل شرابی از زمزم معارف ان الله باشد. 
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1 جستاری در مسئله خودشناسی 
اشاره 
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جستاری در مسئله خودشناسی بنا بر نقل قرآن کریم و روایات اهل بیت 
علیهم السلام.ريشه و اساس بسیاری از فضایل و برجسته کی های 
اخلاقی«خودشناسی» است. 


اگر انسان خود را بشناسد و به موقعیت عالی خود پی بیرد و بداند که 
کیست و در کجاست و به کجا می رود,به بسیاری از حقایق پی برده و در 


انسان با خودشناسی می تواند به کمبودهای خویش آگاه شده و به امراض 
روحی و فکری خود علم پیدا کند.و می فهمد که دارای چه خلاهایی است: 
بنابراین به دنبال جبران کمبودها,علاج امراض و پر کردن خلاهای درونی 
خود برخواهد امد. 


مسئله خودشناسی. آن. قدر مهم اسنت که امیر مقمتان علیه السلام آنان: که 
در مقام خودشناسی هستند را ستوده و می فرماید: 


سا ره ۳ ۳ ۰ 
رَجم اللة اقرء عَرف قَذَرَه و لم بِتَعذ طورهُ (1). 
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1- (1)) -غرر الحکم:233,حدیث 4666؛شرح نهج البلاغه:118/16. 


«خدا مشمول رحمت قرار دهد کسی را که اندازه و قدرش را بشناسد و 
قدم از مرزش فراتر ننهد». 


و در روایت دیگر فرموده است : 


س‌( ۳ ت ۳ 
رجم اللهٌ امرءٌ اعد لِتفسه و اسْتَعدٌ لرَمُسه و عَلم من این وفی این و الی 
ین (1). 


«خدا] رحمت کند کسی را که برای خود عوامل سعادت ابدی فراهم ِ 
کند و برای زندگی عالم بعد مهیا می شود و رحمت خدا باد بر انسانی که 
بداند از کجا آمده و در کجا آمده و به کجا خواهد رفت». 


اشاره 


برتری و والایی, اعتبار و قیمت,ارزش و اهمیت انسان مسئله ای نیست که 
اثباتش احتیاج به استدلال و برهان داشته باشد. 


موقعیت 9 جایگاهی که این مخلوق شگفت انگیز در میان موجودات جهان 
دارد, محل ایراد نیست و وضوح و روشنی اش مانند نور خورشید بر همگان 
آشکان انست.: 


تصوّر نکنید که این ارزش و برتری,قیمت و اعتبار.و عظمت و والایی,در 
سا ی اس صت ۱۱ 
انتجات اتفاقاً از نظر 2 صورت ظاهر اسکلت استخوانی ‏ و بدن مادیانسان 
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اشفار 21/۱ 


تاکتمان جتففی اتسان خر قران 
قرآن مجید که بیان کننده واقعیات مای و معنوی است می فرماید: 
و9 9 9 ۳۹3 9 #55 1 سار - 07 ۱ 
« فا ستفتهم ۹ هم اشد خلقا ام مَن خلفنا 1 خلفناهم من طین لاز ب» 1 


«پس از منکران معاد بپرس :آپا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر است با 
یی هس ی مس سای و ی و و 
ایم». 


و در جای کی جنیت فرماید: 

«أ ثم أَشَذ حلفا آم السَماء بناها* رقع سَفکها قسواها» (2). 

هیا آگریدیشها اش از مرک افشوازتر است با اسمان که آو ان راب 
کرد ؟ سقفش را برافراشت.پس ان را درست و نیکو قرار داد ؟» 

شگفتی های انسان از دیدگاه دانشمندان 

«کاپیتن»یکی از بزرگترین دانشمندان علم هیئت.یس از اندازه گیری های 
دقیق به این نتیجه رسیده است که 40 بیلیون ستاره منظومه کهکشانی,در 
فضای عدسی شکل (سمکها) پراکنده است که قطر ان مساوی با صد 
هزار.و ضخامت ان مساوی با ده هزار سال نوری است...خورشید.ماه و 
اه او فص اه 


و نزدیک به سطح استوا و در فاصله سی هزار سال نوری از مرکز آن جا 
دارد... 
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1- (1)) -صافات (11:)37. 
2- (2)) -نازعات (28-27:)79. 


فاصله«شعری»تا زمین 52/000 بیلیون میل استو نور که در ثانیه ای 
0 میل راه پیمایی می کند,برای طی کردن این فاصله هشت سال 
وقت لا زم دارد, ولی شعری از ستارگانی است که به طور نسبی نزدیک به 
زمین قرار گرفته است (1). 


و نیز نوشته اند:کهکشان ما نسبت به دیگر کهکشان هاءچون لکه ابر 
کوچکی است .نزدیکترین کهکشان ها به سحابی«المرئه 
اه سس ی 0۱۱ فا یی و ی سا 
ستاره است. 


سحابی«الجبار» را که با دوربین های نجومی توانسته اند مشاهده کنند, قطر 
فنتارم درون آن 0 ۱ 19 کیلومتر است. 

در فراخنای فضا.سحابی هایی پراکنده شنده اند که تاکنون ذورتزین آنها به 
ما 500 سال نوری تخمین زده شده و به وسیله تلسکوپ«مونت 


ویلسون» که از قوی ترین دورنماهای کنونی است عکس برداری شده,و در 
فاصله این سحابی و ما 100 میلیون کهکشان دیده شده است. 


از آنجا که وسایل تحقیقات کیهانی, جدید و ابتدایی است و از جهت کر 
زمین و منظومه شمسی و کهکشان ها و همه اجرام سماوی با سرعت 
های مختلف و گوناگون در حرکتند و با محدودیت ذهن بشر که خود و 
منظومه شمسی و کهکشانی که در آن به سر می برد,به آندازه ذره ای هم 
نیست؛این محاسبات نمی تواند مبیّن وضع واقعی آسمان ها باشد. 
شنیدستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است 

زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا 

تو خود بنگر کزین خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی 
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برتری روحانی انسان 


اری ! عظمت, موقعیت,برتری و ارزش انسان را در ناحیه جسم و شکل 
ظاهر نمی توان محاسبه کرد,و از قدرت جسمی و ماذی او در برابر 
عظمت خلقت به هیچ عنوان نمی توان سخنی به میان اورد, که در این 
ناحیه انسان بسیار ضعیف و بسیار کوچک است و ان قدر نیست که بتوان 
برایش حسابی باز کرد, و ۳1 انسان از تماشای عظمت خلقت چشم 
بپوشد و جهان,.این دریای شگفت انگیز و پر از عجایب را نادیده گرفته و به 
تعبیر بهتر فراموش کند و به صورت ظاهر و جسم مادٌی,و به قدرت مالی و 
رزمی ناچیز خود مغرور »3 3 «دچار خودبینی گردد,به بدترین رذایل آلوده 
گشته و تا میدان کفر انا ربکمٌ الاغلائی پیش خواهد رفت.و آن وقت است 
کبا فرش تاجمبا حرة یبا سلنه اتوانی‌ساد دماعش را خالی مین کته 
و پوزه اش را آن جنان بهقای فی مالند که تا اید از سای برتخیز درو کندز ین 
ابرویی و افتضاحش جویبار تاریخ را رها نکند ! ! 


والایی و ارزش این موجود 3 عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه 
معنی و خط روح و روان و بعد الهی اش جستجو کرد. 
نیاز بشر به راهنمای الهی 


استعدادهای خدا دادی, فطرت. عقل, وجدان,روح الهی,.میل به کمال. عشق 
به عظمت و..مایه های ارزش انسانند؛ولی باید توجه دأشت, که هیچ 


ای قدرت به کار گرفتن اين مایه ها و شکوفا کردن این 
استعدادها را ندارد,و این بر حسب مقتضای آفوننشن اتسان است. 


اک بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده کند,یا ناقص استفاده خواهد 
کرد,یا همان ها را در فاسدترین راه و رذیلانه ترین برنامه ها به کار خواهد 


گرفت ! ! 
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برای صحیح به کار گرفته شدن استعدادها ی ری 
۱ ۱ پر ارج 
آنشفانی‌نبه کمک انسان فرستاد و از آخصیان خواست:تا برای نیون به 
مقصود و دریافت سعادت و به دست آوردن خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل 
و قسط و به چنگ آوردن همای خوشبختی و شکوفا شدن تمام مایه های 
فضیلت, از آن مردان الهی پیروی کرده و دستوراتشان را هم چون چراغ 
فرا راه حیات خود قرار دهند. 


تعلیم و تزکیه 
اشاره 


پیامبران الهی در مرحله اوّل به اعلام تعالیم بلند آسمانی و فرامین معنوی 
الهی اقدام کرده و در این زمینه به تعلیم بشر و یاد دادن دستورات پر 
قیمت حق همّت گماشتند.سیس از انسان,عمل به برنامه های خداوند را 
طلب کردند. 


به عبارت ذیکر :این طبیبان دلسوز,در ابتدا به تشریح نسخه الهی پرداخته و 
سیس از انسان خواستند,برای رفع همه دردهای فکری و روحی و حل تمام 
فشکلاتی که بشنر با آن. زور فاست :به تشه دا و ند مهربانش عمل کند. 


اقیاف الهی متشا تام آلود کی هار غلت همه لاو یشم یام تاباکی 
ها فا هه اهان دس ات سای راو کی سر اس و 
عقسه اند اعضا محارم اسان شا نفس ای سوه ای تا 
و جوارح,یا درستی و نادرستی عمل و سلامت و مرض انسان,و خوش 
خلقی و بد خلقی او.بستگی به وضع نفس دارد,و عقیده داشتند اک نفس 
ور ماک موه اسان‌سا عقا ید یلاع سا د کب آسمای اند .ه 
انسان به وسیله عقل دستورات مولا را فرا گرفته به قلب و نفس برساند 
و نفس حقایق الهی را بر ابزارهای خود حاکم کند,از خیر و صلاح انسان و 
پاکی عمل و اخلاقفش جهان یتنا 7 خواهد شند. 
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آثار شوم هوسرانی 


اقا اکر عقل را از جریافت قایق ها بکدارد ه.عیدات:خیات راسر که تاخت 
فسات ی دراه مخ حص اس ای تفن ما اش تفه سر فا 
تو صیف, به بدی ها امر کرده و برای ارضای خود,با کمک سایر اعضا و 
جوارح دست به ننگین تر ین عمل زده و از انسان درنده خویی عجیب و 
متجاوزی خطرناک و غارتگری بی نظیر و ظالمی خانمان برانداز و آلوده ای 
۱ و محاربی شرور و گنهکار و متخلفی درنده خو خواهد 
ساخت که به تغبیر قران از حیوان نیز پست تز می: شود. 


چه نیکوست که در این مسئله به بیان پروردگار بزرگ عالم در قرآن مجید 
توجه کنید: 


«و السَمْس و صُحاها* و الَْمَر لذا تلاها* و التهار اذا جلاها* و الیل انا 
بَفشاها* و آلسَماء و ما تناها 5 الأارض و ما مهو سس و ما َو ها * 
مها فُخوزها و تقراها* قذ فلع من وکاها* و قة خات من کشاها» (2), 


ی ی 
برآید,و به روز چون خورشید را به خوبی آشکار کند,و به شب هنگامی که 

خورشید را فرو پوشد,و به آسمان و آنکه آن دا نا کر دی به هنن و انکه 
آن را گستراند.و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود,پس بزه کاری و 
۹ نة: آه الهاض کرترین تردید کسنی که .کفس.را [ از الود کی 
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لد (1)) شین (1021:)91 


کرد و | زشد دار شدی کسی. که. آن:۱:۰ ۱ ند آلودنی, ها ع اضفن 


بازدارنده از رشد ] بیالود [ از رحمت حق ] نومید شد». 


کلمه«الهام»در آیه شریفه, هم به معنای آگاهی ها و معلومات فطری, ۰و هم 
به معنای وحی است, و«فجور»به معنای دروغ که ريشه گناهان و به معنای 
معصیت و مخالفت حق و عدول از آن و فساد و کفر و زنا و خلاصه هر 


تقوا و پرهیز از گناه 


«تقوا»به معنای اختیار نفس را در دست داشتن و در برابر هر گناه و 
فسادی خویشتن دار بودن است؛ و البته بدون آگاهی و به اجرا گذاشتن 
تسانلی. که ور ارتباط با باکت تفش و کمال: انسان است تقو فعنی ند ارد. 


آنچه از معنای آیه قبل استفاده می شود چنین است:خداوند بزرگ هر کس 
را از طریق معلومات فطری و نور وحی که انبیا اعلام کننده آن 
هستند,عالم و شناسای تقوا ساخت,و طریق اجتناب از هر گناهی را پس از 
بازشناساندن گناه به او آموخت,و این انسان است که هر یک از دو راه خیر 


0 از طریق الهام شناخته و هر کدام را که بخواهد می تواند انتخاب 
کند؛ولی باید بداند که سعادت و رستگاری و فلاح و پیروزی در سایه پاکی 


نفس و مرومیت از بهره های الهی معلول آلودگی اوست. 

دورنمایی از وضع نفس 

تاج 

تن زیبایی زشتی,یا پاکی و آلودگی نفس, با روشنی و تاریکی اش 
سخن بسیار انیت اند کت از هنگام شروع و ادف در زمین به 


۱ انسان, بحث در پاکی و آلود نت نفس و علل و عوامل سلامت و 
مرض ان شروع شده و تأاکنون ادامه دارد و باز هم ادامه خواهد یافت. 
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محرومیّت های شوم 


این همه «برای این است که انسان به پاکی گراییده,از آلودگی ها دور بماند؛ 
زیرا آنشان تومتنشده‌زنم. آشکه مشکلی ایخاه نمی کیوبه علاوخ بر تجازت 
معنوی برای خودنن: حلال مشکلات دیگران نیز خواهد بود؛اما انسان آلوده و 
ناپاک نه اینکه از تجارت اخروی محر وم است ؛بلکه مزاحم ژند کی دیگران 
استبو یه خاظر گام و معصتتی, که از اف بر ی زنسرای خیگران انواع 
فشکلات را یه بار خواهد اهرزی | ۱ 


«غزالی»در کتاب«کیمیای سعادت»می گوید: 


«بعضی از آن اخلاق بد باشد که وی را هلاک کند و بعضی نیکو باشد که وی 


اند؛ 


اخلاق بهایم.اخلاق سباع.اخلاق شیاطین و اخلاق ملانکه,چه به سبب آن که 
و الم اند کار بهایم کند,و به سبب آن که در وی خشم 
نهاده اند کار ی ی 
در خلق افتادن, و به سبب آن که قدرت بر مکر و حیله و تلبیس و تخلیط و 
فتنه انگیختن دارد کار دیوان کند.و به سبب آن که در وی عقل نهاده اند کار 
فرشتگان کند,چون دوست داشتن علم و صلاح و پرهیز از کارهای زشت و 
صلاح جستن میان خلق و خودداری از کارهای خسیس و شاد بودن به 
معرفت کارها و عیب و ننگ داشتن از جهل و نادانی.به عبارت دیگر گویی 
در جلد آدمی جهار چیز انبنتت:سحی. خو‌کی,تبوی: فرشته. ا: که سی که 
نکوهیده و مذموم است‌نه برای صورت و دست و پای و پوست:بل بدان 
صفتی که در وی است, که به ان صفت در مردم افتد.خوک نه به خاطر 
صورت مذموم است؛بلکه به خاطر از و حرص بر پلیدی, و مسئله شیطان و 
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قدرت عقا ۲ 


اس عفل فرصت ات که ای با اصا ی سای سس ره 
حرارت عشق به خدا و رسیدن به مقام قرب,از حیوان صفتی پاک کرده و 
هر یک را به نور آلهی روشن نموده و صفحه تمام اوصاف و يا ایینه نفس 
کمک گیری از الهامات الهی,مرکز تجلی صفات حق کند و زمینه بروز 
وف سليقه للم و اعاسن کم ااسعانی. را چر اسان فرایم کندرم 
انسان را به ارزش واقعی اش, که خمیر مایه اش با خود اوست آراسته 
نماید. 


ثمرات ارتباط معنوی 


انسان با اتصال به نور نبوت و بهره گیری از فرامین حق,.مراقب و مواظب 
حرکات و رفتارهای خود خواهد شد و به این واقعیت پبی خواهد برد که اک 

شهوت شود در وی صفت پلید بی 
شرمی,حرص,چاپلوسی ,نفاق, خشت, حسد, شماتت و غیر آن یدید آید, اما 
اگر شهوت مطیع عقل گردد.عقلی که مطیع وحی است؛ در نات صفت 
قناعت, ِِِِ داری,شرم ,رظرافت؛ ارافمی:بارسایی, گوتاه دستی.و بی 
طمعی پدید اید. 


و اگر مطیع حالت عضب شود,در وی کبر و تهور,ناپاکی و لاف زدن,بزرگی 
فروختن,.مکر و حیله و جنگجویی,خودبزرگ بینی و ظلم کردن به وجود آید, 

و اگر غضب را تابع عقل کندالبته عقل تابع وحی در وی صبر و بردباری و 
ععو و بات و شعاعت و سکون و شهامت و کرم آشکار گردد. 


و اگر مطیع حالت شیطانی نفس گردد.حیله گر و مکار,خائن و یاوه سرا و 
بددرون و منافق, از کار درآید, و اگر 1 حالت را وصل به عقل الهی کند,د 
وی زیرکی و معرفت,علم و حکمت.صلاح و سداد 1 شود.این حالاتی 


5 ۱ 
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که چهره مثبت و منفی اش تابع پاکی و آلودگی نفس است و پاکی و 
الودگی نفس؛ تابع پیروی پا نافرمانی او از دستورات خداست. 


تعلیمات معنوی 


انسان اگر منبع تمام علوم و فضایل مادی شود,ولی در زیر چتر تعلیمات 
الهی نباشد,راهی برای تزکیه نفس ندارد و با داشتن آن همه علوم,از 
وحشیگری, عصیان, تخلف و فساد در امان نخواهد بود. 


مگر دنیای به اصطلاح متمدن غرب و قسمتی از شرق از علم بی بهره اند 
؟ اینان گسترده ترین دانشگاه ها و کتابخانه ها را در اختیار دارند و کثرت 
عالم و دانشمند در کشورهایشان مثل اب دریا موج می زند؛ولی می بیند 
که اکثر انان که از دانش و علم سهم دارند و يا در راه تحصیل اند از 
فاسدترین مفسدان و الوده ترین موجودات روی زمین اند ! ! 


گوشه ای به مدعیان تمدن 


شما آمار هر نوع گناه, فحشا؛منکرات,تجاوزات.ظلم ها,غارتگری هاء دزدی 
ها,ادم کشی ها,جیب بری ها,مسائل خلاف عفت,و. ..را که بخواهید (در هر 
ثانیه چند گناه و جرم) در روزنامه ها و کتاب های خود آنان 
بیشتر گناهان و تخلفات کشورهای مسلمان نشین هم معلول ارتباط با آنها 
و سیاست های استعماری و تهاجم فرهنگ ابتذال زا آلودگان بدتر از حیوان 
است ! ! 

تعجّب است که این وحشیان دور از تمدن واقعی و این درنده خویان بدتر 
از حیوان و این تاریک دلان از خدا بی خبرءاز قیمت و ارزش بیشتر کالاهای 
زمین و از مسائل مادی باخبرند,امّا کمترین خبری از حیثیت و ارزش 
انسانی خود 
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نداشته و نمی دانند راه کمال و فضیلت چیست و به قول حکیم, فیلسوف و 
عارف اگاه مولوی معنوی: 


صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم 

داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری 

تو همی دانی یجوز و لا یجوز خود ندانی که یجوزی يا عجوز 

اين رواوان ناروا دانی ولیک خود روا یا ناروایی بین تو نیک 

قیمت هر کاله می دانی که چیست قیمت خود را ندانی ز احمقی است 
سعدها و نحس ها دانسته ای ننگری سعدی تو پا ناشسته ای 

جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم در یوم دین 

آن اضول وین تدانشتی وی سر اتقو اصل خود کوخست: تبی 

از اصولیت اصول خویش به که بدانی اصل خود ای مرد به 

در هر صورت انسان هر قدر از امور محسوسه و مادی و جنبه های 


حیوانی؛ البته در آن مرز و حذی که خدا نمی پسندد,پا بر شهوات ت حاد و 


هوی و هوس گذارد.مصقاتر و بر درک حقایق عالیه علوم و وصول به 
سعادت و آزاضتتزن خاطر توانا می شود و هر اندازه به طرف امور مادی و 
حیوانی تمایل کند.به عالم حیوانیت نزدیک تر و بلکه چون اسباب کارش 


اماده تر از حیوان است.یست تر از حیوان خواهد شد ! 


بنابراین باید کوشش کرد,که با کمک وحی,نفس را از حالت اماره و 
سرکشی نجات داد,رو به حالت مطمثئثه شدن و راضیه و مرضیه گشتن 
رساند. 

تقوا مهم ترین عامل تزکیه نفس 

اشاره 


اتسان وفتی:سا مکتب وحن اشتا شید و ضما رام رسیدن به: خقضود. را واه 
انبیا دانست و به درک این حقیقت دست یافت که تنها نسخه 


شفابخش, قرآن 
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و توضیح و تفسیر آن از زبان امامان ۲ بیداران راه است؛در مرحله اول 
باید به یادگیری دستورات حق برخیزد.و در مرحله بعد با کمک گیری از 
اراده به اجرای دستورات الهی اقدام نماید.و در این راه قاطعانه از 
سستی, کسالت, تنبلی و فرار از مسئولیت بپرهیزد. 


اجرای فرامین خداوند. مبارزه با خواهش های نفس آماره,خودداری از 
آلودگی و به عبارت دیگر عبادت و اجتناب از معصیت,به تدریج روح تقوا را 
در انسان پدید آورده و در مسیر حرکت به سوی اللّه اين روح تقویت می 
شود ؛تا جایی که انسان به تمام حسنات آراسته و از همه آلودگی ها در 


امان خواهد ماند و از هر گناهی که دارای دو کیفر دنیایی ۵ اه تن است 
حفظ خواهد شند. 


نفس در کلام امیر عارفان 


از امیر مومنان علیه السلام برای نجات نفس از آلودگی هاءمسائل مهمی 
نقل شده است که به گوشه ای از آن توجه کنید: 


تفشک افعت. اقدانی الک ۱1۶ 

«نزدیک ترین دشمنانت نفس توست». 

تقسی. کة,ار اه به کربیت آلهن تباشد‌البته. تزدیی ترین دمن است: 
بر کی اعن کل دیمان هی ال الرغاب 12 


اه را از هر پستی پاک ساز,اگر چه تو را بسوی امیال (باطل) سوق 
دهد». 
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1- (1)) -غرر الحکم:234,حدیث 4684. 
2 (2)) -غرر الحکم:240,حدیت 4860. 


س‌ و 1 ٍِِ 
توا القْسَکُم عن دتس الَدْاتِ و تبعات السْهوات (1). 


«نفوس خود را از لذت های به دور از مرزهای الهی و گرفتاری های 
شهوات پاک کنید». 


ِ 9 ِ 9 
تشک عَذو مه ارب و ضدذ مُوایّب ان عفلت عنها قتلتک (2). 


«نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله کننده,از وی غافل 
مشو که هلاکت می کند». 


ِ سرللا مب ۱ ۱ 9 " ءِ 0 بم 
ترغ عَن کل دنو تفْسَک و اذل فی المکارم جُهْدک تخلص من الْمَایم و 
«نفس را از هر زشتی پاک کن, کوششت را در به دست آوردن مکارم به 


کار اندازءتا از نتیجه بدی ها برهی:و خوبی ها را در آغوش گبری». 


عَوّدٌ تفْسک فعّل المکارم و تَحئُل اعباء المغارم شرف تفشک و تَعْفژ 
آخرئک و کنر حامذوک (4). 


«نفس را به انجام مکارم و تحمّل بار گران عادت ده,تا شرف نفس پیدا 
کرده, آخرتت آناه نتایتن کنتد کانت: ریاد شوند». 


چند روایت دیگر 
1-هشام بن حکم می گوید:امام صادق علیه السلام فرمود: 


«روز قیامت دسته ای از مردم برخیزند و پشت در بهشت آیند و آن را 
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1- (1)) -غرر الحکم:240,حدیث 4861. 
2 (2)) -غرر الحکم:234,حدیت 4685. 
3- (3)) -غرر الحکم:240,حدیث 4862. 
4 (4)) -غرر الحکم:231,حدیث 4618. 


می پرسند شما کیستید ؟ می گویند:اهل صبر و استقامت هستیم, گویند:بر 
چه صبر کردید ؟ پاسخ می دهند بر اطاعت خدا و دوری از معصیت؛پس 
خذاه‌تددضی فرماند:ر اشت.فی کوشد ابانز بط یت برید4: 


اين ایت معنای قول خدای عز و جل که می فرماید: 


«مزد صابران, بی حساب پرداخت شود» (1). 


2-عمرو بن سعید بن هلال ثقفی می گوید: به حضرت صادق گفتم:من چند 
سال یک بار شما را می بینم چیزی به من بگویید که به ان کار کنم.فرمود: 


کوشش بدون ورع سودی ندارد» (2). 


3-در روایتی دیگر از قول امام صادق علیه السلام آمده: اصنتت که فرمود: 

لا یلمع اجتهاذ لا ورع فیّه (3). 

«کوشش بی ورع بی سود است». 

4و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

ان اسَدٌ الْیباد لوغ (۵). 

«سخت ترین عبادات پاکدامنی است». 
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1- 1 ۳ « تما تون الصابرُون رهم بغیر چساب» ۱ زمر (39) :10 
] کافی: 75/2 ,باب الطاعه و التقوی,حدیت 4 "وسائل الشیعه :2۰اب 
09حدیت 203689. 

2 (2)) -کافی:76/2,باب الورعء.حدیثت 1؛وسائل الشیعه:14/16,باب 
2۸ حدیبت 20836. 


- (3)) -کافی:76/2,باب الورع,حدیت 3؛وسائل الشیعه:243/15,باب 
9,حدیث 20392. 


4 (4)) -کافی:76/2,باب الورع.حدیث 3؛وسائل الشیعه:343/15,باب 
1حدیت 20392. 


5-و هم چنین حضرت صادق علیه السلام به اين اسامه فرمود:بر تو باد به 
رعایت تقوای الهی,و به پارسایی و کوشش در 1 حق» و راستگویی و 
امانت پردازی. خوش اخلاقی و خوش همسایگی.با عمل خود مردم را به 
اسلام دعوت کنید نه با زبان تنها,و زیور مذهب 7 
به طولانی کردن رکوع و سجود:زیرا در طولانی کردن رکوع و سجود 
شماء شیطان فریاد می زند: 


وای بر من ! آدمی فرمان برد و من نافرمانی کردم.او سجده کرد و من 
سرباز زدم (1). 


اشاره 


عدم شناخت و خود فراموشی از بلاهای بزرگ و ريشه های بسیاری از 
بلاهای بزرگ می داند که به عنوان عذاب خدا در دنیا نصیب بدکاران می 
زو آنجا که می فرماید: 


یراس ۳ و 2 ااع ه او 0 هس و 1 3 
«و لاکُوئوا گالذین تشوا ال قَاَْسامْة َئفْسَهغ آولیک هم الناسفون» (2). 


«و مانند کسانی. مباشند که خدا را فرآهوش کردتدیش خدا هم آنان را 
دچار خودفراموشی کرداینان همان فاسقان اند». 


کرجه خود فرآموشان به بسیاری از امور احاهاندولی تسبت. به خودا حاهی 
ندارند.خودفراموشان بسیاری از مردم را مربض می بینند !ما امراض 
روحی, قلبی و فکری خود را درک نمی کنند,انان که جاهل به خویشند,عده 
ای از مردم را دارای عیب می بینند؛ولی از عیوبی که سر تا پای خود انان 
را گرفته غافلند. 


ص :42 
1- (1)) -کافی:77/2,باب الورع,حدیث 9بحار الانوار:299/67,باب 


7 حدیث 9. 
2 (2)) -حشر (19:)59. 


خودشان حرام است و عذاب حق بر انان امری واجب و ضروری است. 


انان که از خود آگاه نیستند بر بسیاری از برنامه هاءجایز است و جایز 
نیست می گویند؛ولی خود را در معرض مسائلی که از طرف خدای متعال 
حکم جایز است دارد قرار نداده و از افتادن در برنامه هایی که از طرف 
حق جایز نیست نگاه نمی دارند. 


اثار شوم خودفراموشی 


کسی که خود را نشناخته و يا خود را فراموش کرده باشد؛حتی اگر معدن 
همه عیوب شود که هر یک از اين عیوب در خانواده و جامعه مشکلاتی را به 
بار آورد.حس نمی کند. کسی که آگاه به مقام خود نیست., کسی که ۳ 
عذاب خودفراموشی است, کسی که گرفتار مرض غفلت از خویش است 
جکوته کیب فرضی: | که غارض آوشت خسن کندرو درد ان .را نفهفد ؟ 


خودفراموشی علت بسیاری از رذایل اخلاقی و مفاسد عملی است که در 
صورت گسترده شدن رذایل و مفاسدرابطه انسان با خدا قطع شده و 
دچار هلاکت ابدی می گردد. گرفتاران بند غفلت, از حقایق دورند و ابواب 
رحجمت حق به روی انان بلستته است. این بیچاره ها در همه چیز غور می 
کنند؛ولی به فکر خود نیستند,و در مقام علاج هر دردی هستند؛ولی به علاج 
دردهای خوبش برنمی خيزند. 


امیر مقمنان علیه السلام در روایتی می فرماید: 
ععفت لعف تشد اه فد ار تشه فلا بط( 
ص :43 


1- (1)) -غرر الحکم:233,حدیث 4658. 


«در شگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید؛اما خویشتن را گم کرده 


و آن را نمی جوید؟»؟. 
همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 
رم جح م9 ر و جه 9 لا 3۳ اس ج 1 


«هر که خود را به غیر خود مشغفول کند در تاریکی ها سرگردان شود و در 
ورطه هلاکت ها فرو رود». 


خودشناسی روحی 

همان گونه که پیشتر اشاره کردیم منظور از«خودشناسی»شناخت ظاهری 
نیست ؛گر چه شناخت ظاهر انسان نیز,دارای برکات و مایه تحریک انسان 
شوم خصا رآ ی وا ام نود کار سس ی سر 


یعنی رسول کزامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام است.معرفت و 
شناخت به مقام و موقعیت خویش است. 


کسی که قدر و منزلت خویش را شناخت و از جایگاه و موقعیت خویش 
آگاه شد,با صدور فاکتورهای عملی به دنبال فتح قله های موفقیّت 
خویش,راه صد ساله را یک شبه می پیماید. 


با توجه به آنچه ذکر شد«زندگی»یکی از واژه های مقدسی است که در 
پرتو «خودشناسی»قداست و احترام دو چندانی می یابد.با این وجود آلوده 
کردن این نعمت مقدس از محرمات قطعی است که شدیدا از ان نهی 
شده است .تماأم آیات و روایاتی که پیرامون عذاب و مجازات انسان مطرح 
شده است دلیل بر قداست وق دی است. 
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1- (1)) -غرر الحکم:234,حدیث 4708و شرح نهج البلاغه:209/9. 


قداست زندگی تنها در پرتو«خودشناسی»محقق می شود.کسی که خود را 
نشناخت ارزشمندترین سرمایه خود را که همان زندگی است,خرج امور 
نامقدس می کند و برای درک لذت چند ساعته دنیا.,عمر خویش را به حراج 
می گذارد. کسانی که از مقام و موقعیت خود غافل باشند,در اصل جنس 
خود ضرر می کنند؛ضرری که هرگز قابل جبران نیست. 


اينان در این جهان که جای کاشت برای برداشت در آخرت است.حشال و 
عمله بدون مزدند, عمری بار گران زندگی را بدوش کشیده و دچار زحمات 
طاقت فرسا گشته اند؛ولی بهره ای از زجمت و رن خود نخواهند برد؛بلکه 
تمام زحمات آنان به فرموده قرآن مجید «هباء فتور 1 (1)است ۲4 


انتان بد. خاظر خوذف رز آموتی,نتها برای شکم و شهوتی ازحمت کشیده: اند 
که قدرت پرداخت مزد به انان را ندارد,در حقیقت همه رنح ها و زحماتشان 
در راه قطعه ای از معده و مقداری از شهوت بوده که این دو هم پس از 
پایان عمر در خانه گور.خوراک کرم های خاکی اند و برای صاحب خود 
چیزی برنمی گرداند؛ این است معنای «هباء مَننُوراُ» شدن عمل. 


انسان اگر با کمک وحی و یاری روایات و اخبار و با به کار گرفتن 
انديشه, به شناخت خود اقدام کند, ,قدم در صراط مستقفیم حق گذاشته و 
موفق به تماشای تمام نواحی وجود خود گشته و چون به تماشای خود 
موفق شودخواهد دانست از انچه باید داشته باشد چه دارد و چه ندارد.و 

از آنچه نباید به آن آلوده 


ص45۰ 
1- (1)) -فرقان (23:)25. 


2 (2)) ککافی:۱/2 بای اضات النازحیت. قهمسال 
الشیعه:252/15بناب 22,خدیت 20428 


باشد, آلوده یا مبرا و دور است.در صورت داشتن واقعیات با زیاد و ثابت 
کردن آن می کوشد و در صورت دچار بودن به رذایل در صدد علاج خود 
برمی اید. 


شادی و غم 


اینجاست که خوشحالی و غم واقعی به انسان دست می دهد ,خوشحالی از 
داشتن آنچه مولا بر او می پسندد و غم به خاطر گرفتار بودن به برنامه 
تا کی اس سا ما هن 
دارند خواه ناخواه دچار عجب و غرور و خودبینی می شوند؛بنابراین بدون 
شناخت خویش خوشحالی و يا غم معنا ندارد.به طور قطع کسی که دچار 
اه او وان و ال فا وی ان سس ی وه 


بیرون گرایان 


اینان همان افرادی هستند که با داشتن علم و دانش و آگاهی و اطلاع از 
بسیاری از امور,و با نفس آلوده به رذایلشان کتاب کیش شخصیت می 
نویسند دور آن کناب با تکیه بر ابانت قرآن علل سقوط فرعون و طاغوت 
ها را به رشته تحریر می کشند؛ولی از خویشتن خود به کلی غافل و بی 
خبرند. بدبخت ها نمی دانند همان عواملی که باعث هلاکت فرعون و هامان 
شد در خودشان در حد بالاتری وجود دارد.اینان خود را انديشه قرن,و عالم 
به چند علم می دانند؛ولی از علم لازم که علم خودشناسی است عمترین 
بهره را ندارند,به همین خاطر است که حاضرند مردمی را اسیر خود کرده 
و از اسارت ملت به ارضای هواهای نفسانی برخیزند. 


اين گونه افراد,از ضربه زدن به یک ملت,ریختن خون هزاران بی گناه,به 
اسارت کشیدن و سلب ازادی انسان هاءبه خاطر الوده بودنشان به رذایل 
اخلاقی 
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امام تدارهاتان حاهل فرتصولی به خاطظر خمدفرآموشی خوه زا غالم ‏ 


روایتی دراین باره 


در اخبار آمده است که خداوند به موسی علیه السلام فرمود: به فلان کس 
بگو تو را به عذاب سختی مبتلا کرده ام, موسی عرضه داشت:من با توجه 
به مال و منال و خانه و ثروت و سلامت بدنی که دارد,او را دچار بلا نمی 
بینم,پروردگارا ! چگونه آن مرد اکنون دچار بلاست ؟ 


خطاب می رسد:او را دچار خودفراموشی کرده ام,بلایی که بلای 
خدافراموشی به دنبالش آمده و در حقیقت دچار استدراج شده است ؛یعنی 
به سرعت بسوی سراشیبی سقوط در حرکت است و غرق در عوامل 
عذاب روز قيیامت شده است؛ولی بیچاره از این همه بدبختی بی خبر است 
و همانند کسی که هیچ گونه گرفتاری ندارد زندگی می کند. 


در هر صورت خودشناسی از اهم امور و از مهمترین عامل سعادت و 
بالاتوش عکلت رای انسان. است: 


انسان چون خود را بشناسد بر خود لازم و حتم می بیند که به صفات الهی 
آزآاشه شده و از رذایل و اوصاف شیطانی دور گردد؛ولی اگر خود را 
نشنناستد. اراستگی به اوضاف. جمیدم را ختم ندانسته و دوری از زشتی: ها 
را لازم نمی بیند و بدون تردید در میدان جهل به خود از خوبی ها دور مانده 
و مصون از بدی ها نخواهد بود. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
ص: 47 


مَن لَم یعرف تَفسَة بَعْد عَن سبیّل التّجاه و خبط فی الصّلال و الْجهالاتِ 
(1). 

«هر که خود را نشناخت از راه نجات دور ماند و در وادی گمراهی و نادانی 
ها قدم نهاد». 

کسی که دارای دانش و فضل است و در حد استعداد خود از علوم مختلفی 
اگاه است؛ولی خود را نمی شناسد نباید از او توقع خیر و پاکی و سلامت 
دا ثت. 


خود را بشناس 


می گویند در هزاران سال پیش در یکی از مناطق یونان, معبدی 9 که به 
«معبد دلف»معروف تفر ستن آن :هفید. فشکین تن راید قید ان نهادح 
بودند که روی آن سنگ با خط درشت زیبا نوشته بود:«خود را بشناس». 


اي خسته درون تو نهالی اسنت کر هستین آن ترا کمالی استت 
ای ی قزر قو خی ون بش بت کار وب آ 


و به فرهو حضرت علی علیه السلام: ترَیَم الک جرم صفیژ ,و فیک 
اطوی ۳ الاکبر چ ات العِتابٌ این الذی یاخژفه یَظهَر المصْمرٌ 


(2)«گمان برده ای که وود ناچیز هستی, نه این گمان غلط است,تو 
کسی هستی که عالم بزرگ و جهان آکر ین در نو خلاصه شده:تو آن کتاب 
آشکاری هستی که به آراسته شدن به حقایق تمام استعدادها و هنرهایت 


شکوفا می گردد». 
ص :48 


( تفر الک 93 مرخدیته 2664 


خودشناس,در راه ار اتتگز: خویش به حسنات و زدودن رذایل از صفحه الهی 
نفس است .اگر انسان خود را نشناسد از ز کجا خواهد دانست در دنیای عقل 
و روحش چه می گذرد و چه خطوط آلوده در تاریکی,بر صفحه جهان و 
ورق نفس,نقش بسته است ؟ 


قال علی علیه السلام: 


افْصَلّ العَقلِ مَعْرِقة الائسان تَفْسَة قَمن غرف تَفْسَة عَقَل و من جهلها صَلَ 
("" 
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1- (1)) -غرر الحکم:2<,حدیت 373. نکته: یکی از مهمترین علل و عوامل 
خودفراموشی و فرار از خودشناسی این است که:انسان با چهره حقیقی 
خود روبرو می شود و از ترس دیدن ملکوت خویش که دارای پلیدی و 
ی ۱ به عبارت دیگر انسان هنگام تولد 
موجودی پاک و به دور از هر گونه زشتی و پلیدی است.هر قدر که از 
عمرش می گذرد به تناسب خلقیات زشت و يا نیکوی اوءروح و روانش 
شکل می گیرد.این نکته شاهد قرآنی نیز دارد؛آنجا که می فرماید:روز 
قيامت هر کسی , به شکلی محشور می شود [ اسراء (17) :97 او انه شین 
اینکه قران می فرماید:برخی از انسان ها از حیوان نیز پست ترند [ اعراف 
(179:07 ].پستی انسان نه از نظر اوضاع و احوال ظاهری است:چرا که 
بسیاری از مصادیقی که مورد نظر قران است از نظر ظاهری دارای قیافه 
های زیبا و از نظر جسمی از ممتازترین انسان هایند؛بنابراین منظور از 
قران کریم پستی روحی و روانی است که مربوط به«ملکوت»انسان 
است نه«ملک»او. با توجه به نکته فوق اگر معیار,میزان و وسیله ای باشد 
که قدرت نمایش چهره های حقیقی و ملکوتی ادمی را داشته باشد, کدام 
شخص حاضر است خود را در معرض آن قرار دهد ۱ کسی که اضافه 
بر«غفلت»به بیماری«ترس»نیز مبتلا است و از واقع گریزان.هرگز موفق 
به خودشناسی نمی شود بنابراین می توان گفت:اولین راه و عامل 
خودشناسی«ذکر» و«شجاعت»است. انسان ذاکر و کسی که 
روبرو شدن با واقعیت را دارد, کلید درب بسته شده خودشناسی را در 
دست دارد. کوتاه سخن اینکه:برخی از انسان ها چنان در رذایل نفسانی و 
زشتی های اخلاقی گرفتار شده اند که چهره ای هولناک پیدا کرده اند و از 
ترس اینکه مبادا چهره واقعی خود را ببینند حاضر بر کلاس خودشناسی 


نمی شوند.اینان فراموش کرده اند که خود را بیشتر از دیگران دوست 
دارند و این خود فراموشی انان را به رکود و انحطاط کشیده است.امیر 
بیان, مولای عارفان علی علیه السلام می فرماید: «ای انسان ! چه چیز تو 
را بر گناهت جرآت داده است ؟. .تو که هرگاه کسی را سل افاف 
ی را ار ی ۱ 
ناتوان است از روی رحم بر او می گربی,پس چه چیز تو را بر این بیماریت 
شکیبا کرده و بر اين بلاها صبور نموده و چه چیز تو را از گریه بر خود 
تسلی داده است؛در حالی که هیچ چیز برای تو عزیزتر از خودت نیست... 
(نهج البلاغه:خطبه 223). 


«برترین خرد.خودشناسی انسان است؛پس هر کس خود را شناخت 
خردمند و هر کس خود را نشناخت گمراه شد». 


از خودهراسان 

داشت اوردند.فیل چون عکس خود را در میان چشمه می دید به شدت می 
تبرسید و از نوشیدن اب امتناع می ورزید,باز او را کنار چشمه اوردند و با 
ایس قمحا اسای آست وا کین رام مات وه ات 
خویش اقدام کرده و چون بر احوالات غلط و خلاها و عیب های نفس خود 
اگاه شد در مقام پس زدن خویبش از ان الودگی ها خواهد بود. 

آری ۱ انسان,اول باید خود را بشناسد و به آنچه برای شخصیتش حلال و 
حرام است آگاه گردد. سپس به حلال و حرام چیزهای دیگر بپردازد. 

رایکی ساترین هو کرانهاترین مان کلمات اخلاق است. اخلاقی که اروت 


شفابخش نفس از آلودگی ها است,دارویی که طبیب تمام دردها ؛یعنی 
خدای بزرگ در اختیار انسان قرار داده است. 


ص:500 


هر مسلمانی می داند که امر به معروف و نهی از منکر,دو فریضه از 
فرایضص مهم الهی است ادای این دو فریضه بر هر مسلمانی از واجبات و 
ترک آن از محرمات است. که مهمترین علت برای سقوط یی ملت در 
بدبختی است. 


مردم موّمن باید هميشه یک دیگر را به آراسته شدن به حق و دور ماندن از 
برنامه های شیطانی دعوت کرده.و استقامت در راه خدا را به یک دیگر 
سفارش کنند. 


«معروف»مجموعه خوبی ها و حقایق و واقعیاتی است که خداوند در قرآن 
و پیامبران و امامان در روایات برای انسان بیان کرده و اراسته شدن هر 
مسلمانی را به حسنات اخلاقی که از اهم مصادیق آن است دعوت نموده 
اند. 

کسی که آراسته به حسنات اخلاقی کرددیه از رذایل و صفات نایسند دور 
بماند, به مقام احسن تقویمی و خليفه الهی نایل آضذه/و مصداق آیه شریفه 
5 له کمن بنی َدَمٌ» (1)شده است .«خلیفه و نایب خدا| ۲" انسانی است 
که در خور استعدادش,آثار کسی که نایب او شده است را در خود ظهور 
داده باشد و در حقیقت,تجلی گاه صفات«منوب عنه» گردیده است. 


اگر انسان از فروغ پر بهای حسنات اخلاقی محروم بماند.نه اينکه خلیفه 
خدا| نیست ؛بلکه از میدان ادمیت دور مانده و جز حیوان شرور و جنبنده ای 


ص:51 


1- (1)) -اسراء (70:)17. 


حسنات اخلاقی و رذایل نفسانی 


به حق باید گفت:حسنات اخلاقی زیبایی های باطن,و رذایل اخلاقی زشتی 


درون است. 


شما در برابر زیبایی های طبیعت و زشتی ها چه موضعی دارید ؟ غیر از 
این است که هميشه در صدد جلب زیبایی ها و دفع زشتی ها هستید ؟ شما 
سعی نمی کنید زیباترین گل را در باغچه خانه بکارید ؟ زیباترین تابلو را 
برای نصب در خانه فراهم آورید ؟ سعی نمی کنید از زشتی ها و پلیدی ها 
فرار کرده و تنفر خود را نسبت به انها اعلام دارید ؟ 


بیایید به تماشای زیبایی های درون,که در قرآن تحت عنوان توکل, 
صبر استقامت,خضوع, خشوع, ادب, شوق به حق و...امده برخيزیم تا با این 
تماشا کردن,عاشق زیبایی ها شده و خطوط ان را بر صفحه نفس نقش 
بزنیم. 


بیایید از زشتی ها آگاه شویم تا نسبت به آن تنفر پیدا| کرده و در نتیجه از 


به زیبایی های ظاهر دلباخته نشویم و از زیبایی های باطن غافل نمانیم, 
موجودی نباشیم که از زشتی ها و پلیدی های ظاهر بگريزيم؛اما خود الوده 
به انواع پلیدی ها و زشتی ها باشیم. 


از نجاسات ظاهر فرار کنیم ؛ولی درون ما مصون از نجاسات نباشد.آه که 
چه معامله زیانباری است.معامله با بدی ها و دور ماندن از خوبی ها. 
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اشاره 


آن قدر که در اسلام به بخش اخلاق و ار ان روان,به خوبی ها و 
پیراستگی اش از رذایل اهمیت داده شده است,به عبادات اهمیت داده 
نشده است. 


نکته ای لطیف 


شما می دانید که در نمازهای واجب روزانه,لازم است که انسان از شروء 
تکبیرهالاحرام تا پایان نماز حضور قلب داشته باشد؛ولی اکثر مردم در 
هنگام ادای نماز.,حواسشان به بسیاری از امور پیوند می خورد و گاهی آن 
چنان دچار حواس پرتی می شوند که در عدد رکعات نماز شک می کنند.با 
این وجود در عین اینکه ساختمان نماز ان طوری که باید. ساخته نمی شود؛ 
خداوند بهم زدن نماز را اجازه نداده؛بلکه ادامه همان نماز ناقص و معیوب 


را واجب دانسته است. 


چیزی که هست برای رفع نقص و عیب نماز.مقرراتی تحت عنوان 
«شکیات» قرار داده است که با اجرای موضوع شکیات,نقص نماز برطرف 
می گردد.چنین نمازی در پیشگاه خدای بزرگ مقبول است؛ولی به ذره ای 
حسد,به آندکی کبر در نماز رضایت نداده و نمی دهد. 


اب ای وا یا ار ات ات ون اه 
شرایط موفق گردد,و يا با اجرای روزه,با آن همه سختی و مشقتش موفق 
شود, و يا حجی مانند حج ابراهیم بجای اورد؛ولی ذره ای ریا و خودنمایی در 
ان نماز,روزه يا حح راه پیدا کند,تمام عبادت باطل و مردود خواهد بود.چرا 
؟ برای اينکه ذره ای از یکی از رذایل اخلاقی که ریا می باشد.هم چون 
آفت به خرمن ‏ ی هجوم کرده و آن عبادت را از ارزش و بها می 
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و عیب در عمل و پا ورود بعضی از نواقص بخشیده شده است !اما به 
اندازه یک ارزن الوده کردن عبادت به ریا اجازه داده نشده است. 


«قویّل لِلَمَصَلینَ» «ویل»علیه کسانی است که در نماز,آلوده به ریا هستند, 
گرفتار آمدن به شک در نماز,آلوده شدن به حواس پرتی,رعایت نکردن 
برخی از شرایط غیر واجب. مبطل نماز نیست؛ولی راه پیدا کردن بعضی از 
عیوب اخلاقی مبطل تماز و باعث نقرین خدا بر آن نماز و نماز گزار است. 


شش هزار سال عبادت بی ثمر 


نوشته اند شیطان هزاران سال در کنار ملائکه به عبادت حق مشغول بود 
(1).عبادتی که بالاتر از آن تصور نمی شد,چون خدای متعال آدم را آفرید 
به همه ملائکه فرمان داد :این مخلوق ارزشمند مرا سجده کنید, همه سجده 


کردند جز ابلیس که از سجده ابا کرد و در برابر امر حق تکبر ورزید (2). 
داستان شیطان در قرآن 


خداوند در سوره«ص»داستان ابلیس را که دچار یکی از رذایل اخلاقی؛ 
یعنی تکبر در برابر حق شد.,و در نتیجه اعمال عبادی چندین هزار ساله خود 
را در کاسه ای از شراب ب حسادت سر رکشید.چنین شرح می دهد: 
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1- (1)) -قال علی علیه السلام :قاغتبژوا بما کان من فعّل الله بائلیس ادا 
اختط مه الطویل و هد الجَهید و کان فد عَبَدّ ال ستّه آلاف سته لا 
بذری أمنَ ستي ادلی ام من ستي الاخره [ نهج البلاغه:خطبه 192 ]. 

2 (2)) - «و اد فلنا بِلَْلائْکُه اسَجُدُوا لادم قَسَجَدُوا الا لیس آبی و اسَتَکبَر 
و کان من الکافرین» [ بقره (34:)2 ] 


«[ خدا ]| فرمود :ای ابلیس ! تو را چه چیزی از سجده کردن بر آنچه که با 
دستان قدرت خود آفریدم,بازداشت ؟ آیا تکبر کردی پا از بلند مرتبه گانی ؟ 
* گفت:من از او بهترم.مرا از آتش آفریدی و او را از گل ساختی.*خدا ] 
گفت :از [ [ جایگاه ] بیرون رو که بی نردید تو رانده شده ای *و حتماً 
لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. *گفت:پروردگارا ! مرا تا روزی که مردم 
تزا کتخهمی شوتو‌فولت وه ۲ خدا کت هار ههلت یافکای تا ومانی 
معین و معلوم.*گفت:به عزتت سوگند همه انان را گمراه می کنم, * مت 
ند کازن خالص شده ات را.*[ خدا | گفت:سوگند به حق و فقط حق را می 
گویم*که:بی تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروی کنند.از همگی پر 
خواهم کرد» (1). 


آری ا شیطان در درجه اول کمر به الوده کردن انتسان به تکبر و تخوت و 
خودبینی و خودفراموشی بسته و می خواهد دیگران را هم مانند خود.در 
همه زمینه های زندگی.حتی در خط عبادت الوده به کبر و ریا و خودبینی و 
خودفراموشی کند (2). 
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1- (1)) - «د ال ریک لِلْملایِگه ای خالق تشر من طبن* قاذا سََنُ و 
تخت تحت فیه من رُوجی فقفوا له ساجدین* فسَجد الملائْکة کلَهْم اجمعون* الا 
یلیس اشتکیر ورکان من الکافرین , 
خلَفْتْ ییده أَسْتکُیژت رت من این و و من 
و حلَقْتَهُ من طین* قال فاحْرخ یلها قانک رجیم* و ان یک لَعتني لیا تم 
الدّین* قال رب قانظزنی الی یوم ببعنُون* قال فا نظریر 
قم الوفب لعقلیم* فان قیعرک نوتم أنمین" ل ۶ 
المخلصین* قال قالحَو و الحو اقول* لأمْلان جهتم منک و مِقن تبعک مهم 
َجْمَعینَ» [ ص (38) :85-۰ ]. 

2 دا کی کر ات عالی از ای مت این اس که شاه 
با استفاده از انواع راه ها و ابزارها انسان را به رذایل نفسانی و زشتی 
جاح افلای ی سا لح سای و ان در ایس 
و دعوت های ماهرانه خود.در پی انحراف انسان می کوشد. 
«انسان»ناخواسته در جنگ نابرابری قرار گرفته است که چاره ای جز 
مقابله و دفاع از حریم قداست خویش ندارد.نابرابری این جنگ از آن جهت 
است که: الف:دشمن به چشم دیده نمی شود: معمولا در جنگ های 
فسی توص تا اسان فراد خت. سور اس ال با ین 


دشمن, انسان می تواند در دفع ضربات او خود را حفظ نماید و حتی مقابله 
کند؛اما در جنگ میان انسان و شیطان دید و نگاه یک طرفه است و تنها 
شیطان است که مسلط بر انسان شده و در حالی که پنهان است به فکر 
حمله کردن و از پای درآوردن آذافی است رای تفا لور فران موه 
فرماید: «نّْ یرام هو و قبیلة من بت لاتروتَهج» [ اعراف (27:)7 ]. «او 
و دار و دسته اش شما را از آنجا که شما آنان را تمی بیتید مي بیتند». 
ب:انسان تنها است ,و دشمن,دارای یاران سواره و پیاده است: قرآن دراین 
تارمن کی "در مارد «ا فََتخذُوتة و ذرْبتَه ایام دوش هم لکم عد ۱ 
کهف (50:)18 ]. «آیا او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب 
هی کنبه درسالی که آها دشمی تما تیه ار سم ید فطالت و 
اگر انسان بخواهد در این ری نابرابر پیروز شود ابتد | باید در سنگر و دز 
محکمی قرار کیرد و پس از مسلح شدن به سلاح 
های«اخلاص»,«توکل» و«صبر» به مبارزه با او برخیزد. آن سنگر و دژ محکم 
چیزی جز تمسک به ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام نیست.تولی و 
تبری و پذیرش ولایت و محبت ان بزرگواران سند پیروزی انسان و حصن 
حصین نجات انسان است. 


به هر روی,باید دانست که شناخت حسنات 9 سیئات اخلاقی و اتاشه 
یواست ای اسام 
امکان پذیر است؛زیرا تنها دین خداست که همه فضابل و رذایل را 
برشمرده و به انسان نیروی جلب حسنانت و دفع سیئات را در پرتو اتصال 
مکتب اهل بیت علیهم السلام.پی جویی از اب در کویر بی اب است. 


شنال ها تذل ظلت خامجم از ماهی کزد. اه خود واشست»ز بیحانه تمتادمین 
کرد 


بیدلی در همه احوال خدا| با او بود او نمیدیدش و از دور خدابا می کرد 
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2 عتوذنته و تلا کی 
اشاره 


ص: 537 


ص :58 


بودیت ند کم 
عبو و 


بی تردید انسان از خط بندگی نمی تواند کر داشته باشد,و در هیچ لحظه 
ای از لحظات زندگی,از مسئله نتدکی. و. عنودیت: آزاخ تیست:جچیری. که 
هست این است که بندگی انسان ممکن است به دو صورت شکل 
بگیرد:یکی بندگی صحیح و دیگر بندگی و عبادت غلط. 


در صورتی که عبودیت انسان ی ۵ صورت بگیرد, یعنی انسان به حقیفت, 
تابع برنامه های سعادت بخش پروردگار مهربان عالم باشدءتمام استعدادها, 
هنرها و مایه های اصالت و معرفت انسان شکوفا خواهد شد,و از این 
موجود محدود خاکی,وجودی الهی و ملکوتی و بنده ای متصل به خدای 
متعال که صفانش نامحدود است ساخته خواهد گشت (1). 
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1- (1)) -یا این آدم انا عییاً لا افْتژ اطغنی فیما امَرئک اخعلک عَیباً لا تفتفر 
با این آ5 تا حا | افوث اطنی فیما منک امْعلک جنا ا تفوث با ان آد2 
۳ امول للشّیء کر قَبَکُونْ اطّنی فیما امَویک اجقلک تقول للسّیء 
فتکون (یجان الانهار 76/90 تنباب: 21 هبتده صن. مدا اطاعت کو نو 1 
همانند خود قرار دهم.من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم,تو را نیز زنده 
ای قرار می دهم که هرگز نمیری,من بی نیازی هستم که هرگز محتاج نمی 
شوم,تو را نیز بی نیازی قرار دهم که هرگز محتاح نشوی,من هرگاه به 
چیزی بگویم باش پس می باشد,تو را نیز چنان قرار دهم که هرگاه به 
چیزی بگویی باش می باشد». 


سا 


ِِ 


آزان شوم زندکی غاطا 


طاغوت ها و هوای نفس,تمام استعدادها و حقایق عالی وجودیش بسته 
خواهد ماند,و در این رشته. انسان تبدیل به شرورترین موجود زمین خواهد 
شد قران مجید می فرماید: 

«ِنّ شَتّ الوا علد اللّه الصُه الک الذین لابَععَلُون» (1). 

«بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی کنند». 


شود, به طوری که جنبندگان دیگر از او جز شر و ضررء,چیزی نخواهند دید. 


انسان هنگام دچار شدن به بندگی غلط,حتی به نزدیکترین افرادش,که زن 
و فرزندان هستند,رحم نخواهد کرد.عدم ترحم او به معنای نپرداختن نفقه 
آنان. نیسنت,ممکن. است. از نظر مادی, به. بهترین ی خانواده خود را 
اداره کند؛اما از نظر تربیت و معنویت,بزر گترین لطمه را , به آنان خواهد زد؛ 
زیرا وقتی سرپرست خانواده,دارای مسیری غلط ای شیطانی باشد به 
ناچار افراد تحت تکفلش به راه او کشیده می شوند و در گمراهی و 
ضلالت خواهند افتاد. 


البته هر کدام از افراد خانواده.خودشان انسان های مسئولی هستند و باید 
تکالیف الهی خود را ؛ به طور شایسته اکر انجام دهند؛ولی این طور نیست 
که اثرپذیر از سرپرست خود نباشند, قطعاً پدر در شکل دادن شخصیتی آنان 


اثر دارد,و بیشتر اوقات,زن و فرزند تصور می کنند راه پبدر خانواده راه 
صحیحی است و این گونه پدران خائن همانانی هستند که قرآن مجید در 


سوره«احزاب» 
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1- (1)) -انفال (22:)8. 


دربایه انا وشات وه فقو تن ار ۹ 


,و قالوا ربنا تا 1 سنادتنا و کبراعنا لو السّبیلا* رَبْنا َتَهمٌ ضَعقین 
7 ألْعمم لغنا کییرآ» 11 


«ما از فرمانروایان و بزرگانمان اطاعت کردیم,در نتيجه گمراهمان کردند. 


ساز» 
ار 


گناه گمراه کردن دیگران به اندازه ای سنگین است که در تاوتل ۹1 322 
سوره «مائده» گفته اند گمراه کردن یک انسان,با به پادگار گذاشتن یک 
روش غلط که دیگران دچار ان شوند.مساوی با کشتن تمام مردم است 
را 


در روایات آمده است که مراد از «قتل»در [۳۳ مورد نظر فقط کشتن 
نیست . : پلکه قتل عقل,فطرت,روح و روان,و به تعبیر دیگر پیشگیری از 
رشد و کمال دیگران است. 


در هر صورت در عبودیت غلط,هم نابودی واقعیات اصیل انسانی خود 
انسان و هم تباه شدن مایه های تربیتی دیگران مطرح است,و انسان در 
طول تاریخ گناهی بزرگتر و پر خطرتر از این گناه به خود ندیده است. 
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1- (1)) -احزاب (68-67:)33. 

2 (2)) - «من قتلَ تفیساً یر ره تس و قساد فی الأرّض قکانّما قتلّ الّاسش 
جَمیعاً و مَن آخیاها قکاتما با التایت جمیعا» . «هر کس انسانی را بدون 
رتکاب فتل یا فساد در روی زمین بکشد,چنان است که گویی همه انسان 
گویی همه مردم را زنده کرده است». 


مهمترین نوع بندگی 

راویان احادیث از امام باقر علیه السلام نقل می کنند, که حضرت در ترجمه 
تل که فرموده است: 

«هر کس سخن گوینده ای را بشنود و به آن عمل کند او را بندگی کرده 


ات ار خی را اش ضحیع شید به اصرا کذاشت تاکن درم 
ورنه دچار عبودیت غلط شده است» (1). 


بندگی گویندگان 

گویندگان را در یک تقسیم می توان به دو گروه تقسیم نمود: 
1-گوینده صادق,حکیم,عادل,خیرخواه, عالم,بینا و دلسوز. 
2-گوینده کاذب,خائن,غارتگر شقی و گمراه. 


خداوند بزرگ متکلمی است که مستجمع جمیع صفات کمال است,و همانند 
او کسی طالب خیر دنیا و اخرت بشر نیست البته برای رسیدن به کمالات و 
حقیقت گفتار اوءباید دست به دامن سه نفر زد:پیامبر,امام معصوم, فقیه 
جامع الشرایط.پیامبر و امام با تفسیر و توضیحشان بر قرآن,و فقیه با 
اجتهادش در روایات و عرضه اجتهاد از مسائل الهی خبر می دهند. 


انسان با شنیدن سخن پیامبرء,امام و فقیه و به اجرا گذاشتن آن,در حقیقت 
خدا را عبادت کرده؛زیرا پیامبر,امام و فقیه فقط 3 فرهنگ حقند,و در 
این خط,انسان جز عبادت خدا عبادت دیگری ندارد؛زیرا در قرآن مجید 
اطاعت از 
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عن 


ک 


1- (1)) -قال الباقر علیه السلام:«مَن اغي الی ناطق ققَذٌ عبْدَُ قَاِنْ کان 
ی 


التاطق بُوّدی غَن ال عَرّ و جل ققَدْ عَبد ال و ان کأن له و 
السّیطان ققَ9 عَبَ السیطان» (کافی:: :۰ باب الغناء‌حدیث 24). 


پیامبر و امام و عالم ربانی,در حقیقت اطاعت از خدا شناخته شده چنانچه 
در قران امده است: 


«مَن بُطع الرسَول قَقَ9 آطاع اللة» (1). 


«هر که از پیامبر اطاعت کند.در حقیقت از خدا اطاعت کرده». 


و نیز قرآن دستور داده از«آولی الأَمر» که عبارت از امام معصوم و فقیه 
عادل است اطاعت کنید ؛چر | که اطاعت از اینان اطاعت از خداست. 


اما اگر انسان از اطاعت خدا؛پیروی از پیامبر,امام و فقیه جامع الشرایط 
سر باز زند,این طور نیست که از بندگی و فرمان بری آزاد شود و به خیال 
خود راحت گردد؛بلکه در این زمینه, مطیع غیر خدا خواهد شد.حال این غیر یا 
طاغوت های بیرونی و یا طاغوت درون که هوای نفس است می باشد. 


مطیع خدا و تسلیم حق,راهی برای فرمان دادن غیر خدا در شئون حیاتش 
باقی نمی گذارد,و مطیع و فرمانبر غیر,راهی برای برنامه های الهی در 
زندگیش قرار نمی دهند,و در صورت دو شکل اطاعت. هم اطاعت از خدا و 
هم اطاعت از غیر خداءانسان را به پلیدی شرک دچار می کند. 


در صورت نشنیدن فرمان خدا که باعث رشد و کمال انسان است, آدمی 
دچار شنیدن خواسته های خود و خواسته های دیگران شده و مثصف به 
ضفت. کی بر هی گردد. تعبیراتی از قبیل عبد هوی,عبد دنیاء عبد 
شکم, عبد مال.عبد طاغوت در قران و روایات زیاد آمده و خلاصه باید 
گفت:بیرون آمدن از خط نورانی بندگی حق,انسان را به ناچار دچار بندگی 
ذلت بار شیطانی,در همه چهره هایش و بندگی هوای نفس می کند و نقطه 
شروع خسارت انسان هم از همین جاست.قرآن می گوید: کسی که خود را 
از حق محروم کند,در قید ولایت طاغوت خواهد رفت: 
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1- (1)) -نساء (80:)4. 


«و الّذین کَقژوا یوم الطغُوثْ» (1). 

«و کسانی که کافر شدند.سریرشتان آنان طغیان گرانند». 

يا جای دیگر می فرماید: 

«أ قَرأیت من انَحَدّ له هواغ» (2). 

«یس آیا کشی که معبودش را هوای نفستش قرار داده دیدق ؟». 
همرنگ با حق 


در شنیدن کلام خداءاز_ طریق قرآن و سخنان پیامبر و گفتار امامان و 
فقیهان جامع الشرایط,آدمی آیینه منعکس کننده صفات حق گشته و به 
قول قرآن به رنگ حق در خواهد آمد: 

«صبعه اللّه و مر هه اخط حَسن من اللّه صبعه و تج له عابدُون» 1 


«[ به بهود و نصاری بگویید :] رنگ خدا را [ که اسلام است,انتخاب کنید ] و 
چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش کنندگان 
اوییم». 


۱ ۷۱۳[ 0 
مضداق مانفن له اه وا هم سد. 
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4( خبفرخ :25712 


2 (2)) -جاثیه (23:)45. 
3- (3)) -بقره (138:)2. 


ولی در صورت مسنمع عیر شدن,اعم از اینکه مسنمع خواسته های خود و 
یا خواسته های غیر خود گردد.منبعی از شر.موجودی پست.انسانی رذل» و 
ظرفی پر از زشتی ها خواهد شد. 


زمانی که انسان از کلام حق جدا شود.حرکت انتقالی؛یعنی حرکت انسانی 
و اینکه هر روز او از روز دیگر بهتر شود نخواهد داشت؛بلکه مانند اسب 
عصارخانه, تنها حرکت وضعی,یعنی حرکت به دور شکم و شهوت خود 
خواهد داشت و با این حرکت است که به خوشبختی خود پشت پا زده و 
پس از هفتاد یا هشتاد سال فعالیت و حرکت.,برايش روشن خواهد شد که 
نه تنها چیزی به دست نیاوردهبلکه تمام سرمایه های عالی انسانی و الهی 


خود را ند نیز از د ات داده است. 
حرکات صعودی 


با توجه به فرامین خداست که انسان دارای حرکت انتقالی می گردد !یعنی 
ی وا ایا 
ظلمت به نور,از کبر به تواضع و از بخل به جود, منتقل خواهد شد؛اما در 
حرکت وضعی که فقط گشتن و گردیدن به دور خود است,انسان جز به 
بدن عنصری خود نمی افزاید,بدنی که پس از سال ها با مرگ متلاشی می 
گردد و چون قیامت به انسان برگردد فقط درخور عذاب خدا خواهد بود,چه 
ی را اس ات مان تارب اس ار 


متصل گردد. 


راستی اگر شاخه وجود انسان از ريشه عالم قطع گردد و به جای دیگر 
بپیوندد.راهی برای شعکوفا شدن انسان و به کمال رسیدنش هست ؟ 
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شتوندگان یخن غیر حق 


اسان وفتی متشمع کلام الله تباشتاخار است: همع خود با غیر کرددردر 
این مسیر است که تمام زحمت انسان صرف ساختن یک خانه, فراهم 
آوردن چند قطعه زمین, بپا کردن چند تجارت خانه, جمع کردن مقداری اثاث 
شده و در پایان باید همه را بگذارد و برود.چه قبیح است که همه همت 
انسان صرف مواد بی جان گردد و نسبت به مقام و موقعیّت خود و ساير 
انسان ها, به مملکت و ملت و حوادثی که بر آن می گذرد,و به خیانت 
خانت ور اشتعمار .۵ انستیذ اه و یورش های ۳8 ستمگران به دین و 
فرهنگ و حقوق انسان ها بی تفاوت باشد,و به جز بلوغ جنسی به بلوغ 
دیگر که بلوغ انسانی و اخلاقی و عملی است نرسد,و در سن هفتاد با 
هشتاد سالگی.همان طفل چند ساله باشد که فتر کردقی او جز تعدادی 
اسباب بازی چیز دیگری نیست و به قول نظامی گنجوی: 


نیت آخد آدا سا من کش ار موه انا احواله 

همانم که بودم به ده سالگی همان دیو با من به دلالگی 

گذشته چنان شد که بادی به دشت فرو مانده ام زود خواهم گذشت 

از منظر قرآن 

قرآن مجید درباره اين گونه مردم که عبادتی به جز عبادت هوا و پرستش 


شکم و شهوت و پیروی از خواسته های شیطانی خود و دیگران نداشرت 
می فرماید: 2 


«آیا خبر حادثه هولناکی که [ همه انسان ها را از هر سو ] فرا می گیرد,به 
نو رسیده است ٩؟#در‏ نت روز چهره هایی زربون و شرمسارند*[ آنان که 
همواره در دنیا ] کوشیده_ اند و خسته شده اند [ و سرانجام سودی نیافته 
اند *در آتشی نیو ان کر ایند *ابان را آد خشمه ای بسببار داغ می توشارین 
*برای آنان 
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طعامی جز خار خشک و زهرآگین وجود ندارد*که نه فربه می کند و نه از 
گرسنگی بی نیاز می نماید» (1). 


راستی چه بدبختی خطرناکی است. که انسان عمری بکوشد و نتیجه 
کوشش و محصول زحمانش عذاب خدا شود. 


خدای متعال در مقابل,از گروهی تام هت جرد کدی خط ند کی الله سمفند.ه 
کلامی جز کلام حق نشنیدند, گروهی که در قیامت به خوشحالی غير قابل 
وصفی می رسند.درباره انا می گوید: 


«در آن روز جهره هایی شاداب و باطراوت اند*از تلاش و کوشش خود 
خشنودند*در بهشتی برین اند *در آنجا سخن لفو و بیهوده نشنتوند "در آن 
چشمه ای روان است*[ و ] در آنجا تخت هایی بلند با 
و [ در کنار چشمه هایش ] قدح ها نهاده شده است*و [ دیگر از نعمت 
هایش ] بالش هایی پهلوی هم چیده [ برای تکیه زدن بهشتی ها ] است*و 
فرشم هایی خزرفت و مسر نم | که وف آرارضی نی 12 


عبادت واقعی در قرآن 


عبادت صحیح در قرآن مجید به دو صورت مطرح شده است:عبادت 
شا هریغ ادت بان 
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1- (1)) - «قل آناک حدیث لذا + وجُوه یَوَمَیذِ خاشقه* عامله ناصته 
تطلی نارا حامیة* تشفی من عَیْن | مه شن ٌ ططام من شرب ۱ 
2 (2)) - «وخوه تومنز تاعمَه* لسر؟ تا رات ییه* فی جتّهٍ عالیه* لا تسَمَم فیها 

میا کی حاریفه فا زد فرفوقه* و وت موشوقه» و مار 
0 4 ۳۳ 1 (16-8:)88 ]. ۲ 


اول: عبادت ظاهری,که البته باید نیت خالص باطن,آن را همراهی کندتا 
مورد قبول قرار گیرد.و شامل تکالیف اعضای ظاهر انسان است که خدای 
متعال در قران به ان امر کرده است: 

«أَقم الطّلاة ِدْلُويِ السَمس لی عسق الیل و فُرّآن الَْجُرٍ» (1). 


«نماز را از ابتدای تمایل خورشید به جانب مفرب [ که شروع ظهر شرعی 
است ] تا نهایت تاریکی شب بر پا دار.و [ نیز ] نماز صبح را [ اقامه کن ]». 


3 ۳ ب‌ - , ۱ 
«و أقیموا الطّلا و آئوا الكاة و ازکغوا مَع الا کعین» (2). 


«و نماز را بر پا دارید.و زکات بپردازید,و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [ 
که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست ». 


«و له علی النّاس حٌ الِیّتِ من اشتطاع یه سبیلا» (3). 

«و خدا را حقی ثابت و لازم بر عهده مردم است که [ برای ادای مناسک 
حج ] آهنگ ان خانه کنند.[ البته ] کسانی که [ از جهت سلامت جسمی و 
توانمندی مالی و باز بودن مسیر ] بتوانند به سوی ان راه یابند». 

«کُیِب عََیِکُمُ الَیامْ گما کب علی الذین من کم للم تتفون» (۵). 


«ای اهل ایمان ۱ روزژه بر شما مقزر و لا زم شده, همان گونه که بر 


«الْفُوا ال و ابْتعُوا الیّه الوسبلة و جاهدُوا فی سبیله» (<). 
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1- (1)) -اسراء (78:)17. 
2 (2)) -بقره (43:)2. 

3- (3)) -آل عمران (97:)3. 
4 (4)) -بقره (183:)2. 

5- (5)) -مائده (35:)5. 


«ای اهل ایمان ۱ از خدا| پر وا کنید و دست آویز و وسیله ای ۱ از 
ایمان هن صالح و آبروی مقژبان درگاهش [ برای تقزب به سوی او 
ی 


«جاهذوا بأمَوالِکُمٌ و أْفْسكُمْ فی سییل الله» (1). 


«با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید که اگر دانا [ ی به حقایق ] 
باشید این برای شما بهتر است». 


و نمونه های دیگری از اين اوامر که مربوط به اعضا و جوارح و موضوع 
علم فقه و يا علم شریعت است که در صورت رعایت تقواءاین اوامر به 
اجرا| گذاشته خواهد شد ۳11 اعضای انسان میدان بازیگری های شیطان و 
طاغوت.هوای نفس و غرائز و شهوات سرکش باشند,تسلیم اوامر حق 
غلم. شریعت. معمولا نزدیی به« هشتاد. و.چند کناب از قبیل, کتاب: تماز: 


جعاله,حدود,دیات, قصاص و...را تشکیل می دهد. 


دوم . : عبادت باطن يا عبادت سر است که مربوط به نفس,روان,روح و جان 
انسان است: و متشا قبول آن تعوان. قلب‌تیا تعوای باظن است: 


صبر» ,تو کل .حلم ,.فتوّت, بصیرت, تواضع ,جود.سخا ,اخلاص؛: ,معرفت ..عبادت 
ها ی ی ی وا ور 
شده و هر انسان مکلفی به این گونه عبادت, که بدون شک ضامن حفظ 
عادات‌طاهری است سکاف انسشتی این خطظ رای است که اسان را در 
میدان تز کیه قرار داده و از انسان موجودی والا و خدایی می سازد. 
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1- (1)) -توبه (41:)9. 


عهده دار بیان خطوط این عبادت, علم سر با علم اخلاق است و ریشه این 
علم, 1 عمل , بق ار نیز تقوا است. 


الّقی رئیسن الاخلاق (1). 

«نیروی خود نگهداری رأس اخلاق است». 

جون معرفت حاصل شود,خوف آید و چون خوف آمنة نیروی تقوا و خود 
نگهداری می ان و چون تقوا آمد زمینه قبول حسنات اخلاقی که بهترین 
غیادت اسشنت ده انسان آمادم.ضی کردنه. 


فضایل اخلاقی در قرآن 


و 1 9 ءِ ۳ دا - تلا و 
هیا تا الذين آمتوا ادها عصان‌ها ۶ وانطوا ق افو اللة اعلکق فلخوق 
رم 


«ای اهل ایمان ! [ در برابر حوادث ] شکیبایی کنید کنید.و دیگران دمن 
شکسایی ها ذار ها یکدی اه هدر حال آساش هه ور نله کرشار ‏ 
پیوند و ارتباط برقرا ز کفیخ وان خدا برها نفافتد ۱ کار نوی 


«قالَ مُوسی لقَوّمه استَعیُوا بالله و اصیژوا» (3). 

«و اضیژ قَالّ اللَة لابْضیغ أَجَْ الَمُحَسنینَ» (4). 

ص :70 

3 (1) بحار الانوار:284/67,باب 56,حدیثت 6شرح نهج 
البلاغه:418/47/20. 

2 (2)) -آل عمران (200:)3. 


3-(3)) -اعراف (128:)7. 
4 (4)) -هود (115:)11. 


«و شکیبایی کن که یقیناً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند». 
«و عَیه قَلَیتَِکل الْْتَوکلُونَ» (1). 

«و [ همه ] توکل کنندگان باید به خدا توکل کنند». 

«قٍذا عَرشت فتوَکل علّی اللّه اِّ ال بُحبٌ الْفْتوکلین» (2). 


ِ چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن ؛زیرا خدا توکل کنندگان را دوست 
دارد». 


«و الکاظمین الْعَیْظ و العافین عَن الّاس و ال یب المُحَسیینَ» (3). 

«و خشم خود را فرو می برند,و از [ خطاهاي ] مردم در می گذرند؛و خدا 
نیکوکاران را دوست دارد». 
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1- (1)) -پوسف (67:)12. 


2 (2)) -آل عمران (159:)3. 
3- (3)) -آل عمران (134:)3. 
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اشاره 


ص :73 


ص :74 


اخلاق و زیبایی هایش اخلاق در فرهنگ الهی, از موقعیت بسیار مهمی 
برخوردار است.قواعد ال اخلاق. , بهنرین راهنما برای ت زکیه نفس از 
آلرد یه است: 


مایه های مهمی که برای رشد و کمال انسان,در اعماق وجود قرار دارد, به 
وسیله حسنات اخلاقی شکوفا هی کزدد.خر کت و سیر این خط پر برکت 
است که ادمی را اراسته به ارزش ها نموده و از انسان موجودی والا و 
وجودی برتر به وجود می اورد. 


قرآن مجید در باب اخلاق دارای آیات زیادی است که دز آن آبات به ارزش 
هایی که از طریق اخلاق نصیب انسان می ون اشاره شده است. 


قرآن کریم برای حسنات اخلاقی, که تنها راه تزکیه نفس از آلودگی هاست 
قیامت به خود, خوش اخلاق ترین انان معرفی کرده اند؛ 


قال رل ای اه عیسو اه 


اقریْكَمٌ عداً متّی في الْمَوْقَفِ اضدقكَم ْحَدبْتِ و اداكم للامات و اوفاکم 
بالعهد و احُسَنْکُمْ خُلقَاً و افَربْکَمْ من الّاس (1). 
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۱ 


(1) بحار الانوار:302/7,باب ‏ 15,حدیث ‏ 65؛امالی 
طوسی:229, مجلس 8,حدیثت 3-403 5. 


«نزدیک ترین شما به من در روز قیامت.راستگوترین شما و اداء کننده 
امانت, و وفادارترین شما و به پیمان و خوش اخلاق ترین شما؛نزدیک ترین 
شما به مردم است». 

خیال باطل 


عده ای تصور می کنند خوش اخلاق بودن,خوش رو بودن به هنگام برخورد 
با دیگران است. اما این تصور بدون شک تصور بی جایی است زیر| خنده 
روبی یک جز۶ بسیار کوچک از مسئله خوش خلقی است اخلاق در اصطلاح 
بزرگان, آراسته بودن به تمام حسنات اخلاقی و دور ماندن از رذایل است. 


شتکامن که رذایل از قبیل : کبر, ریا ,بخل,حسد, نفاق, نمامی,دروغگویی, 
غرور, عجب 9.. .از صفحه روان زدوده شد و نفس به سخا؛ مروت.مردانگی, 
فتوت د,شرف,غیرت, خشوع, خضوع و.. :ار آنستة گشت.,انسان.خوش اخلاق 
موه اخلاق. بای اراسته کشتم اس 


قرآن مجید, حسنات اخلاقی راتفر »داتشتهیه ار استه به آن حسنات را منور 
به لور حق قلمداد کرده است: 


+ وق بان ها فتاه 8 کعت 1 آدرا بقلتی اه فی نان 1 
فی الظلمات لیس بخارج مئها گذلک رُيَْ یلکافرین ما کا ۱ 


«آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] مرده بود و ما او را [ به وسیله 
هدایت و ایمان ] زنده کردیم,و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در 
میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند,مانند کسی است که در 


تاریکی ها [ ی جهل و گمراهی ] است و از آن بیرون شدنی نیست ؟ ! این 
گونه برای کافران 


ص :76 


1- (1)) -انعام (122:)6. 


[ به خاطر لجاجت و عنادشان ] آنچه انجام می دادند,آراسته شد [ تا گمان 
کنند اعمالی را که انجام می دهند نیکوست». 


معیار و میزان الهی 


آری ! ! به فرموده قرآن, که معیار و میزان الهی برای تشخیص حق از باطل 
است,حسنات اخلافت ور زد کت بشر.همچون چراغ فروزان, فر| راه آدفف 
است,و دارندگان این نور.برای مردم منبعی از خیر و موجودی پربرکت اند. 


فاقدین اخلاق حسنه.در حقیقت محروم از روشنایی لازم اند.و از کسی که 
محروم از نور است جز شر و پلیدی,ظلم و تجاوز,خیانت و ناجوانمردی 
تنوفع نمی رود. 

برکات اخلاق 

تنها برنامه ای که روابط انسان را با سایر انسان ها,بر اساس حق و عدل 
بر پا می کند«اخلاق»است,و کسی که از حسنات اخلاقی دور مانده,دچار 
ینت و تاریکی است و هرگز نخواهد تواننست با مردم به تیکت: ند کین 
کند. 

شما از روان آلوده به رذایل و انسان دچار ظلمت و از مردم فرورفته در 
جهل, جز زیان و ضرر چه توقعی دارید ؟. 

نمی توان باور کرد که انسان فاقد اخلاق,شر و زیان نداشته باشد.تجربه 


نشان داده که بیشترین درصد مظالم بشر و تجاوزات و جنایانش».معلول 
نبود حسنات اخلاقی در وجود اوست. 


چگونه می توان قبول کرد کسی که خود را ام آلودگی ها پاک نکرده در 
روابط و برخوردهايش جانب حق را رعایت کند ؟ 


همچنان که انسان فاقد ایمان, متجاوز به حق است.انسان فاقد اخلاق هم 
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متجاوز به حقوق خلق است.گرچه می توان گفت فاقد ایمان,به حقوق خلق 
امام سجاد علیه السلام از خدای زر تقاضا می کند:«برایم نوری قرار ده 
تا در پرتو آن در بین مردم سرافراز باشم» (1).نوری که حضرت از خدا 
می خواهد.همان چراغ پر نور حسنات روحی است. 

در شتا گر نک کته رم استه عفر مها برات فقو سوتات 
اخلاقی و شستشوی روان از رذایل, نیازمند به ایجاد زمینه در صفحه با 
بتفن. نی بیدون. آنخاد زمبته. لانمیدهر کردن روایل هش له اراسته فیدن 
به حسنات اخلاقی غیر ممکن به نظر می رسد. 

گریز از دنیاگرایی 

از ار اه امین برع اد ار رون ماه با وان 


وا 


باید بدون اراده و نظر کردن به دنیا به عنوان هدف, و تکبر ورزیدن در برابر 
حفروان را سوع خلی,معالحه کرددنی فشکل -است. انسان. <دبایی 
تاریک نفس,به نور اخلاق منور شود. 

کسی که از موقعیت دنیاءیعنی مجموع برنامه های مادی و جسمی بی خبر 
که تصور کند ابتدا تا انتهای حیات,روابط مادی و رسیدن به لذت های 
جسمی 
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1- (1)) -صحیفه سجادبه:106 دعای شماره 2 (دعاثه علیه السلام لشده 


ست,چگونه می تواند خود را تبدیل , به انسانی الهی و موجودی والا کند ؟ 


آنان که به دنیا به عنوان اولین و آخرین منزل نگریستند,و به خیال خام خود, 
فقط امروز را صحنه زندگی حساب کردند.از هیچ رذیلتی در امان نماندند. 


چنین مردمی با اين گونه رابطه چنان سست اراده شدند که در برابر مقام 
مادی,مراحل شهوانی,و برخورد با درهم و دینار پاک باخته گشته و برای 
رسیدن به هر یک از این برنامه ها دامن به هر رذیلتی الوده کردند و در 
تمام زمینه ها از تواضع در برابر حق اباء نمودند. 


ولن, انان که,ذنیا را به عنوان وسیله ای برای ادامه حیات.و کشتزاری برای 
پاشیدن بذر عمل,و خانه ای برای ایجاد نور ایمان و فروغ اخلاق در نفس و 
جان.و محلی برای آماده کردن زمینه رشد و کمال به حساب آوردند,دارای 
اراده ای پولادین گشته و از برکت آن دید صحیح و آن اراده و عزم 
اراشه هار روا ناک رنه 


اگر انسان متوجور_ این معنا باشد که دنیا گذرگاهی بیش نیست و خلود در 
آن محال است,و آنچه انسان از آن به دست می آورد جز به اندازه پوشاک 
و خوراک؛ خرح اهل و عیال.مسکن, مغازه و مرکب بهر بهره دیگری 
ندارد صحبت د نی هت اش به دنیا به اندازه ضرورت خواهد شد و چون از 


این اندازه فراتر نمی رود.جایی و رذایل نخواهد ماند و نفس و روان 
خالی از حسنات نخواهد شد. 


وقتی انسان به دنیا به عنوان هدف بنگرد,به خیال خودش برای محکم 
ذکر.همت و اراده و نیت و عزمش را برای برقرار کردن رابطه محکم تر.با 
مقداری مواد معامله خواهد کرد. 
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نقطه شروع رذایل 


اینان تصور می کنند راه محکم تر کردن رابطه با دنیا,زحمت کشیدن بیشتر 
در جنب آن: و زیادتر به دست. آوردن مواد آن است,به. تاچار بر آتر این 
شناخت غلط و رابطه ناصحیح,روح قناعت را از دست داده و هرگز به حق 
خود قانع نشده و سرانجام در خط تجاوز به حقوق دیگران خواهند افتاد.این 
نقطه,همان نقطه شروع پدید شدن رذایل در نفس و جان است.و این 
نقطه همان نقطه تکبر ورزیدن در برابر حق و سست شدن اراده و عزم 


است. 


راستی با اين عمر کوتاه و وقت کم و با اين همه تکالیفی که از حق و 
دنیا باقی می ماند؟ 


عجیب تر اینکه با گذشت شب و روز و هفته و ماه و سال,خود به خود 
ارتباط دنیا با انسان به سستی می گراید و لحظه ای خواهد رسید که با 
پایان گرفتن تفس و جدا شدن روح حیات از جسم,تمام روابط انسان با 
دنیا قطع شده و آنچه را که انسان به دست آوزده بة وارتان: یتمه جچز 
کرد میا انا سس رای اه ایا ات 
اقلا یی که سا ویر خاا ی مالیا با بر رانظه باب جرا ۲ 
از این رابطه جز الوده شدن به رذایل نصیبی نبرده و نخواهد برد. 


چه نیکوست که جشم انداز ما سبت به دنیاء, ,چشم انداز 
اساناماما عاوقان هه عاشفان اشت ان این کر ول حصرت مر 
برخیزیم و دارای اراده ای سخت برای حفظ ارزش ها در نفس و جان 
گشته و در برابر فرامین پاک مولا و آقای خود که ما را آفریده و غرق انواع 
نعمت های مادی و معنوی نموده تواضع کنیم. 
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ای قطره منی سر بیچارگی بنه کابلیس را غرور منی خاکسار کرد 
پرهیزکار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزکار کرد 

هر کم نی ات امد داش ای تست ال سار کرد 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی جای نشست نیست بباید گذار کرد 
لداعم ی اه ال ی سا ره 

مر ور سا را سا انس اش ار ای سا در که 


دلخواه ابا دارد و دستگیره ای برای پیوند خوردن با اورو پیدا کردن یک 
زندگی جاوید يا حد اقل بر وفق مراد,و یا بر اساس هوی و هوس ندارد. 


آنان که دنیا را به عنوان هدف می بینند, به ناچار برای بینشتر به درست 


آوردنش از جاده پاکی منحرف و به راه شیطانی حرص و طمع و پس از ان 
به زشتی های دیگر دچار خواهد شد. 


اینان تصور نکنند که با گستردن بساط مادی,به هدف اصلی دست بافته 
اند؛ بلکه از هدف دور افتاده,و به چاه پر خطر غفلت و گمراهی سقوط 
کرده اند. 


اینان به خاطر مغفرور شدن به نمودهای ظاهر, عقل و وجدان را رها کرده و 
به پذیرفتن حکومت شهوت و هویٍ پرستی تن می دهند,و برای رسیدن به 
لذات جسمی,به هر گونه انحرافی آلوده شده و از قبول واقعیات خودداری 
ففق. دنق 


دنیا از دیدگاه حضرت عفن علیه السلام 


بهترین راه برای شناخت جچهره واقعی دنیاءان چهره ای که به عنوان بهترین 
عایل:برای وشه ۵ کمال استان.جهره آی که به عنوان تعمت الهی فرا 


با شناخت دنیا از دیدگاه معارف الهی که سرچشمه اش عقل پر بهای 
اولیای 
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خداست. انسان در خط حسنات قرار گرفته از زدایل کرپژان می کرد 
فلی اه تفا دی ترایت موی که اه تا تمه ی کرد ف رود 


ان لیا داز صدّق لِمَن صَدّقها و دار عافیه لِمَن قهح عَنها و دا غنی من 
تقد ما و دز معط لقن اقط ها عشچد اجاء الم و مضلی ملک یِکّه الله 
و مَقبط وخي 0 یج اولیاء اللْه,اصَسیوا فیها امه و تبخوا فیها 
الحنة (1). 


«اين دنیا جای صدق و راستی است برای آن کس که با آن به راستی رفتار 
کند, و خانه تندرستی است برای آن کسی که از آن چیزی بفهمد,و سرای 


بی نیازی است برای آن کس که از ان توشه برگیرد,و محل اندرز است 
برای آن کس که از آن اندرز گیرد. مسجد دوستان خدا و نمازگاه فرشتکان 
پروردگار و محل نزول وحی خدا و تجارت خانه اولیای حق است.انها ادن 
اینجا رحمت حق را به دست اوردند و بهشت را سود خود قرار دهند». 


نکات مورد نظر در این روایت 


که تمام جزء جزء بنایش درست بنا شده؛ و به درستی باعث این نظام متقن 
گشته و عقل,علم و حکمت از همه جوانبش اشکار است.سرای راستی 
است. 

دنیا برای کسی که ملاحظه کند, که این عدل و حکمت معلول حکومت 
قوانین تکوینی است و اگر این حکومت نبود محصولی جز هرج و مرح از 
انسان باید از این نظام درست و وجود عدل و حکمت در آن,به آن نتيیجه 
برسد: که این راستی و درستی,جز اراده و رهنمودهای حق چیزی نبوده 


ص:02 


1 (1) نهج البلاغه:حکمت 131؛خصایص الاأئمه:102بغرر 
الحکم:133,حدیث 2275. 


و رهنمودهای الهی به غیر از ایمان و عمل صالح و صفات پسندیده اخلاقی 
بر امه در وت 


2- دنیا,برای کسی که بفهمد, سرای ایمنی از عذاب فر دا و نجات از ات 
امروز است.فراهم کردن زمینه ایمنی در سایه دو برنامه محقق است: 


الف»قیول تفام بر نامههاق. الفی اغم از انجه:در کنت اسماتی وه فرضی .ین 
بهای انبیا و امامان است. 


ب-به اچرا گذاردن آن برتامه ها. 
دایم اه تا مات ا خرس نی فایه خکیت ام 


است. 
3- دنیا,سرای توانگری است برای کسی که از آن توشه بردارد. 


آری ! بهترین سرمایه ها و مایه های توانگری که عبارت از قوانین خدا, 
برنامه های پیامبران,دستورات امامان.یند ناصحان,حکمت حکیمان و عرفان 
عارفان است.در همین دنیاست.و این انسان فقیر است که باید برای رفع 
نیاز و جبران فقر روحی از این سرمایه ها برداشت کرده و به منافع آن 
بر لنند . 


4- دنیاءسرای پند است برای کسی که از آن پند بگیرد.راستی بر هر ورق 
دفتر دنیا هزاران پند و نصیحت قرار دارد,دیده بینا و قلب توانا و انديشه 
تابناک می خواهد که از پندهای دنیا ری کر را را قدم 
4 بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما 
را بس 


مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و 
هنگام درو 


۷۷# بر گ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت 


کردگا ر‌ 


کا > عا لا کل کل 
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جوانی کفت با بیزی کل آکاه که-خم. کی هم حویی قز آنهراه 


جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کرده ام گم 


کا > عاعل< کل کل 


ذلیل شدن شاهان,فرو افتادن تاجداران از تخت,خوار شدن مستکبران, آقا 
شدن مستمندان, خالی شدن کاخ ها و آمدن زاغ هاء به چنگال عدالت افتادن 
ظالمان, نابود شدن ستمگران.پشیمان شدن گناهکاران.از جای برخاستن 
افتادگان و فروافتادن متکبران همه و همه درس عبرت,برای پندگیران 
است. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود بساز قصر محبت که خالی از خلل 


است 
5- دنیاء مسجد عاشقان خداست. 


آری ! معامله مردمان با ایمان و پاک نیت و پاکیزه طینت با دنیا,نشان می 
دهد که نان این سرای دو در را همچون مسجدی می دانستند و همان 
معامله ای که با مساجد داشته اند با دنیا می نمودند. 


همان گونه که در فقه آمده,رعایت اموری نسبت به مسجد واجب و اجرای 
باوج اق ار اساحرام است ها ‌فعی با سا هنان امد را دافی: 


عاشقان در خانه دنیا که در حقیقت مسجد است, بستر حرام نیاندازند, مال 


حرام نخورند.سخن خلاف نگویند به خرابی آن برنخیزند و در حفظ آن 
بکوشند.مومن در این خانه,در حالت خوف و رجا به سر برده و جز به کسب 
فضیلت و مبارزه با رذیلت به چیزی نمی اندیشد. 


6- دنیا,خانه نماز گذاردن ملائکه خدا و مرکز نزول وحی و ظرف کتب ثمر 
بخش اسمانی است. 

- دنیامحل تجارت اولیای الهی است,در همین دنیا بود که افرادی همانند 
حر بن یزید ریاحی دست. از کسب رذایل شسته و برای به دست آوردن 
منفعت همیشحین رازه تجارت در تجارت خانه توبه برخاستند,دهاتی 
ارا ابا 
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نشین ربذه ای, سیاه جهره حبشی,در خط این تجارت تبدیل به سلمان و ابو 
ذر و بلال شدند. 


این نان رام تیان آله ه وان ااخیفر همین ناه کت مت 


حق موفق شده و در همین جا برای خویش در بهشت.جای ابدی به دست 
اوردند. 


بدون شک با اين نوع شناخت به دنیاء,نقطه مبارزه با رذایل و کسب حستات 
و فضایل شروع شده و انسان به قول علی علیه السلام همانند یک تاجر 
سعی خواهد کرد, هر چه بتواند از دنیا برای زیاد کردن شخصیت الهی و آباد 
کردن خانه فردایش بهره تحنون: 


«آسیه»همسر فرعون که در شب های قدر میلیون ها نفر,در دعای به سر 
گرفتن قران,خدا را به شخصیت او قسم می دهند,با چنین دیدی نسبت به 
دنیا, به ان همه مقام رسید. 


«حبیب نجار» که در سوره«یس» از او به عنوان یکی از مبلغین فرهنگ حق 
باد شده است, با این گونه نظر نسبت به دنیاء به آن همه واقعیت دست 
یافت. 


هرگاه نسبت نله زند کی مردان و زنانی که در قرآن مجید به عنوان یک 
شخصیت ارزنده الهی یاد شده می نگریم می بینیم در سایه چنین شناختی 
از دنیا به آن مقامات ارزنده رسیدند. 


توجه کنید 
از مقدمات گذشته ۱7 نباید خرج دنیا شود ؛زیر | در این 
۳ سود ندارد؛بلکه بان دنیا زا خر خونشن: کرد و از دنیا به نفع 


والایی خود بهره برد.و دنیا را کشتزار آخرت دانست ۳ را سبب و 
مقدمه و وسیله ای برای 
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سعادت ابدی و رسیدن به نعمت جاودانی فردا , به حساب آهزخ: 


به تعبیر دیگر:دنیا جای آراسته شدن به مسئولیت است,آن مسئولیتی که در 
بنناند. آن.می نوان بم.مقضد آغلای جهان یعتن خدای بذر فک رنسید: 


از تمام دنیاهایی که قبل از این جهان داشتیم مانند:عالم خاک.صلب پدر, 
رحم مادر,و دنیاهایی که بعد داریم مانند:جهان برزخ قیامت و محشراین 
دنیا مهم تر است؛زیرا شخصیت و ارزش ما در این دنیا,در سایه تکالیف 
تحقق پیدا می کند ی ۲ ۳ ۱۳۲۳۳ 
ها ساخته می شود. 


با توجه به چنین شناختی از دنیا, زمینه قبول حسنات و رد رذایل دی وجود 
قراهم می. کردده. پنتن. از آماده شدن این زمیته: توبت به میدان آوردن 
اراده و عزم و نشان دادن خضوع در برابر حق است. 


بایدها 


رت سا و راو ار ای سره ال وی 1 
وظایف و تکالیف مطلع شده و به تدریح ان وظایف را که عبارت از حلال و 
حرام, واجب و مباح,و خلاصه حقوق خدا| و حقوق مردم است به کار برد. 


در میان تکالیف و مسئولیت ها.قواعد اخلاقی و به: نبیر ذیکر آنتخه.را باند 
به عنوان حسنات به آن اراسته شد,و انچه را باید به عنوان رذایل از خود 
دور کرد. نقش عمده ای دارند؛و آن نقش عبارت از حفظ ایمان و عمل 
صالح و تصحیح روابط انسان با مردم است. 


ما وقتی به قران و روایات مراجعه می کنیم,می بینیم مکرر به حفظ 
حسنات اخلاقی,یا اراسته شدن به آن سفارش شده و کنار ماندن از رذایل 
یا معالجه ان را از واجبات دانسته اند.و حتی رسیدن به مقام قرب و قبول 
اعمال و شکوفا شدن ایمان را در سایه رعایت قواعد پاک اخلاقی قلمداد 
کرده اند. 
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جستاری در روایات 
یم مرو نم سید بن فلال التغفی,غن آنی ند لاه غله انسلام فا( 
فلت له ای لا الْقاک الا فی السنیْن قَاحبژنی بشیء آحد ۰ 


اوصیک بتفوی اللّه و الَوَتَع و الاختهاد و اعْلَمْ اه ایغ اختهاذ لا ورع فیّه 
[ 


«عمرو بن سعید گوید:به حضرت صادق علیه السلام گفتم:من هر چند سال 
یک بار موفق به زیارت شما می شوم,به من برنامه ای بدهید تا ان را به 
کار بندم, فرمود: 

«تر| به پرهی زکاری و پاکدامنی و کوشش در عبادت و خدمت به خلق 


سفارش می کنم و بدان که سعی و کوشش بدون خودداری از گناه سودی 
ندارد». 


اری ! کسی که ورع ندارد,از خوردن مال حرام و الوده شدن به عمل حرام 
ترسی ندارد,در این صورت با داشتن نماز و روزه و حج و...مانند مربضی 
است که برای به دست اوردن سلامت دارو بخورد؛ولی از خوردن غذاهای 


2 از در رداشی امام ضاذق یه السلام می فرماید 

وا له و وئوا بتکم بالوزع (2). 

«تقوای خدا را پيشه کنید و دین خود را با ورع حفظ نمایید». 

در این روایت مهم می بينیم که حفظ دین در گرو یکی از مسائل مهم 


اخلاقی یعنی«ورع»است.جدا اگر ورع نباشد راهی برای پابرجا بودن 
دین, وجود نخواهد داشت. 


3- وعظنا ابو عَبّد ال علیه السلام قأَمر و رَمَد تُ2ّ قال: 
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1- (1)) -کافی:78/2؛وسائل الشیعه: 243/15,باب 21,حدیت 20392. 


22 002۰ کافی :0/2 بات انیت تحار , الاتوان 00/07 اف 
7 خدیت: 35 


یک بالزع فان لایْنال ما علة اللّه الا بالوزع (1). 


«راوی می گوید :امام ششم علیه السلام ما را موعظه کرد و دستور لازم 
را به ما داد و ما را بر زهد واداشت و فرمود: 


«بر شما باد به ورع و پاکدامنی؛زیرا به رحمت خدا و بهشت نمی رسد مگر 
به وسیله ورع». 


در این روایت مهم هم ملاحظه می کنید که علت قرب به رحمت الهی,و به 
۱ 0 27 

فان تباقر عله الا 

ان آشدٌ العباده لوغ (2) 

«سخت ترین عبادت ورع و پاکدامنی است». 


می بینید که یکی از حسنات اخلاقی را به عنوان شدیدترین عبادت معرفی 


کرده است. 
5- عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال ال 3 و جَلّ یا این آدَم اجْتَینِ ما عَرَمث علیک تکن من اوّرع الناس 
(3). 


«خداوند می گوید:یسر آدم ! از آنچه بر تو حرام کردم دوری کن تا 
پارساترین مردم باشی». 
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- (1)) -کافی:76/2,باب الورع,حدیث 3؛وسائل الشیعه:244/15,باب 
1 حدیث 20394. 

2 (2)) -کافی:77/2,باب الورع.,حدیت 5بحار الانوار:297/67,باب 
7 حدیث 5. 

و( تکافی2/ تباب اله رت 7 افشتتر :8/۱1 26ات وی 
الورع,حدیث 4-1286. 


6و آنی اسامه فا تشمعت: ابا عید الاه‌عایه التصلام عم 


عَلیکَ بتفوی ال و الوَرَء 5 لاجتهاد 5 صذق دی 5 اداء لته و خرن 
الْحَلّقِ و دی خشن الچوار و کوتو دعاه الی الْفُسکَمٌ یر سکم و کوو نوا رین 5 
لا تکوتوا شین و عم بطولٍ الرکوع و السجود فان حدم اذا طال الکو 
و السْحود قَتف ائلیس م و قال:یا وله اطاع و عَصَیّث و سمَچَد و 
ابیت (1). 


«ابی اسامه می گوید:از امام ششم علیه السلام شنیدم فرمود: 


«بر تو باد به تقوای الهی و پاکدامنی و کوشش (در عبادت), 9۰ راستی تن 
کلام, و اداء امانت و حسن خلق و خوش همسایگي و با عمل خود مردم را 

۱ وا باد به طول 
رکوع و سجود:زیرا هر کدام از شما رکوع و سجود طولانی کند ابلیس از 
دنبالش فریاد می زند وای بر من انسان فرمان برد من سرپیچی کردم.او 
سجده نمود من سرباز زدم». 


کثیراً ما کت اسمغ ابی یَفول: لس من شعینا من لا تتحدّت اْْحَدرا" 


۱ 0 - 


بورعه فب خذورهن و لسن َ من الا من قو فی قزتم فته عَشْرة آلاف 
رل هم هم من حَلق الله اوَرغ مِنة (2). 


اننام هفتم انم الساام قرو 


«من از پدرم بسیار شنیدم که می فرمود: شیعه ما نیست کسی که زنان از 
پارسایی او تعریف نکنند,و از دوستان ما نیست کسی که در یک شهر ده 
۱ 
هزار 
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1- (1)) -کافی:77/2,باب الورع,حدیث 9بحار الانوار:299/67,باب 


7 حدیت 9. 
2 (2)) -کافی:79/2,باب الورع,حدیث 15 ؛مجموعه وژام:186/2. 


نفری,پارساتر از او وجود داشته باشد». 

این روایات نمونه های کمی از روایات زیادی است که در باب اخلاق آمده 
انسانی, مهمترین عامل برای حفظ ایمان و مصون ماندن عمل از خطر و 
وسیله ای برای قبولی ایمان و عمل انسان است. 
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4 بازگشت به انسانیت 
اشاره 
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حقیقت انسان 

اشاره 

انسانی که خود را شناخته باشد و به موقعیت, مسئولیت و تکلیف خود آشنا 
شده باشد و رابطه بین خود و خدا و جهان را یافته باشد,در مسیر رشد و 
همچنین با تکیه بر عقل تنهاءانسان قدرت شناخت خویش را ندارد؛بلکه لازم 
است با مراجعه به منطق وحی و سئت پیامبران و امامان معصوم علیهم 
السلام, به شناخت خود اقدام کند. 

نظریه مکتب های بشری 


ِِ_ شک فرهنگی که انسان شناخت 0 راهنمایی او ر 
اوست آگاه کند. 


گرچه فرهنگ های ماذی تاریخ.ادعای شناخت انسان را داشتند و می 
گفتند:ما بشر را به آنچه خیر اوست هدایت کرده و از آنچه به ضرر اوست 
آکاه می کنیم اما کر رفن ثابت کرد که ادعای آنان پوچ و فرهنگ آنان جز 
خسارت و ضرر برای بشر سودی ندارند. 


اینان با جهل و عدم شناخت بشر و ندانستن جایگاه و موقعیت حقیقی اوء 
دست به باز کردن راهی برای درمان دردهای روحی و روانی انسان زدند,و 
هر 
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کس. را در آن زان قرار دادند‌غرق در کمراهی و بدبختی نمودند (1). 


این نکته را نباید فراموش کرد که فرهنگ های زمینی به بُعد معنوی انسان 
با اضلا خوحة نداد وبا ایر-داشتنه مار کم عونمم نظر آنان مد بقد 
مادی انسان نیز نظر صحیحی نبوده است ؛زیر | از میلیون ها سال قبل 
تاکنون نتوانسته اند به حل مشکلات دنیایی انسان موفق شوند. 


دستورالعمل های باطل 


1- مکتب های روحی ایران.یونان قدیم و هندوستان,به خیال خود.,برای 
رشد بعد معنوی,انسان را به اعمال و ریاضت هایی دعوت کردند که 
منطبق با فطرت طبیعت این موجود پرقیمت تبودم: و. تجست:, آنان: امه 
گفتند "ترک ازدواج, دشمنی با زن.نخوردن گوشت.,معاشرت نداشتن با 
۳ «ترک آرایش زندگی, ترک کار و فعالیت, گوشه نشینی,چله 
گرفتن,روزه های طولانی داشتن و... 


همه باعث رشد جنبه معنوی انسان است؛اما نه تنها این دستورات نتیجه 
مثبتی نداشت"بلکه بشر را از مواهب الهی که علت رشد و کمال او در 
صعرت: ضحیخ به: کار کرفتن آن مواظب بود‌مهروم من اتضود: 


این مکتب های به اصطلاح معنوی و عرفانی,نه اينکه برای انسان به طور 
صخه ای کاس سوت داد نله هیا اداوط زوس ادرت جوا 
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1- (1)) -نمونه بارز تاسیس یکی از راه هایی که به شکست 
انجامید,تئوری«فروید»بود که تنها راه درمان دردهای روانی را در عدم 
سر کوب کردن غریزه جنسی دانست که سرانجام پس از جلب توجه 
بسیاری از شهوتران های هرزه,تمام سردمداران فرهنگ فرویدیسمی آثار 
مخرّب این نظریه حیوانی را درک کردند و به بن بست عجیبی گرفتار آمدند 
و خودٍ اعتراف کردند که: اکنون که 20 سال از طرح نظریه فروید می 
گذردر آن قدر اوضاع زندگی ملت های عامل , به این فرضیه, نابسامان است 

حمت بکشیم و تلاش مسنمری ۳ برگرداندن رو) انسانی مبذول 
دار یم (گفتا فلسفی). 


کرده و به عضو فلج و بیکار و سربار تبدیل نمود. 


با توجه به اینکه دستورات این گونه مکاتب,رابطه ای با فطرت طبیعت 
انسان نداشت,اکثریت قریب به اتفاق انسان ها از پاسخ گفتن به دعوت 
اینان خودداری کردند؛اما خود به خود این گونه تعلیمات در معدودی از 
افراد نفوذ کرده و پس از مدتی از ادامه راه باز می ماند و مجبور به عدم 
تسلیم نسبت به فرهنگ ها می شد. 


2 در برابر اینان مکتب های مادی بودند که برای بشر در امور اقتصادی 
مانند درآمد.خرج.معاشرت.معامله.سیاست و ریاست,حکم به اباحه مطلق 
دادند, و حلال و حرامی برای بشر باقی تحداششند ۰قبول کنندگان این گونه 
مکاتب در نتیجه, سر از فساد و آلودگی درآوردند و از قدیم تاکنون لکه های 
ننگی بر صفحات تاریخ بشر به جای گذاشتند. 


آثار شوم اين فرهنگ 

خونریزی هاءتجاوزات, مظالم,جنایات,خودکشی ها؛,دزدی هاءغصب کردن 
ها, کژ خلقی ها,رجنگ های خانمان سوز.به خصوص نی های اول و دوم 
جهانی در قرن اخیر,و از همه بدتر پیدايش استعمار و استثمار محصول 
مکتب های مادی قدیم و جدید است., که حتثّی با به کار گرفتن تمام ماشین 
حساب های جهان,نمی توان جنایات و مظالم هولناک شاگردان مکتب های 
مادی را برشمرد. 

کدام شخص می تواند حدود فساد در تصور,فساد در عقل.فساد در علم, 
فساد در سیاست,فساد در نظام خانواده فساد در اجتماع و فساد در اخلاق 
را اندازه گیری کند ؟ 


چه کسی می تواند جنایات بلژیک,یر تقال,هلند و فرانسه استعمارگر را از 
ص95۰ 


سیصد سال قبل تاکنون نسبت به ملت های مظلومی که دچار چنگال این 
گرگان مادی گرا بودند,برشمارد ؟ 


شما قدرت دارید مفاسد و مظالم گرگ پیر استعمار انگلستان دزد و 


خارنگر و خائن را نسبت به صدها کشور در طول پنج قرن گذشته بازگو 


شما توان دارید ضربه ها.ءضررهاء مفاسدجنایات و خونریزی های آمریکای 


شاگر وا در ده خوی مکتب مادی 0 1 نسبت به کل 
جهان,عموماً و نسبت به کشورهایی که این هیولای خطرناک آنان را به بند 
استعمار کشیده, خصوصا بازگو کنید؟ شوروی با تکیه بر مکتب مادی,ادعا 
می کند حامی کارگرء کشاورز و تکیه گاه انسان گرسنه و مستضعف است 
و با فتودال و سرمایه دار دشمن خونی است. 

سوال بی پاسخ 


از این دیو بد سیرت بیرسید: از سال 7 شمسی تا کنون که سال 
1310 است در مدت این سه سال که یک میلیون از برادران مسلمان 
افغانی ما را به خاک و خون کشیده, برادرانی که با پای برهنه و شکم 
گرسنه و مشت خالی ۰ از مستضعف 
و کارگر و کشاورز است ؟ زهی بی شرمی.از اين یک میلیون کشته کدام 
یک فتودال و زمین خوار و سرمایه دار بودند؟ 


در اين پنج قرنی که ما در ارتباط با شاگردان مکتب های مادی و زمینی در 
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شرق و غرب بوده ایم.برای نمونه یک حرف راست و یک پیمان و قرارداد 
با منفعت و یک وعده اجرا شده از این خائنان به انسان و انسانیت ندیده 


۳ 

انتظار مکتب های باطل 

مکتب های روحی ساخته بشر و مکتب های مادی قدیم و دو مکتب 
اراس ای سس ار ی هب اه سا 


دارند,از انسان وابسته به خود,حیوانی شرور و درنده ای خطرناک و 
موجودی ضد حقیقت و دشمن واقعیت ساخته اند. 


مکتب های روحی در خط تفریط و مکتب های مادی در خط افراط,انسان 
را به بلاهای خانمان سوز و ريشه کن دچار کردند. 


در این مکتب هاءانسان و علم و صنعت و نتمدن و مدرسه و دانشگاه و 
کتاب و کتابخانه و سازمان های عریض و طویل از قبیل حقوق بشر و عفو 
یوار 


۰ م2 داز ۳ ی 


اشاره 


دانشمند شهید مصری در کتاب«الاسلام و مشکلات الحضاره» که تحت 
عنوان «فاجعه تمدن»ترجمه شده است می نویسد: 


«عوامل مهم و اساسی انحراف بشر و نابودی ویر کت های انسانی اور و 
دچار امدنش به انواع مشکلات را باید در مسائل زیر جستجو کرد: 
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1- جهل و غفلت 


به رغم گسترش علوم مادی و صنایعی که بر اساس اصول فنی پیشرفته 
استوار است.جهل ما نسبت به انسان فوق العاده می باشد,و به همین 
علت هنوز نتوانسته ایم از پیش خود.نظامی که شامل همه جوانب زندگی 
انسان و متناسب با طبیعت و فطرت وی باشد ترسیم کنیم.بدون شک در 
اینده نیز از وضع چنین نظام متقن و بر اساس فطرت و طبیعت عاجز 
خواهیم بود. 

البتّه نیاز به وضع چنین نظامی نداریم؛زیرا خالق انسان چنین نظام حکیمانه 
ای را تحت عنوان دین اسلام.برای هدایت همه جانبه انسان وضع کرده 
است. 


«ِنّ الدین عنْد اللّه الاسّلامٌ» (1). 


لها وین [ فاففن. که همه بامیزان ضلع آن هدند | زد ضنا اسلام 


است». 

الاسلام یغلوا و لایُْلی یه (2). 

«اسلام (دین) برتر است و هیچ (دینی) بر او برتری ندارد». 

2-اشتباهات 

اشتباهات در تقد کی انسان,با توجه به اطلاعات محدود و نادانی فوق العاده 
وی,از آن وقت شروع شده است که راه خود را از راهی که پروردگار 
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1- (1)) -آل عمران (19:)3. 
۰-2 (2)) -من لا بحضره الفقیه:334/4,باب میرات اهل الملل,حدیث 5719؛ 
وسائل الشیعه:14/26 باب 1,حدیت 32383. 


و دانای به فطرت و طبیعت انسان به او نشان داده بود جدا کرد.راهی که 
جواب گوی همه نیازمندی های فطری و واقعی انسان است.راهی که 
ویژگی های خاص وی را می پروراند و به ثمر می رساند.و بالاخره راهی 
که انسان برای مقام خلیفه اللهی اماده می کند و استعدادهای درونی او را 
بارور می سازد. 


3-عدم تناسب تمدن مادی با انسان 
کاخ تمدن مادی بر اساس نیازمندی های واقعی انسان,بالا نرفته است و از 


ان یه صا‌ اس و ی کال ست و اسان وس او 
با معیارهای ماشینی و حیوانی می سنجد. 


ظهور نتایج ناگواری از تمدن, مادی:در میان ملت هایی. که به آخرین درجچه 
تنمدن رسیده اند,اثار و نتایج شومی که از وت توجه به انسانیت 
داده نیز بر مشکلات افزوده است». 


آری ! اینها همه از نتایج حکومت شوم مکتب های مادیگری بر انسان است. 


بدون شک,جز با برگشت انسان به راهی که از همه جهت موافق با فطرت 
اخرت نخواهد رسید. 


عقیده کارل 


«کارل» که از دانشمندان بزرگ این قرن است.در کتاب«انسان موجود 
ناشناخته»عقیده دارد: 


علم ا تسیا حرباره اسان مار تاکیر و کر سا مساخن با ضفر ات: 
با این عقل محدود و دانش بسیار ناچیز.چگونه انسان می تواند پایه گذار 
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مکتبی باشد که کف ان مکتب,بعد روحی و مادی انسان, آن چنان که شایسته 
اوست,رشد کند و به تمام نیازمندی های روحی و جسمی او پاسخ گوید. 


اسلام آگاه به انسان 


تنها مکتبی که به تمام زوایای حیات انسانی آگاه است, مکتب سعادت بخش 
اسلام است. 


اسلام,در بعد معنوی اجازه تحمل ریاضت های غیر منطقی و سخت گیری 
های زیان بخش را نمی دهد. 


اسلام,برای رشد بعد معنوی,سلسله مسائلی را به عنوان عبادات, و 
سلسله برنامه هایی را که تحت عنوان حسنات اخلاقی برای ت زکیه 
نفس,اراثه کرده و در بعد مادی,انسان را به هر کار با منفعتی تشویق کرده 


است. 


اسلام,در تمام امور مربوط به ۳ و رشد انسان,از نظر شخصی و 
اجتماعی سخن دارد,به عنوان نمونه در فصل مسائل اقتصادی,ابوابی تحت 
۷ 1 


اسلام,به مسئله کشاورزی در درجه اول,و صنعت و تجارت در درجه بعد 
اهمیت داده است,و پیامبر بزرگ اسلام به نشانه احترام عمیقفش به مسئله 
کار و کارگر,در بازگشت از یک سفر.دست کشاورزی را بو سید. 


اسلام, طلب هر علمی که در جهت رشد معنویت و مادیت انسان نقشی 
ایفا می کند را به عنوان فریضه اعلام کرده است. 


اسلام.دست انسان را در آباد کردن زمین و استخدام نیروهای طبیعت و 
ذخایر آن باز گذاشته,و از طرفی در راه انتخاب چگونگی زندگی انسانی,او 
را وود وانگذاشته؛بلکه در این مرحله او را مقید به پیمودن راه و روش 
معینی نموده است.راه و روشی که در آن انسان به خود حق هیچ گونه 
تجاوزی به حق 
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انسان دیگر را نمی دهد. 


اسلام,پیمودن راه معنویت بر اساس راهنمایی های وحی» و تلاش برای به 
دست اوردن روزی»و ازدواج و تشکیل خانواده جهت به دست اوردن 
ارامش و تولید نسل,و بهره گیری از زندگی را بر انسان واجب نموده 


است. 

روا < ع لا جر و رماع ح ی ول 7 _ سِ 

أ خ سْنتی فمَن رَغب عَن سنیی فلیس منی (1). 

«ازدواج سئت من است !کسی که از سئت من سرییچی کند از من 


نیست» . 


و محبت کردن به همسر و فرزندان را از بهترین عبادات به حساب آورده 
است. 


دنبال زراعت و صنعت و تجارت رفتن را مطابق با جهاد فی سبیل اللّه 
دانستةه وبرای کار و کار کر از تشی .الا فانل ده ارت 


اسلام,بدخلق و کسی که دچار سیْتات اخلاقی است را از خود ندانسته, و 
معاشرت با آلودگان به رذائل را به خاطر حفظ حدود انسانیت 
انسان.ممنوع اعلام کرده است. 

اسلام,برای بُغد تفکُر و تعقّل آن چنان ارزش قائل شده که در قرآن مجید 
نزدیک به هزار ایه در این زمینه نازل کرده و بابی در کتاب های روایی 
مستقل تحت عنوان«باب العقل و الجهل» که مستند بر هزاران روایت 
است را تنظیم نموده است. 


اسلام می گوید: 
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1- (1)) -بحار الانوار:220/100,باب 1,حدیث 23 ؛جامع الاخبار:101,فصل 
85 
2 (2)) -بحار الانوار:292/66,باب 37. 


انديشه در کار,دوربینی و تعقل,ارزشش با شصت سال يا بنا بر نقل روایات 
دیگر با یک سال عبادت برابر است. 


اسلام,در بعد اخلاق, سفارش به عفو و گذشت از برادران دینی,رعایت 
توجه به یتیمان.دستگیری از مستمندان.رسیدگی به درد دردمندان.حفظ 
آبروی مسلمانان «رعایت حقوق پدر و مادر و همسایگان نموده است و در 
ان هه هت خی خا اوه امه ارات کرد است. 


و در بعد انديشه و روج و جسم,انسان را از راهنمایی تنها نگذاشته, و همه 
جابه دنبال ایجاد سعادت برای انسان است. 


اسلام,برای تأمین خیر دنیا و آخرت مردم آمده,و به طور مکرر پیامبر عزیز 
اسلام صلی الله علیه و آله هدف از رسالت خود را چنین بیان می کند: 


ی قَو جثکم بحیّر الْكْنا و الاخه (1). 
ان بر ای امین خی دا و اخرت ما مخفت ,رنه رصالت شده ام 
توجه فراگیر اسلام 


کوتاه سخن اینکه : اسلام برای 0 نیازهای انسان,چه در زمینه مادی و جچه 
در زمینه معنوی,وظایف و مسئولیت های مهمی را معین کرده که با به کار 
گرفتن آن.مشکلات شخصی و اجتماعی قابل حل و در پرتو عمل به 
آن تستعا وت نصیب انسان خواهد شد. 
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1- (1)) بحار للانوار:191/18,باب 1حدیت 27شرح نهج 
البلاغه:210/13. 


5 آفات زبان 
اشاره 


ص:103 


ص:104 


قرآن و زبان 


با تحقیقی جامع و با دقت نظر در کتاب حضرت حق به این حقیقت دست 
خواهیم یافت که:ایاتی که در قران مجید برای بیان احکام فقهی نازل شده 
نزدیک یه باتضد آبه است که محققینی همچون«مقدس اردبیلی»مجموع آن 
آیات را در یک کتاب,تحت عنوان«آیات الاحکام»جمع آوری کرده است. 


فقه اسلامی نزدیک به هشتاد و سه بخش است:باب طهارت, صلاه, صوم, 


ز کات اعتکاف.حج.امر به معروف و نهی از منکر,جهاد, قضاء.شهادات. یمین 
و عهد و قسم, کفارات, نذر, تجارت. مضاربه, مساقات, مزارعه, 
ازدواج ,طلاق ,رضاع و...هر یک ابوابی جداگانه و دارای فروعات فقهی 
ات را اما سای یا ی ار و ان 
وجود ندارد. 


درباره زبان در قرآن مجید نزدیک به دویست و هشتاد و سه آیه آمده 
۷۳ 


به: گقوان. خنصونه. ب.. ختد. یه توجه کنید:تنها در سوره های«صف» 
و«حجرأت» که به سوره اخلاق معروف است چندین ان وجود دارد,مانند: 


1 - «یا آمااالذیی توا تم قولون طا ا عون ج* کر مَفتاً عند ال آن تَقولوا 
ما لا تَفْعلون» (1). 
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1- (1)) -صف (3-2:)61. 


«ای مقمنان ! چرا چیزی را می گویید که خود عمل نمی کنید ؟*نزد خدا به 
شدت موجب خشم است که چیزی را بگویید که خود عمل نمی کنید». 


م9 3 3 ِ " 3 ِ 
2 - «و لا یَفْتبٍ بَعَضُكم بَعْضا أ یج احَذُكَم آن یاکل لخم آخیه میا 
قکرِهنْمُو» (1). 


«و از یکدیگر غیبت تا نتفر یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده اش را بخورد 0 بی نردید [ از این کار [ نفرت دارید,و از خدا| پروا 


3- «یا أُها الذین آمئوا لا تژقفوا أَصَواتَکم قَوّق صوّت الب و لا تعْهژوا لذ 
یالقول کَجَهّر کم ۳۳ 1 


کات ففسان ا تیان با مر از صذاق ساخن تفه ان کته که 
یکدیگر بلند سخن می گویید با او بلند سخن نگویید». 


4 - «یاً نا این آمئوا کر قوترمن ققم تسس آن بگونا ذ بلفم ۶ 
لاپساء من نساء عسی آنْ یک خَیراً مهن و لا تلیژوا لفُسَكَمْ و 
بالأّلقاب» (3). 


«ای اهل ایمان ! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند.شاید مسخره 
شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند,و نباید زنانی زنان دییو را ۱ 
مسخره کنند ] شاید مسخره شده ها و کنندگان بهتر باشند,و از 
یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقب های زشت و نایسند یکدیگر را صدا 


نزنید». 
ص :106۰ 
[- (1) -حجرات (12:)49. 


2- (2) -حجرات (2:)49. 
3- (3)) -حجرات (11:)49. 


اهمیت و ارزش زبان 


اشاره 


وقتی در قرآن مجید درباره زبان,به بیش از یک و نیم برابر آیات تمام 
و پاره گوشتی فوق العاده است. 


می گویند :مالک«لقمان»با خواجه او به او گفت: :بهترین غذای دنیا را برایم 
تهیه کن,لقمان زبان پخته ای برای خواجه آورد. گفت "بدترین غذای عالم ۳ 
برایم تهیه نما.لقمان زبان پخته ای تهیه کرد.از لقمان پرسید:زبان بهترین و 
بدترین غذاست؟ گفت:اری؛زیرا سعادت انسان در صلاح و تقوای زبان. و 
شقاوت, بدبختی و هلاکت بشر در کج روی این عضو است. 


با یک فرمان ظالمانه زبان نزدیک به صد هزار نفر در«هیروشیما»و چندین 
هزار ‏ بی گناه این بمباران هواپیماهای آمرنکانی تبدیل به 


با فرمانی که از زبان«هیتلر»در جنگ جهانی دوم صادر شد نزدیی به 17 


میلیون لیتر خون از گلوی بشر بی گناه به زمین ریخت و 35 میلیون انسان 
بی پناه کشته شدند. 


با یک فرمان از زبان خائن بدکار و جنایت پیشه ای در جمعه سیاه (17 
شهریور) نزدیک به 5 هزار مرد و زن ازادی خواه و اسلام طلب.در میدان 
شهدای تهران به خاک و خون کشیده شدند. 


با فرمان آتش از زبان ناپاکی چون صدام آمریکایی,هزاران جوان و سرمایه 
از مملکت اسلامی ایران, که هر یک برای خود می توانستند منشاء عالی 
ترین خدمات اسلامی و انسانی باشند,در جنوب و غرب کشور به خاک و 
خون 
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غلطیدند (1). 


با همان فرمان خائنانه از زبان خلف یزید,میلیون ها انسان بی گناه,آواره و 
از خانه و کاشانه به دامن صحرا| و زیر چادرها کشیده شدند. 


در مقابل با یک فرمان الهی از ِ 1 بزر گ,اندیشمندی 
سترک,عارفی کم نظیر, موجودی بی نظیر سا شب زنده دار.یعنی 
ی ی گر جر 
صران صوص نت دراه مار اشارت ان ان نو س ساح 


نجات رسید. 


مگر می توان ضرر گفته های خائنانه دیو صفتانی که در لباس آدمیزاد بر 
پیکر انسانیت وارد کرده و می کنند را برشمرد ؟ و مگر می توان منافع 
سرشا ر گفته های اولیاء الهی را به دایره حساب کشید ؟ 
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- (1)) -سرانجام«صدام حسین» این دیکتاتور ظالم که دست نشانده 
سردمداران امریکا بود در سال 1392 با حمله نظامی خود امریکا سقوط 
کرد و نظام حکومت مسنتبدانه اش برچیده شد.با سقوط صدام مردم 
اه تازه ای گرفتند و در پی هویت خویش.دست به 
تخر کاتی ژدند:آمریکا که تدتبال منافع خود خون هزاران غیر نظامی را به 
زر و اه را ۱ 
ماه از حمله به عراق و تصرف آن: عی طذر تشر نوشتت: هردم . خظلوم این 
کشور را در دست گرفته است.اینان که هر روز دم از«دموکراسی»و 
حقوق بشر می زنند,امروز مانند صدام در چهره ای دیگر به جنایات خود 
ادامه می دهند. بزرگترین جنایت صدام, بر افروختن شعله جنگ هشت ساله 
ای بود که با تحریک مزدوران و حامیان آفویکانی نقر آغازین روزهای تولد 
صورت گرفت.وی آن قدر از حمایت و پشتیبانی قدرتمندان شرق و غرب 
ره فی برد کم هام آغا, ز حمله ناجوانمردانه به ایران اعلام کرده بود:من 
در عرض سه روز تهران را فتح می کنم؛امّا این خواب پریشانی بود که 
ها مس تست ور اسان انا ره رش ی وا .این 
مرز و بوم,او را در نقشه های خود ناکام کردند. 


تکالیف شرعی زبان 
انسان از نظر گفتار و سخن,در میدان تکلیف موضوع مسائلی است مانند: 


[- با محرم شدن برای زیارت خانه خدا (1). احرام بسته 
ام به کویت بد لبیک زنان به جستجویت 


و خی ۳ ار للناس مرو با لوف و هون غن الْمْتَکر و 
تَوْمِتون بالله» (2). 


«شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده 
اید.به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار نایسند و زشت 
ورید»؟. 


3- قرائت نمازهای واجب یومیه,و در صورت لزوم نماز عهد,نذر.طواف و 


4- شهادت به حق دادن در دادگاه اسلامی,جهت حل مشکل یک مسلمان. 
5- اجرای شهادتین:اقرار به توحید و نبوت رسول اکرم به هنگام مسلمان 


شدن. 


در میدان اخلاق نیز زبان,موضوع بسیاری از مسائل است که انسان با 
دنت اشمسانا اجه ماندن ان انم فر اه آمره شعادت با فاوت هو 


ص: 109 
1 (1)) یک الم تیک لتیک لا شریک لک لییِک ان الحَمّد و الم تک و 


الغای لا ری ی ی 
2 (2)) -آل عمران (110:)3. 


کشوم از ای 


ات کتاب«احیاء علوم الدین»ضمن جمله پرمعنایی درباره زبان می 
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قاتَه ۲ یر جرمَه و ۶ ِ ۶ طاعیْة و جر 


«زبان عضویست که وزنش اندک و کم ولی عبادت و گناهش بسیار بزرگ 


است». 


زبان با یک تهمت نابجاءیا یک دروغ قدرت دارد آبروی پنجاه ساله انسان بی 
گناهی را بریزد,یا مال و جان بی تقصیری را بر باد دهد. 


تمام جنایاتی که در طول برپا بودن سازمان امنیت طاغوت آهزرنکاتی در 
ایران,بر آبرو و جان و مال مردم رفت,محصول زبان مزدوران ساواک 
رم ی 


ی اصلاح ۰ 
7 ۱ 


در حالی که هر یک از اعضای انسان می تواند وسیله ای برای شیطان و 
شیطان ها باشد؛ولی بزرگان دین درباره«زبان»فرموده اند: 


اعْظَمْ آله السّبّطان فی اسَتَفواء الاکسان. 
آری ! این مکتب انسان شناس اسلام است که منافع و زیان های زبان را 
به طور مفصل و مشروح بیان می کند و ایمان به خدا و قیامت را ضامن 
اراسته شدن زبان به حسنات,و پاک ماندنش از سیئات قرار می دهد. 


ص:110 


موّمن در اسلام با کمربند تقوی و خوف از خدا و ایمان به روز جزا,زبانش 
نا از آلود نی حقط کردمع عم ترا ین عصو‌حساس بت طور دنم .در 


رام که قرار تسه احرا‌مسال آمانیه فا دای کلام شک 
با مردم برنامه ای نداشته باشد. 


در کتاب پر قیمت«منهاج العابدین»در باب زبان چنین می خوانیم: 


«بر تو باد ای برادر که زبان نگه داری و در ضبط و قیداوری: که آو سر کش 
ترین عضویست از اعضاء و طغیان و فساد و عدوان او بیشتر است» ۲ 


دو نکته 

از«سفیان بن عبد اللّه»روایت است که گفت به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله گفتم: 

ما اخوف ما تخافه علی فقال هذا و اخذ بلسان نفسه (2). 


«ای رسول خدا ! از چه چیز بر من بیشتر می ترسی؟ فرمود:این و زبان 
خود با دست گرفت». 


و از«یونس بن عبید»نقل کردند که گفت:نفس خود را این گونه یافتم که 
رنج روزه را در گرمای سخت می توانست کشید؛اما ترک کلمه ای که به 


ر نمی اید نمی توانست کرد. 
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ر فا اند 1و 
22 رح قح البلاگه آنن انی الحذیو: 27/1 


آثار حفظ زبان 


اول: آنچه«ابو سعید خدری»روایت ه کرده است که:چون بنی آدم بامداد 
برخیزد,تمام اعضای او به نزد ۳ او بگریند و گویند به خدا تو را سوگند 
اعضای ادمی اثر می کند,چه به توفیق و چه به خذلان.و موکد این معلی 
حکایت«مالک بن دینار» است که گفت:چون در دل خود قساوتی و در تن 
سستی و در روزی حرمان بینی بدان که سخن بیهوده گفته باشی. 


اورد, به غیر ذکر خدای تعالی,لفو باشد و وقت بدان ضایع گردد. 


«حسان بن ابی سنان»به غرفه ای گذشت که نوساخته بودند.پرسید که 
چند روز است که این بنا نهاده اند؟ پس روی به نفس خود کرد و گفت:ای 
نفس مغرور !تو را به اين چکار,چرا سوال بی معنا می کنی؟ و نفس رآ با 
یک سال روزه گرفتن عقوبت کرد. 


می گویند: فقیه بزرگ,حضرت آیت الله العظمی بروجردی یک روز در هنگام 

بحث در یک مسئله فقهی درباره یکی از شاگردان خود عصبانی شد و 

سخن تندی به او گفت.پس از درس او را خواست و سخت از او دلجویی 

کرد,انگاه با خدای خود پیمان بست که یک سال تمام روزه بگیرد تا 

0 شدن نفس با یک سال روزه.از چنان عملی برای هميشه مصون 
ند. 


۳ 01۳ افتد و سخن اه تم 
است هلاک کننده که گفته اند:متّل غیبت کننده,چون کسی است که با 
منجنیقی حسنات 
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خویش را به شرق و غرب دراندازد,و دیگر از حسنات تهی و خالی گردد. 
نقل می کنند که به یکی از عرفا گفتند:فلان کس غیبت تو را کرد.آن عارف 
طبقی رطب نزد او فرستاد و گفت:شنیدم که تو حسنات خود را به هدیه 
نزد من فرستادی,خواستم که ان را تلافی کرده باشم. 

چهارم: ترک سخن که ترک آن سلامت از آفت های دنیا است,و به تعبیر 
دیگر حفظ کردن زبان از گفتاری که خدایی نیست و ضربه از پی دارد. 
بزرگان می گویند:با زبان سخن مگو تا دندان هایت نشکند. 

و دیگری گفته:سفره زبان را بهن مکن, تا قدر و قیمتت از دست نرود. زبانا 
ز دستت به رنج اندرم ببژم سرت تا بزی سرم 


پنجم . ذکر آفات آخرت و عاقبت آن است در این باب یک نکته 


بگویم:بدان که آنچه گویی یا سخن حرام باشد 3 مباح,اگر حرام باشد و 
محظور خود غذات خدای در زیر آن است که طاقت آن نداری که در حدیث 


«آن شب که مرآ به آسمان بردند.,قومی را دیدم که مردار می خوردند 
خورند؟. 


و«معاذ»را گفتند:زیان خود را از حمله به قرآن و طالبان علم بریده دار, و 
مردمان را به زبان خود مدر که سکان دوز خ تو را بدرند. 


«ابو قلابه»می گوید: 


«در غیبت کردن خرابی دل است از هدی,تا فرا راه راست نبیند این سخن 
است که حرام است». 


ص:113 


آثار سخنان مباح 


اول: مشفول کردن کرام الکاتبین به چیزی که در آن فایده و خیری 
نباشد.حق مردم عاقل ان است که از ایشان شرم دارد و ایشان را 
نرنجاند: 


0 ع‌ِ "۳ لل| سس 
«ما بلفظ من قول الا لَدَیّه قیب عَنیذ» (1). 


دوم: فرستادن نامه نزد خدای تعالی,پر از لغو و هرز و بیهوده.یس بنده باید 
از این حذر کند و از خدای تعالی بترسد. 


کته آندذنگین یکی به دیگری نگریست.و سخنی ناسزا گفت,او را گفت:ای مرد ! 
تشه اه شدای عالی‌می تیان کسکممی متام رآ 


سوم . : خواندن آن در روز قیامت نزد خدای 


رنج» ترس,برهنگی, گرسنگی,تشنگی.از بهشت منقطع.از نعمت محبوس. 


چهارم: و ان 
حجت منقطع شد ند 


یک و الْفضُول قاس سب بَطولْ. 

«سخن اضافه از حق مگو که حساب آن طولانی است». 

ات شنت میاه 

کتاب های مهم اخلاقی آفات زبان را در بیست مورد شمرده اند,و در محور 
هر یک از آفات به شرح و بسط مستئله اقدام کرده اند.در اين مقال به ذکر 


عناوین بیست گانه اکتفاء کرده و تفصیل آن را به مطالعه و تحقیق 
خوانندگان وا گذار می کتیه: 
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1- (1)) -ق (18:)50.«هیچ سخني را به زبان نمی گوید جز اینکه نزد آن [ 
برای نوشتن و حفظش ] نگهبانی آماده است». 


1- سخن گفتن,در چیزی که سود و منفعت برای شنونده ندارد. 

2- اضافه و زیادی گفتن در حدی که,باعث رنج و زحمت دیگران شود. 
3- باطل گفتن. 

راغ و معاوله کررن 


5- پیچیده و مغلق گفتن,در حدی که مستمع نتواند از گفتار استفاده کند.به 


6- فحش و ناسزا و بد گویی. 

7- بی جا لعنت کردن مردم. 

8- غنا. 

9- شوخی. 

0- مسخره و استهزاء کردن مردم. 

1- سخن گفتن به صورتی که در مردم ایجاد دشمنی کند. 
2- فاش کردن اسرار مردم. 

3- وعده دروغ. 

4- دروغ. 

5- غیبت. 

6- سخن چینی و نمامی. 

7- دو زبانه بودن. 

8- تعریف و تمجید و مدح بی جا یا تملق گویی. 


19- سوال بی مور د. 


روایاتی در باب زبان 


اشاره 
پس از ذکر فهرست موارد بیست گانه فوق اینک به چند روایت توجه کنید: 
از افیز خان علیه الفام قل یات که فرنوه: 

«در انسان ده خصلت است که زبان آن را آشکار می کند: 


1-شاهدی است که از درون خبر می دهد.2-حاکمی است که به دعواها 
فیصله می دهد.3-ناطقی است که به وسیله 1 پاسخ داده می شود.4 - 
واسطه ای است که با آن مشکلی برطرف می شود. 5-توصیف کننده ای 
است که با آن اشیاء شناخته می شوند. 6-فرماندهی است که به نیکی 
فرمان می دهد.7 - اندرزگویی است که از زشتی بازمی دارد.8-تسلیت 
دهنده ای است که غم ها را تسکین می دهد.9-حاضری است که به وسیله 


0-دلربایی است که گوش ها به وسیله آن لذت می برد» (1). 


زبان و ایمان 

فا را ی اه ی و اه 

لا رتفد ایْمان عَبد حثی بستقیم ۹ لا بِسَتَقيم قلَه 5 حثی بستقیه تشتفيم لسانه 
۳ 


«ایمان هیچ بنده ای درست نشود تا آنکه دلش درست شود,و دلش درست 
نشود تا انکه زبانش درست شود». 
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- (1)) -کافی:20/8,خطبه لأمیرالمومنین علیه السلام,حدیث 4؛تحف 
العقول: 92 بحار الانوار:282/74,باب 14 حدیث 1. 

2 (2)) -مستدرک الوسائل:31/9,باب 103,حدیث 13-10121؛بحار 
الانوار:299/68,باب 78,حدیث 71. 


حق زبان 
قال السجاد علیه السلام: 


و اللسنان اكُرامة عن الحنا و تقويذة الْحَیْر و تک الْفْصُول الّنی لا فاندة 
آها و ال بالثاس و خسن الْقَوّلِ فیهم (1). 


ِ_ِ» زبان, منژه داشتن آن از زشتگویی و عادت دادنش به خوبی و هر 
فروگذاشتن زیاده گویی های بیهوده و نیکی به مردم و خوب گفتن درباره 
آنان است». 


حبس زبان 

قال علی علیه السلام: 

اجر سن لساتک قَْلَ ان بُطیلَ حبُسک و بردی تَفشک,قلا شیء اولی یطّولِ 
سر من سای بَعدِل عَن الطواب ینس ع الی الجواب ۳۹ 


«پیش از آن که زبانت تو را به زندان طولاتی و هلاکت درافکند,او را 
زندانی کن؛زیرا هیچ چیز به اندزه زبانی که از جاده صواب منحرف می 
شود و به جواب دادن می شتابد. سزاوار زندان طولانی نیست». 


ص: 117 
۳( خسن لا بحضره. الق 192 نات الحفوق‌شدیت: 14 2 دیعاز 


الانوار:286/68,باب 78,حدیث 41. 
2 (2)) -غرر الحکم: 2437,حدیث 4180. 
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6 کیفر گناهان 
اشاره 


ص:119 


ص:120 


کیفر گناهان (1) 
2 


1- (1)) -اول:گناهان جنسی قبل از آنکه به کیفر گناهان سه 
گانه«زنا» و«لواط»و«مساحقه»اشاره شود توجه شما را به مقدمه ای 
جلب می نماییم: وجود مبارک حضرت حق در وجود انسان غرایزی قرار 
داده ای ی ام رانا دق شخصی و اجتماعی او نقش مهمی 
زا ایقا. خی کند.از اتجا که انسان. یک موجود اختماعی. استه و زند کی 
روزمژه اش بدون ارتباط با هم نوعان امکان پذیر نیست.این غرایز مورد 
نظر , به طور معجزه اسایی او را در زندگی بهتر,یاری می کند.بدون تردید 
انسان بدون غریزه و تمایلات درونی ذز هیر زد کی خود به مشکلات و 
معضلات سختی دچار می شود و هرگز به بهره وری صحیح از زندگی موفق 
نمی شود. یکی از نیرومندترین غرایز درونی انسان«غریزه جنسی»است 
کف خر نوع زان کین بشر و چگونگی آن دخالت مستقیمی دارد.از آنجا که 
انسان یک موجود لذت گراست و به طور کلی نمی تواند از امور لذت 
انگیز متنفر باشدخدای متعال این غریزه را در وجود او به امانت 
گذاشت .از ثمرات مهم این غریزه بقای نسل بشر آرامش و آسایش و بهره 
برداری از لذایذ صحیح انسانی است. با توجه به آنچه ذکر شد اگر این 
غریزه و غرایز دیگری که در وجود انسان نهفته شده است به تعدیل در 

نیاید؛به طور قطع او را دچار خسارت های جبران ناپذیری می نماید. تحریک 
یا تعطیل این غریزه و سایر غرایز درونی بشر.مایه رکود و سقوط حتمی او 
را قزاهم مف. آورد و زندئین شخصی »و اختمافیش. را به .جهتمی: از 
اضطراب و وحشت تبدیل می نماید.در روایات رسیده لصر. شده است که 
پیروی بی چون و چرای از غرایز درونی و نفس اماره,ارزش و قیمت 
انسان را از بین می برد.از وجود مبارک امیر عارفان حضرت علی علیه 
السلام پرسیدند که:ايا انسان بهتر است يا ملائکه ؟ حضرت فرمود:- 
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1-زنا 
اشاره 


در روایات آضده است, که هر گناهی که در قرآن به آن وعده عذاب داده 
شده «کبیره»است و چون در کتاب خدا| به گناه زنا صریحا وعده عذاب 
داده شده,در کبیره بودن آن هیچ تردیدی نیست. 


درباره این عمل خطرناک خر قران می خوانیم: 


ِ ثِ/ ِ اِ_ یی مت سا ی ِ | رووه ۳ چه ر 9 خیش هی س‌ ۳ 
«و الذین لا یدغون مع الله الهاً آخز و لا یفثلون الفُسن ای حرّم اللَ الا 
بالحق و لا یرتون و مَن بفعل ذلک یلق اناما* تضاعف له العذاب یوم القیامّه 


بِخْلذٌ فیه مهانا» (1). 


«و آنان که معنود دبحرخ را با خدا تفی پرسشتد,و کسی را که خدا خوتش 
را حرام کرده است.جز به حق نمی کشند,و زنا نمی کنند؛و کسی که این 
اعمال را مرتکب شود به کیفر سختی برسد.*روز قیامت عذابش دو چندان 
شود,و در آن با خواری و سرشکستگی جاودانه ماند». 


ص:23 1 


1- (1)) -فرقان (69-68:)25. 


در تفسیر«منهج الصادقین»و برخی از تفاسیر دیحز امنتة است که: «آناما» 
در آیه شریفه,نام محلی در جهنم است که زناکاران را در آن کیفر می دهند 
و گفته اند؛ 


چیزی است مانند چرک و خون که از بدن دوزخیان جاری شود.اما«اثم» 
و«اثام»در اصل به معنای اعمالی است که انسان را از رسیدن به واب 
دور می نماید و در اینجا منظور جزای گناه است (1). 


ص:124 


1- (1)) -نکته مهمی که در این آیه شریفه مطرح است این است که خدای 
فتعال می. فرماید: کساتی. که. مرنکب: این کناهان من جمله«رنا»‌شونردر 
قيیامت عذاب و مجازاتشان مضاعف است .در اینجا دو سوال پیش می 
آید؛نخست اینکه چرا عذاب این گونه افزاد مضاعف است ؟ و چرا به 

اندانه انار ات کمن ند ۱ وا انم با غدالت سا کار است ؟ 
دوم اينکه در اینجا سخن از خلود و جاویدان ماندن در عذاب است؛ در حالی 
ار او ند کار ترا شمه ار س ای اه 
تشه ارس شیک تا ان امل کر ات اها فرنارع کل من وتا صر 
خلود مطرح شده است ؟. مفسران در پاسخ سوال اول می فرمایند: گاه 
یک گناه سر چشمه گناهان نکر است مانند کفر که سبب ترک واجبات و 
انجام محرمات می گردد!اما در مورد زنا مضاعف بودن مجازات و عذاب 
فردی که مرتکب آن شده است را می توان به آثار اجتماعی آن سوق 
داد.گرچه شخص زناکار یک گناه مرتکب شده است؛اما از آنجا که اين گناه 
آثر مستقیمی در بروز اثار شوم و خطرناک اجتماعی دارد و زمینه بروز 
گناهان دیکر. می شود. مجاز آاتش دو برابر است. شاهد نکته فوق, یه 31 
سوره اسراء است که می فرماید: «و لا تَفربوا الز ند ات کان فاحشَهة و5 
ساء سبیلا» . «نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد بدراهی است». 
خدای متعال در اين آیه نمی فرماید«زنا نکنید»بلکه می فرماید:«نزدیک زنا 
نشوید» این تعبیر علاوه بر تأکیدی که در عمق آن نسبت به خود عمل نهفته 
شده است اشاره لطیفی دارد که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی دارد که 
انسان را به طور ندریجی به آن نزدیک می کند, به عنوان مثال: چشم 
گزانی: یکی از معدمات آن. است وبا بدحجابی و برهنگی نیز مقدمه دیگر 
آن می باشد. نکته مورد نظر در آیه فوق این است که در جمله «لَ کان 
فاجشْة و ساء سییلا». سه تأکید تهفته شده است که همه دلیل بر عظمت 
گناج است (ازنو انشفاده از ای ور ار 


است.) و جمله «ساء سَبیلا» بیانگر این واقعیت است که عمل زنا راهی به 
مفاسد دیگر در جامعه می باشد. اما در پاسخ از سوال دوم می توان گفت 
که بعضی از گناهان به قدری شدید است که سبب بی ایمان از دنیا رفتن 
می شود.در مورد زنا مخصوصا اگر زنای محصنه باشد نیز ممکن است 
چنین باشد. این احتمال نیز وجود دارد که خلود در آیه مربوط به هر سه 
گناه (شرک.قتل و زنا) باشد. فلسفه تحریم زنا: 1- پیدایش هرج و مرج در 
نظام خانواده و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران. امیر مومنان علیه 
السلام در مورد فلسفه تحریم زنا فرموده است:«خدای متعال زنا را برای 
حفظ اصل و نسب و لواط را برای زیاد شدن نسل حرام کرده است». 
همچنین از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود:«علت تحریم 
کودکان,تباه شدن موضوع ارت و میرات, که در آن وجود دارد می باشد». 
2- اين عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش های فردی و اجتماعی 
در میان هوسبازان است. 3- علم و تجربه نشان داده است که این عمل 
زشت سبب بیماری های فراوانی است. 4- شیوع عمل منافی با عفت 
مهمترین عامل و از موانع بزرگ ازدواج و تشکیل خانواده به شمار می 
رود.نباید فراموش کرد که تنها فلسفه ازدواج اشباع غریزه جنسی نیست؛ 
بلکه اشتراک در تشکیل زندگی, انس روحی و آرامش روانی و تربیت 
فرزندان و همکاری در تمام زمینه های زندگی 1 اثار ازدواج است که در 
صورت عدم تحریم زناءانسان از اين مواهب الهی محروم می ماند. 


آناور زنا در روایات 


1- در روایتی امام باقر علیه السلام برای زنا شش اثر ذکر کرده اند:سه در 
دنیا 8 2( آخرت,اما آنان دئبایف از میرم رین آتر وه کم شدن رزق,نزدیک 
کردن مرگ.اما آثار آخرتی:غضب حق, سختی در حساب,دخول در جهنم و 
خلود در ان (4). 


ص:125 


1- (1)) -کافی:541/5,باب الزانی,حدیث 3 وسائل الشیعه 309/20,باب 
تحریم الزنا,حدیث 25692 


2- و نیز فرمود: 


«کسی. که با زن مصلمان‌ییا بهودی: با تضرانن:با مجوسی‌ازاد یا کنیز نا 
کند و توبه نکرده,با اصرار بر این عمل از دنیا برود,خدای متعال در قبرش 
ی ۱ و عقرب ها و افعی هایی 
از انش بیرون می اید و تا روز قیامت می سوزد» (1). 


تاز قبل امیر مفمتان علیه ام رل فد است: که فر وود 


«در قیامت به دستور خدا بوی متعفنی وزیده می شود که تمام اهل محشر 
نار اخت هی شه‌ندردر خی که تتفتن بر آنها شخت می کرده‌مادق ندا فی 
دهد:می دانید این بوی متعفن از چیست ؟ می گویند:نه,‌ولی سخت 
ناراحتیم ؛می وید :این بوی زناکاران است که بدون توبه از دنیا رفته 
اند پس آنها را لعنت کنید که خدا لعنتشان کرده است,نمی ماند در محشر 
کسی,مگر اینکه آنان را نفرین کرده و از خدا می خواهند زناکاران را لعنت 
کند» (2). 


4- رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود: 


«ای علی ! زنا شش پیامد دارد:سه در دنیا و سه در آخرت.پیامدهای 
دنیایش این است که:1-آبرو را می برد.2-مرگ را شتاب می بخشد.3- 
روزی را قطع می کند. و پیامدهای آن در آخرت عبارت است از:1-سختی 
در حساب رسی 2-خشم خدای رحمان 3-جاودانگی در اتش» (3). 


ص:126 


1- (1) -وسائل الشیعه:321/20,باب 9,حدیت 25725/بحار 
الانوار:389/72,باب 85,حدیث 6. 

2 (2) عتهاب الاعمال:262متتاکل: الشعه:22/20ورناب: 10رحدنت 
2:25 

وسائل ۳2 :321120 ۳7 رت 25700 


5- قال الصادق علیه السلام: 

لنوت ای تشیسن الرَرّق الرُنا (1). 

«از گناهانی که جلوی روزی را می گیرد زناست». 
6- قال علی علیه السلام: 

الرّنا بو اقفر (2). 

«زنا فقر را به بار می آورد». 


7- قال الصادق علیه السلام: 
مَن وطیء فرش امرء فُسلم وطیء فراشة, کما تدین تُدان (3). 


«کسی که به همسر مرد مسلمانی خیانت کند به همسرش خیانت کنند, به 
هر دستی بدهی از همان دست پس می گیری». 


۱۹ 


فمتتفن. کاس (اماطظ مات اد کناهان ور که است ور آساام بات 
هر دو حد شرعی قرار داده شده است.حد همجنس گرایی در مردان,خواه 
فاعل اند سا فصو رجم (فشکسار استرالیته بات ادن کنام بایه اراد 
های معتبر و قاطعی که در فقه اسلامی و روایات معصومان علیهم السلام 
ذکر شده است صورت پزذیرد.اما حد همجنس گرایی در زنان که در فقه 
اسلامی و روایات از آن به 


1 27 


101 تکافی 22 بایت. کسیر الکتوب‌حدنت. دار 
الانوار:374/70,باب 138,حدیث 11. 

2 (2)) -من لا یحضره الفقیه:20/4,باب ما جاء فی الزناء‌حدیت 4978؛ 
الخصال : 504/2,حدیت 2. 

(3)) -کافی:53/5ظ,باب من عف عن حرم الناس,.حدیت 1روضه 


الواعظین:463/2. 


«مساحقه»پاد شده است.پس از اثبات» صد تازیانه است. 


روایاتی که در مذمت و زشتی همجنس گرایی از پیشوایان اسلام نقل شده 
آن قدر زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس احساس می کند 


گناهی در قباحت و زشتی, به پای آن نمی رسد .به یک روایت توجه کنید: 
قالرصول ال صای الم ی و اد 


لما عَمِل قَوّم لوط ما عملوا یَکّت الََرَضْ الی با حتی بلقت دُمُوغها الت 
السماء و جَکَت السماء حتی بلقت ذفوغعا عرش قآوحی ال الی الشماء 
احصبيِمٌ و اقجی ای الأرْض ان اخسفي بهم (1). 


«هنگامی که قوم لوط آن اعمال ننگین را انجام دادند, زمین آن چنان 
گریست که اشک هایش به آسمان رسید و آسمان آن چنان گریست که 
اشک هایش به عرش رسید در این هنگام خدای متعال به آسمان وحی کرد 
که آنها را سنگباران کن و به زمین وحی کرد که آنها را فرو بر» (2). 


ص:128 


1- (1)) -ثواب الاعمال:264؛وسائل الشیعه:332/20,باب 17,حدیث 
3 257 
2 (2)) -علت تحریم همجنس گرایی مهمترین علت تحریم این عمل ننگین 
این است که:انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس 
ما اش سمل ارس ها رس اش اسان است دسا وش 
نسل اوست ؛بنابراین هر گونه کاری که اين میل را از مسیر خود منحرف 
نماید,یک نوع بیماری و انحراف روانی در انسان ایجاد می کند. مردی که 
تمایل به جنس موافق دارد و يا مردی که تن به چنین عملی می زند هرگز 
مرد کاملی نیست.در کتابهای امور جنسی این میل زشت به عنوان یکی از 
مهمترین انحرافات انسانی شمرده شده است و ضمن ان به این نکته نیز 
توجه شده است که ادامه همجنس بازی,تمایلات جنسی را نسبت به جنس 
مخالف در انسان به صورت تدریجی از بین می برد و در مورد کسی که تن 
به این کار می دهد احساسات زنانه ای پیدا می شود و کم کم هر دو 
گرفتار بیماریهای جنسی می شوند. اسلام یکی از مجازاتهایی را که برای 
خ سس ان نت برشمرده انست که ازدواج خواهر.مادر و دختر شخص مفعول 
۳ 1۳7 حرام نموده است. 


از قرآن مجید و روایت حضرت صادق علیه السلام و امام هشتم علیه 
السلام کبیره بودن آن استفاده می شودابلکه از اه اس ‌سرنت ان که 


چند روایت 
1- امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«بدی گناه لواط از زنا بیشتر است.خداوند قومی را به خاطر این 
عمل, هلاک کرد؛ولی کسی را به زنا هلاک ننمود» (1). 


2- پیامبر بزرگ می فرماید: 


«لواطکار,در حال جنابت وارد محشر می شود و ۳1 دنیا او را پاک نمی 


کند, خد| بر او خشمگین و لعنتش کرده و دوزج برایش آماده رت و بد 
جایگاهی است» (2). 


3- و نیز پیامبر عزیز اسلام فرمود: 


«هرگاه کسی مرتکب لواط شود. عرش خدا به لزره افتد.و خداوند او را 
لعنت کرده,, بر او غضب نماید,و جهنم برایش اند است و شخصی که تن 

به این عمل 9 و خودفروشی کرده,در کنار جهنم نگاهش می دارند تا 
حساب خلایق 


ص:129 


1- (1) -کافی:543/5,باب اللواط حدیت 1؛وسائل الشیعه:329/20,باب 
7حدیثت 25745. 
2 (2)) -کافی:544/5,باب اللواط حدیت 2؛وسائل الشیعه:329/20,باب 
7حدیت 25744. 


تمام شود آنگاه او را در عذاب انداخته و در طبقات دوزج برای هميیشه 


4- امام ششم علیه السلام فرمود: 


«حلال داننده لواط يا مقر بر او نمی میرد مگر آن که به وقت مرگ,سنگی 
از هماننگهایی که بر قوم لوط یه عنوان عدابت‌نارید بر او سورده رک 
ها ای ما و ان 
دارد» (2). 


5- حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


«بترس و زنا و لواط را ترک کن,لواط بدتر از زناست این دو گناه موجب 
هفتاد و دو گونه درد در دنیا و آخرت است» (3). 


3 مساحقه 
)4) 


زنی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد.زنانی که با یک دیگر مساحقه 
می کنند حذشان چیست ؟ امام فرمود:حذ زناءبه راستی چون قیامت شود 
نان رای آورند,و لباس هایی از. اتنتز تریدم: شنده بر آنها می پوشانند, و 
مقنعه های آتشین به سرشان می بندند,و زیرجامه های ۷ 
قرار می دهند و عمودهای اتش در جوفشان فرو کرده,و انان را به جهنم 
می آندازند.اولین 


ص30۰ 1 


1- (1)) -کافی: 544/5,باب اللواط,حدیث 2. 

2 (2)) -کافی:548/5,باب اللواط,حدیث 9 ؛وسائل الشیعه:331/20,باب 
7حدیت 50 257. 

3- (3)) -فقه الرضا علیه السلام:277,باب 44بحار الانوار:70/76,باب 
1 حدیث 21. 

4- (4)) -همجنس بازی زنان. 


ملتی که مساحقه در آنان رواج یافت,قوم لوط بود, که مردان به مردان 
سرگرم شدند و زنان بی شوهر به یکدیگر اکتفا کردند,و به وقت نزول 
عذاب مرد و زن یک جا هلاک شدند (1). 


امام صادق علیه السلام در جواب زنی درباره زنان مساحقه گر فرمود: 


«در جهنم آند,چون قیامت شود چادرهایی از آتش بر آنان. نوشنیدم. شود, و 
عمودهای آتشین در باطن و عورتشان داخل کنند.و انها را در جهنم اندازند. 


کرض کرد در فران از این مسئله یاد شده ؟ فرمود:اریرغرض کرد: کجا ؟ 
فرمود اصحاب الرس» (2). 


4 قیادت 


قیادت.رساندن مرد و زن به یکدیگر برای زناءیا مرد و مرد برای لواط 
انتت و دز حر ام بودن آن ونبه کفته بعصضی کبیر ها بودنش شکین: تیست: 


دو روایت 


تا اه ای اه فان رو 


«هر کس برای زنا بین مرد و زنی واسطه شود,خداوند بهشت را , بر او 
حرام کرده و جایش در دوزخ است., که دوزخ بد جایی است,و دائم 1 


ص:131 


1- (1)) -کافی:91/3,باب معرفه دم الحیض,حدیث؛وسائل الشیعه 
۷0اب 24,حدبت 25<786. 

۵ (2)) -تفسیر قمی:113/2؛وسائل الشیعه:347/20,باب 24,حدیت 
74 :<2. 

3 (3)) -نواب الاعمال:286؛وسائل الشیعه:351/20,باب 27,حدیث 
258903 


اما شم لیف الساامعی فر ماه 


«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمی گوید,و به آنان نظر رحمت نمی 
کند, و ایشان را پاکیزه نمی نماید, و برای انان عذاب دردناکی است:پیر 
زناکار, دیوت.زن شوهرداری که زنا دهد» (1). 


5 قذف 


اشاره 
(2) 


قذف از بدترین گناهان,و قاذف فردی فاسق و پلید و تبهکار است "زیر | 
کسی که در یک جامعه,يا یک محل و منطقه به یک مرد و زن نسبت زنا یا 
لواط بدهد,و بدون سبب ابروی یک مسلمان را در بین مردم ببرد.انسان 


ریختن ابروی مردم با زبان قابل مقایسه با شکم پاره کردن و زخم زدن با 
اسلحه تیست ! مردم در حریم حرمت آبرو,دارای یک زندگی آرام و با 
امنیت اند, کفعت: که حافوظ زبان خود نیست و با آبروی مردم بازی می 
کند,از حیوان درنده بدتر است,و اینکه در بسیاری از روایات امده,عده 


کثیری از مردم در کیاعت بع خاطر زبان معذب به بدترین عذابند جداً یک 
فتو امعم اس ۱ 


ص:132 


1- (1)) -کافی:37/5ظ,باب الغیره.حدیت 7؛وسائل الشیعه:236/20,باب 
3 حدیت 25522. 

2 (2)) در کتاب«حدود»بابی تحت عنوان«حد قذف»مطرح شده 
است.«قذف»(بر وزن حذف) در لغت به معنای پرتاب کردن به سوی نقطه 
دور دستی است؛ولی در این گونه موارد,مانند کلمه رمی, کنایه از متهم 
کردن کسی به یک اتهام ناموسی است. هدف از قراردادن حدود قذف 
اولا:حفظ یرف انسان است و ثانیا؛جلو‌گیری از مفاسد فراوان اجتماعی و 
اخلاقی است که در این راستا دامان جامعه را لکه دار می کند؛چرا که اگر 
اقراد فاسند ازاد باشتد. و هر نسبت. تاروایی را به هر کسن که نخواهند 


بدهند,ابرو و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار می گیرد.و کانون 
گرم خانواده به جهنمی سوزان تبدیل می شود. 


رسول اکرم و امام صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا و امام جواد 
علیهم السلام قذف را از گناهان کبیره دانننته و قران مجید به این گناه 


وعده عذاب حتمی داده است, آنجا که می فرماید: 


«اِنّ الذین یرْمُون ِِِ ب الغافلات لموْنات لعنوا فی ال 0 3 
هم عَذابٍ ِ ِ ی کا یوم 9 ظ تسْهَذ عَلَی ۰ لس عهو ه و ايديهمْ و آرخامه بما کا 
یِعمَلون» (1). 


«بی تردید کسانی که زنان عفیفه پاکدامن باایمان را [ که از شدت ایمان 
از بی عفتی و گناه بی خبرند ] متهم به زنا کنند,در دنیا و آخرت لعنت می 
وا ی را ها وس 
و پاهایشان بر صضد آنان به حافاتی که همواره انجام می دادند.شهادت 
دهند؟>؟. 


نظر دیگران 
یکی از دانشمندان اسلامی در یکی از مقالاتش می نویسد: 


این عمل خائنانه که بازی با ابروی مردم است نباید به هیچ وجه گواهی او 
را قبول کرد,حفظ عفت و عزت جامعه اسلامی و پرورش روج عیرت و 
زننده و تهمت های گزنده شایع و رایج و بدون کیفر بماند,روح عزت و 
غیرت خواهد مرد,و پرده عرّض و آبرو دریده خواهد شد,و محتاج به توضیح 
ی ی وخ تلاصا بر ده ار بر 
حفظ کیان ملی و استقلال قومی و دفاع از وطن نخواهد بود؟. 


ص:33 1 


1- (1)) -نور (24-23:)24. 


و دیگری می گوید: 


یرای جلو کیت از مت های تاروا نع اففرار اسلا کسی. که. ان 
پاکدامن را متهم سازد و نتواند چهار شاهد بیاورد را با حکم خوردن هشتاد 
تازیانه», محروم شدن از اطمینان مردم مسلمان به اورو عدم قبول شهادت 
او کیفر می دهد,و این برای این است که بازار تهمت و شایعه و دروغ گرم 
نشود و اضطراب و ناراحتی در میان مردم و خانه ها شایع نگردد و به جای 
اطمینان و اعتمادشک و ترس در اجتماع رونق نیابد». 


نباید فراموش شود که قذف به طور مطلق حرام و از گناهان کبیره 
است.خواه قذف کننده راستگو باشد,خواه دروغگو !یعنی اک با چشم خود 
زنا و لواط را پبیند حق گفتن ندارد مگر چهار شاهد عادل بیاورد.بنابراین بر 
فرض دیدن وقوع زنا يا لواط حق گفتن ندارد و اگر بگوید قذف کرده و به 


امام پنجم علیه السلام می فرماید: 


«کسی که به زن پاک دامنی نسبت زنا بدهد,خدای متعال کردار نیکش را 
نابود می کند و در قيیامت هفتاد هزار ملک مامور می شوند او را از پس و 
پیش تازیانه بزنند.انگاه او را به آتش دوزخ دراندازند» (1). 


ص:134 


1- (1)) -وسائل الشیعه:431/18. 


6 اب فزاری 


اشانه 
(1) 


مضرات انسانی, اقتصادی, اجتماعی,اخلاقی, مادی و معنوی مسکرات احتیاج 
به توضیح ندارد. 


کدام انسان در کره زمین, ضربه ها و خطرات هولناک مسکرات را انکار 
ص: 35 1 


1- (1)) شراب خواری و میگساری در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام 
بسیار رواج داشت و به صورت یک بلای عمومی در امده بود.ان قدر 
گرایش مردم عرب به شراب زیاد بود که برخی از مورخان می 
گویند:عشق عرب جاهلی در سه چیز خلاصه می شد: شعر, شراب و جنگ. 
هم چنین از روایات استفاده می شود که حتی بعد از تحریم شراب مسئله 
ممنوعیت 1 برای بعضی از مسلمانان بسیار گران و مشکل بود, تا آنجا که 
می گفتند: ما حَتَم علیْنا شَیء اسَذ من الْحَْر «ما هیچ حکمی بر ما سنگین 

نز از تخریج شراب نود بت هو تقویر دای ففال با این بلای خقوهی: به 
مبارزه برخواست و نخست با ذکر زشتی و قباحت و پلیدی شراب و سپس 
با یک جرکت قاطم حرفت آربزا ار طریی رتسول دا صلی الله علیه ال 
اعلام و عمومی نمود. آثار شوم شراب خواری 1 -به موجب آماری که در 
انگلستان درباره جنون الکی انتشار یافته است چنین به دست آمفه که ۳ 
09 دیوانه ای الکی تنها 53 نفر از آنها بر اثر حوادت دیگر ؛ به این درد 
مبتلا شده اند. (سمپوزیوم الکل: : 65) 2-به موجب اهاز فیک که از 
بعازسان.هام. امورکا بهدستت آنخه است 95 عاران رات ابا را 
معتادان به الکل و شراب تشکیل می دهند و الکل :65۰) 3-در 
فرانسه هر روز 440 نفر جان خود را براثر مصرف الکل از دست می 
فص ای اساقی رن سار 4 ه حست آعای که تم کی از 
دانشمندان به نام «هو گر»به مناسبت بیستمین سالگرد جمله علوم ابراز 
شد 9660از قتل های عمدی:6۵75٩ضرب‏ و جرح,9630جرايم ضد اخلاقی 
مانند زناء,7۵20از جرایمی مانند سرقت مربوط به کسانی بوده که شراب 
سابقه شراب خواری بوده اند. (سمیوزیوم الکل:66) 


می کند ؟ آیا مشروب خوار واقعاً تمی داند پس از مستی و تعطیل عقل و 
تخدیر اعصاب منشا چه جنایاتی است ؟ ! 


نکته ای از المیزان 
صاحب«تفسیر المیزان».رضوان اللّه علیه می فرماید: 


«رجس و شیطانی بودن شراب و سایر محژمات دز آنة قرآن,از این جهت 
ات ها سا یاه اس اب ات ی عص و ان 
در دل ها راه دهد و دل ها را گمراه کند,چنانچه در آیه 91 سوره مائده می 
فرماید: 


«مسلماً شیطان می خواهد با شراب و قمار,میان شما دشمنی و کینه [ 
سخت ] اندازد,و از یاد خدا و نماز بازتان دارد؛ايا شما [ از این امور با همه 
زیان ها و خطراتی که دارد ] خودداری خواهید کرد» (1). 


و آین کهزور این اه دنتمتی و خشم وا قها ار انار راب و قماز زاسته از 
این جهت است که:این اثر در ان دو ظاهرتر است.چه معلوم است که 
نوشیدن شراب باعث تحریک سلسله اعصاب شده و عقل را تخدیر و 
اس شتا سین ای بان شا اضات ار 
در راه خشم و غضب به کار رود معلوم است چه ثمرات تلخی به بار می 
اورد». 


مفاسد شراب خواری 
شراب زمینه بزرگترین جنایت.حتی جنایتی که درندگان هم مرتکب آن 


ص :36 1 


سس چ 
3۳ 


1) - بر آن بُوقع بَیْتکمْ العداوة و الَفْضاء فی لحم 
: شیر و ِِ عّن ور ار و عن الصّلاه قَمّل 2 مَنتَهّونَ» [ مائده 
(5) 


نمی شوند را برای ادم مست فراهم می کند, و اگر در مسیر شهوت و 
بهیمیّت قرار گیرد معلوم است که به رسوایی کشیده می شود,هر فسق و 
فجوری را,چه درباره مال و عرض خود,و چه درباره دیگران باشد در 
نظرش زینت داده و او را به هتک جمیع مقدسات دینی و اجتماعی وا می 
دارد. 


دزدی,خیانت,دریدن پرده محارم خود.فاش کردن اسرار.ورود به خطرناک 


چنان که آمار ممالک به ظاهر متمدن, که نوشیدن هر نوع مشروب در 
میانشان رواج دارد نشان می دهد که بزرگترین ارقام جنایت.حوادت 
ناگوار فسق. ,فجور و اعمال ننگین و شرم آور محصول نوشیدن شراب 


است ! 
روایاتی در باب شراب خواری 


اشاره 


کافی است برای درک عظمت این گناه. که در کبیره بودنش شکی 
نیست,به روایاتی که از طریق پیامبر و اهل بیت علیهم السلام عذاب 
سخت مشروب خوار را در قیامت بازگو کرده اند دقت کنید: 


1-عذاب شراب خوار در قیامت 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

«فردای قیامت شراب خوار وارد محشر می شود در حالی که رویش سیاه 
و دهانش کج.و زبانش بیرون آمده و فریاد تشنگی اش بلند است و به او از 
چاهی که گر آن چرک زناکاران ريخته شده می آشامانند» (1). 

و نیز فرمود: 


ص:137 


1- (1)) -وسائل الشیعه:297/25,باب 9,حدیت 31948. 


«به خدا قسم کسی که نماز را سبک بشمارد.و مست کننده ای بیاشامد به 
شفاعت من نمی رسد». 


2لعنت شید کات 


همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 


«در مسئله شراب.خداوند ده نفر را لعنت کرده:کارنده درخت,نگهبان باغ 
انگور جهت شراب.فشار دهنده انگور,. نوش کننده, ریزنده در جام.,حمل 
کننده, تحویل گیرنده, خریدار, فروشنده و دریافت کننده پول» (1). 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«شراب خوار با بت پرست مساوی است و در قیامت کافر محشور می 


عقوبت شراب خواری 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


کنند.اگر به مقداری بخورد که مست شود,روح ایمان از او دور و به جایش 
روح پلید شیطانی جایگزین می گردد.پس نماز را ترک می کند و ملائکه او 


را 


ص :38 1 


1- (1)) -کافی:429/6,باب النوادر,حدیث 4؛وسائل الشیعه:224/17,باب 
5 حدیث 32163. ۱ 

2 (2)) -کافی:403/6,باب ان الخمر رأس کل اثم.حدیث 4؛وسائل 
الشیعه:315/25,باب 12,حدیث 31993 


سرزذش می کنند و خداوند به او خطاب می کند:ای بنده ! کافر شدی, بد| 
به حال توء سپس امام فرمود: بد| به حالش, بدا به حالش, به خدا| سوگند ! یکی 
فش ی را سا تاه اس ات ۰ 
هستند, هر جا بروند از پناه خدا بیرونند و هلاک می شوند.پس فرمود:ملعون 
می کند,اگر به دریا رود,دریا غرقش می کند.,پس او مغضوب به خشم 
خداوند بزرگ است» (1). 


7 سرقت 

اشاره 

فضل بن شاذان که از بزرگان اصحاب ائمه و از دانشمندان مشهور شیعه 
است,نقل می کند که حضرت رضا علیه السلام سرقت را از گناهان کبیره 
و در روایت اعمش آمده که حضرت صادق علیه السلام از قول نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله نقل کرده است:زنا نمی کند کسی که به خدا و روز 
جزا ایمان داشته باشد و هم چنین دزدی نمی کند شخص دزد در حالی که 
ایمان داشته باشد (3). 


ندارند. 


روایات و حرام خواری 
مسئله عذاب خوردن مال دزدی را باید در باب حرام خواری جستجو کرد 
ص :39 1 


1- (1)) -کافی:399/6,باب شارب الخمر,حدیث 16 ؛تهذیب 
الاحکام:105/9,باب 2,حدیث 191. 

2(:2۸)) -غیون احبار الرضا علیه اسلا 26/2 یاب 35 زیاب ها کنره 
الزضا المافون:. | 

3- (3)) -کافی:281/2 باب الکباثر,‌حدیث 16؛من لا بحضره الفقیه 
4,باب ما جاء فی الزنا,حدیث 4978. 


اتخاقا دز این زمیته رهابانتن وازد فندم که‌انشسان از عماندن آنما فز شود مه 


لرزد ! ! 
1-رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: 


«خداوند را در بیت المقدس ملکی است که هر شب ندا می کند:هر کس 
حرام بخورد از او واجب و مستحبی پذیرفته نیست» (1). 


2-و نیز فرمود: 


«کسی که جامه ای را به ده درهم بخرد و در آن ده درهم,درهمی از حرام 
باشد,مادامی که بر تن اوست.نمازش قبول نیست» (2). 


3-و نیز فرمود: 

«هر کنن از به دست آوردن مال از هر کجا و هر راهی پروا تداشته باشن: 
4-همچنین فرمود: 

«هر گونئنتی که بز بدن انسان از خرام بروید اتش به ان سزاوار نز است» 
(4). 

5-و نیز حضرت فرمود: 


« کسی که از راه گناه مال به دست آورد وبا آن کمک به خویشاوند کند, با 
صدقه داده و انفاق کند,خداوند همه را جمع کرده و با او به انش جهنم 
افکند» (۵). 


ص: 140 


1- (1)) -بحار الانوار:16/100,باب 1,حدیث 72؛عده الداعی:153. 

2- (2)) -محجه البیضاء:204/3,کتاب الحلال و الحرام. 

3- (3)) مستدرک الوسائل:22/13,باب 7حدیت 6-14623؛ 
اختصاص:249. 


4 (4)) -مستدرک الوسائل:332/13,باب 1,حدیث 14-15509:مجموعه 
5- (5)) -محجه البیضاء:205/3,کتاب الحلال و الحرام. 


6-امام باقر علیه السلام می گوید: 


«پیامبر فرمود:ترسناک ترین برنامه ای که بعد از خود بر 


امتم می ترسم 


سه چیز است:به دست اوردن مال از راه حرام, شهوت رانی و ربا» (1). 


7-امام باقر علیه السلام فر مود: 


«کسی که غير از حلال مالی کسب کند. سپس جع برود وقتی تلبیه می 
گوید خطاب می رسد:لً لک و لا سَفتتک.اما اگر از حلال باشد خداوند به 


او خوش آمد می گوید» (2). 


8-امام پنجم می فرماید: 


#اتار خال جرام خر سل اشتان اشتکار می کردوه 9 


در روایاتی که آمذخ است: 


«هیج عبادتی از حرام خور قبول نمی شود.باز دقت کنید. 


ص:41 1 


1- (1)) -کافی:124/5,باب المکاسب 
الشیعه: 7 81/1,باب 1,حدیت 22041. 
2 (2)) -کافی:124/5,باب المکاسب 
الشیعه: 7 89/1,باب 4,حدیت 28597. 
3- (3)) -کافی:124/5,باب المکاسب 
الشیعه: 7 18/1,باب 1,حدیت 22043. 


الحرام,حدیت 
الحرام,حدیت 
الحرام,حدیت 


1 وستاتل 
4 وسائل 


4 وسائل 


آنگاه به روایاتی که عذاب بی نمازءروزه خوار.بی ی ون کنید ببینید 
ها کی مر ات تاه ات هایی دچار خواهد شد | 


8 محارب و مفسد 


اشاره 


قرآن مجید شخص محارب و مفسد را علاوه بر وعده کیفر دنیایی,وعده 
کیفر سختی در قیامت داده است,بنابراین ن محاربه و افساد از گناهان کبیره 


است. 


مخارب کشتی اشت که ا سلحه برداردسرای آننکه: با فراندن مشلما نان به 
ال و تاموتن آاخحست دای که مر نمی کید کم این ار اجه حد 


شمشیر» نیزه, تفنگ, کارد,چوب, سنگ. 


در این برنامه خواه تنها باشد يا دارای همدست و خواه بتواند مالی را ببرد 
یا به کسی لطمه وارد کند يا نه,در دریا باشد يا خشکی,شهر باشد یا 
ده, صحر | باشد با سر گردنه, شب باشد پا روز.مسلمان باشد پا غیر 
مسلمان,مرد باشد يا زن,در بلاد اسلامی باشد یا کفر,و بالاخره محارب 
کسی است که با به کار بردن اسلحه و قصد حمله به مسلمانان از انان 
شنکت اس کرم هآ انیا مالیا ی ان را به خطر اندازد. 


در سوره مائده درباره محارب چنین می خوانیم 


«أیما جزاء الذین ج بحا بو ال قَ رَسْوله و یسْعَوّن فی اضر قسادا 

بشما از خلیوا او نقطع آنديهم و رهم من جلاف از قفا من الارض رلک 

جزی قي الا و هش فی اجره عذاب عظیخ* ال آلذین تاوا من بل 
تقدژوا عََبهم قاغلفوا أنّ ال عَفُورْ رجی» (1). 
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1- (1)) -مائده (4-33:)5د3. 


«کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند,و در زمین به فساد و تباهی می 
کوشند, فقط این است که کشته شوند,یا به دارشان آویزند,یا دست راست 
و پای چپشان بریده شود,یا از وطن خود تبعیدشان کنند.این برای آنان 
رسوایی و خواری ِ دنیاست. و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ 
است .محر کسانی که پیش از دست بافتنتان بر آنان توبه کنند؛ .پلدن بدانید 
که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است». 


جهت اينکه در آیه شریفه از محارب با مسلمانان,تعبیر به محارب با خدا و 


هر گونه معامله با مردم مسلمان.در حقیقت معامله با خدا و پیامبر است ؛ 


زیرا موّمن وابسته به خدا و پیامبر است و خدا و رسول هر نوع دست 
درازی به مسلمان را مخالفت با خود دانسته است. 
امام ششم علیه السلام می فرماید: 


«خداوند فرمود:باید به من اعلام جنگ کند هر که بنده مومن مرا آزار دهد, 


و فرمود: 


«هر کس دوست مرا اهانت کند, آشکارا , نف خن با من برخاسته ست >> 
9 


کاامین او ند خانش‌نه مضیزی 

بکی از دانشمتدان بزر نی اسلامی‌طمضر #گن این رفته. من تو ید 

«هدف کلیه شرایع آسمانی در اجتماع بشری این است که پنج اصل مقدس 
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1- (1)) -کافی:352/2,باب من آذی المسلمین,حدیث 7؛وسائل الشیعه 
2 باب 19,حدیث 2549. 


و موضوع مهم یعنی:جان, عقل, مال, نسل, و عرٌّض مردم را از تجاوز و تباهی 
مهم موب جدید آمدن نار و خوتویزی و اقشار ی ری ات 
حکمت تشریع کیفر در برابر جرایم,جلوگیری افراد متجری و جسور از این 
گونه افراط و تعدی است,و جای تردید نیست که صرف امر به معروف و 
تقو میک نع تایه ات منظور را یامن کقد با که با بیم از کیفر امروز 
و فرداست که می تواند ضامن اجرای اوامر و نواهی ون 


تزلزل پیوندها 

با توجه به این حقایق معلوم می شود که چرا شریعت اسلام کیفر چند گناه 
از فبیل ءفتل عمته فد ف یر تا ,ها ربه. امس شرت حمفوبارکداد از دین لواظ و 
سرقت را به ص صریح تعیین کرده و در سایر موارد کیفر خاصی مقزر 
نداشته و نوع و مقدار کیفر را , به نظر حاکم شرع گذاشته است. 

و وی را ی ید و 
احوال مجرم او را تعزیر کند؛زیرا ارتکاب و انتشار اين گونه گنا کنا هان, موجب 
رل ب‌دهای اختعاعن وعلت نی و پر شانی اعت حاست. 

9 ارتداد 

اسلام, منیع تمام خیرات و برکات,در دنیا و آخرت است. 

تقوا,ورع, بیداری, علم, فضیلت, درستی, صلاح و سداد,جود و سخا, تواضع و 
خشیت و تمام اوصاف حمیده در سایه ارتباط اسلام به دست امده و کسی 
کت هو جح ود آز اسام ات زارد قسه ان کل شید کد‌عمه 
است و مومن تنها کسی است که از رضایت و خشنودی حق برخوردار 


است 
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و در آخرت از بهترین نعمت های الهی بهره مند است. 


قرآن مجید بهشت را حق موّمن دانسته و احترامی که برای مومن قائل 
کسی که روی به اسلام کند,در حقیقت روی به خیر دنیا و آخونته کردهنه ذر 
نتیجه,درهای رحمت الهی را به روی خود گشوده است. 

با توجه به منافع دنیوی و آخرتی که در اسلام هست,حساب کنید اگر کسی 
روی از این دین جاوید برگرداند, که در حقیقت روی از خدا و انبیاء و کتب 
انتتصها نی و درهای رهمت الهی_ برگردانده, چه گناه تژر کی مرتکب شده 
است و علاوه بر کیفر در دنیا,در آخرت به چه عذابی مبتلا خواهد شد. 


از آنجایی که مرتد,از نظر قرآن کافر است,بهتر این است که خوانندگان 
محنرم برای آگاهی از وضع کافر به قرآن مجید مراجعه کنند تا بت آنان 
معلوم شود که مرتد در قیامت دچار چه بلاهای خطرناک ابدی است: 


«للّهٍ الذٍی غ ما فی السَماواتِ و ما فی الأرَض و وب للکافرین من عذاب 


شدید» (41). 


«خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است؛در سیطره مالکیت و 
فرمانروایی اوست ؛و وای بر کافران از عذابی سخت». 


9۳۹ / ۱ ۳ ۳۳ 3 5 ۳ ۳ <ٍ ج ۳ 
«و آنْ الذین لایْوْمنُونَ بالاخزو أغعتَذنا له عذابا آلیما» (2). 


و برای آنان که به قیامت ایمان نمی آوز تخد ابیت دردناک آماده کرده 
ایم ». 
«و الَذٍین کَقژوا و کنو بآیاتنا قأوللک هم عذات فهین» (3). 
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1- (1)) -ابراهیم (2:)14. 


2 (2)) -اسراء (10:)17. 
3- (3)) -حح (57:)22. 


«و کسانی که کافر شده و آیات ما را تکذیب کرده اند.یس عذابی 
خوارکننده برای انان است». 


کت بو خر آق ی قران: مخید می شیم که فه تعذات ره کردانتد ان از خها 
اشاره نکرده باشد,و همچنین در روایات مهم به عذاب مرتدین اشاره شده 
که خوانندگان محترم می توانند برای تفصیل بیشتربه قرآن و کتب روایی 
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7 اوصاف قرآن 
اشاره 


ص: 147 
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کتاب زندگی 


در آن زمانی که میدان حیات انسان از همه طرف,دستخوش حملات 
ویرانگر امیال و غرایز حیوانی و شیطانی شده بود,و بر اثر آن حملات و 
طوفان ها ساختمان کرامت و فضیلت از ريشه رو به ویرانی می نهاد؛در 
آن زمان که در تمام جهان عده ای زورگو و مفت خور و گروهی شکم 
پرست و شهوت ران.انسان و انسانیت تیدج ند نی برده ما 
به دست و پای مرکز اندیشه و قلب و روح بشر زنجیر اسارت نهاده بودند؛ 
در ان زمان که تمام محصولات مادی و معنوی جامعه انسانی در خدمت 
طاغیانباغیان: فلدران: اشتعمار و استمار کران بود و انسان رو زفین از 
انسانیت و حقوق خود بی بهره بود !در آن زمان که ستون های درستبی 
شکسته شده تن هوایرستی, مکتبی بر انسان حاکم نبود» و بشریت 
گرفتار خواب سنگین غفلت بود,و عوارض جهل و بی خبری در تمام شئون 
زندگی انسانی بیداد می کرد.و عمق فاجعه در حدّی بود که تصورش برای 
کسی امکان ندارد؛وجود مقدس حضرت حق از باب لطف,ر افت, عنایت و 
رحمت,برای نجات انسانیت شخصیتی 9 و وجودی سترگ و انسانی 
فرزانه, که جامع تمام کمالات انسانی بود و بال و پر دانشش به عالم ‏ ملک 
و ملکوت سایه داشت به نام محمد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم مبعوت به رسالت کرد تا آلودگی تمام بدبختی ها را از دامن حیات 
انسان بشوید ی را به کمالاتی که لایق اوست برساند. 
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خداوند عزیز برای پیشبرد رسالت و تداوم آن خط معنوی تا صبح قیامت 
کتابی به نام قرآن به همراه رسول بزرگوارش فرستاد,تا به وسیله آن تمام 
انسان ها راءدر تمام ادوار تاریخ,به سعادت ابدی و خیير دنیا و آخرت 


الفاظ و معانی قرآن 
اشاره 


کتاب خدا از نظر فصاحت,بلاغت استعمال الفاظ, کلمات ترکیب 
جملات, ایات,تعداد سوره ها و نظام بندی,یک معجزه واقعی است. 


این شکل و ترتیب قران نشان دهنده این معناست که معمار و بثای این 
ساختمان فقط و فقط خداست,و در این بنای محکم حتی یک نقطه کم و 
زیاد نیست,و انچه امروز در دست جهانیان است.همان است که در طول 
بیست و سه سال, به رسول ژر کوار اسلام,برای ازادی انسان,از اسارت 
هوا و هواپرستان و فرهنگ های تحمیلی نازل شده است و به همین 
صورتی که امروز در دست ماست,در زمان حیات پیامبر به دستور مستقفیم 
حق ندوین شده و تنها کاری که پس از رسول خدا| انجام گرفته است 
اعراب ب گذاری آن بوده و بسن. 


این همه از آیات قرآن و روایت ت بسیار محکم و متین استفاده می شود که 
عقیده و اعتقاد تمام شیعیان دوازده امامی در همه ادوا ر از عالم و عامی و 


مرد و زن و شهری و دهاتی بر این بوده و بر این خواهد بود و شیعه غیر از 
این حقیقت چیز دیگری را نسبت به کتاب خدا قبول ندارد. 


قوی ترین سخنی که شیعه در اين زمینه دارد این است که اگر یک نقطه از 
این کتاب کم شده و یا یک نقطه , به آن اضافه شده بود, بدون شک حجت 
الهی بر بندگان تمام نبود, که تمام و آن.حجت خداست بر همه انسان ها 
تا به پا شدن محشر در گرو همین اعتقاد و عقیده است. 


ص :0 1 


دریایی عمیق 


قرآن گرچه از نظر تعداد حروف, کلمات,نقطه ها,زیر و زبرهاءآیات و سوره 
ها دارای حد معینی است و به شماره تمام برنامه های صوری کتاب در 
بعضی از تفاسیر اشاره رفته ؛ولی از نظر معنا؛ءدریایی است که ساحل 
ندارد و جهانی است که برای ان حذی متصور نیست. 


آری ! قرآن مجید آئیته تجلی حق بر عباد است و حق,حقیقتی است که 
مفهوم و کمالات و اوصافش بی حد است. 


برای معانی و مفاهیم قران مرزی نیست,به همین خاطر است که تاکنون 
دست توانا و پرقدرت علم,نتوانسته تفسیری جامع و کامل برای این کتاب 
بیاورد, که هر تفسیری محدود به حدود علمی مفسر و تمام تفسیرهایی که 
تاکنون نوشته شده و شاید از چند هزار متجاوز باشد.به طور مجموعی 
نتوانسته اند معانی بلند و ملکوتی قران را به نحو جامع بیان کنند. 


هر روز تفسیر زنده و جدیدی به وسیله فرد یا با شرکت افراد.که در حد و 
شان خودشان از علوم اسلامی بهره دارند,با مطالبی جالب تر گویاتر و 
جامع تر از تفاسیر گذشته,به دنیای علم و معرفت عرضه می شود؛ولی به 
اقرار مفسشرین از صد معنای قرآن,به یک معنا آن هم به طور کامل اشاره 
نشده است., چرا که مفسر حقیقی قرآن,خدا,پیامبر و ائمه طاهرین علیهم 
السلام هستتد ۵ آنان هم مطالبی را پیرامون بعضی از ایات.ان: هم به قدر 
لیاقت و استعداد انسان,از خود به جای گذاشته اند. 


تفسیر بی انتها 


در کتب شیعه و سنی آمده:«ابن عباس» که درس قرآن و فهم مفاهیم 
کتا 
ب‌ 
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الهی را در حد خودش از وجود مبارک امیر موّمنان علیه السلام که شاهد 
نبوت و دارنده همه کتاب بود فرا گرفته می گوید :امیر مومنان علیه السلام 
به من فرمود: 


«اگر معانی بلند و مفاهیم ملکوتی سوره حمد که هفت آیه بیش نیست را 
برای شما بگویم و شما گفته های مرا بنویسید,برای انتقال ان نوشته ها 
هفتاد شتر لازم است !!». 


در آثار اسلامی و معارف آسمانی آمده # که هر اه قرآن دارای هوتاد 
ار ی ون ان 
آفزیتنش می گردد! 


راستی اگر جن و انس تمام همت خود را برای کشف گوهرهای این دریا به 
کار گیرند,به تفر همه آنان: خانمه دادن هی شود ولی این دریا همچنان پر 
از گوهرهای کشف نشده باقی می ماند. 

رسول حق صلی الله علیه و آله درباره آن فرمود: 


ظاهره انبّق و باطثة عَمِیّق له تجُومْ و علی تُجُومه تُجُومْ لا تخصی عجایْبةُ و 
لا تبلی عَرایبة (1). 


«ظاهرش جلوه و زیبایی دارد و باطنش ژرف عمیق است.ستارگانی دارد و 
ستارگانش هم ستار گانی دارد, شگفتی هایش به شمار نیاید و عجائبش 


کهنه نگردد». 
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1 (1) -کافی:598/2,کتاب فضل القرآن.حدیت 2وسائل 
الشیعه:176/6,باب 3,حدیث 7657. 


رعایت حق قرآن 
الهی,دارای سه وظیفه مهم هستند: 
1-قرائت قرآن 2-فهم قرآن 3-عمل به قرآن. 


و این سه وظیفه از انة 121 سوره بقره ۵ آناتت مشابه آن به طور صریحم 
استفاده می شود: 


«الْذین تیناهم الکتات بتلوتة حخق لاه ولیک تون به و من ۰ به 
قأولیک هم ۳ (1). 


شکساتی که کناب اسان اه انانردانم‌آیمران را به‌ طوزی که شازفنه 
آن است [ با تدبر و به قصد عمل کردن آهی خوات آنانند که ید نت ایمان 
می اورند و کسانی که به ان کفر می ورزند انانند که زیانکارند». 


راغب اصفهانی, که مورد توجه تمام علمای اسلام از تمام فرقه ها است.در 
کتاب پرقیمت«مفردات»در لفت«تلو»ایاتی را ذکر می کند که از ان ایات 
لزوم قرائت و وجوب فهم استفاده می شود. 


تلاوت عامل ایمان,تحقق اعتقاد پاک در قلب,اخلاق حسنه در نفس و عمل 
صالح در اعضای ادمی است. 


تلاوت کننده قرآن به چهار بهره فوق العاده خواهد رسید: 


هر یک جزوه ای جدا می طلبد و اين همه در کلمه«فلاحم»و مشتقات ان 


ص:53 1 


1- (1)) -بقره (121:)2. 


از هنگام نزول اولین آیه که در لحظه اول بعثت بودتا ولادت حضرت حجه 
بن الحسن العسعکری عجل الله تعالی فرجه الشریف دویست و شصت و 
هشت سال می شود,در این دوران رسول خدا و ائمه بزرگوار علیهم 
السلام. در بین. مردم بودند و همه آنان مضروف: زمیته: سازی برای 
قرائت. فهم و عمل , به کتاب خدا شد, که اگر این سه واقعیت در زد دزن 
تمام مسلمانان تحفق یابد.دست هر شرژ ظاهر و باطنی از حیات آنان کوتاه 
و درهای خیر و برکتی به روی آنان باز خواهد شد. 


]مس + 1 ۱ -< ۰ | یه ] چاو بو ام ۱ 2 5۹ 
علیک بتلاوه القران و ذکر الله کثیرا قَائَة ذکر لک فی السَماء و تور لک فی 
الاض (1). 


بنا بر نقل«ملا محمد باقر مجلسی» این مرد کم نظیر و آگاه به قرآن و 
روایات و خدمتگذار به نبوت و ولایت امیر مقمنان علیه السلام می فرماید: 


انوا کات له تبارک . 3 تال قِ خسن الحدیثِ و یلع الموعظه و 
تا ۱ فیه اه لوب 5 ۳ شتشوا و بئوره فا شفاء فی الصَدُور و 


أَجسُوا تلاچ: ره فاد 2 


«بر شما لازم است کتاب خدا را بیاموزید که آن نیکوترین سخن و رساترین 
موعظه است.در تمام آیات تدبر و انديشه کنید که قرآن بهار دل ها و 

شکوفا کننده تمام استعدادهای نهانی و معنویست.از نورش شفا ۳ 
شفای دردهای سینه ها و آن را نیکو تلاوت کنید که حاوی بهترین سر‌گذشت 


هاست». 
ص :154 
1- (1)) بحار اللانوار:198/89,باب 23,حدیث ‏ 7/مستدرک 


الوسائل:294/5,باب 5,حدیث 16-5900 
2- (2)) -تحف العقول:149 ؛بحار الانوار:291/74,باب 14,حدیث 2. 


این مطلب برای همه از روز روشن بر است که علاح تمام دردهای 
فشافین» در ره ضوع عه قرآن: با کمی أهل بت سول حداست, که. با ید 
نقل اکثر کتب حدیث ساعتی چند به پایان عمرش,در حضور مردم در حالی 
که به پله اول منبر به خاطر سختی درد و رنج بدنش تکیه کرده بود فرمود: 
نی تایک میک اقلئن کنات اه و علربی ال تس لین بفتیفا علی تیدا 


2 


عَلی الْحوّض ما ان تمَسَكنم بهما لن تضلوا من بَعدی بدا (1). 


«دو چیز گرانبها را میان شما باقی می گذارم ؛کتاب خدا و اهل بیتم راءاین 
دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وازد شوند, کر بة: آن 
دو تمسک جویید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد». 


همه لغزش ها,؛ گمراهی ها,در افتادن در ظلمات جهل,مادیگری و گرفتار 


آفد رم به بند استعمار و استتمارگران و دچار ادن به شهوات و امیال 
تا نی فعض سای ار رایس دساف ات است. 


دورنمایی از حقایق قرآن 


آن مدرسه ای که سفرای بزرگ الهی,یعنی پیامبران عظیم الشآن 
اسمانی, قبل از پیامبر اسلام برای تربیت انسان,به مقتضای فطرت و عقل 
وجدان. کف جر عضایه های. وان اه استسا کردتمرصول دا صلی: الله 
علیه و آله با ارائه قرآن از جانب حق, تکمیل کرد. 


رهبر اسلام به وسیله آیات قرآن,مردم را به بهترین زندگی و برترین تمدن, 
و آراسته شدن به حقایق و معارف دعوت کرد و علاج افسردگی عقل آنان 
را در 
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1 1۳۰ یضار الاتفاره2/ 22اب 29خدیت. 2سستدری 
الوسائل:254/7,باب 47,حدیث 1-8181. 


رجوع به قرآن مجید دانست, که آیات قرآن مقوی ترین و پاک ترین غذا| 


برای عقل است. 


قرآن مجید به انسان حریّت و آزادی فکر بخشید,و بشر را از قید خرافات 

و اوهام که همچون زنجیر گران,.آنان را از همه جهت بسته بود,و از رشد 
0 نجات داد,و ایشان را از این بند مهلک خلاص ۰ روز به 
روز به رشدترقی,تعالی و تکامل خود بیفزایند و در مسیر قانون طبیعی 
سیری به سوی کمال قرار گيرند. 


قرآن آنچه به خیر انسان است تعلیم می دهد و او را به آنچه برای او ضرر 
دارد آگاه .می تماید هداعا میم دار اعال یر سایه شادکامی و بهبود و 
اصلاح جامعه و علت رسیدن به حق و فضیلت,و اعمال بد و ناپسند موجب 
بدبختی و تباهی و گرفتاری در دنیا و اخرت و هلاک ابدی است. 


قران کریم مردم را در همه امور,از مادی و معنوی,به تفکر و تعقل دعوت 
کرد و راه تقلید کور کورانه را,راه ضلالت و جاده شیاطین دانست؛ و در این 
زمینه مردم را به سیر در حقایق تشویق نمود,و رشد دادن عقل و انديشه 
را بر انان واجب کرد. 


قرآن دروازه های دانش را به روی همگان گشود.و جهل و بی خبری را 
مایه ذلت و بدبختی معرفی کرد,و تعلیم و تعلم را در راس فرایض و 
واجبات قرار داد و فاصله بین فهمیده و نفهم را فاصله بين حق و باطل,نور 
و ظلمت و حیات و مرگ دانست !۱ 


قرآن مجید درس استقلال و آزادی به انسان آموخت:و بر وی واجب 
دانست که طوق بندگی دیگران را از گردن خود باز کند و جز در برابر 
حضرت رب و مالک حقیقی و وجود مستجمع جمیع صفات کمال سر فرود 
نیاورد. 


قرآن مجید مجموعه اصول,حقایق و واقعیاتی است که از جانب حضرت 
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حق به ند کان ابلاغ شده و رعایت و دقت در آن اصول, به خصوص در 
مرحله عمل,به تمام مردم واجب گشته است. 


یسک فساتلی که. آسان‌به جشتیر فران بدا تفر به خویو سس 
رحمت و رافت حضرت مولا انجام می دهد عبادات و اعمالی که مربوط به 
روابط انسان با همنوعانش,اعم از پدر و مادر و زن و فرزند و جامعه و 
ملت می شود معاملات و سیاست خوانده و از انسان می خواهد که جانب 
تمام مسائل الهیهم را.در تمام زمینه ها مراعات کند, که مراعات مسائل 
ی ی فا ات 


فان کته .یر لت افتت نز ادقیی شیب و تشسیت: ۱۱ که عامل الم و فص 
زور و قلدری بودالغا کرد و سپید را , بر سیاه.عرب را بر عجم و عجم را بر 
عرب جز به تقوا امتیاز نداد. 


قرآن در بین تمام افراد از هر نژاد و رنگ,به شرط ایمان.طرح برادری و 
دوستی انداخت و همگی را دعوت به اتحاد و اتفاق کرد.و شریف را با 
وضیع و فقیر را با غنی یکی ساخت. و از آنان خواست که در تمام زمنیه 
های فردی, ۱۰۱۳۹ و پیشتیبان و یار یکدیگر باشند. 


نوری بر تارک حیات 


قرآن کریم دلایل متین و برهان های استواری بر نزولش از جانب خداوند 
او ی را و ی ار 


اندیشمندی اماده می نماید. 


قزان :در یکی از دلایل دتدان. شک بر اتبات تزواش از پیشکام. ده الجلال 


می گوید: 


کر فر انم مان فده خود | معتدرضلین اه غلبم م‌اله آایل کروه 
آنمرشی رید | که 
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وهی الهی است پا ساخته بشر [ سر سور ه ای مانند [ را بیاورید, و ۱ 
برای اين کار ] غیر از خداءشاهدان و گواهان خود را [ از فْصحا و بُلغای 

بزز ک رب به یاری 5 این قرآن" ساخته 
بشر است نه وحی الهی ] راستگویید.*و اگر اين کار را انجام ندادید-که 
هرگز نمی توانید انجام دهید-بنابراین ۱0 ۱ 
هایند, بيرهيزید که برای کافران آماده شده است» ۳۳ 


ود جای دیکز فی. کهید" 


«بگو:قطعاً اگر جن و انس گرد آیتد که مانند اين قران: زا بیاور تذ‌نمی 
توانند مانندش را بیاورند,و اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند» (2). 


ای او من اسان مات سین آ ‏ ا ال الم 
امکان ندارد. 


قرآن ؛وسیله هدایت,نور راه,چراغ پر فروغ حیات,و عامل نجات انسان از 
هلااکت و بدبختی است. 


قرآن ؛راهگشای انسان به سوی رشد و عمال.و علاج دردهای فردی 
خانواد گی,اجتماعی,سیاسی, اقتصادی, مادی و معنوی است. 


قران؛بهترین درس تربیت,برترین کتاب اخلاق.زنده ترین کتاب دانش و 
پربارترین کتاب قانون است. 
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2 (2)) - «قل لین اجتمی: ب الائسن و الجرٌ علی آن َو بمئّل هدّا الفْرّآن لا 
مب و لیعض ظهیرا» [ اسراء (88:)17 ]. 


قرآن؛نشان دهنده هدف حق از خلقت عالم و آدم,نمایشگر اهداف عالیه 
انبیاء نزدیک کننده انسان به بهشت برین و دور کننده ادمی از رنج امروز و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«قرآن رها بخش از ضلالت,درمان کوری دل,و وسیله نجات از هر لغزش. 
و نور در تاریکی,و پرتو دستگیر در هر پیش آمد,و حافظ انسان از هلاکت, و 
نشان دهنده رشد از غوایت و حهزآهیرو بیان حق‌ برای بازشناساندن هر 
فتنه و اشتباه, و وسیله_ رسیدن از دنیا به سعادت آخرت و کمال دین 
شماست., منحرف از قرآن راهی جز آتش جهنم ندارد» ۷ 


در یکی از سخنرانی های مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین آمده 


3 ۰ ۱ 


«هرگاه آشوب ها و فتنه ها ضلالت و گمراهی ها چون شب تار به شما 
حمله ور شد,و زندگی شما را فراگرفت,بر شما باد به قران؛زیرا شفیعی 
است که شفاعتش را می پذیرند.و گزارشگر بدکرداری هاست که گفته او 
تصدیق می شود,ان کس که قران را رهبر خویش سازداو را به بهشت 
می برد,و هر که آن را پشت سر انداخته از عمل به ان تیار رتاو رنه 
دوزج خواهد راند, همانا قرآن,آن رهنمایی ات که به بهنترین راه ره 
نماید,و آن کتابی است که در آن تفصیل هر چیز و بیان هر واقعیّت و 
تحصیل مقاصد قرار دارد؛ قران جداکننده حق از باطل و برطرف کننده هر 
گونه اختلاف است.این کتاب شوخی و سرسری نیست؛ظاهری دارد و 
باطنی,ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش,ظاهرش خرژم و 
زیباست و باطنش زرف و دور از دسترس,اخترانی دارد و اخترانش هم 
اخترانی,‌شگفتی هایش شماره نشوند, 


ص :19 


الانوار:106/99,باب 7 


و تازم هایش هرگز کهنه تخودتونی در آن است چراغ های هدایت, و 
رود کم سم ال پر سرا کسی مرا اسان 


باید هر پیگردی دیده های خود را به همه سوی آن بچرخاند,و قظر تال را 
تا درک صفت ان برساند.هر که را در معرض هلاک است نجات بخشد و 
ازاد کند» (1). 


اد ی آکره ضلی اند و لقن شوه 


«من اوّل کسی هستم که در قیامت بر عزیز جبار وارد می شوم و قرآن در 
اما وا و 

با فرا ما هه ری هر مامتان لاسام ور 
نهج البلاغه درباره قران می فرماید: 


:«قنیتن . قرآن :1 بر پیامبر فرو فرستاد,قرآن نوری است که قندیل های 
آن خاموش نمی 9 است که افروختگی آن فرو نمی نشیند, و 
ذزیایی: است که:غمق. آن پید | نیست,و راهی است که سیر در آن گمراهی 
ندارد, و شعاعی است فروزنده که روشتی آن خاموش نمی گردد.و فاروق 
بين حق و باطل است که دلیل آن از قوّت نمی افتد,بنایی است که پایه 
های آن ویران نمی شود,بهبود دهنده ای است که بر هیچ بیماری در برابر 
آن خوف و بیمی نیست,ارجمندی است که یاری کنندگان آن شکست نمی 
خورند, و حقی است که مددکاران آن مغلوب نمی شوند, قرآن معدن ایمان 
و سرچشمه آن, و چشمه های علم و دریاهای آن,و بستان های دادگستری 
و حوض های آن 


ص :60 1 


1 (1)) -کافی:598/2,باب فضل القرآن.حدیث 2وسائل 
الشیعه:1/6 17,باب 3,حدیث 7657. 

2 (2) -کافی:600/2,کتاب فضل القرآن.حدیت 4؛وسائل 
الشیعه:170/6,حدیث 7653. 


و سنگ های اسلام و پایه آزنه بیابان های حق و دشت های هموار آن 
استدو‌خربایت است که اب برتد نان آن را خالی من کننخو شم هابی 
است که هر چه از ان آت بکشند کم نمی شود آبشخورهایی است که 
واردین از آن نمی کاهند,و منزل هایی است که مسافرین راه آنها را گم 
نمی نمایند, و نشانه هایی است که روندگان از آنها کور بیسنند و تیه هایی 
اشت کرو آمرند کانار آها کر نمی داد کرد 


خداوند آن را باعث سیرابی دانایان قرار داد.و بهار دلهای کوشندگان؛و 
مقصد راه های خوبان و دارویی که پس از ان دردی نمی ماند,و روشنایی 
که تاریکی با آن نیست,و ریسمانی که جای چنگ زدن آن محکم است,و 
پناهگاهی که دژ بلند آن استوار است,و ارجمندی و سرفرازی آن کس که 
او را دوست دارد, و صلح و ایمنی کسی که داخل آن گردد,و هدایت و 
رستگاری کسی که پیرو آن باشد,و عذر خواه کسی که آن را به خود نسبت 
دهد,و دلیل آن کس که با آن سخن گوید,و گواه کسی که به وسیله آن با 
دشمن جدال نماید,و پیروزی کسی که آن را حجت آورد,و نگهدارنده کسی 
که ند از هل کته مر کت تتذر ن. کلندی. که آز: دا عه: ان تدممه نشانبه 
در کون تمه خر کشت تخل کته خیم کسید که جنشت کت 111 


بررسی موقف قرآن,با کمک گیری از آیات و روایاتی که نمایشگر چهره با 
عظمت آن است :و نقل گفتار بیداران «حکیمان,عارفان, اندیشمندان, درباره 
قرآن کتاب های متعددی خواهد شد.چه نیکوست که برای شناخت و نقش 
قران در حیات بشری,به بررسی صفاتی که قران مجید خود را متصف به 
آن می داند, 
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1- (1)) -نهج البلاغه:خطبه 196. 


و ارزیابی ویژه کی هایی که مخصوص این کتاب تن و الهی است پرداخته 
شود که از این راه بتوان به تماشای دورنمایی از نقش قران و اهداف 
عالیه ان در حیات انسانی موفق شویم. 

اوصاف قرآن 

اشاره 

قرآن مجید در آیات متعددی,خود را با ویژه گی هایی ستوده,و از این راه, 
انسان را برای شناخت چهره پرقدرش کمک کرده است, برخی از ان 
1-ذکر 

4-شفا 

7-بشری 

0-تبیان 

2-فرقان 

5-رحمد 

8-هدی 

3-نور 


دح کم 
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1- (1)) -«راغب»در مفردات می گوید:«ذکر دو معنا دارد:گاهی به معنای 
حفظ و گاهی به معنای یادآوری است». ذکر به هر معنایی که باشد ممکن 
اسشت ربانی با قلتی: باشد.اگر فران راد کر گنه اند به اين خاطر است که 
خقایفی: را باز و .می: کند. که مابه باداوز یداش و آگاهی است. در پاسخ 

به این سوال که چر| قرآن«ذکر»است می توان گفت :از آنجا که انسان 
موجودی است فراموش کار و ممکن است بر اثر تمایلات و غرایز درونی 
دچار فراموشی شود؛قرآن به عنوان مهمترین عامل یادآوری,او را به ذکر و 
یاد سوق می دهد. توضیم این که :۰« انسان»اشرف موجودات عالم است و 
در شرافت و برتری.موجودی به پای او نمی رسد.بی تردید هدف از خلقت 
اين موجود ناشناخته و برتری دادن او بر تمام موجودات عالم.هدف و غرض 
مقدذسی است. این غرض مقذس که در روایات از رسیدن به«کمال»یاد 
شده است ادمی را بسوی مقصد کشانده و یکه تاز میدان حکومت حضرت 
| ترارک انامه خامتا ‏ ته این انسان 
با تمام امتیازاتی که دارد,دارای غرایز و تمایلاتی است که تعطیل با تحریک 
انداه ادن به مفضد بار می دزن انح مهم اشتت «عدیل» ان غرایز 
است که می تواند ارزش های درونی و شخصیّت بالقوه اش را به فعلیت 
برساند. بی تردید ظواهر دنیا و مادیات توجه انسان را از ان مقام شامخی 
که برايش در نظر گرفته شده موقعیت های کاذب و باطل می 
نماید .اینجاست که«قرآن»به عنوان مهمترین فاعل ایجاد انگیزه و تحریک 
اوءانسان را از فراموشی به«ذکر»و یاد می کشاند. به بیان دیگر:این 
طبیعت دنیاست که انسان را در ورطه محبت خود غرق می نماید,دنیا مقام 
و موقعیت انسان را به فراموشی سیرده و غفلت از خود را به او می 
بخشد,خودفراموشی مساوی با خدافراموشی و برابر با روم وم از قلّه 
غرورانگیز انسانیت است,با توجه به بیان فوق,قران به عنوان مهمترین ذکر 
و یاد, انسان را از خودفرآموشی و عدم توجه به مقام و موقعیت والای خود 
بازمی دارد و مدام او را به یادآوری مقام والای کرامت و شرافت تشویق 
کرده و آثار خسارت بار غفلت را گوش زد می نماید. به هر 
روی,اطلاق«ذکر»بر قرآن به خاطر اين است که قبل از هر چیز انسان را 
متذکر و بیدار می نماید و حقایقی را که انسان به طور اجمال و فطرتا 
دریافته است با وضوح و تفصیل شرح می دهد. 


«انا خن لت الذکرَ و نا له لحافظون» (1). 

این ذکر فرو فرستاده مردم و ملائکه نیست, تا دشمن در محور این ذکر 
بتواند مردم يا ملائکه را عاجز کند,و زمینه بطلان ان را فراهم نماید,و مردم 
و ملائکه در برابر حفظ سلامت این ذکر دچار زرحمت شده؛ و قدرت 
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1 (1)) -خجر (9:)15 «همانا ما قرآن را نازل کرذیم:ه بقینا ما نکهیان ان 1 
از تحریف و زوال ] هستیم». 


يا باطل کردن آن وبا تخزیف و تغییر آن عاجز نبود ۲ 


ای ی یم وان سین اسهم که وا ای هم هط ی 
کنیم.اين ذکر ابدی و جاوید است,و از فراموش شدن,و از بین رفتن در 
امان قدرت ماست, کم و زیادی در آن راه ندارد, نقص و تغییر نمی تواند بر 
ان حاکم شود؛ این ذکری که بیانگر حقایق و معارف الهی است.صورت و 
سیاقش تا قیامت به شکل خود باقی خواهد ماند. 


حفظ در برابر تحر یف 


درباره پا برجا ماندن قرآن مجید, به همین صوربی که هست, صورتی که در 
زمان نبی اکرم صلی الله علیه و اله به دستور خداوند تنظیم شده, و هم 
اکنون در دسترس نت است,در سوره فلت می فرماید: 


«لَ لکتاث عزب بژ* لابنیهٍ الباطِل من بین یدب و امن له تئزیل من کیم 


حهید» (1). 


«بی تردید قرآن کتابی است شکست ناپذیر,* که هیچ باطلی از پیش رو و 
پشت سرش به سویش نمی آید,نازل شده از سوی حکیم و ستوده است». 


«و أَْرلنا زلیک الذکر لثبین للثاس ما ول لنهم و للم بتفکزون» (2). 

«و قرآن را [ هم ] به سوی تو نازل کردیم به خاطر اینکه برای مردم آنچه 
را که برای [ هدایتشان ] به سویشان نازل شده بیان کنی و برای اینکه [ 
در پیامبری تو و انچه را به حق نازل شده ] بیندیشند». 

ص:164 


1- (1)) -فصلت (42-41:)41. 
2 (2)) -نحل (44:)16. 


,0۶ ی ی 9 ۶ 
«و هذا ذکر مبارک آنرلناة آ قَائُم له مُنکرون» (1). 


«و این [ قراتین | کف ار را نازل کرده ایم,ذکر و پندي, پرمنفعت است "با 
باز هم شما منکر آن هسیتید ؟» «ایْما تن من ایَبِع الذکر و خشی الرَحمن 
بالعیّب قَبَسْره بعفرو و أجُرٍ کریم» (2). 


«بیم دادنت فقط برای کسی ثمربخش است که از قرآن پیروی کند و در 


نهان از خدای رحمان بترسد.یس او را, نه آمززشن و پاذاشی نیکه وبا ارزتشن 
مژده د». 


«ص و الْفْرَآنِ ذی الدْکُر» (3) 


«ص, سو گند به قرآن که مشتمل بر ذکر [ حقایق, معارف, مطالب اخلاقی و 
اجتماعی و احکام حلال و حرام ] است». 


«و یه 2 لدید لی و لقومی وصوف تُستَلون» (4). 

«و مسلماً [ اين ] قرآن برای تو و قوم تو مایه تذکر [ و شرف و عزت ] 
است. و به زودی [ درباره ان ] بازخواست خواهید شد». 

«و ما هو الا ذِکْرْ لْعالمین» (5). 

«در حالی که قرآن جز مایه تذکر و پند برای جهانیان نیست». 

قرآن به اعتبار این که یند و حکمت.اندرز و نصیحت. حلال و حرام, 
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1- (1)) -انبیاء (50:)21. 

2 (2)) -یس (11:)36. 

3- (3)) -ص (1:)38. 


4 (4)) -زخرف (44:)43. 
5- (5)) -قلم (52:)68. 


و مسائل فردی,اجتماعی,و خانوادگی رایاد می دهد ذکر است. 


کار سا تا ار اه اه ها اساسا ان سا سم مات 
عارفان,و نوع برخورد نیک و بد با مرگ و برزخ و قیامت,و حساب و کتاب و 
بهشت و جهنم و رضایت و خوشنودی,و سخط و غضب حق است ذکر 
اسما ای ها ها 
ای ای ی ۱ 

فرقان 


)1( 


«ترّل لک الکتات بالکی فضدفا لما شن بدنه و آنرل التفراه و سل # 
من قبل هدی للتاس و یرل الفْرقان» (2). 


«اين کتاب را تخرجکا به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده 
کتاب های پیش از خود است؛و تورات و انجیل را.*پیش از این برای هدایت 
مردم فرستاد.و فرقان را [ که مایه جدایی حق از باطل است ] نازل کرد». 


۳ ۳ 5 7 "9۰ ‌ مت ۳ 
«تبازک الذی ترّل الفْرْقَانَ علی عَبدو لِیکون للعالمین تذیرا» (3). 


«هميشه سودمند و با برکت است آنکه فرقان را [ که قرآن جدا کننده حق 
از باطل است ] به تدریج بر بنده اش نازل کرد تا برای جهانیان بیم دهنده 
باشد». 


استعمال لفظ فرقان به عنوان یکی از اسامی یا اوضاف قران,برای 
چیست ؟ پاسخ این پر سش در ضمن یک مقدمه کوتاه میسر است: 

همان طوری که آفرینش اعضای جسمی انسان,در چهارچوب بسیار 
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1- (1)) -«فرقان»به معنای چیزی است که حق را از باطل جدا می کند و 


2 (2)) -آل عمران (4-3:)3. 
3- (3)) -فرقان (1:)25. 


محدودی قرار گرفته.و اراده خالق انسان به خاطر موزون بودن جسم 
بر این بود که دستگاه های تشکیل دهنده ساختمان انسان محدود 
0 اراده و علت , بر این قرار گرفت که دستگاه مشاعر,,ادراک, ,قوه 
عقل و انديشه او نیز محجد ود باشد, و این محد ود بت از عجایب نعمت های 
الشت ات که میس و دعر که اس همه شو ی نیم حفای و 
درک تال عالی ارت .۱ 


اگر نورافکن خرد از ابتدا بینای همه چیز بود,برای انسان نسبت به دستگاه 
فهم و شعور و عقل و خرد.حرکتی وجود نداشت. و این محد ودیت عقل 
ها ی ان 
و حکیم است. 


از انجا که دنیا مرکز نور و ظلمت.حق و باطل.سلامت و مرض و شکر و 
اه را نی ابا ار تسار هر 
های فکری و چم در مراحل فردی,اجتماعی.سیاسی اقتصادی,مادی, معنوی, 
معاشرتی,خانوادگی,دنیایی و آخرتی روبه روست و در تمام اين امور.حق و 
باطل جریان دارد.و با تکیه بر عقل تنها,که از نظر خلقت سخت محدود 
است,تمیز حق از باطل,و تشخیص نور از ظلمت.در همه جا و در همه 
تسه کی خر میات با مسا ارات که اسان ها 
معیارهایی, برای جدا کردن حق از باطل,در همه امور قرار داد که قران 
مجید در ر اس تمام این معیارهاست. 


انسان در برخورد با هر برنامه ای وقتی از تشخیص حق از باطل عاجز 
ماند, باید اين عجز را با توسل و مراجعه به کتاب خدا,ءکه فرقان حق و 
باطل و نور و ظلمت است.از اين کتاب پر برکت الهی کمک گرفته.و اين 
معیار و کمک گیری از ان را عین لطف دوست به خویش بداند. 


ص:167 


نور 
فا اما الانن فاعم مان هن مق اترت انیم تورا فسا ۱1 


«ای مردم ۱ ۱ از سوی پروردگارتان برای شما برهان [ و دلیلی چون 
پیاهبر و معجزاتش. ] آمداه تور روشنگری [ مانتد قران. ] به: شنوی. تشما 
نازل کردیم». 


«آلْذٍین یعون سول لین لاس الذٍی تجذوه 3 مکوباً عندهم فی التقراه 

و الاتجیل بأَمْرهمْ بالْمعرژوف و ینام عن ای و بُجل هم الطیباتِ 5 
تم عم الخبایث و تطغ علهة اضر و الاعلال آلیی 9 عََيهمْ قالذین 
أجَنُوا به و عزژوةه 5 تضزروه ایْبَعوا النوز الذی | بر مَعةه اولیّک هم 


العْفْلِحُونَ» (2). 


«همان کسانی که از این رسول و پیامبر«ناخوانده درس» که او را نزد خود 
می کنند؛ پیامبری که انان را به کارهای شایسته فرمان می دهد,و از 
اعمال زشت بازمی دارد,و پاکیزه ها را بر انان حلال می نماید,و ناپاک ها 
را بر آنان حرام می کند,و بارهای تکالیف سنگین و زنجیره ها [ ي جهل,بی 
خبری و بدعت را ] که بر دوش عقل و جان آنان است برمی دارد؛پس 
کسانی که به او ایمان اوردند و او را [ در برابر دشمنان ] حمایت کردند و 
یاریش دادند و از نوری که بر او نازل شده پیروی نمودنداینان همان 


رستگار انند». 
«قََمئُوا بالله و رَسْوله و لور الذی آرّلنا و ال یما تعْمَلون حَبیژ» (3). 
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1- (1)) -نساء (174:)4. 
2 (2)) -اعراف (157:)7. 
3- (3)) -تغابن (8:)64. 


«پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم,ایمان آورید و خدا : به آنچه 
انجام می د هید ,آگاه است». 


انتخاب نام نور برای قرآن به چه ملاک است ؟ 


مگر نه این است که رذایل اخلاقی.صفات ناپسند. فساد.ظلم,و هر گناهی 

حاکمیت هوای نفس و..همه و همه تاریکی است,و انسان برای حرکت به 

سوی کمال, و مبارزه با هر نوع تاریکی اگر چراغی فرا راه حیات نداشته 

7۳ تاریکی ها به مقصد رسیده و 
ت یابد ؟ 


این است که در قرآن مجید در اول سوره ابراهیم به این نکته اشاره می 
کند, که:من امده ام تا بشر را از ظلمت ها نجات داده و به وادی نور که 
عبارت از تمام حقایق الهی است رهنمون 

«الر کتات أَرَلْیاه الک رح التاسن من الظلْمات الی التور بلان رتمهم الی 
صراط او الحمید» (1). ۲ 


«الر- [ اين ] کتابی است که آن را بر تو نازل کردیم تا مردم را به اجازه 
پروردگارشان از تاریکی ها [ ي جهل, گمراهی و طغیان ] به سوی روشنايي 
۱ معرفت. عدالت و ایمان و در حقیقت ] به سوی راه [ خداي ] توانای 
شکست ناپذیر و ستوده بیرون اوری». 


در تفسیر«انوار درخشان»در ترجمه«نور» که اسم و يا وصف قرآن است 
آمده +قرآن لور مبین است, بعنی معرفت و بصیربی در قلوب اهل ایمان و 
پیروانش پدید می آورد,و شعاعی است که از ساحت پروردگار بر دل های 
آنان. فت تاید, که فهواره دز عقام کست: فضیلت بر ایتدرم در صسیر زتاکی 
فردی 
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1- (1)) -ابراهیم (1:)14. 


واختماغی کرادت ختان امتکته است اد .هر کطر ارف ساته. 


قرآن طریق ژد حف سعادتمندانه رز آشکار می سازد. و پیروانش در اثر 
بصیرتی که دارند.اعمالی که به نفع آنهاست را برگزینند,و آنچه به ضرر و 
زیان آنهاست را ترک کنند؛زیرا چنانچه روح تعلیمات در دل های آنها رسوخ 


غرض از خلقت خود غافلند,.و در انش ارزوها و حرص می سوزند,و به 
خداوند اعتماد نداشته, نور فطرت را در وجود خود خاموش نموده, فاقد 
بصیرت در دین هستند.اینان به خاطر دور بودن از نوز,‌هر کر راهی به 
سعادت نخواهند برد. 


در هر صورت قرآن لوری _ است که از جانب حق بر بشر تابیده,و چراغی 
است که فروع فروزان ار یی است و بدون این نور یافتن راه 
مستقیم و حق برای هیچ کس امکان ندارد. 


شفاء 


اشاره 
13 و ۳ ءِ 
«یا ها امن 
و رَحمه حمَدهٌ ۶و9 ۳ منین» (1). 


_- 


«ای مردم 9 از سوی پروردگارتان برای شما پند و موعظه ای آمده, و 
شفا است برای آنچه [ از بیماری های اعتقادی و اخلاقی ] در سینه 
هاست و سراسر هدایت و رحمتی است برای مومنان». 


2-۱ س‌ ۱ 


ِ ترّل من الْفْرَآن ما هو شفاء و رَحمَة لِلْمْوّمنی و لایزیذ الطالمین الا 
خسارآ» (2). 
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1- (1)) -یونس (57:)10. 
2 (2)) -اسراء (82:)17. 


«و ما از قرآن آنچه را برای مقمنان مایه درمان و رحجمت ست,نازل می 
کنیم و ستمکاران را جز خسارت نمی افزاید». 


«فْل هو للَذین منوا هدی" و شفاء و الذین لا ون فی َذانهمٌ وقر 5 هو 
هم عَمَی ولیک پنادون من مکان بعید» (1). 


«بگو؛ این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند سراسر هدایت و درمان 
ار ای ان ی هر ی ۱۱ 
همه روشنی و آشکاری اش [ بر آنان پوشیده و نامفهوم است؛اینانند که ۱ 
گویی [ از جایی دور ندایشان می دهند». 


ممکن است کسی بگوید من دارای سلامتم و نیازی به نسخه و درمان 
کننده ندارم,باید گفت این سخن از کمال بی خبری استزیرا هر کس خود 
را با قرآن معیارگیری کند می یابد که دارای بیماری یا بیماری هایی است.و 
تنها راه معالجه قرآن است و بس. 


انسان مرکب از سه قوه است:جسم,روح, عقل, هر یک دارای امراضی 
است مخصوص به خود.قرآن گرچه درباره امراض جسمی آن چنان سخن 
فا ی وس ای و ییاسران مر 
دستوری. که در خوردن چ آشامندن. و برهیز از آشتراف. داردهمی. توان 
سلامت جسم را تضمین کرد؛اما نسبت به روح و عقل.کسی نمی تواند 
ادعای سلامت کند. و اثفاقا علت بعثت انبیا و امامت امامان و نزول کتب 
اسمانی, بیماری های روحی و عقلی مردم بوده است. 
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1- (1)) -فصلت (44:)41. 


روایتی دراین باره 


روایتی در این زمینه از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است, می 
نویسند. 


مسیح در شهری آگهی داد که فردا من عازم حرکتم,بیمارها را بامدادان 
حاضر کنید تا شفا دهم و بروم,فردا بامدادان به سرکشی بیمارها آمد. آنها 
را ده نفر دید, فرمود:بیماران این شهر همین ده تند ؟ گفتند: آری.فرمود:ای 
کاش تندرست های این شهر به این شماره بودند (1) ! ! 


از سیر اهاش لت لاه اه یاهع وی کب موه 


یا عباة اللّه ائثمْ کالمَرْضی و رن 3 العالمین گالطبیب قضلاخ الْمَرْضی فیما 
تلف الطیت و یره به لا فیما تسه العریض و یفْترجْة (2). 


«آی مردم شما همچون مریضان هستید و خدای عالمیان طبیب شماست. 
صلاح مربض در فان طبیب و ندبیر اوست, نه در انچه مربض می خواهد, و 
برای خود مصلحت می داند». 


اکو در ایه 7 .تور بونسن اقادفت. کنید ضی. نید که خدآهند. عتعا ل: فر آن 
را شفای صد ور دانسته, و همین صدر است که منبع بسیاری از بیماری 
معارف الهی است.,و اکر امراض قلب و سینه,عقل و خرد و نفس و روان 
۱ بو 00 ۳0۱ ۲ 0 ۱0 و ۳ 709 7 


کفر نفاق, شک شرک, قساوت,ریا, کب سو ء ظن, کینه, حقد, حسد, حت خارج 
از حد به دنیا و امثال این گناهان,در حقیقت بیماری هایی هستند که 


ص:172 


1- (1)) -قائم آل محشد:22. 

2 (2)) مستدرک الوسائل:175/3,باب 2,حدیتث 93297 ؛مجموعه 
ورام:117/2. , ۲ ۲ 

3- (3)) - «یا یا الثاسن قَدٌ جاعتْكمْ مَوعظَة من رَبکَمٌ و شفاء ما فی 
الصَدُور» ۱ 


اکثر قریب به اتفاق مردم به برخی از آنها,و بعضی به همه آنها دچارند,و 
جز با داروی قرآن قابل علاج نیستند.البته برای اطلاع از چگوتگی علاج اين 
امراض با فران:که با فا فده اسان آشت‌بباید مه کب اعلانن 


مت 
اشاره 
بو رگن رل و ۷ سز ح ۳ ۳ یر رم و نج من سم لا سا ٩‏ 
«..قَقَدٌ جاءكم بت من ربکم و هدی و رَحْمَه فَمَن آ لمْ مِمَنْ کذب بایاتِ 
9 ای سی ص ۰ ۳" س" سس 1/ تس ۱ 
اه و صدف عنها ستجْزی الذین بَضدفون عَن آیاینا شُوء العذاب یما کائوا 


بَصْدفون» ۱2۷ 


«اینک برهانی آشکار و هدایت و رحمنی از سوی پروردگارتان_ برای شما 
آمد, پس ستمکارتر از کسی که آیات خدا را تکذیب کند و از آن ها روی 
و ی را رو هن ۱ 
خاطر روی گرداندنشان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد». 


«و لقَذ جننا جناهم بکتاب قصَلناة علی علم هُدی و رَمْمَة لِقَوّم بُوْمنُون» (2). 


«و برای آنان کتابی [ عظیم و با ارزش ] آوردیم که آن را از روی دانشی [ 
کسترده و دقیق ]بیان کردیم:در حالی که براق گروهی که ایمان آوزدند: 
ص و رحجمت است». 


«و انا له تأنه یه قالوا لو لا اجتیتها فل از ۱ 
هذا بَصایرٌ من ریک و هدی و رحْمَه لقَوّم بُوْمِنُونَ» 3 


9 هرگاه برای مخالفان [ به سبب تأخیر وحی ] آیه ای نیاوری [ بر پایه 
گمان 


بر 3 17 
1- (1)) -انعام (157:)6. 


2 (2)) -اعراف (52:7. 
3 (3)) -اعراف (203:)7. 


پوچ و باطلشان که قرآن را از پیش خود می آوری ] می گویند:چرا آیه ای 
از نزد خود انتخاب نکردی [ تا برای ما بیاوری ] ؟ بگو: من فقط از آنچه که 
ای را سس قرآن دلایلی 
روشن از سوی پروردگار شماست و برای کروهف که ایمان می 
اورند. سراسر هدایت و رحجمت است». 


ِ 9 
«و له لهُدی و رَحْمَه لِلمَوْمنین» (1). 
«و یقیناً قرآن برای موّمنان»سراسر هدایت و رحمت است». 
رهمت در انسان صرفر- نفسانی 9 ست و رد بشه آن عبارت ۱ ست از :تاثیر 
خاطر به علت نقصی که در غیر مشاهده می کند؛ و این تاثیر باعث می 


کر ی وا را را به انسان 
دیگر از هب فعالیتی دربغ نکند. 


ولف تشبت رنه پرفرد کار که مره از هر تقضصی ایبت غباریت است ار افاحه 
وجود به ی قرار دادن سك در چهارچوب نظامات و مقرژاتی که 
رحجمت عاهه ده ۳ 


تجلی رحمت حضرت حق 
اما اموزش معارف و ارائه حسنات اخلاقی,و بر شمردن و روشن نمودن 
آنچه به زیان انسان است,و نشان دادن راه زندگی سالم و اعلام نیکی ها و 
را آراسته شدن به آن,رحمت خاصه است و رحمت خاصه حضرت حق 


تجلی در قرآن دارد. 
ص :174 


1- (1)) -نمل (77:)27. 


می دانید که انسان.در هر دوره ای با مشکلات گوناگون فردی.اجتماعی, 
خانوادگی,اقتصادی,مادی و معنوی روبروست.اگر در برخورد با مشکلات از 
قران مجید راه حل بخواهد, قران برای هر مشکلی راه حل نشان می 
دهد,و در صورت به کارگیری رهنمود قران,انسان از مشکل رها شده و به 
عافیت و راحتی خواهد رسید؛این است ان رحمتی که خداوند کتابش را به 
ان سنوده است. 


بدون. شیک قران نشان ذهنده یکی :نک سالم و.راخت در ذنیا ور اخرت 
است, و همین کتاب است که انسان را مستحق بهشت و دور از عذاب 


جحیم می کند, و هیچ رحمتی برای بشر برتر و بالاتر از این رحمت نیست ! 
۱ 


حکیم 
۳ 


«ذلِک تثلوة عَلیَکَ من ایا و الذکٍْ الحکیم» (2). 
«اين داستان هایی که بر تو می خوانیم از آیات [ الهی ] و پندهای حکیمانه 


است». 
«الر یلک آیاث الختات الحکیم» (3). 
ص :5 17 


1- (1)) -توصیف قرآن به«حکیم» یا اشاره به این است که آیانت قرآن 
دارای چنان استحکام و نظمی است که هر گونه باطل و خرافه کوبت و 
هزل را از خود دور می کند.جز حق نمی گوید و جز به راه حق دعوت نمی 
کند, و يا اشاره به اين است که قرآن همچون دانشمند حکیمی است که در 
عین خاموشی با هزار زبان سخن می گوید, تعلیم می دهد و اندرز می 
گوید,تشویق می کند,انذار می نماید و خلاصه به تمام معنا دارای حکمت 
است. نکته دیگر این است که«حکمت» معمولا" صفت شخص زنده و عاقل 
است,گویی قرآن خود را موجودی زنده و عاقل و رهبر و پیشوا معرفی می 
کند که می تواند درهای حکمت را به روی انسان گشوده و به صراط 
تفیش ر آهتعابی کند (انبانن از تسین مویه) 
2 (2)) -ال عمران (58:)3. 


3- (3)) -یونس (1:)10. 


,و الْفْرَآن الحکیم» 1 
«سوگند به قرآن کریم». 


معنای آیات این است:قرآنی که آیاتش به وسیله خداوند به محکم ترین 
مرحله فرو فرستاده شده.و همین محکم بودنش,بهترین دلیل بر نبوت 


فرانین. که بت خکفت نمی نرب فا هه تفن بر ام هقی حتف را 


قرآنی که حقایق و معارف,قوانین و شرایع و پندها و موعظه ها را برای 
هدایت مردم با زگو کرده است. 


قران به اسان یات حکبماند. می ی و ات معا ند مر ده باه 
اساسی استوار است:علم و عمل. 


شناخت حقوق,مسئولیت هاءوظایف,تکالیف.و کیفیت ارتباط صحیح با 
مردم,حکمت نظری,.و عمل بر وفق ان شناخت.حکمت عملی است., و 
انسانی که این چنین شناخت و عملی داشته باشد حکیم است و به قول 
قران هر کس اراسته به حکمت باشد,به او خیر کثیر عنایت شده است: 


«و من یوت الحِکمه قَقَذ آوتی حَیرا کثیرا» (2). 


«حکمت را به هر کس بخواهد می دهد,و آنکه به او حکمت داده شودءبی 
تردید او را خیر فراوانی داده اند». 


ص:76 1 


1- (1)) -یس (2:)36. 
2 (2)) -بقره (269:)2. 


۱ 4 


پبشری (بشارت دهنده) 


«فلّ من کان عَذوا بجریل قة رل علی قلیک بان اللّه فصدفاً ما بْن 
ع‌ِ 


مر 02 


یدیه و هدی 5 پشری للَمَوْمنینَ» 10 


«[ آنان می گویند:چون جبرئیل,وحی را برای که هی آفرز انا اه یمد 
بنابراین به تو ایمان نمی آوریم ] بگو:هر که دشمن جبرئیل است [ دشمن 
خداست ] زیر| او قزآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل کرده است؛ در 
حالی که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود و هدایت و بشارت برای 
مومنان است». 


هی کرلنا علی رالات انا ککل. شی و و دی هه رها 
للَمْلمنَ» (2) 


مژده ای برای تسلیم شدگان [ به فرمان های خدا ] ست». 


۶ بل ] و و + و _ للم - 1 حول ۷ 1 مر و 9 ۱ 
«فل ره وغ القدسٍ من تیک یحو لبّت الّذین آئوا و هدع و بُشری 
للمُسلمین» (3). 


#بکه* ان [ آیات ]را روح القدس از سوی پروردگارت به درستی و راستی 
نازل کرده تا کسانی را که ایمان اورده اند,ثابت قدم بدارد و برای تسلیم 
شدگان [ به فرمان های حق ] هدایت و مژده باشد». 


خن :177 
21 (1)) تبقره (97:)2. 


2 (2)) -نحل (89:)16. 
3- (3)) -نحل (102:)16. 


اما بشارتی که قرآن می دهد: 


قران-خخنید فردم راب آیمان به قد روز خزاماا کهآ نیا کنب اسمانی: و 
عمل صالح دعوت می کند, و به اهل اتضار ما مردمی که در پرتو ایمان ِ 
دارای عمل صالحند,خیر دنیا و بهشت را در آخرت بشارت می دهد.چنانچه 
می فرماید: 


«آلْذین آمئوا و کائوا یَفون* هم البْشری؛ فی الحیاه الا و فی اجه لا 
شدبل لکلعات ال 5 َةَ بت الْعَظیمٌ» (1). 


«همانان که ایمان آورده اند و همواره پرهی زکاری دارند.*آنان را در زد کون 
دنیا و اخرت مژده و بشارت است [ در دنیا به وسیله وحی و در آاخرت به 
خطاب خدا و گفتار فرشتگان ] در کلمات خدا [ که وعده ها و بشارت های 
اوست ] هیچ دگر‌گونی نیست؛این است کامیابی نژر »*: 


در این زمینه لازم بود درباره حیات طیبه در دنیاء, ,و بهشت در آخرت توضیح 
داده شود تا مسئله بشارت روشن کزحصیفلی این مختصر گنجایش این دو 
مسئله اساسی را ندارد. 

هدی! (هدایت کننده) 

اشاره 

«الم* ذلِک العِتَابٌ ایب فیه هُدی للمْتِینَ» (2). 

«الم*در [ وحی بودن و حقانیّت ] این کتاب [ با عظمت ] هیچ شکی نیست؛ 
سراسرش برای پرهیز کارانْ هدایت است». 

ص:78 1 


1- (1)) -یونس (64-63:)10. 
2 (2)) -بقره (2-1:)2. 


+ 7 ری 7 ۳ 9 ۳ 9 سا بل ۴ 7 تِ_ ۳ ه 
«فَانة تژلة علی قلیک بان الله مُضذقا لما بين یدَیه و هدی و بشری 


لِلمَوّمنینَ» (1). 


«زیرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل کرده است.در حالی که 
تصدیق کننده کتاب های پیش از خود و هدایت و بشارت برای مومنان 


است». 

۳ 1 4 ۳ 9 بت 
«سَهرٌ رعضان الذٍی أتٍل فیه لقن هُدی یلئاس..» (2). 
«ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده, راهنمای مردم است..». 

0 مس 

«هذا بیان لاس و هدی و مَوعظة لِلمَتّفینَ» (3). 
فا را ترا سار | اس ات سای هشن 
سراسر هدایت و اندرز است». 

.2 ۱۲ [جه[ ۳ و گر اب و9 وه . 
«یلک ایاث القران و کتاب مبین* هدی و بشری لِلمَوْمنینَ» (4). 


فا ات ات اور و کاس مر اس کم اسر 
هدایت کننده [ انسان ها ] و برای مقمنان مژده دهنده است».. 


خلقت و هدایت 


در هر موجودی دو مسئله اساسی وجود دارد:یکی خلقت و دیگر هدایت. 


هیچ موجودی پس از خلقت واگذار به خود نمی شود.؛زیرا در واگذاشته 
بود, وجودش منبع فساد و افساد خواهد گشت؛ و در نتیجه به نظام هستی 
ضر به وارد خواهد امد. 


ص:79 1 


1- (1)) -بقره (97:)2. 
2 (2)) -بقره (185:)2. 
- (3)) -آل عمران (138:)3. 
4 (4)) -نمل (2-1:)27. 


این اراده ما اوست که به دنبال اون هر موجودی,او را به مسیری 


۳ 1 3 مرن __ 1 ۳ 
«ربتا الذی آغطی کل شی ء خَلقة ظ هدی» (1). 


«گفت:پروردگار ما کسی است که به هر موجودی,آفرینش [ ویژه ] او را ۱ 
ان گونه که سزاوارش بود آبه وی عطا کرده. سپس هدایت نمود». 
اکن به گردش کرات ت عظیم آنتته اف و هدایت ستار گان.ماه ها و خورشیدها 


اندک توجهی کنیم.می یابیم که با نظمی دقیق, هر یک در مداری مخصوص,و 
با حرکتی متناسب,سریع یا کند. تا 


دیگری می گردند. 
نویسنده کتاب«قانون زار تین گوید: 


«قانون جاذبه, قوه ثقل ما در تمام قوانین است.و وجود آن معرف یک اراده 


در همان کتاب عین کید 

«ما زندگی,شکل,حرکات و تمام داشته های حقیر خود را مدیون اجرام 
سماوی شگرفی هستیم که با تنظیم و تعادل حرکات و نیروهای خود.و 
انطباق انها با حرکات زمین, اسباب بقای ما در سطح این کره شده اند». 
کاشف نیروی جاذبه می گوید: 

«محققاً نمی توانیم جمیع حرکات کواکب را صرفاً ناشی از قوه جاذبه 
ندانیم 0 پس واجب است که در کز دنش آنهاء, خدا و قدرت الهی در کار 
بااشد تا آنها را بر مدارشان بچرخاند». 

بعد از جهان جمادات, به عالم نباتات می رسیم, مطالعه کیفیت ژندکاتی: 


ص :90 1 


1- (1)) -طه (0:)20ظ. 


تغذیه,تطابق با محیط لقاح,حفظ تکثیر نسل روییدنی ها,انسان را مات و 


حشرات, انسان,حیوان, طوفان.سیل و حتی از هم نوعان خود کمک می 


۳ هدایت و فعالیت روحی فقط منحصر به گل و تخم گیاه نیست, بلکه در 
تمام اجزاء و اعضای ان.مثل ساقه.ريشه و 9 عیان و مشهود است. 


داستان حیرت انگیز ريشه ها 
از دکتر«براندی»نقل شده است که: 


«یکن از ریشه های یک درخشت.ضمن پیشروی در خاک به مقداری تخم و 
گیاه فاسد برخورد نمود,برای عبور از این مانع.به صورت ريشه های نازک 
مویی درآمده و رد شده سپس در مسافت چند سانتی منر ان طرف 
تر,ءريشه ها دوباره به هم پیوسته به صورت یک ريشه ضخیم به پیشرفت 
خود ادامه داده است» (1). 


هم چنان که آثار هدایت پروردگار در گیاه,برای عموم تلتره خخصه ضا: برای 
علمای متخصص بهت آور و شگفت انگیز است؛در دنیای جانوران اين آثار 
روشن ژ و شگفت انگیزتر است ماه ِ مورچگان ,موریانه؛زنبور 
آآفین 0 کم ی ی تقزتی 9 اتکی انتنت: 


ص:181 


1- (1)) -تفسیر نوین: 147. 


هدایت انسان و انواعش 


انسان نیز در نیاز به هدایت, از موجودات جهان مستثنی نیست.انسان از دو 
نوع هدایت برخوردار است : هد ایت تکوینی, که مربوط به تکوین نطفه او در 
صلب پدر,و قرار گرفتن او در رحم مادر,و کلیه آموری است که با جسم و 
حیات جسمی او سر و کار دارد,و خود انسان دخالتی در ان ندارد. 


هدایت دیگر, عبارت از مجموعه مقرراتی است که خداوند متعال برای 
تزکیه او,و یافتن راه صحیح زندگی به وسیله پیامبران,امامان و کتب 
آسمانی به او ارائه کرده است. این نوع از هدایت به طور کلی در قران 
مجید تجلی دارد, و از این جهت قران, کتاب هدایت و پیرو این کتاب را 
هدایت شده می ِ 


دانشمندان از این چند نوع هدایت, که در قرآن مجید هم به آن اشاره شده 
به ترتیب تعبیر به:هدایت تکوین, هدایت غریزه,هدایت عقل و هدایت شرع 


اوصاف هدایت شدگان 


هدایت شدگان به وسیله قرآن دارای اوصافی هستند ِ شما آمی ب توانید در 


عایدین کار ام ها ای ی 


می توان گفت:جهاد با مال و نفس,انفاق علم و مال.صبر و استقامت در 
راه خدا,شکر نعمت»,خضوع و خشوع در نماز,ادای امانت.وفای به عهد, 
برپاداشتن نماز,روزه,حج.امر به معروف‌نهی از منکررایمان به خدا و 
قیامت,رعایت حق‌ پتیم.عدالت در عمل,رعایت حق مردم,تربیت اولاد, 
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کسانی است که از هدایت قران بهره مند شده آند. 


حق و تبیان 
کلمه حق و تبیان نیز با روشن شدن معانی آن اوصاف,خود به خود برای 


شما روشن شده و احتیاج به تفصیل بیشتر ندارد.ما در این قسمت به چند 
نکته اشاره می کنیم: 


1-دانشمندان در ترجمه حق گفته اند:حق یعنی:درست,درستی,سزاوار, 
ها ات سس اععسانل ال ای 


ثابت, مستقر و غیر قابل تغییر است,از ان تعبیر به حق شده است. 


9۰ 9 ِ 
«ترّل عَلیک الکتاب بالحق مُصذقا لما بين یدیه» (1). 


«اين کتاب را تفریج به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده 


«اين ۱ داستان ها و حادثه های واقعی ] تشانه های ۱ توحید, ربوبلت و 
قدرت ] خداست که به حق و راستی بر تو می خوانیم». 
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1- (1)) -آل عمران (3:)3. 
2 (2)) -بقره (252:)2. 


و نیز از آنجا که قرآن بیان کننده تمام خواسته های الهی,و روشن کننده 
وضع خلقت,و بیان حیات امم قبل,و نشان دهنده زندگی پاک انبیاست,و نیز 
مین حلال: وراه نایم فشبانل عالن. اخلافی: اشت:ان. آو. تعبیر 
به«تبیان»‌شده است. آیاتی که لفظ تبیان در آن به کار رفته در قسمت های 
قبل به 2 اشاره شده است. 
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9 ایین پسندیده 


اشاره 


ص: 95 1 


ص :96 1 


ايین پسندیده 


اضالت حقررات پاک و عالی اسلام:در سایه قران مجیدستت پیامتر عظیم 
الشان صلی لاه ۴ ۵ ال تاو روا ترضح ومد رسنیده. ار 
ائمه طاهرین علیهم السلام بر ارباب خرد و اندیشه پوشیده بیست. 


مکتب های دینی هم چون تردید در فروغ افتاب جهانتاب است. 


خن مقس اسلا از امتبازانی برخورداز است که فیک مدافت و نکن زا 
از ان بی بهره اند. 
تعالیم برتر و ريشه دار قرآن.و حقایق فص ۲ و بلند پایه اسلام,زنده کننده 


نفوس مرده آدمیان و چراغ فروزان راه زندگی انسان هاست ؛چراغی که 
فروغش ابدی و حیاتش جاوید است. 


پیدایش این مکتب بی نیاز و ارزنده,در زمانی بود که اثری از حیات معنوی؛ 
اخلاقی و انسانی,در عرصه روز گار 9 به فرموده مولای متقیان علیه 
السلام هنگامی بود که بشر در خواب گران و سنگینی غنوده بود (1). 

حقایقی تران او رنه و پر بها,آن چنان از افق تابناک این آیین درخشیدن 
گرفت که تمام نگاه ها را به خود متوجه و خواستاران حقوق انسانی را 
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1( )هم لاه خحایه ۵6 


سرچشمه مقررات عالی اسلام,خدای متعال است. که مطابق استعداد 
فطری بشرربا رعایت مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی مربوط به 
انسان,قانون عرضه کرده است.از این جهت ادمیان در قوانین 


مقررات پاک و ريیشه دار 9 به زمان و مکان 1 در 
آ ات و او ما ار و ی بر 
اسلام, مکتب و ات برتری ندارد. 


سرچشمه زلال قوانین اسلام 


و مقررات آن,از پرتو علم,عدل و حکمت الهی برخوردار است,و اين مرحله 
خود باعث برتری اسلام بر سایر روش های موجود و غیر موجود,در جهان 


است. 


همان گونه که کتاب تکیت و آفرشننن از اهر نوت یب وا لقصضتی: قیر آنتنت: ۵ 
نظم دقیقی بر تمام برنامه های عالم طبیعت حاکم است.کتاب تشریع؛یعنی 
قرآن کریم و تفسیر آن از طرف پیامبر و ائمه علیهم السلام نیز از هر گونه 
عیبی منزه است. 


اسلام ضامن خوشبختی فرد و اجتماع در تمام زمینه های دنیا و آخرت و 
امور مادی, معنوی جسمی و دینی است که با روشی متین و استوار.بشر را 
از همه خرافات و اوهام و بدبختی ها نجات می دهد. 

تحریفات ناپاک 

ادیان و مذاهب دیگر که به وسیله انبیای الهی پاک و بی عیب به بشر 
عرضه 
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شد.همه دستخوش تغییر شده و بر اثر ناپاکی های عده ای سودجو رنگ 
اصلی خود را از دست دادند؛از اين جهت قابلیت اصلاح و جوابگویی به 
مسائلی که پیش روی انسان بوده و خواهد بود را ندارند. 


قواعد و قوانین ناقص و ساختگی مکتب های بشری,که همه آن تابع هوی و 


هوس عده ای معدود و معلوم الحال است نیز جوابگوی مشکلات و 
معضلات انسان نیست,و دردهای مادی و معنوی را نمی تواند درمان کند. 


مهمترین دلیل نقص و کاستی قوانین ن مکتب های تحریف شده.این است که 
با این همه نظامات گونا گون,در گذشته و حال, و قانون و قدرت, بشریت به 
سرعت به سوی سقوط اخلاقی و روحی در حرکت است,و روز به روز 
بلکم لحظه به. لحظه آمار حنایات مفا سد زو بة فروتن انست. 


اگر قوانین ساختگی بشری,اصلاح کننده برنامه ها بود,باید اوضاع فعلی 


بشریت.درست در نقطه مقابل وضع موجود؛یعنی صعود جهانیان بر مرتفع 
ترین قله حالات روحی و اخلاقی,با حفظ شوون مادی,قرار داشت. 


نارسایی مکتب های بشری 


امروز کدام مهد علمی است که بتواند در سایه قوانین خودارزش های 
انسانی را پاس بدارد 1 و کدام پرورشگاه تربینی است که بتواند, تمام 
دردهای فردی و اجتماعی انسان را درمان نماید ؟ 


انسان (بدون این مکتب های بی پایه) در عالم طبیعت,خوشبخت بوده و 
چیزی که او را به این صورت دراورده,تمدن امروزی است که به شکل یک 
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1- (1)) -قرارداد اجتماعی:113. 


با 9 به این که در جهان امروز, تحولات حیرت انگیزی در برنامه های 
زندگی روی داده,و از چند قرن قبل تاکنون,دانش بشری وسعت عجیبی 
پیدا کرده و به 1 علوم طبیعی,مشکلات زیادی از زندگی مادی حل 
شده و در کنار اين تحول همگانی,از اصول تعلیم و تربیت در این عصر به 
شدت غفلت شده و در خیال دانشمندان علوم انسانی.صورت نوینی به خود 
گرفته است؛اما با اين حال کدام مرکز علمی و تربیتی ضامن سعادت 
انسان در همه زمینه های یذ کین است !۲ ؟ و کدام طو کت آمو ای عهده دار 
به وجود آوردن جامعه ای پاک و انسانی است 0 ۱ 


گر چه در دنیای مترقی و متمدن کنونی,دردهایی از زندگی مادی انسان دوا 


نابسامانی اوضاع حاکم بر جهان 


آمار وحشتناک انواع جنایات و گناهان,از هم گسیختن روز افزون کانون گرم 
خانواده ها ,فرار دختران 9 پسران از آغونشن گرم پدران و مادران, جنگ های 
طولانی و ویرانگر زورگویان با ملل ضعیف و ناتوان به خاطر تصاحب 
سرمایه های مادی و انسانی ون شدن وضع استعمار ؛یعنی استعمار 
عقلی و فرهنگی,سلب آزادی و حقوق از جوامع بشری به دست گروهی 
اندک از فرمانروایان مستبد, خود کشی های فراوان, به هم خوردن نظام 
اقتصادی و تناقض در روش های مادی بین شرق و غرب.اعطای 
حق«وتو» در جامعه ملل به نظام های طاغوت, اعتصابات دسته جمعی 

رک هی انس رای اسضا ند کی مات در ورن موم 
در همه زمینه ها در تمام جهان, بدبینی همگانی,نبود اطمینان و 
اعتبار. سرشکستگی بشر از حیات.عدم هدف 
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در نسل جوان,هیپی گری و لا ابالیگری پسران و دختران, انحطاط ظاهری و 
باطنی,دزدی های رسمی و غير رسمی در ادارات دولتی و موْسسات ملی, 
گانگستری ها, ادم کشی ها,فرو رفتن بشر در منجلاب فساد با شیوع فیلم 
خیره کننده بنگاه های تبلیغاتی.حکومت های فاسد, همه و همه نشان دهنده 
اوضاع وخیم فرهنگی اجتماعی عالم,در سایه مکتب های بی اصل و پایه و 
بدون ريیشه ساخته دست بشر,و بی خبری انسان از قانون خدای متعال 
عالم است. 


فرهنگ امروز, سازنده يا مخژب 


فرهنگی که امروز بر جهان حاکم است و مورد ستایش تمام جهانیان 
است, با این همه غرور و تکبر و با این همه ادعاهای عجیب و غریب,حتی 
۱ 


شما می توانید در اوضاعء روحی و عاطفی سران ملت ها و پایه گذاران 
دولت ها,در قرون اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی اول و انچه از آنان به 
عنوان راه کارهای علاج مشکلات و معضلات بشری صادر شده و می 
شود مطالعه دقیق کنید تا به بی پایه بودن فرهنگ حاکم بر جهان, اقرار و 
تصدیق نمایید (1). 


بدون تردید باید اقرار کرد که دنیا با همه پیشرفت هایی که در امور مادی 
نصیبش شده است,حقیقت تعلیم و تربیت واقعی را درک نکرده و توجهی 
به اصول معنوی و روحی ندارد. 

آنچه مایه رت است این است که بشریت با این همه به اصطلاح 
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1- (1)) -برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب ارزشمند«انسان 
کامل»اثر استاد شهید مرتضی مطهری مراجعه کنید. 


و ترقی در امور صنعتی و علمی,پس از این همه شکست و اشتباه,به 
معنویت نگراییده است. 


بنیانگذاران مکاتب گوناگون حاکم بر دنیا, ,خور فی:دانند ان اضولی :و۱ که 
فرهنگ امروز عالم,در تربیت و تعلیم پیش گرفته,فقط با همان ترقیات 
مادی سازش دارد.و آن اصول هم بدون شک در پیشبرد هدف های عالی 
انسانی هیچ گونه ۷ ندارد!؛اما اينان هرگز به مبانی اسلامی برگشت 
نمی کنند و به منطق دین رجوع نمی نمایند. 


امروز قسمت بزرگی از تربیت شدگان فرهنگ جدید در غرب و شرق,چنان 
به خود گرفتارند و به خورد و خوراک و خواب و شهوت مشغول,که وقتی 
برای فکر کردن در مسائل عالی اتسانی را برای خود باقی تگذاشته اند,و 
اگر کسی از حظوظ و فواید روحی صبحت کند.و یا از فیض نی بر 
در مناظر طبیعت در تنهایی دم ای ال 
خرافات و اوهام می شمارند و به حال او دلسوزی می کنند ! ! 


عالم بویژه غربی ها و غرب زده کان را اسیر چنگال خود ساخته, که شب و 
روز مانند مورچه ها قرار و ارام ندارند و تنها می کوشند تا شکم خود را پر 
سازند و غریزه جنسی خود را از هر راهی که ممکن است ارضا نمایند؛تو 


نه وقت آن را دارند که نگاهی به سوی آسمان کبود و چرخ نیلگون انداخته 
و دقیقه ای روح خود را با تماشای این عوالم بی کران درخشان, که در 
فضای پهناور مکان در جولانند صفا دهند,و از زنجیر حس ها و هوس های 
جسمی اراد نار ندیه نم خال و ذوقی دارند که ساعتی چند,خود را در 
آغونشن فاد طبیعت: انداخته‌نفش رند کی خن او را در درون دل:ه خان 
خود نقاشی کنند و شیر 
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حیرت و استغراق و اشتیاق از پستان فیض ریزان این مادر مهربان را با 
لب های تشنه روح خود بمکند و خود را حیات تازه ای بخشیده و زنده دل و 
توانا سازند. 


آری ! افراط و تفریط,یگانه سبب خرابی و فساد تمدن شرق و غرب و مایه 
بدبختی,بیچارگی.اسیری و بندگی پیروان این دو تمدن گردیده است (1). 


نتیجه این همه پیشرفت در سایه فرهنگ نوین در جهان,جز ایجاد ۱ 
بدبختی ,بروز جنگ های خانمان سوز و پایمال کردن حقوق ناتوانان.چیز 
دیگری نیست. 


هر روز می بينیم و می شنویم و می خوانیم که هرجچ و مرج روحی و 
اخلاقی,در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده و بشر به تجاوز خود.در همه زمینه 
ها افزوده است. 


پاسخ به ندای حق 


امروز تا حقیقتِ تربیت و تعلیم صحیح و معنوی, آن تعلیم و تربیتی که متکی 
نغ.میدا جهان امت‌فورد هه مصاخین مان قوان تحیوخدامته: فاد و 
شیوع اعمال ننگین و قبیح.روز به روز در تمام کشورها توسعه پیدا کرده و 
اختیار دارند.خود به سوی نابودی کشیده خواهند شد. 


به خاطر این که این مسئله از نظر جامعه شناسی بسیار پر ارزش و مفید 
است. باید جوامع و ملل را متوجه آن مکتبی نمود که سزاوار است انسان 
را در مسیر کمال قرار داده و بسوی مقصود سوق دهد,مکتبی که بنای آن 
بر فطرت.حقیقت و انسانیت و محورش بر ایجاد سیادت و عظمت انسان 


است. 


فرستاده 
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اضول اشامت وواشتاسی مد 


و خی و الم خی له ی ال ان مصرتن کسوی بات 
اش و روما یساس را شام وتو ور ان« رعوت 
ی که ی 


از هنگامی که قوانین عالی اسلام از طرف خدای متعال نازل شده است 
چهارده قرن می گذرد؛در اين زمان طولانی انسان در تمام گیتی تجربیات 
مختلفی کسب کرده است, فلسفه فراگرفته,در علوم سیاسی درس ها 
خوانده. و دانش های زیادی اندوخته, آنچه از تمام این علوم و معارف کسب 
کرده است., در این جمله خلاصه می شود که:هر ایین و نظام زمینی »در 
هیا یک اخفاع. سابه اعار افکار ظیقه اک است. که‌بر آن اخماع‌مالک 
و حاکمند,و این دسته, حاکم و مالک منافع و مصالح خود را , به حساب بقیه 
مردم می گذارند. 


گاهی ممکن است در اجتماعی«فوودالیزم»حکومت کند,روی این حساب 
سیستم سازی این حکومت فقط به نفع فتودال ها خواهد بود.و مصالح انها 
به حساب بقیه ملت بیچاره گذارده خواهد شد. 


همچنین ممکن است روش«سرمایه داری»بر ملتی حاکم باشد,باز هم 
نظام آن ها فقط به نفع سرمایه دارها است,و مصالح آن ها به حساب 
مصلحت کارگران گذارده خواهد شد ! 


گاهی حکومت«دیکتاتوری»بر مردم فرمانرواست,به طور قطع سیستم 
سازی این جمعیت نیز به خاطر نفع طبقه کارگر (حد اقل از نظر تئوری) 
گذارده خواهد شد و جز در سایه همین برنامه کلی در تاریخ, سیستم دیگری 
به وجود نیامده است,و این همان است که خدای متعال در قرآن کریم 
فرموده:هر دین و شریعتی (جز شریعت الهی) تابع«هوی»است که پیروان 
آن به هر طرف متمایل گردند,آن شرع هم به همان طرف خواهد گرایید. 


آن وقت چهارده قرن است که از نزول اسلام می گذرد,و مردم در سراسر 
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جهان تجربیات مختلفی به دست آورده اند, مطالعه و تحقیق نشان می دهد 
هر چیزی که سبب انحراف مردم از دین الهی بوده است,خود سبب دل 
سنگی, پستی و شقاوتی گردیده است که طاقت فرسا بوده و امنیت و 
آسایتشن انان را مورد تهدید قرار داده,و پیوند ایشان را از هم بریده,و وژر و 
فبال یکی را کزسان کیر دیکری نفوده است‌ستان که .سیستم ها رمتی 
هميشه این طور بوده اند. 


قطع نظر از شقاوت همه جانبه جهانی, که در تاریخ معاصر سبب دو جنگ 
جهانی پی در پی در ربع قرن شده است,و سومی هم در مرز جهان در 
کمتن. است وه کوخ رهیی فا به: «ختيانه رین نی به ریم آن .وا ی 
ماه دی میک ار اه ان وا وس 
تحلیل رفتن اخلاق عمومی و لجام گسیختگی بیشتر غیر مسلمانان و درد 
اعصاب آدمی,در کز‌وداو هدف های متفاوت که سبب امراضی چون 
دیواتگی .و نگزانی های روحی و: عصبی و خودکشی می. گردد, کة به آن 
1 در این نسل با این امراض روبروست,خلاصه قطع نظر از 
تمام این هاء,انسان در تاریخ عصر خود با این همه نگرانی مواجه نبوده است 
(1),و جز با پاسخ گفتن به ندای حق و حقیقت که همان اسلام است.از 
توبکتی و ود کی آناد تقف کرند: 


درمان دینی 


بشریت برای درمان این همه مصیبت و بدبختی و این که خود را از سقوط 
و انحطاط برهاند,چاره ای جز رجوع به اسلام ندارد. 


۳ مقدس اسلام چون جهانی و ابدی است و مقرراتش منحصر در 
جماعت و طایفه خاص يا زمان و مکان مشخصی نیست.,در روش قانونی 
خود مصالح 
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1- (1)) -آیا ما مسلمان هستیم:53. 


دا ای سا را نار ای ی را ری 
عجم,قوی يا ضعیف,عالم يا جاهل. 


اسلام آیینی است که مقررات عالی خود را به دو بخش ثابت و متغیر 
(1)تقسیم کرده است,بخش اول که روی اساس افرینش انسان و 
مشخصات ویژه او استوار است راءبه نام دین و شریعت اسلامی نامیده و 
در پرتو آن انسان را به سوی سعادت همه جانبه رهبری می نماید.خدای 
متعال در قران می فرماید: 


«روی خود را به سوی دین نموده و استوار و ثابت قدم باش,در حالی که 
میانه روی را روش خود قرار دهی,دین همان مقتضای افرینش خدایی 
نیست,دینی که بتواند انسان را اداره کند همانست» (2). 


ص :96 1 


1- (1)) -تغییر مورد نظر به اعتبار تغییر موضوع است,چرا که احکام الهی 

به اعتبار در نظر گرفتن مضالح و ففا نید واقعی است و به صورت قضیه 
حقیقیه (نه قضیه خارجیه) صادر شده است,بنابراین هرگز تغییر نمی کند 1 
هميشه ثابت است, شاه این نکته روایت وارده است که فرمودند :حلال 
مُحقَدٍ حلال الی یوم القیامه و حرامٌْ مُحَقَدٍ حرامْ الی یوم القیامه. 
(کافی :1 حدیت 109( کوتاه سخن این ۳ تعبیر متغیر بودن احکام 
مسامحه ای است و هرگز نمی توان حتی تصور کرد که حکمی از احکام 
الهی متغیر باشد,اگر در مواردی نیز حکم متغیر شود این تغییر حکم نیست؛ 
بلکه تغییر موضوع است به عنوان مثال:حکم شراب در قرآن 
کریم«حرمت» است.,حال اگر در موردی مثلاً هنگام اضطرار و قرار گرفتن 
در محدذوری چون هرک بر اثر نبود آب, استفاده از آن جایز می شود ؛به طور 
قطع حکم شراب تغییر نکرده است"بلکه موضوع آن غیر از موضوع حرمت 
است ؛یعنی مکلف در این مورد غیر از مکلفی است که جمیع شرایط در او 
جمع است.بنابراین چون موضوع حکم عوض شده است حکم دیگری بر او 
با ر شنده است. هه آنکه آن-خرخت تبدیل : به حلیت شده باشد.(دقت کنید). 
2 (2)) -روم (30:)30. 


بخش دوم: مقررآتی است که قابل تغییر است و بر حسب مصالح مختلف 
رهان.ه مکان اخلاف. بیدا می. کندرالته یه وان آتار ولایست عافه ففیره‌ظ 
به نظر رهبر اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست (1),که در 
شعاع مقررات ثابته دینی و برحسب مصلحت زمان و مکان ان را تشخیص 
داده و آخرا تعاید (2اخنین اییتی: همنشه باس کوی. احتیانجات بشر انست: 


اعتراف 
دادستان دیوان«ایالات متحده»در یکی از مقالات خود می ود 


«اساسی ترین اختلافات,میان قانون و مذهب قرار دارد.در غرب حتی در 
ان کشورهایی که عفیده محکمی به جدایی مذهب از سیاست 
ندارند. سیستم فائوتی را یک موضوع دنیوی می, دانتد, که در آن مقتضیات 
وقت رل بزرگی بازی می کندءالبته نفوذهای مذهبی در تشکیل قوانین 
خیلی موّثر و قوی بوده اند. 


قانون عبرانی«ینتاتوک» که پنج کتاب اول تورات است ,تعلیمات مسیح و 
قوانین کلیسایی,هر کدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند.در ازمنه پیش 
غیر معمول و غير عادی نبود که سیاستمداران با نفوذ؛قضات و قانون 
گذاران را از میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند؛ولی با همه اینهاءقانون باز به 
صورت یک امر دنیوی باقی مانده است. 


مجالس مقئنه برای وضع قانون؛ و دادگاه ها برای اجرای [ به وجود امد 
است؛ و این ها تاسیسات این جهان به شمار می ایند که با دولت سرو کار 
دارند و مسئول ان می باشند,نه با کلیسا و مذهب,از اين رو قانون ما در 
آمریکا تکالیف 


ص:197 


3-(1)] خمنظور از جاتشتتان که‌دارای ولایت: تشریعی می باشتد از افیر 


المقمتین علیه السلام آغاز و به وجود مبارک امام عصر ختم می گردد. 


قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد,در 
حقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع 
قانون باشد.ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیت اخلاق باشد؛ 
ولی بر عکس آن در قوانین اسلامی سرچشمه و منبع قانون,اراده 


خداست. 


این قانون و این اراده الهی تمام موّمنین را جامعه واحدی می 
شناسد, گرچه از قبایل و کشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محل 
های دور و مجژای از یک دیگر واقع شده باشند.در اینجا مذهب نیروی 
صحیح و سالم.سوق دهنده جماعت می باشدنه ملیت و حدود 


جفرافیایی.در اینجا دولت هم مطیع و فرمان بردار قران است و 
محالی رای ای ای ی ره رشن اه اعاس 
انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. 


به نظر موّمن به اسلام,اين جهان مانند دهلیزی است به جهان دیگر که 
جهان بهتر باشد,و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به 
یک دیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می کند,تا آن تحوّل سالم را از اين 
اه لمیر اه فا ۱ 


خطر جدایی از دین 


اشاره 


از اغعر اف بالا موففیت:عالی اسلام را در فتاه تفریج درا قیه وا کون هد 
رها ایس مات ها ان دای تسه رو 


روانی 
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1- (1)) -حقوق در اسلام,اعتراف دادستان دیوان عالی آمریکا:30. 


سرییچی کرده, و مستبدانه روان را به قوای عقلانی منحصر نموده است و 
در تربیت قوای فکری می کوشد:زیرا فکر ؛ به کمک علم تسلط بر همه چیز 
را تاستوفت کنداولی فعالنت های دی ووانف وا از با برد است«فعالمت 
هایی که به زبان ام تن تضا وین با فصیه از آنان نمی توان کشید و جز با 
جمال و حس ۱ ۱۳۳ به نظم شخصی و انضباط و 
ادب و دلیری نمی آموزند.از یاد برده اند که تمام تمدن های قدیم.هنگام 
حاکمیت خود.حس مذهبی داشته اند. 


مردم امروزی هنوز توجه نکرده اند که سرپیچی از قانون تعالی روانی,تا 
چه آندازه خطرناک است,و گمان می برند که پرورش فکری.معادل با 
تربیت روانی است ؛در حالی که در کنار عقل, فعالیت های معنوی قرار 
دارند که برای زندگی صحیح,لازمند. 


استیلای تدریجی,زشتی و پلیدی,بی ادبی و الکلیسم,راحت و امنیت طلبی, 
حسد و بدگویی, کینه متقابل و معایبی که به نظر«دانته»یست تر از همه 
می آید (به نظر خدا و انبیا تمام این عیوب پست می آید) یعنی 


وقتی که قانون تعالی روانی پایمال نو درد ند کین خود به خود با سوق به 
سوی سقوط و انحطاط واکنش نشان می د هد. بدیهی است که تقاضاهای 
دنک آن ادضی لین شم از امکاناین انست که در ایا دارفروان سک 
مجموعه غیر قابل تقسیم است و نمی توان به دلخواه خود,از این مجموعه 
جزیی را انتخاب کرد (1). 


این همان راهی است که اسلام به انسان نشان می دهد ؛یعنی توجچه به 
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1- (1)) -راه و رسم زندگی: 67. 


مجموعه غير قابل تقسیم,یعنی جوابگویی به تمام تقاضاهای وجودی در 
سایه قانون الهی؛زیرا همان طوری که بشر نمی تواند بدون عوامل حیات 
زنده بماند. نمی تواند بدون مذهب نیز حیات اجتماعی داشته باشد. 


روح اجتماع 


دین به منزله روح اجتماع است.,هر گاه این روج از کالبد اجتماع رحت 
بربست, شیرازه زد و معلوی و مادی از هم می پاشد و در آن هنگام 
جامعه مرده است.به عنوان مثال : کالبد اجتماع غعرب.پس از عصر 
رنسانس,به خاطر علل و عواملی از معنویات دوری جست؛ و امروز به 
خاطر کمبود ایمان و نداشتن قواعد و قوانین الهی.سخت دچار بدبختی های 
فراوان و مفاسد خانمان برانداز شده و 


زد و خوردی که میان علم و دین صورت گرفت,شکاف بزرگی در روح بشر 
اختلاف, خطری به اندازه خطر بمب آتم به وجود اورد (). 


لا ابالیگری و درندگی در غرب به اوج شدت رسیده است.جنایت در 
سرزمین های اروپایی و آمریکایی سرعت روز افزون دارد, که این همه 
فحضول دی کربزی هکم کرآنش ته مذ هب اشما تیم باستت: 


آمارهای حیرت انگیز 


تنها در ماه ژوئیه سال 1972 در شهر«نیویورک»در آمریکا 126 قتل عمد, 
5 حا هروه 7120 ففره سرفت مساحای 60 32 وتف 1 1595 
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1- (1)) -جهان در قرن بیستم:206. 


جیب بری,8675 بار اتومبیل دزدی روی داد.این آمار منهای باقی مفاسدی 
اشت که پلیس ة آن.ذدسترسی بیدا تکرژم. اسنت: 


مجله«سکسولوژی» در 70 مقاله لمیر 1960 92 نوشت: :؛مستئله 
بزرگی برای دولت آمریکا تشه زین 


کورتاژهای یک ساله در ایالات متحده آمریکا بالغ بر یک میلیون فقره است 
که 65 درصد آن مربوط به مناسبات نامشروع و روابط آزاد و50 درصد آن 
در کشور به اصطلاح متمدن«سوئد»مسئله سقط جنین قانونی شده و در 
ان کشور 8 میلیون نفری,در سال,بیش از 4000 فقره کورتاژ قانونی 
صورت می گیرد. 


دکتر«مولنز» که در ناحیه جنوبی لندن طبابت می کند در مقاله ای می 


نویسد. 


بیست کودکی که متولد می شود یکی از انها نامشروع است». 


در«پاریس» مر کز تمدن و مهد علم میان 43515 کودی 4145 کودک غیر 


در سوئد که یک کشور 8 میلیون نفری است هر سال 17000 کودک 
ا صا ار ای سا ای ار 
فقط به امراض مقاربتی اختصاص داده شده است ؛در حالی که معادل یک و 
نیم برابر افرادی که در این بیمارستان ها معالجه می شوند,به پزشک های 
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1- (1)) -بلاهای اجتماعی قرن ما:114-116. 


ان قدر عجیب است که انسان از خواندن ان به وحشتی غیر قابل توصیف 
دجاز .مین کردن: 


غرب از کلیه برنامه های زد کی به طور نامشروع استفاده می کند و 
بدبختانه جوامع شرقی نیز به تقلید از آنان,آلوده به انواع گناهان شده به 
حدی که از نظر نسبی امار جنایات و مفاسد شرق و جوامع دور افتاده و در 
حال توسعه و رشد نیز کمتر از انان نیست ! ! 


به عنوان نمونه در«ترکیه ای» که مردم آن به ظاهر مسلمانند در سال 
1956 مصرف آتب جو به 0 7 گالون رسید و از آن سال تاکنون 
بدون تردید چند درصد مصرف آن اضافه شده است (1 


در ایران در سال 7923000 بطری عرق تولید شده که از نظر مصرف به 
بازار سیام برخورده است‌از آن سال تاکتون که سال 1351 می باشد 
بدون تردید میزان تولید اضافه شده است ؛چون بی دینی و لامذهبی رواج 
بیشتری پیدا کرده و بازار گرمی داشته است. 


این آمار گوشم بسیار کوچکی از آمارهای عجیب و غریب مفاسد غرب و 
شرق است.؛ و اگر کسی بخواهد فقط آمار آن را بنویسد ساعت ها وقت و 
هزاران صفحه را به خود اختصاص می دهد.یس باید اعتراف کرد که جوامع 
جدای از دین الهی, خطاکارند و به بلاهای خانمان سوزی گرفتار. 
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1- (1)) 1-بلاهای اجتماعی قرن ما:143-153. 


9 هماهنگی دین و علم 
اشاره 
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دین و علم 


علم. .یه عناق دانستن اتست و یکی از مراتب ان غبارت.: اسنت از :درک 


رساندن انسانیت به کار اندازد.هم خود به سعادت نزدیک شده و هم 
دیگران را به خوشبختی سوق داده است. 


انسان از ابتدا دانشی ندارد؛ولی چون قوه درک علم و دانش در او هست 


انسان برای به دست آوردن و هماهنگ شدن با محیط.محتاج به علم و 
دانش است.علمی که با استمداد اسان را به مسائل خلقت و نوع 
(خدکی: نا. بر کت افتا کند.علمی که ضامن سلامت جسم و روح او گردد,و 
وی را بسوی هدف عالی خلقت رهنمون شود,دانشی که بر محور فضایل 
اخلاقی استوار باشد و در تمام برتری ها مانند نوع دوستی یاری نماید؛نه 
دانشی که راه بهتر کوبیدن و غارت کردن را به او بیاموزد ! 


بلاها و خطاهای خانمان سوزی هستند؛زیرا علم در جهان امروز,از مهمترین 
عامل بهتر زیستن غافل است و در صورت توجه,راه درستی را نمی تواند 
پیشنهاد کند تا در پرتو آن به گوهر ارزشمند حیات حقیقی دست پابد. 
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بنابراین در میان تمام مکتب های عالم,تنها مکتبی که بشر را به وسیله 
دانش ۳ راه بهتر زیستن تربیت ضعته لد اسلام است. 

در قرآن مجید کتاب آتتتا نو اسلام و اخبار و روایات رسیده از رهبران 
عالی مقام اسلام,تأکید فراوانی بر فراگیری و کسب علم و دانش شده 


است,آن هم نه دانش محدود و محصور ؛بلکه مطلق علمی که خدمتگذار 
راخ اتشائیت استت: 


اسلام آیین دانش, عقل, فطرت, وجدان و فضیلت است.قرآن برای علم و 
عالم مقامی بس ارجمند قائل است,تا جایی که«دین»در کتاب اسمانی 
اسلام به محور عقل و دانش استوار است. 


قرآن مجید و روایات,جمود بر عقاید و انديشه های غلط گذشتگان راء 


«متابعت از حفات و آر|ء و افکار و معلومات بسیاری از گذشتگان منحرف, 
تمسک به چیزی است که نزد خدا ارزش ندارد» (1). 

هماهنگی دین و علم 

کسانی که میان دین و دانش جدایی فرض می کنند,از نوع استدلالاتشان 


مراجعه به آثار مهم اسلامی,یعنی قرآن و کتب معتبر روایی از قبیل اصول 
کافویهن لا یخن ایلاتیا نی معجه الیساء ار الا مار مب که 
هر کدام ابواب مفصلی درباره علم و دانش,از دیدگاه ایات و روایات دارند 


ص :206 


و الط آکتر من فی الرض بصلوک عَن سیبل ال تون 
لا الظِنّ و ان هُم الا یَحْرْضَونَ» [ انعام (116:)6 ]. 


و همچنین مراجعه به تألیفات گرانبهای دانشمندان اسلامی در طول 14 
قرن گذشته, اجازه چنین قضاوت غیر منصفانه ای را , به انسان نمی دهد. 


اشاره 


اگزرنی خبران در دامن انار تبوجنجی گر نعلید کورکوراند کوتاه نظران 
از مفاسد و شهوات غرب به ویژه اروپا و آمریکا در میان نبود, و اگر صنایع 
چشم گير آنان عده ای را از خود بی خود نمی کرد.در حق اسلام نسبت به 
مدا آن وراه ار تمد ون 


انان در عالم مستی و بی خبری و در دامن آلودگی ها بدون این که به 
اسلام مراجعه کرده باشند و از سرچشمه پاک آن جرعه ای نوشیده 
باشند,با یک دنیا غرور و تکبرءبه نام تمدن و تجدد و به نام فیلسوف و 
دانشمند, احمقانه در حق ایین پاک اسلام قضاوت می کنند ! 


ای کاش این از خود بی خبران و هرزه های ناتوان و هرزه علف های سبز 
شده در لجن زار تقلید از غرب,و قضاوت کننده گان و فرزندان بی سواد 
تقلبه ار جبماات افم تفای آرها ه آمریکاآراعه نظرات خور محالفان‌گرس 
توارط اس را مر این 


ای کاش می فهمیدند که منبع تمام علوم امروزی و تمدن جهانی, اسلام 


است. 


ای کاش پیشرو بودن اسلام را در نهضت های حياتي و علمی از زبان آنان 
بشنوند؛باشد که از این خواب خرگوشی که منشأش کیسول خواب آور 
هوای نفس و شهوت انا است,بیدار شده و به خود بیایند و بیش از این در 
راه سقوط جوامع و ممالک اسلامی نکوشند. 
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او چه می گوید ؟ 
«گوستاولبون» فرانسوی می گوید: 


«تمام جهان باید رهین مثّت اسلام باشد؛زیرا| ملت اسلام خدمات ارزنده و 
شایان تقدیری به معارف دنیا نمودند.مراکز علمي اروپایی ها عبارت بود از 
جایی که در آنجا پاپ ها و سردمداران کلیساها به حالت نیمه وحشی 
ناک کرهه ورب خی وی تاد خود افتخار می کردند.مدار علوم 
ما فقط مسلمانان بودند». 


و خلاصه در کتاب پربهای«تمدن اسلام و عرب»می نویسد: 


«از تظر خصایص اخلاقی یز همین اندازه بس که آنها اروپا زا تربیت کرده 
به شاهراه تمدن و ترقی راهنمایی نمودند.حالت بربریت اروپاییان تا مدت 
طولانی,در واقع بیش از اینها بود که خود بتوانند آن را حس کنند.البته در 
قرن یازدهم و بیشتر در قرن دوازدهم احساسات مختصری در مردم پیدا 
شده؛ولی از همان وقت فقط چند نفر از اشخاص حساس و روشن 
فکر.ضرورت این را حس کردند که باید کفن جهالت را درید و بدون فاصله 
به طرف مسلمین که از هر جهت برتر و استادترند متوجه شد و به آنها 
مراجعه نمود». 


ترجمه متون اسلامی 
پس از این می نویسد. 


«همان طور که ِِ در کتاب تذکر داده شده است علوم مسلمانان در 
اروپا به وسیله جنگ صلیبی نبوده بلکه ا ز«اندلس»و جزیره«صقلیه» و ایتالیا 
بوده اوننت جنان: که در سال 1130 میلادی دارالترجمه ای در طلیطله تحت 
ریاست اسقف اعظم«رایمون»ناسیس شده و تمام کتب مشهور 
مسلمانان را به لاتینی ترجمه نمود». 
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۳۳ تازه ای به روی ۰ 
سلسله این ترجمه ها تا قرن چهاردهم در جریان بود,در اینجا نه فقط کتب 


رازی,ابن سینا, ابن رشد را نبه لاتینی تبرجمه نمودند ؛بلکه نو رز ۳ های 


جالینوس,ذیمقراطیس,افلاطون, ارسطو, ارشمیدس, بطلمیوس را که 
مسلمانان از یونانی ترجمه کرده بودند را به زبان لاتين نقل نمودند. 


دکتر«لکلرک»در تاریخ طب خود زیاده از 300 کتاب مشهور عربی را ذکر 
می کند که تمام انها به لاتینی ترجمه شده آند. 


گوستاولبون می گوید: 


«در قرون وسطی اطلاعاتی که از علوم یونان برای ما حاصل شدبه 
بله همین ترجمه های عرب بود که از برکت همین تراجم توانستیم 
تصنیفات قدیمه یونان را به دست بیاوریم, نه از راهب هایی که نام زبان 


یونانی را هم نمی دانستند,بدین جهت می گویم که؛تمام جهان باید رهین 
منت مسلمین باشند که این ذخایر گرانبها را از دستبرد حوادت زمانه حفظ 
کردند» (1). 

متأسفانه بی خبری ملت فعلی اسلام از اسلام,راه قضاوت های جاهلانه را 
در حق اسلام برای آنان باز کرده است. 

دین پایه گذار علوم گوناگون 

«۰ 

نویسنده کتاب«تمدن اسلام و عرب», که خود از بیگانگان است.,در کتاب 
خود فصول مختلفی را به معرقفی علوم و برنامه هایی اختصاص داده, که 


پایه گذار تمام آنها مسلمین بودند و اروپاییان و آمریکاییان پس از زحمات 
ار فا 
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[- (1) -نمدن اسلام و عرب :32 7. 


مسلمین.در مهدهای علمی بر سر سفره حاضر شده,قرار گرفتند و از 
برکت آن سفره به چنین ترقیات شگفت انگیزی دست بافتند. 


از سفره اماده شده به دست پدرانشان,در علم و دانش ان چنان بهره می 
بردند که امروز تمام عالم در سیطره انان بود؛ولی دنیاپیرستی عده ای 
ات 


مسلمانان پایه کاوران علوم مختلف 
«گوستاولبون»ضمن تحقیقات بسیار ارزنده ای به تفصیل می نویسد. 


یناه گناران. تطایات خالی. آخعاعی,ساسی سفق فضانی. 
جرابی‌ليمر و. حضیق فلسقهازبارس‌علم وال‌بواخی:هنت. 
جغفرافی, دائره المعارف نویسی در فنون مختلف, فیزیک, شیمی, فن 
اکتسایم افلخه های اش اراع. کاقذدرقطب تعارطن, نفاشی:صنایه 
مستظرفه, معماری,نویسندگی,فنون مختلف پزشکی و پایه گذاران 
دانشگاه های مختلف در تمام نواحی اسلام, به سبکی بسیار عالی و 
ارزنده,بودند.امروز تمام علوم و فنون,مرهون فداکاری و ایثار گذشته 

تا یی که ایا بات ارام 
وسیله مسلمین آگاهی حاصل کنید,باید به داترهالمعارف های علمی و 
کتاب هایی که بیگانگان دراین باره نوشته اند مراجعه نمایید. 


مسلمین جدّیتی که در فراگرفتن علوم از خود بروز دادند,حیرت انگیز به 
نظر می آید.البته اقوامی در دنیا یافت می شوند که می توانند در این 
خصوص با مسلمانان هم دوشی نموده و در ردیف انان قرار گیرند؛ولی 
نمی توان قومی را 
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در این میانه پید | کرد که در این امر بر آنها تقدم حاصل کرده باشند. 


دادند ساخت «مسجد» و«اموزشگاه» بود. 


در شهرهای بز رگ آموزشگاه های زیادی وجود داشته چنان که«بنجامن 
تودل»که در سال 1173 میلادی وفات کرده می نویسد:من فقط در 
اسکندریه 20 آموزشگاه را دیدم که دایر بوده است. 


علاوم بر آموزشگاه های عمومی در بغداد, قاهره, طلیطله و قرطبه, 
دانشاه هایی اشس کردم ندیه کفدر اما لارانها روشاه مایها رم 
سایر آلات و ادوات تحقیق وجود داشت,چنان که در اندلس هفتاد کتابخانه 


عمومی موجود بوده است. 


به موجب اقوال مورخین اسلام در«قرطبه» کتابخانه«الحاکم دوم»600 
هزار جلد کتاب وجود داشت که 44 جلد آن مخصوص فهرست کتابخانه 
بوده است, در این مورد چه زیبا گفته اند که:«شارل عاقل»در 400 سال 
بعد از تاسیس 1 کتابخانه, وقتی کتابخانه دولتی پاریس را تاسیس کرد,بعد 
از زحمات زیادی, فقط توانست 900 جلد کتاب جمع آوری کند,که یک ثلث 
ان کتاب های مذهبی بوده است» (1). 


آن روزها که هنوز صنعت چاپ اختراع نشده بود و کاغذ به اين ارزانی و 
فراوانی در دسترس نبود,بزرگان اسلام کتابخانه های معتبر و معظمی از 
نظر معارف خواهی و فرهنگ دوستی اتید کرده بودند, که شمار 
کتابخانه ها و کتاب هایشان از حد حساب خارج است, فقط به چند نمونه از 
ان توجه کنید؛ 
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1- (1) -نمدن اسلام و عرب:57د. 


کتابخانه بیت الحکمه بغداد 4 میلیون 
کتابخانه شاپور 10 هزار 

کتابخانه الحکمه قرطبه 400 هزار 
کتابخانه سلطنتی قاهره 1 میلیون 
کتابخانه دار الحکمه قاهره 100 هزار 
کتابخانه طرابلس شام 4 میلیون 


کتابخانه مراغه پس از خرابی مغول چهارصد هزار کتاب را در خود جای 
داده است (1) 


نان مدیون اسلام هستند 


«دیونیورت»در کتاب خود که به نام «محمد ‌ قرآن» نتشر شده 0 
نویسد. 


دهم از اسلام سر چشمه گرفته,و از انجاست که اروپا باید برای همیشه 
رهین منت اسلام باشد». 


«رودویل» انگلیسی نت و در مقدمه ترجمه ای که بر قرآن 


«اروپا نباید فراموش کند که مدیون قرآن محمدی است زیرا قرآن بود که 
افتاب علم و دانش را در اروپا طلوع داد». 


«گوته» فیلسوف بزرگ و مشهور آلضانی:یسن از بیان مفصلی درباره اسلام 
و قرآن می گوید: 
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1- (1)) -تاریخ تمدن اسلام:437. 


«اگر مکتب اسلام اين است پس ما خود مسلمانیم». 
«ولیز»نویسنده مشهور انگلیسی می گوید: 


اهر ویتی که با مین سنج کید انم آه رز | یوار را ان شمه هتشر و 
اص ان یت وی ار توص سا 
است. هر کس می خواهد بداند به قرآن ۳ کند.قرآن کتابی است 
دینی,علمی, اخلاقی,تاریخی,و بسیاری از قوانین و احکامش در دنیای 
امروزی معمول و عملی است.اگر به من بگویند ان را تعریف کن می 
گویم:تمدن» (1). 


این بور نمونه ای از اعترافات و قضاوت های گروهی از فلاسفه و 
نویسندگان_ و استادان و دانشمندان بزرگ بیگانه که در حق اسلام داشته 
اند,و اين آیین را در میان تمام مکاتب به زنده بودن و برازنده رهبری 
2 ها و جوامع ستوده اند. 

اری ! علم و دانش در ایین اسلام,قدر و منزلتی بس رفیع دارد و با کمربند 
ایمان به خدای متعال و روز جزا(ر محصور است تا به انسان و جامعه خدمت 
کند.نه این که مانند تربیت شدگان فرهنگ های جدای از دین,همه حالات 
انسانی را دستخوش تمایلات و شهوات قرار دهند. 


قضاوتت فا تاعواتمر دنه 
قضافت های تاخیاتفردانه کرباری اسلام معلول غال زیر ارت 
تقوم اظلاع ها کاشی مر احگام هقوانن ال انبلام 

یه خظر آفتادن ماقم شخضی: ه حادی غوه ای فلدر و مشید: 
3-نقص آنديشه و کم خردی در آثر حکومت شهوت بر عقل. 


استعمار فکری و فرهنگی. 
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1- (1)) -اسلام در پرتو تشیع:301. 


6-پذیرفتن جدایی بین علم و دین در پرتو تقلید از مسیحیت. 


لها سوم اشاعه بزام‌های یی از فیل فلم ها و عحلات 


مبتذل. 


8-حکومت های جایر و حفظ منافع آنان در سایه بی دینی و بی فکری ملت 
ها. 


9-بی میلی به معنویات و سستی ایمان پس از انقلاب صنعتی. 
0-عدم تبلیغات صحیحم برای شناساندن اسلام. 
جهان قبل از اسلام 


اشاره 


الته. بزای این که ات جه-حوه سای اسان بی مره خنافت که 
اسلام عزیز جه منایع و منافع سرشاری, از برنامه های مادی و معنوی,عاید 
انسان می کند,باید به طور اختصار دورنمای جهان قبل از بعنت نبی بزرگ 
اسلام صلی الله علیه و آله را ترسیم کرد.و سپس در تعلیماتی که آن 
روک مرد آتتضانتن برای نجات بشر,در ن دنیای تاریک آورد؛,تعمق ۲ 
انديشه نمود.اسلام در زمان ظهور و پیداش,با بدترین برنامه ها روبرو بود 
و در حقیقت با آدمیانی مرده و پست در همه عالم مواجه گشت؛ولی به 
وسیله تعلیمات اتتتضانته و تمربخش خود از آن دنیای خراب و آلوده, بهترین 
جهان و برترین ملت ها را ساخت. 


اری ! تاریخ عصری در افرینش,روشن تر و نورانی تر از عصر اسلام به یاد 
ندارد.ظهور اسلام در تاریکترین نقطه جهان یعنی عربستان بود.اینک به 
توضیح و ترسیم اوضاع فیزیکی و سیاسی اجتماعی«عربستان»که اولین 
جایگاه نزول این تحفه الهی (اسلام) بود توجه کنید: 
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عربستان 


اشاره 


کشور عربستان شبه جزیره تشر کی: 1 ست که قسمتی از آن ریگ بکستان و سه 
دریای عمان و خلیج فارس و از سمت جنوب به دریای هند منتهی می شود. 


گذشتگان, عربستان را به سه ناحیه تقسیم کرده اند:قسمت شمالی را 
«حجاز»,جنوبی را«یمن»و بخش مرکزی را«صحرای عربستان»می نامند. 


حجاز سرزمینی است مشتمل بر ریگستان و اراضی کوهستانی که«مکه» 
و« مدینه طیبه»جز و ان می باشد که قبل از طلوع خورشید اسلام فاقد 
هرگونه تمدن و اخلاق بود. 


«یمن» که ی حجاز واقع است از حاصل خیزترین نقاط آن سرزمین 
تسس ۳ می گردد. قسمت مرکزی که دارای صحراهای بزرگ و شن 
زازهای. کرم. انست:تغزیبا .غیر فابل سمکونت. می باشد.هردمان: شمال: و 
جنوب, به خاطر حاصل خیزی سرزمینشان, از خود تنمدینی داشته اند و از 
سایر نواحی عربستان ممتاز بودند .سد«ماآرب» که هنوز نام آن بر سر زبان 
هاست,از آثار نمدن آن قوم است که آن را در فرن دوم پیش از میلاد 
ساخته اند,و مسلم است که سازندگان آن سند بزرگ از علم هندسه اطلاع 
ذاشته اند و دارای همتی مستاز بوده اند که توانستتد اتر بزرکی, خون. آن 
سد را به وجود بیاورند. 


قران مجید در سوره«سبا»درباره این سد می گوید: 


«مردم سیبا در اثر_ نعمت زیاد ۳ آتتتا بت ره ژد کی تجملی و غیاشتی و 
شهوت رانی روی آورده بودند,آنگاه به علت کبر و غرور و ناسپاسی و 
طغیان, مستوجب عذاب الهی شدند.خدای مقتدر سیل«عرم»را بر«سد» 
ایشان مسلط کرد ۳ ان را ویران ساخت و مزارع و بوستان های خرم و 
سرسبزشان را به 
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صحرایی سوزان تبدیل کرد و از باغ های انبوهشان جز چند درخت سدر و 
شوره گر چیزی باقی نگذاشت» (1). 


علت ان که مردم ناسپاس,خطاکار و زیان کار«سبا»از عهده بازسازی سد 
رز خات بر نیامدند آن بود که خدای توانا آنان را در برابر کردار 
نایسندشان به فتنه های داخلی و اختلافات ملوک الطوایفی دچار کرد تا از 
فکر ترمیم سد منصرف شدند. 


مردمی که در ناحیه یمن ود کی می کردند, مشهور بةه«بلی قحطان» بودند 
که پس از واقعه تخریب سد به عراق.شام و حجاز کوچ کردند. 


روش زندگی مردم حجاز 


نسلی که از یمن رهسپار حجاز شدند از نظر زندگی به دو 
طایفه«شهرنشین» و«بدّوی»تقسیم شدند. شهرنشینان همان مردم مکه و 
مدینه و طایف بودند و بقیه پراکنده شدند و در صحراها سکونت 
گزیدند.این مردم به خاطر دوری از یمن,بویژه نسل های بعدی,چه شهری و 
جه بدوی: از آار تمفنه انلای کلی دا ند 


مردم حجاز که در وسط عربستان زندگی می کردند.به حال بدویت و 
وحشی گری باقی ماندند؛زیر| سرزمین آنان خشک و بد آب و هوا ۰ ۵ص 
خاطر سختی راه با مردمان متمدن آن رهز کاو مربوط نبودند؛به طوری که 
جهان کشاباضن ود و دنیا مانند:«رامسیسر دوم»در قرن 14 قبل از مبلاد 
و«اسکندر مقدونی»در قرن 4 پیش از میلاد و«ایلیوس گالوس»در زمان 
«اوگوست» امپراطور دوم در قرن اول میلاد از تسخیر حجاز عاجز ماندند. 


ص:216 


1- (41) - «قأغرضوا قارْسَلنا ع1 ل القرم و تالناهم بختشهغ جتین 
5واتیه | تیءٍ من سذر قلیلِ» [ سباً (16:)34 ] 
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پادشاهان قلدر, مستبد و پر قدرت ایران آن روز بیز موفق نشد ند بر حجاز 
دست یابند؛از این جهت مردم حجاز با خاطری آسوده,به زندگانی بدوی 
حون اراد وا مها ری سس هی اس کا ها ود 
در خطر نبیند به فکر چاره نمی افتد,و از طرف دیگر چون انسان از نظر 
طبیعی خودخواه و طالب نام و جاه است,و ناچار برای به دست آوردن این 
برنامه به مبارزه برمی خیزد از اين رو عرب های حجاز,چون با مردم دیگر 
مرتبت نبودند به جان یک دیگر می افتادند و کاری جز قتل و غارت و 
خونریزی داخلی نداشتند (1). 


اين جنگ های داخلی و تضادها و نزاع های قبیله ای.در محو کردن اصول 
انسانی کمک به سزایی نمود؛به طوری که در همان زمان که عرب های 
حجاز,در چنان حالاتی بسر می بردند«دمتریوس»سردار بزرگ یونانی,برای 
تصرف عربستان وارد«پترا»که یکی از شهرهای قدیمی حجاز بود 
شدءساکنین آن تاحیه به اه گفتند: 


ان رت را سا کی یکسا ور بای کورعی کیم و 
در سرزمینی سکونت گرفته ایم که فاقد هر نوع وسائل زندگی است,و اين 
برنامه در زندگی ما برای این است که سر به فرمان کسی ننهیم, هدایای 
وا تا یت ان ین مت وان ی ام 
اگر بخواهی قصد خود را اجرا کنی ما به تو اعلام می کنیم که بعد از 
تصرف اینجا دچار مشکلات فراوانی خواهی شدعلاوه بر اين که ما از 
صورت زندگی فعلی دست بردار نیستیم,اگر پس از جنگ هم عده ای را به 
اسارت بگیری و با خود همراه ببری 


21 


1- (1)) -تاریخ تمدن اسلام:12. 


نفغی از آنان عاید تو تخواهد شد؛زیرا آنان بعد از اسارت:غلامانی: بداندینش 
۵ب کرداز فرررن هر کر حاض یه تور دادن ضورت طلنت خوی ند 


«دمتر توس یام آنان. را قبول کرد از تضرف عرستان: متضراف: شد 121 
امیر مقمنان علیه السلام درباره وضع اعراب قبل از اسلام می فرماید: 


«خدای مهربان رهبر بزرگ اسلام را فرستاد تا مردم جهان را از روش های 
غلطی که در پیش گرفته بودند بر حذر بدارد, و او را امین فرآمین. اشفاتی 
ام را و 
ناهنجارترین سرزمین زندگی می کردید,در بین سنگ های سخت و مارهای 
گزنده می خوابیدید و از آب تیره.رنگ می توشیدیدرغدای خوب: نداشتید و 
خون یکدیگر را می ریختید,رابطه خود را با نزدیکان می بریدید و با آنان 
چنگ می کردید.بت پرستی در میان شما برپا بود و گناهان و آلودگی ها 
دست و پای شما را بسته بود» (2). 


عادات و رسوم جاهلی 


«#هر در»درباره اعراب می نویسد. 


«اعراب عادات و رسوم قدیمه گذشتگان را محفو ظ نگاه داشته و صفات 
متضاده را با هم جمع کرده بودند,انها بی نهایت سرکش و خونخوار و بی 
نهایت هم فرمان بردار.متکبر و مغرور,به اساطیر و افسانه های پوچ شوق 
وافر داشتند و گویی مقهور احساسات بودند,هر گاه خیال تازه ای در دماغ 
آنان جای می گرفت.مستعد کارهای خیلی بزرگ می شدند,از طرفی 


آزاد, بخشنده 
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1- 12 -نمدن اسلام و عرب:93. 
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و جسور و از طرف دیگر اسیر غضب و سرشار از بی باکی,و در حقیقت 
تمام محاسن و قبایح خاندان«سامی»در عرب جمع بود». 


مهم ترین شهر حجاز 


پیشتر اشاره کردیم که اعراب عربستان, به مرور زمان به دو قسمت بادیه 
نشین و شهرنشین,تقسیم شدند که شهرنشینان همان مردم مکه و مدینه 
بودند. این تقسیم در عادات و رسوم و اخلاق و کردار مردم عرب ناثیری 


«مکه»از مهم ترین شهرهای حجاز بود؛زیرا از دورترین نقاط عربستان و از 
مناطق اطراف برای زیارت می امد نذ: تفر که در عین اين که زیارتگاه 
بود. خود به خود مرکز بازرگانی هم شده بود و به همین دلیل قبایل بزرگ و 


ابتدا فرزندان«اسماعیل»یعنی خود حجازی ها پرده دار کعبه و فرمانروای 
آن سامان بودند؛اما دیری نپایید که طایفه«خزاعه» از یمن به مکه آمدند و 
در قرن دوم میلادی فزها نو دآیون آن ناحیه را از فرزندان اسماعیل 
گرفتند, ,پس از مدت کوتاهی طایفه«عدنان» که حجازی بودندآنها را از پا 
درافرده و دزن شیعه قبرله « کت ته» و« فرش »از ظایفه عدنان به وجود آمدند 
و ریاست مکه در دست قریش باقی ماند,تا این که حکومت حجاز به دست 
مرد مقتدری به نام«قصی بن کلاب»افتاد. 


«قصی بن 9" خود را از اطراف بم, مکه آورد و زمین های بسیاری 
زا به آنان واخذار کرد : تا براه ور متزل. ماو سا ر ند. 

پس از قصی بن کلاب«عبد مناف»جانشین او شد, وی فرزندانی داشت که 
«عبد شمس»و«هاشم» از پسران او بودند,عبد مناف هنگام مر گ,هاشم را 
جانشین خود قرار داد.«امیه»پسر عبد شمس بر عموی خود هاشم حسد 
ورزید 
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و این نخستین دشمنی و اختلافی بود که میان خاندان هاشم و امیه رج داد 
و تا مدت ها ادامه داشت. 


پس از مرگ هاشم پسرش«عبد المطلب»جانشین وی شد.در آن زمان 
طایفه قریش نسبت به سایر قبیله های حجاز مزیت و برتری ویژه ای 
دارز شت این بود صورتی از وضع شهر نشینی مردم عرب قبل از اسلام. 


دشمنی های عجیب و غریب مردم مکه و ازارهای خطرناکی که از انان 
۳ ۳ 
شهرتشیتی. دز اداب و اخلاق آنان کمترین تا ندرک نکرده بود؛یعنی از 
شهرنشینی جز نام,چیز دیگری برای آنان نبود.به عبارت ساده تر می توان 
گفت:ظهور اسلام از شهری بود که شهروندان آن از هیچ کدام از برنامه 
های انسانیت و آدمیت بهره ای نداشتند. 


دین 


اشاره 


در ان زمان که قهرمان توحید؛یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان 
خدای متعال فرزند عزيزش اسماعیل علیه السلام و مادرش هاجر علیها 
السلام را در نقطه ای بی اب و علف منزل داد, اب زمزم از برکت وجود 
اسماعیل جوشید و همین امر سبب شد تا جمعی از بادیه نشینان به ان 
مرکز کوج کنند. 


هوتی. هد خضزنته ابر اهیم عایه السلام ماموریبت یافت: ۲ با کمک فرتنوسش 
خانة. کعبه زا بنا کند.با ساختم: شدن خانه حی:شالوده شهر مکه. ريخته 
شد,آنگاه از نسل اسماعیل فرزندی به وجود آمد به نام«عدنان» که جد 
اعلای عرب های عدنانی است. 


طایفه عدنانی ابتدا پیرو آیین ختیف ابراهیم علیه السلام بودند ولی. کم کم 
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آمدن حوادث ناگوار, وضع آنان تغییر کرد و زفیته بت. پزستی براق آنان 
عر: بستان شد. 


عده ای از تاریخ نویسان,پایه گذار بت پرستی را در حجاز«عمر و بن لحی» 
دانسته و می نویسند:وی سفری به«شام»رفت و از انجا به«ماب»و از 
انجا به «لقاء»امد.در انجا جمعی از طایفه«عمالقه»را دید که بت می 
پرستیدند, وقتی از آنان در اطراف خاصیت بت سوال کرد گفتند: این بت ها 
ما را یاری می کنند و برای ما باران می اورند.او نیز از آنان تقاضای بتی 
کرد و انان«هبل» را به وی دادند,ان را به مکه اورد و مردم را به پرستش 
ان تشویق کرد (1). 


کم کم دامنه بت پرستی توسعه یافت, تا حدی که بت هایی به شکل 
جمادات هم مورد پرستش قرار گرفتند. 


رواج بت پرستی در عربستان به جایی رسید که هر خانواده ای برای خود 
بت جداگانه ای انتخاب کرد,و هنگام سفر با اخرین کسی که وداع می کرد 
بت بود و در بازگشت از سفر قبل از ملاقات با اهل خانه به دیدن و زیارت 


شرح مذاهب ساختگی عربستان احتیاج به تألیف جداگانه ای دارد؛زیرا در 
ان سرزمین پس از رواج بت پرستی, هر خانواده ای دارای مرام جداگانه 
ای بود. 


تعدد خدایان در عربستان عجیب و غریب بود.به همین سبب افکار و ار|ء 
مردم عرب نسبت به مفاهیم عالی معنوی,در سطح بسیار پائینی قرار 


در بهترین و پاک ترین مرکز عالم یعنی«کعبه»هر قبیله ای به نام خود بت 


ك- 
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مذاهبی نیز که در عربستان رنگ خدایی دا اند این بهود اه ختنیهنده. 
آن. نیرز مین به وتو آگزین وضع و. آميخته: با خر افات و آهام ععییه شک 
داده بودند. 


در عربستان از خانه گرفته تا بیابان و از کعبه تا سایر اماکن,انباشته از 
خدایان ساختگی بود. بر اثر این وضع ناهنجار معلوم است که مردم آن 
سرزمین از نظر آراء عقاید. افکار و رسوم دچار چه بدبختی هایی بودند. 


حکومت 


در ممالک دیگر,غیر از عربستان قبل از اسلام,اگر چه وضع حکومت ها بر 
نایه. قدرت. د اسیداد ق قلذری ک.سشخصض قرار داشت فا ۴ انذاده آخ 
«حکومت» با روش مخصوصی به دست افراد زیر نظر حاکم مستبد اداره 
می شد و بالاخره حکومت,.حکومت واحدی بود و روابط سیاسی و اقتصادی 
بین حکومت ها به صورتی معین برقرار بود. 

اما در عربستان حکومت واحدی وجود نداشت, در قسمت بادیه نشینان در 
هر قبیله یک نفر به نام امیر انتخاب می شد و او در آن قبیله در تمام زمینه 
ها دارای اختیار تام بود,و اکز چند قبیله می خواستند حکومت واحدی 
تشکیل دهند,در صورتی بود که بخواهند به عنوان تجاوز و قتل و غارت به 
گروه های دیگر حمله کنند که از میان چند طایفه به حکم قرعه یک نفر به 


ات نهر مکه و مزا که رام نی امسر تما در شیر که مرده ده 
نام «تابع»فرماندار و پرده دار خانه کعبه بود و هر قبیله ای که به منصب 


پرده داری می رسید قهرا حکومت مکه از ان او بود. 
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بازرگانی و تجارت 


مرکز بازرگانی و تجارت اعراب شهر مکه بود,از آن رو برای پیشرفت 
تجارت,راه ها را برای توسعه کار از هر جهت هموار می کردند,تا مسافران 
بیشتری به سوی مکه جلب شوند و سود زیادتری عاید انان گردد,از این 
گذشته چون معبودهای ساختگی انان در مکه قرار داشتند,بهترین وسیله 
جلب مسافران زیارت خدایان قلابی بود. 


در نزدیکی شهر«طایف» نیز بازاری بنام«عکاظ» قرار داشت که قبایل حجاز 
در ماه های حرام به آنجا می آمدند و در نخلستان های عکاظ چادر می 
زدند و مشغول داد و ستد می شدند و طایفه قریش برای این که مشتریان 
بیشتری جلب کنندانجا را تصایشام شعر و ادب و خطابه سرایی قرار داده 
بودند؛در نتیجه هر سال گروه زیادی برای اظهار فضل و کسب شهرت و 
تجارت به انجا می امدند. 


گروه زیادی از مردم عربستان هم از راه قمار,رباءدزدی,غارت.ستمگری و 


«دورژه»می نویسد. 


«اعراب قبل از اسلام.موقع دستبرد به هر قافله,چنین تصور می کردند که 
اموالی را که به غارت می برند یک قسمت از همان اموالی است که 
هنگام تقسیم نعمت های دنیا از طرف طبیعت باید به آنها تعلق می 
گرفت.آنان کمین کردن و قافله زدن را با جنگ یکسان می دانستند و 
یت نا و و وی 
می شدلخت کردن مسافران,نزد اعراب بدوی همان قدر مردانگی و 
افتخار محسوب می شد که ما یی شهر را فتح و پا 


ره 3 22 


یک ایالت را به تصرف خود درآوریم» ا"ِ" 
اخلاق و رسوم 


اشاره 


به طور کلی مردم هر جامعه ای اخلاق و مبانی اخلاقی را طبق آنچه خود 


در نظر مردم جزیره العرب نیز اخلاق و مبانی آن به نوعی خاص تفسیر می 
شد؛ به عنوان متال:غیرت. شجاعت و مروت را بسیار تمجید می کردند و ان 
را می ستودند؛ولی مفهوم شجاعت در نظر انها عبارت بود از سفاکی و 
زیادی کشته شدگان و غارت بیشتر ! ! و غیرت در نظر انها طوری تفسی 
می شد که دخترکشی از مراتب عالی و نهایی غیرتمندی بود ! وفا و 
یکانگی را در این می دیدند که هم پیمان يا فرد قبیله خود را در بروز هر 
حادثه ای جانبداری کنند خواه حق باشد پا نباشد. 


«اولیری»در کتاب«عرب قبل از پیغمبر اسلام»درباره روحیه مردم عرب 


«آنها نمونه طمع و مادیات بودند,به هر چه می نگریستند از لحاظ مادیات و 
نسبت به سایرین تصور می نمودند.ازادی را بی نهایت دوست داشتند؛لذا 
از هر چیزی که انها را محدود می کرد متنفر بودند». 


«آبن خلدون»درباره ارات می نویسد. 
«باالفطره وحشی و یغماگر و مفسد بودند.از تمدن و علم به دور و به 
جمود داشت که 


221 


1- (1)) -تمدن اسلام و عرب:08. 


روابط بسیاری از اشیاء را درک نمی کردند ! به همین جهت خرافات 
بسیاری بین آنها رایج بود.به عنوان متال:برای رفع سردرد,استخوان مرده 
به گردن می آویختند,تنها به همین دلیل که از دیر زمان معمول شده 
بود.رسم قبیلگی, منطق سوت متبع آنها بوداما در صحت و سقم این رسم 
اندیشه نمی کردند» (1). 


اعراب جاهلی از نظر فردی و اجتماعی,بویژه در تربیت خانوادگی, فاقد 
کلیه اصول و مبانی عالی انسانیت بودند و در قساوت و بی رحمی و 
خونریزی سرآمد مر دم آن روزگار محسوب می شدند. 

وقتی یکی از افراد قبیله , به قتل می رسیدبرای انتقام گرفتن,خونريزی, 
کشت و کشتارهای زیادی در میان آنان واقع می شد.این وضع ادامه داشت 


تا پس از این که طرفین,قوای خود را از دسنبت می.<اذتذ,بة: کنی آهنده و با 
هم آاشتی هی کردند و به جای, قصاض به دی دادن تن فی: داد ند: 


وه بحور کزفرن فتر این 


اولین قاتل دختران 


دنیای ظرب. آن: نان فاقد اخلاق بود که حتی ريشه محبت و عاطفه پدران 
نسبت به فرزندان در دل آنان خشک شده بود تا جایی که دختران بی گناه 


خود را زنده به گور می کردند ! اولین قبیله ای که در زنده به گور کردن 
دختران اقدام کرد طایفه«بنی تمیم»بود. 

هنگامی که آن طایفه با حکمران خود«نعمان بن. منذر» بنای مخالفت 
قبیله وارد آوز وه حفالتان را ما دج و دخترانشان را , مار رت 
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(1))-اسلام م فان و آراع وی :214 


بازگرداندن دختران خود را نمودند؛ولی از آنجا که تخت ان انا دی وتان 
نعمان ازدواج کرده بودند.حکومت نعمان بن منذر,انان را مخیر کرد که یا با 
شوهران خود بسر ببرند و روابط خود را با پدران قطع کنند و يا طلاق 
گرفته به وطن باز گردند. 


دختر«قیس بن عاصم»محیط ژندکی با همسرش را اختیار کرد, قیس که 
۳ از 0 ببی تمیم بود,از این پیش اد آزرده خاطر شد و با خود 
پیمان سستت که بس از ان دخر ان خود وا در آغاز زند نی نابود کنن 


این رسم به تدریج به قبایل دیگر سرایت کر ده نییان آنان نم شتکا 
عقیده ای ریشه دار مرسوم شند. 

ی بو ی ی ی یب 
ان حضرت امد یکی از پاران رسول خدا صلی الله علیه و اله از دختران 
وی سوّال کرد وی در پاسخ گفت:تمام دختران خود را زنده به گور کردم و 
از این عمل خود, کوچک شریو نا داستی احساسن. که دض امن بکدبان فران 
وقتی بود که آماده سفر شدم.ايام وضع حمل همسرم نزدیک شده بود.قبل 
از تولد فرزندم به سفر رفتم مسافرتم طول کشید پس از بازگشت از 
سفر جویای نوزاد جدید شدم همسرم گفت:بنا به عللی فرزندمان مرده به 
دنیا امد؛ولی چون دختر زاییده بود از ترس این که مبادا او را نیز زنده به 
گور کنم او را به خواهرانش سپرده بود تا در دامن انان بزرگ شود. 


سال ها گذشت تا دخترم به سن نوجوانی رسید من هنوز کوچک ترین 
اطلاعی نداشتم. 


روزی در خانه بودم ناگهان دختری وارد خانه شد و جویای مادر 9 شد؛, 
پرسیدم این دختر زیبا از کیست ؟ مادر در حالی که اشک در دیدگانش 


حلقه زده بود گفت:این دختر توست.همان دختری که هنگام سفر طولانی تو 
به دنیا امده 
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بود و من او را از ترس,پنهان کرده بودم.همسرم تصور کرد من از وضع 
فعلی دخترم خوشنودم؛ولی مطابق پیمان و عهدی که دختر را 
گزفته به: محل دوردستی بزدم ودر ضدد خفر کودالی نزامدم هام رن 
زمین,دختر از من پرسید:پدر ! منظورت از کندن زمین چیست ؟ جوابی 
ندادم و پس از اتمام کار دست او را گرفته کشان کشان میان کودال قرار 


دادم و خاک به سر و صورت ار ِ دلخراش وی توجهی نکردم 
! ! او همچنان ناله و فریاد می زد و می ؟ 


پدر جان ! مرا زیر این همه خاک پنهان می کنی و در این گوشه تنها می 
گذاری و بسوی مادرم برمی گردی ؟ اما من به ناله های جگر سوزش 
کوش نکردمران. مقدار خاک برویش ریختم تا اطمینان حاضل کردم که از 
دنیا رفت.این تنها موردی بود که دلم سوخت ! ! 


چون سخن قیس بدین جا رسید,در حالی که دیده گان رسول گرامی اسلام 
ای الق عایه.ه الیو از انی شود بونف مود 


ال هذه سوه مر لا بَوِحم لا برَحَم (1). 


«اين عمل از سنگدلی است کسی که رحم و عاطفه نداشته باشد مشمول 
رعفت فر آر نفی کیر 5 


برخی از نویسندگان در ذیل این داستان نوشته اند:قیس بن عاصم حدود 9 
دختر خود را در جاهلیت زنده بگور کرد (2). 
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1- (1) -من لا یحضره الفقیه:380/4,حدیث 5810 

- (2)) -کشف الاسرار و عده الابرار:395/10.رسول گرامی اسلام 
توانست انسان هایی مانند«قیس بن عاصم»را منقلب و متحول 
نماید, بگونه ای که می نویسند:روزی محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رسید و از ایشان درخواست موعظه کرد پرسول خدا| فرمود :« ان مع 
الَیدٌ دابا رت دی است.«و ان مَع الکیاه تا هر ژند نن. .و 
حیاتی هر کی است.«5 , ان مع الصا آخرَه» با زد گنه ۳9 آخرت و جهان 
دیگری است.«و ان لِکل شیء حسیْباً و علی! کل شی ء رَقیبا»بر هر چیزی 
کل ۳ ۳ 


ام 


سَیتّه عقابا»هر کار نیکی نزد خدای متعال پاداش و ثوابی دارد و هر 
کار زشتی کیفر و مجازاتی دارد 5 ان لکل اجل کتابا»هر زمانی محدودیتی 
1 فیس قبّسن !لا ید من قرین یُدفن معک و هو حمٌ 
و وف مَعَة و ائت مَیْتْ»ای قیس که و لح ی 
است که با تو دفن می شود,در حالی که او زنده است و تو مرده ای.«فان 
کان کریما اکزمک»اگر آن قرین و رفیق تو,کریم باشد تو را اکرام می 
کتصوه آن کان نیما اسلعک»ه اکر رفیق تو.رپیست باشد تو را تسلیم می 
کند ؛یعنی به فریادت نمی رسد و تو را تسلیم فقف. کت یا عذاب شوی. 
سپس قیس به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد:این موعظه 
شما بسیار ارزنده است و اینکه ما مخاطب کلام شما شدیم.,مایه افتخار 
ماست,ای کاش کلام شما به صورت شعری در می امد تا مایه فخر و 
مباهات ما باشد.ابتدا قرار بود«حسان»شاعر بیاید و به نظم درآورد ولی او 
نبود؛اما شاعر دیگری که حاضر بود عرض کرد:ای رسول خدا ! ایا اجازه 
می فرمایید که من این مطالب را به صورت شعر درآورم.رسول خدا صلی 
هیارا ار 
اطلاع بیشتر به کتاب ارشاد القلوب دیلمی مراجعه کنید. 


| رز شفتگی در ود وی 


قضع اخلافی, :عرب: به خابی رشسیده یود که داراق یک زند کی. اشفته -بودند: 
خونریزی و جنگ های پی در پی که بیشتر بر سر عقاید خرافی و رسومات 
جاهلی صورت می گرفت؛در میان انان ریشه دوانده بود و به خاطر 
فاص ای ما ات ان رت 
رسوا کننده ای درامده بود. 


آیین صحرانشینی که بر اثر عدم وسایل زندگی و طمع و حرص به جمع 
آوری مال و کینه ها و بی آعتنییبه برنمه های اضیل,تشکیل می شد.آن 
ملت را به فتل و غارت وادار می کردتا جایی که سرزمین جزیره العرب 
0 بود و هیچ کس خود را از شبیخون و 
تهاجم ناگهانی در امان نمی دید. 
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ازدواج 
اشاره 


فلا فر شش ایق دانست که یل تافتتر مغ او نظر اغراب: مان 
جاهلیت زرشت نبود, بسیاری از مردان برای خود چند رفیقه داشتند و زنان 
نیز دارای چند دوست بودند. 


اعراب در زمان جاهلیت گاهی زنان خود را مجبور به زنا می کردند تا از آن 
طریق سودی عایدشان گردد. 


ابن عباس می گوید: 


«اعراب کنیزان خود را مجبور به این عمل می کردند قفر امد آن را می 
گرفتند» (1)؛ 


مردم زمان جاهلی دارای نکاح های مختلفی بودند که اقسامی از آن,از 
نظر خوانندگان زیر می کرد 


1-ازدواح معمولی: 


در ان عصر مانند سایر دوران.مردی دختری را برای همسری انتخاب می 
کرد,پدر دختر برای فرزندش مهریه قرار می داد و او را , به آن هرد نز دار 


می کرد. 


2-ازدواج پرچمی: 


زن هایی بودند که برای استفاده عموم,خود را در معرض قرار می دادند و 
برای راهنمایی و جلب توجه مردم بالای منازل خود پرچم هایی نصب می 
کردند تا هر کس بخواهد,بدون مزاحمت به منزل نان برود. 


3-ازدواج استبضاع: 


هنگامی که زن از قاعده زنانگی پاک می شد,شوهرش او را نزد هر کس 
که می خواست می فرستاد و دستور می داد با او همبستر شود.,پس از 
اهر بارن همشتتر شم شد. ابا خمل. و ان ود کانه روش 
شود 
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1(*1)) «تفشیر ظبری*8 104/1 


سپس به خود اجازه همبستر شدن می داد, این تاخیر در میان قوم برای آن 


4-ازدواح بدل: 


هر کس از اعراب جاهلی که زن دیگری را می پسندید حق داشت به آن 
شر و یت ادها رکه کی ی رز عفر را به او بدهد و زن طرف مقابل را 
برای خود بردارد.مدت معاوضه هم طبق ۳ طرفین بوده و زنان سیه 
بخت در این میان یک وظیفه بیشتر نداشتند و ان تسلیم بدون قید و شرط 
بود. 


داستانی از جاهلیت 


«ابو مالک فزاری» که یکی از بزرگان و رهبران قبایل عرب بود با شنیدن 
امضافت. سار عالیقور. اسلا خن الله: ليم و. الم فمسای بات آن 
حضرت شد,به همین منظور بسوی مدینه حرکت کرد.چون به در خانه 
پیامبر اسلام رسید بدون اجازه و در کوفتن وارد خانه شد.,عایشه که یکی از 
همسران پیغمبر بود نزدیک حضرت نشسته بود.حضرت با لحنی متغیر به ابو 
مالک فرمود:چرا بدون اجازه وارد شدی ؟ ابو مالک گفت:برای بزرگان قوم 
ار کر ان ابیت ور برای ورود به هیچ خانه ای اجازه نگرفته و 
نم کیزم. ۱ حظرت: قرمو‌وراین اخلاق تا یشته از روم خاهلیت آننت:خکم 
۱( ۱ 0 ۱ ۱۳۰ ۱ 


«یا با الدین وا لامدخْلوا ون عر نکم حتی تشتایشوا و تسَلمُوا علی 
أقلها ذلِکم حَیِرٌ کم تک ِِ 0 


«ای هل اسان اتسحانه ها شیر از خانه های فان مارد یهت آنکه 
ص:30 2 


1( )تور (4 27:02 


اجازه بگیرید,و بر اهل آنها سلام کنید,[ رعایت ] اين [ امور اخلاقی ] برای 
شما بهتر است,باشد که کر شوید». 


ابو مالک که این ناراحتی را برای پیغمبر بزرگ تصور نمی کرد,برای تسکین 
آن حضرت عرض کرد:چرا ناراحت شدید ؟ آیا به خاطر آن بانویی بود که 
نزدیک شما نشسته بود ؟ اگر می خواهید به نفع شما از زیباترین زنان 
(کنایه از زن خودش بود) پیاده شده تو نیز پیاده شوی (یعنی همسران خود 
ربا یک ریک عوض کنیم ) حشرت فرمود: این ِِ زرشت ایام جاهلیت 
است و در اسلام ممنوع و حرام می باشد,هنگامی که ابو مالک بیرون رفت 
عايشه پرسید: این مرد که بود ؟ فرمود:این مرد با همه حماقتش 
فرمانروای بزرگ قومش بود (1). 


دازدواح اشتراکی: 


عده ای از جوانان عرب, که گاهی تعدادشان به ده نفر می رسید.زنی را 
مشترکا گرفته و با او همبستر می شدند.پس از وضع حمل آنان را احضار 
می کرد و می گفت:می دانید چه کرده اید ؟ از میان آنان یک نفر را 
انتخاب می کرد و فرزند را به او منتسب می نمود و می گفت:این فرزند 
توست نام او را هر چه می خواهی بگذار. 


6-ازدواج شغار : 
(2) 


اعراب ب جاهلی زنان و دختران خود راءگاهی به عنوان مهریه زن دیگر قرار 
می دادند؛به این صورت که شخصی دختر يا خواهرش را به دیگری می داد 
که متقابلا شخص دیگر خواهر پا عیالش را , به ازدواج او فو اور مهریه در 
این ازدواج زنان و دختران بودند. 


ازدواج های دیگری نیز در عربستان مرسوم بود که در کتاب های تاریخی 
مفصل ذکر شده است (د). 
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)تا متلام مه فا که آراع ری :606 
2 (2)) -کافی:361/5,باب نکاح الشغار حدیث 2. 


3- (3)) -اسلام و عقائد و آراء بشری:606. 


ایران و روم 


اشاره 


بدبختی بود؛بلکه تمام کشورهای جهان,دچار تیره بختی و سیه روزی بودند. 


در آن زمان دو کشور پهناور«ایران»و«روم»که از نظر قدرت سرآمد همه 
کشورهای جهان بودند,از نظر اوضاع روحی و اخلاقی,مردم هر دو کشور, 
کمتر از ملت عربستان نبودندالبته در یک بخش مختصر نمی توان برنامه 
جان ان وا هتکس کر بل برای آاهم‌خت خواندم یره ور 
اختصار به برنامه های انان اشاره می شود: 


در آن زمان خوشگذرانی,خودخواهی ,استعمار کردن و به استثمار درآوردن 
ت های ضعیف,دو دولت ایران و روم را فراگرفته بود. 


دریای. هدن سای ایرانبان و روعیان را قریب دادم .و آنان- زرا نون تفام 
خود فرو برده بود.یادشاهان ایران, قیصرهای روم و فرماندهان ارتش هر دو 
کشور در غفلت بودند.و مانند گرمازدگان در حال تحیر بسر می بردند و 
همتی غیر از رسیدن به لذت و خوشگذرانی و خودخواهی نداشتند. 


روم و ایران از هر جهت غرق در لذت و خوشگذرانی بودند,به عنوان 
نمونه . 


«پرویز»شاه ایران دوازده هزار زن,برای انواع برنامه های شهوانی, و پنجاه 
هزار اسب داشت؛ و وسایل خوشگذرانی وی,از کاخ های آشتما رخ خراش و 
سایر وسایل,هر بيننده ای را مبهوت و منحیر می نمود. 


کتاب ارزشمند«اسلام و عقاید ارآ بشری»»؛می نویسد: 
2 


و گروهی بی شمار کوخ نشین شده بوده,.می تواند معرف اخلاق و عواطف 
کشور ۳ بااشد. ضعفا و بیچارگان,اضافه بر زجر و تنگدستی و سربازی 
اجباری, ناگزیر بودند 2 و مالیات های گزاف بپردازند.خرج کلان 
سرداران لشکر نجباءاشراف و امپراطوری وسیع را بر دوش ناتوان خود به 

صورت و هر زهحمت بگیرند,چرا که طبق فرمان مستبدانه 
۱۳ 
بود» (1). 


«مکاریوس» که و از نویسندگان مشهور است درباره ایران قدیم می 
نویسد. 


«تاریخ نمونه خوشگذرانی شاهان ایران را که از هدیه ها و مالیات های 
سرزمین های ما بین خاور نزدیک و خاور دور استفاده می کردند,و در ناز و 
نعمت فرو رفته بودند,به یاد ندارد». 


در کتاب«عقاید و آراء بشر»درباره اختلافات طبقاتی مردم ایران قبل از 
بعتئت پیغمبر صلی الله علیه و اله امده است: 


«جامعه در ایران,مانند سایر ممالک گذشته, فقط از طبقات ممتاز تشکیل 
می شد و بیشتر مردم که از طبقه غیر ممتاز بودند,در شمار جامعه و ملت 
به خساب. تمی آمدند.جامعه دوران ساساتی را تجباءمغان و امیزان لشگر 
تشکیل می داد,رو وزیران # دبیران هميشه از میان نجبا انتخاب می 
شدند. بقیه ملت.یعنی صنعتگران و کشاورزان و توده مردم,تنها در مواقع 
پزداخت: مسالیات. و شتربازی. و ببحاری به. کار ضف: آمدند. کار کزاران 
حکومت,نسبت به مردم اختیار تام داشتند و به ویژه بر طبقات زارعین و 
نوده مردم تعدی روا می داشتند, اما آنان مردمی متحمل بودند و بر این 
شیوه خو گرفته و هر نوع تعدی را از ترس جان و مال 
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اسلام اند ه ار اعبشر 1۸ 


خود تصتان. قی کودند ! مالیات دید انی ۳ تحمیلات نظامی و بیگاری و9 
خدمات اجباری در موسسات دولتی بیش از همه به دهقانان متوجه بود» 


.)1( 


در ایران منصب های دولتی در اختیار صاحبان ثروت و قدرت بود. 


مالیات های جدیدی که وضع می شد ملت ستمدیده را ناتوان می کرد,به 
دنبال این تعدی و تجاوز طبقه کشاورز از زراعت خود دست برمی داشت و 
به دیرها پناه می برد تا از بار مالیات سنگین و خدمت به ارتشی که فایده 
ای برای ملت نداشت راحت شود. 


در آن دوران خوشگذرانی, جنایت و کسب های نامشروع رواج داشت. 
نویسنده«ایران در عهد ساسانیان»در کتابش می نویسد: 


«کشاورزان ایران به مصیبت بزرگی گرفتار شده بودند و هميیشه در زمین 
های کشاورزان خور بسر می بردند و بدون مزد استخدام می شدند و به 


هر عملی وادار می گردیدند». 
کشورهای دیگر 


کشورهای دیگر عالم مانند یونان,چین,هندوستان و تمام مراکز دیگر نیز در 
جهالت و تاريکي پستی بسر می بردند و قبل از ظهور اسلام.از نظر اوضاع 
ون همانند جزیره العرب و ایران و روم بودند. 


یهودیان در عراق و شام دست به کشتار وحشیانه ای می زدند,و یعقوبی ها 
در مصر بساط خونریزی به پا می کردند. 
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لام عقایوه آراع یر و2 


حکومت های جهان در حکمرانی خود,روش استبدادی عجیبی داشتند؛به 
دنباله این گونه حکومت ها, مردم شهر‌ها در حفظ جان, عرض,ناموس و خون 
خود سر گردان بودند ! 

ذستگاه قضاوت ذر همه دنیادر برابر مردم و شکایت. آنان: کر «شتده: بود و 
کشاورزان فکر می کردند که استبداد حکام, و ناشنوایی دستگاه دادرسی را 
نمی توان تغییر داد, بنابراین باید خودکشی کرد؛از این جهت مرگ را بر 
زندگی ترجیح می دادند ! ! 

کشور شام 


«شام» نیز همانند دبک مستعمرات ایران و روم,به دنبال رهبران خود 
بسوی خوشگذرانی و خودخواهی سرعت می گرفت.برنامه رهبران 
خوشگذران شام و معاأونین آنان و مجالس درباریان, با تمام وسایل عیش و 
نوش مجهز بود. 

خلاصه جهان قبل از اسلام,جهانی پر از اضطراب و جنایت, محیطی غرق در 
گناه و فساد.جامعه ای افتاده در ورطه هلاکت بود که راهی به سوی 
شقاوت و جهنم داشت. 

وضع عمومی جهان قبل از اسلام 

اشاره 

ستکافت: که که رسول گرامی اسلام مبعوث به رسالت شد؛عالم گرفتار زلزله 


اقتصادی بود, که ارکان را به سختی می لرزاند,و به طوری که اگر در 
دنبای. ان زود قتتر‌مابه ای بود قابل بهره برداری نبود. 


آن مرد الهی از همان دریچه نگاه انبیایعنی بدون توجه به مال و حب جاه و 


شهوت به جهان نگریست:و انسانیت را در بستر مرگ ذید: ان رادمرد 
آسمانی 
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می دید آدمیزاد بر اثر ضعف فرهنگ عقلی یز تسننگ ,آب,درخت,چوب, ماه و 


ستاره, خورشید, و چیزهای دیگری که نمی 7 نفع و ضرر خود را کنترل 
کند سجده می نماأید. 


اض بیدا رکننده بگانه دید انسان انديشه خود را از دست داده و بدیهیات را 
درک نمی کند و مسائلی را که احتیاج به انديشه و تفکر دارد,در اثر تغییر 
برنامه های فکری,محتاج به تفکر نمی داند.جایی که باید یقین کند شک و 
جایی که باید شک کند یقین می نماید. 


ذائقه روح بشر عوض شده بود؛به طوری که تلخ را شیرین و بد را خوب و 
غذای غير قابل هضم را قابل هضم می دانست,و چون حس معنوی خود را 
از دست داده بود نسبت به دشمن ستمگر بدبین نبود و دوست اندرز گو را 
دوست نمی انگاشت. 


در آن دنیای عجیب گرگان ,چوپان گوسپندان, و دشمن های خونخوار قاضی 
و مجرمان و خیانتکاران آتنوهند. و اهل تروت اما افراد شایسته اجتماع از 


دنیا محروم و به ستمگری معرفی شده بودند. 


در جهان قبل از اسلام منکرات,معروف جلوه می کرد و عادت های زشت 
گریبان بشر را گرفته و نزدیک بود انسانیت سقوط کند. 


آن حضرت می دید شراب خواری سرتاسر جامعه های ان روز را فرا 
گرفته, تجاوز به ناموس و قماربازی علنی شده,رباخواری و غصب اموال 
دیگران و طمع به مال و ناموس مردم از قباحت و زشتی افتاده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دید شاهان و امیرانی بر ملت ها حکومت 
می کنند که زمین و طبیعت را ملک خود دانسته, و مردم ستمدیده را بنده 
گان خود می دانند,و به جای خدای جهان این دیتسین ها پررستش می 
شوند. 


احریت مدید اوبابات کلسا ان ال مضه ریخات مب کنر 
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در نت دوران شجاعت به خونریزی و کشته شدن, سخاوت به اسراف و 
تبذیر,و مناعت طبع جای خود را به غرور و تکبر داده بود.قدرت فکری بشر 
که باید معطوف مسائل معنوی می شد صرف تردستی و خدعه شده و 
عقل وسیله ابتکار و اختراع جنایات و ایجاد وسایل شهوت رانی شده بود 
00 


در چنین دنیای عجیبی,رسول بزرگ اسلام مأموریت یافت تا برای نجات نوع 
پشر به پا خیزد,و یک " ننه کشتی طوفان زده بشریت را , به ساحل نجات باز 
گرداند. 


او وا توت یافت تا روح آدمیان را از آن همه آلودگی برهاند, و عقول 
انسان ها را از پس پرده اوهام ظاهر کند.و آدمیان را از خواب سنگین 
ات ای رف وا ربق سارت 
بازگرداند. 

تبی, بز رک استلام ضلی. الله: غلیه..و اله به فرمان دای متعال. به. واه 
مقررات عالی اسلامی, سازنده زندگی برتر و بهتر انسان بود,روح انسانیت 
را از الودگی ها نجات داد, و تمام دشمنی ها و کینه توزی ها و قتل و 
غارتگری ها را مبدل به دوستی.صلح و صفا نمود. 

بنیان اسلام بر پایه برنامه هایی استوار بود که توانست,عالم تاریک را به 

جهانی نورانی مبدل کند و بشر مرده را زنده نماید.بدیهی 7 


سازندگی مخصوص به زمان معین و مکان مشخصی نیست؛بلکه در تمام 
ادوار و اعصار, اسلام روشنگر محیط و سازنده انسان هاست. 


خر 2 


وا در مان فقو 6272۶ بان کش تفیتز: 


غفلت.خسارت و مرگ معنوی 


محیط اسلامی و مردم مسلمان, هميشه هم آغوش نیک بختی و سعادتند و 
دور افتادگان از اسلام, هميیشه دچار انحرافات روحی,»اخلاقی و قرین 
بدبختی و مفاسدند. 


با این حساب,اگر خوانندگان عزیز با دقت به دنیای کنونی نظری بیندازند, 
وضع موجود راءاز نظر روحی, اخلاقی,اقتصادی,حکومتی,تربیتی,نظامی و 
مفاسدی مانند حکومت, تربیت, خونریزی,دوری از حقایق اصیل معنوی, 
اوضاع ۳ بار ناموسی و آلودگی , بنق. کاخ و فساد, کمتر از روزگار قبل از 


بعثت نمی پابند. 


توجه به تمدن ماشینی,و غفلت از تربیت الهی و انسانی,مایه نجات و 
سعادت نیست.انسانی که فاقد دین و تربیت صحیح دینی است. هميشه 
سازنده دنیایی مشابه دنیای جاهلیت است.,جاهلیتی که تمام حقوق بشر را 
پایمال و اساس انسانیت را ویران می نمود. 


در اینجا باید گفت:برای نجات از اين برگشت به جاهلیت, که در قرون اخیر 
در تمام برنامه های رقذ کب سایه انداخته ۱ روزافزون دارد,باید به 
اجرای فرامین اسلام روی آورد,و به وسیله نورانیت ان هدن بشریت 
نور بخشید. 


و ی ات 
امروز,جهان علم و دانش است و دیگر دوران دین سپری شده و نمی توان 
به. وسیله. آیین الهی به شاهراه ترقی و تعالی رسید,و چون راه دین راهی 
است جدای او هه می توان در جهان دانش و علم,زیر سایه دین 
قرار گرفت ؟ !. 
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در جواب اینان که و و 7 محصول بی خبری و معلول 
ها اک 
وسایل دانش اندوزی مردمان راءاز هر طریق, آماده کرده است حال 
پرسش ما این است که:علم امروز با تمام گستردگی و پیشرفتی که 
دارد.در راه تربیت و درمان دردهای لاعلاج روحی انسان هاءکدام موفقیت 
را کسب کرده است ؟ ایا چند قرن بس نبود که علم مردم را تربیت کرده 
و به سوی خوشبختی رهنمون نماید ؟ پس چرا خوشبخت نکرده و روز به 
روز بر بدبختی و اضطراب,ناامنی و فساد در جهان افزوده می گردد ؟ 


دیگر این که تمام تترکان و دانشمندان غرب و شرق به نقص علمی خود 
معترفند و همه یک صدا می گویند:مجهولات ما در برابر شگفتی های عالم 
و دانش کلی ,مانند عدد بی نهایتی است در مقابل صفر ؛یعنی پدیده های 
علمی, معلومات بشری و دانستنی های انسانی راءاز روزگار پیدایش بشر 
تا به امروز معادل صفر ؛یعنی هیچ می دانند, و مجهولات و دست نایافته های 
خود را عدد بی نهایت؛پس چگونه با کمی اطلاعات و معلومات و وجود این 
همه مجهولات,می توان ادعا کرد که راز و رمز سعادت در دنیاءبه طور 
کامل علم است و احتیاج به دین نیست, ان هم دینی که از هر جهت کامل و 
در هر عصری از اعصار و قرون,جواب گوی تمام احتیاجات بشری,در تمام 
زمینه های مادی و معنوی است,چنانچه در سطور قبل ملاحظه کردید. 


۱ پی ۳ کا ی با ال و ۳ ۳۷ 1۳۳ ۳ 111۳ قرن 
هفدهم, که ضررش دامنگیر آیین اسلام نیز شده است. 
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آن زهان که کلیسا. با. تفام قذرت,با پیشرفت علم و دانشن .و غالمان: و 
دانشمندان,در محاکم تفتیش عقاید,مبارزه می کرد؛تا جایی که نزدیک به 
پنج میلیون نفر را به جرم فهم و علم محکوم به 
اعدام ,سوختن, تبعید, زجرهای غیر انسانی,زندانی شدن در سیاه چال های 
نمناک کرد و خرافات نگفتني تورات و انجیلِ تحریف شده را به پشتیبانی 
این محاکم به خورد مردم داد.جمعیت های بزرگ مسیحی آن روزگار,حق 
داشتند به پیروی از دانشمندان ستمدیده و زجر کشیده بگویند:دوران دین 
سپری شده و زمان.زمان علم است ؟ حق داشتند بگویند:دین دیگر نجات 
دهنده نیست"بلکه توجه به دین انسان را از ترقی باز می دارد و باید در 
سایه دانش حرکت کرد و همای سعادت را در آغوش گرفت ؟ 


آثار عقاید باطل 


فتامقانه ابیت هفدسن اسلا اد فاد نکن ان سار اتمانند سام. 
اویان‌ندز اسان مات 


انسان عجول.قضاوت خود را درباره دین به طور فراگیر و وسیع پیاده کرد 
تاهایی که اضول به انکار فن بر خاشست هدام ان با باعل جدا داشت ی 
پس از چند قرن,به اشتباه عظیم خود پی برد,در شرق,کتاب های زیادی در 
رفع آين تفت از :داهن انسلام تشه شدردر غرب اعم افات. و افرارهای 
عجیبی در حق اسلام کردند (چنانچه در صفحات قبل ملاحظه کردید) ولی 
دیر شده بود و از این توبه و برگشت کمتر توانستند نتیجه بگیرند؛زیرا 
مردم جهان به سوی بی دینی و لامذهبی گرائیده ۵ اضصوا دین را مخالف 
زندگی و مانع ترقی 
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برای ابد ندارند ! ! 


آری ! آنان که می گویند:دین مانع ترقی است, گفتارشان محصول مبارزات 
کلیسا علیه علم و دانش در قرون وسطی است. 


این عقیده نسبت به ادیان تحریف شده ای چون«یهودیت»و«مسیحیت» 


کاملا به جا و صحیح است؛اما چه ربطی به ایین اسلام, که ترقی دهنده بشر 
به روی تمام کمالات است.دارد. 


اشاره 


امروزه برای شناخت هر مکتبی, ابتدا می توان شخص و شخصیت 
بنیانگذارش را از هر جهت مورد مطالعه و با دقت کامل او را در تمام 
زمینه های زندگیش مورد بررسی قرار داد و شخصیت شناسی کرد ؛یعنی 
تتتص و ی زا ار آراعا فا سا وه اند ی گنه 
وسیله این شناخت,.مکتبش را بهتر و کامل تر معرفی نمود. 


از این جهت بخشی به معرفی رهبر عزیز اسلام اختصاص داده شده,تا با 
ايآ ام مت اس رات سا ار اهر 
تور ایکا ات ای عمط اسام ات هم تا سا 
برنامه های قران را در اعمال,رفتار اراءءعقاید,روحیات پاک و صفات 
پسندیده اش مشاهده کرد. 


در حقیفقت وجود پیامبر در تمام برنامه هایشن, آییته تمام نمای اسلام و قرآن 
است که. با شناخت. او به مر .ضحیم.و کاملنهن توان, اتتنلان. .و" جنبه 
شارند خسن زا تابن دریاصت: که اشلام در عام رعتم.ها. و.مشا لن 
زندگی,حیات بخش انسان است. 
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ای موه ی الب اواج آاس ور ان ای خی اراد 
علی علیه السلام در معرفی رسول گرامی اسلام می فرماید: 


«قامتش متوسط ,محاسن انبوه, چهره برجسته و ارغوانی و اثار قدرت از 
ظاهرش آشکار بود.چیزی که بیش از همه قابل توجه است,صفات روحی و 
مزایای اخلاقی آن رادمرد بزرگ بود که وی را از همه عالم,برتر و بالاتر 
قرار داده است. 


بر اثر کثرت عبادت, از زیادی کلام متفر .۵ غالا خاموشن می نشست. نشانه 
بالاسم ترخق وکا و اسان ار سید ادا تون اصافه کویی سر 
طیعت. آه قراز داشتبی که شلیق + منضف بود و دوست. هیکا نم فوای ۵ 
ضعیف در نظرش یکسان بودند؛ولی نسبت به فقرا محبتی خاص داشت, 
فان ور که ترا واه عطظر فعرتین شعی.دیت شا سا من به حاظر 
ثروت تنها احترام نمی کرد.نسبت به واردین و اصحاب اظهار محبت می 
کرد و هیچ وقت جواب خشن و سختی به انها نمی داد. 


آن چنان در سیاست و کیاست برتری داشت, که از افرادی ضعیف و 
پراکنده, ملتی قوی بنا نهاد که با هیچ حادثه تاریخی از بین نخواهد رفت؛ 
زیرا از جسم و جان خویش در راه به ثمر نشستن نهال نوپای اسلام مایه 


ای کت ای رای ان وا او ای ای 
می کرد و مطالب آنان را با کمال صبر و تحمل گوش می داد,و تا برنمی 
خاستند حرکت نمی کرد.هر کس با وی مصافحه می کرد,تا دستش را رها 
نمی نمود, دست خود را نمی کشید اگر با وی در موضوعی سخن می 
گفتند,تا او سخنش را قطع نمی کرد,آن حضرت سخن خود را قطع نمی 
فرمود.بیشتر اوقات به دیدار اصحاب خود می رفت,و آن 0 
ژندفی امن کرد که کوسفتدان,.ر | ود مین دوشید: 
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از طرف دیگر چنان قدرت در حل مشکلات داشت که از متخصصین فن نیز 
داناتر و آگاه تر بود.چنان راه می رفت که گوپی,در سراشیبی حرکت می 
کند و با اين که وقار و آرامش زیادی داشت ؛هنگام قدم زدن گویی از زمین 
کنده می شد. هنگام کار به گونه ای به کار می پرداخت که هرکس می دید 
فکر می کرد همه حواس و فکرش,در اطراف آن دور می زند. 


در هنگام جنگ آن چنان به فرمان خدای متعال حرکت می کرد,که هیچ چیز 
نمی توانست جلوی او را بگیرد.» 


در نقل دیگری آمده است که امیر موّمنان علیه السلام فرمود: 
«شجاع ترین و جنگاورترین ما کسی بود که در جنگ به او نزدیک تر باشد». 


آن حضرت مرد جنگ بود,خطوط و نقشه جبهه را دقیق ترسیم می کرد و 
سا کخ رای ی رجا کی 
ای سم ی سا وی ی 
تمام رشته هایی که وارد می شد همین طور بود؛یعنی تصور می کردی 
متخصص آن کار است. 


هم بدر بو وا بود و هم شوهری نیک,خانواده زو وم را با نفقفه بسیار 
سرپرستی می کرد,هم نفقه نفسانی,روحی و نفقه مالی,گویی والاترین و 
دلسوزترین پدری است که چشم روزگار به خود دیده است. 


آن حضرت لباس و کفش خود را با دست خویش وصله می کرد,و هميشه 
تا تیک ار نب رفت شتر امک مه ام انس ای سود شایل 
نکرد !.بیشتر اتفاق می افتاد که در منزل وی,به منظور پخت غذا اتشی 
روشن نمی شد,و در آن مدت غذای وی و اهل خانه اش خرما و اب بود. 
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نبی بزرگ اسلام بر نفس خویش مسلط بود.سخن کم می گفت,زیاد فکر 
می کرد و اراده اش در نهایت درجه قوت بود.اگر چه وارستگی و سادگی 
وی حیرت انگیز بود؛ولی مقید بود که هميشه خود را تمیز و پاکیزه نگاه 
دارد.در تمام مدت عمر کارهای شخصی خود را به دیگری محول نکرد, و 
خود عهده دار کارهای شخصی خویش بود.او سرمشق مردم در زندگی 
عملی بود. 


در تحمل مشقت توانایی زیادی داشت,چنان که یکی از غلامان وی نقل می 
کند:مدت هیجده سال در خدمتش بودم.در تمام این مدت یک حرکت یا 
سخن ملال آور مشاهده نکردم.در جنگ شجاعت و دلیری از خود نشان می 
داد و از هیچ خطری فرار نمی کرد,با این وصف هیچ وقت هم بدون جهت 
خود را در خطر نمی انداخت. 


آن بزرگ مرد آسمانی؛قبل از این که با گفتار خود راهنمای خلق باشد با 

رفتار شخصی خود.بهترین تربیت کننده و رهبر بود,نخست از خویش تا 
عملی دستورات ه قرآن را نشان میِ داد, آنگاه مردم را بدان دستورات 

دعوت می نمود.گاهی از شدت گرسنگی ,بر شکم مبارک سنگ می بست و 
اگر بر سفره ای می نشست, آنچه از غذا حاضر بود تناول می فرمود و 

ایراد نمی گرفت؛ ال ی 
بود می پوشید. 


آن اتسان کامل: و جاهع:دن دورتزین محل, مدیته, از :بیمان عیادت. فی, کرد,با 
نداشت, اسب شتر پا الاغ سوار می شد و گاهی نیز پیاده به مقصد می 
رفت, بوی خوش را دوست داشت و از بوی بد بیزاری می 
مهر. محبت, احسان به طرف خود جلب می نمود.از خویشاوندان دیدن می 
کرد,بدون این که یکی را بر دیگری برتری دهد. بر احدی جفا و ستم روا 
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هم کرد مق هی کف هی خندید ولی صدای خود را به خنده بلند نمی 
کرد.با او به درشتی سخن می گفتند اما او حوصله می کرد.بدی ها را به 
رخ اشخاص نمی آورد و بدی را به بدی تلافی نمی نمود و از بدکاران 
گذشت می کرد. 


کسی در سلام بر او پیشی نداشت.بیشتر اوقات دو زانو می نشست و 
دست بر زانو می گرفت.تازه واردین,او را در میان جمع نمی شناختند ؛زیرا 
در هنگام نشستن جای معینی نداشت.بیشتر به طرف قبله می نشست و 
هر کس به دیدنش می رفت.عبای مبارک خود را زير پایش قرار می داد,در 
حالی که با آن هیچ آشنایی نداشت.برای مهمان تکیه گاه قرار می داد و 
اگر مهمان نمی پذیرفت,با اصرار به او می قبولاند.دیر غضب و زودگذر 
بود.با محبت و سودمندترین فرد برای مردم بود. 


شیرین تر و گویاتر از همه سخن می گفت؛ولی کم می گفت.,در عین کم 
گفتن تمام کلام و خواسته اش را بازگو می کرد.سکوتش طولانی و بدون 
احتیاج سخن نمی گفت.هرگز از او سخن بد شنیده نشد.در حال خشم و 
رضا جز حق و حقیقت نمی فرمود. 


بهترین غذای او ان بود که برای تمام مردم فراهم بود‌غذای خبلی کرم تمی 
خورد. از غذایی که نزدش بود تناول می کرد و برای خوردن طعام با سه یا 
چهار انگشت مقدسش غذا میل می کرد نانش از آرد جو سبوس نگرفته 
بود و پیاز سیر و پیازچه نمی خورد و از هیچ طعامی بدگویی نمی کرد,غذای 
مانده بر انگشت را با دهان پاک می کرد و مانده غذا را میل می فرمود و 
می گفت "یر کت غدا در آخر آن, انست: 


لباسش ۳ روی پای او را می گرفت,در هنگام قدرت.می بخشید, هميیشه 

خوش رو و ظاهر و باطنش یکی بود,خوشنودی و خشم از چهره اش اشکار 

بود, کریم ترین و راستگوترین انسان ها بود,بدهکاری مالی خود را ادا می 
د‌ 
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و کسی که ناگهان او را می دید,بزرگیش را درک و مجذوب آن حضرت می 


شند. 


چیزی از او نمی خواستند قح از که عنایت می فرمود,بر کودکان می 
گذشت و به آنان سلام می کرد.در مرتبه اول هر کس با او ملاقات می 
نمود,ابهت آن حضرت او را می گرفت و از هیبت آن حضرت مضطرب می 
شد,به او می فرمود: 


ارام و آسان باش,من نیز مانند شمایم.هرگز او را صدا نکردند مگر این که 
جواب داد .هرگاه با اصحاب خود می نشست. اگر درباره آخرت سخن می 
گفتند توجه می کرد و اگر درباره غذا و آشامیدنی صحبت می کردند,با آنان 
همگام می شد و اگر در اطراف دنیا حرف قی. ۶ دنت آی. انکة. آر آنان 
دلجویی کند در اطراف همان مطلب گفتگو می کرد (1). 


چگونگی سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و _یکی ٍِ تشز یرت نویسندگان عرب است,درباره کلام آن 


«سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله سخنی است که شماره حروفش اندک 
و شماره معاأنیش تتتتبا زار تضع بزق و ار تکلف بر کنار است,آنچا که 
فصن تحص و اس ۲ اتضارستصر کلمات. اما نوننن: 
فراری و از سخنان یاوه و بیهوده مبراست., کلماتش با حکمت هم دوش, با 
عصمت هم اغوش,با تایید قرین و با توفیق هم نشین بود. 


خدای متعال گفتارش را با محبت و قبول قفا ساخته بود, بی نهایت عالی 
هی وا شا ها فا رس ار را نش 
بی نیاز بود و شنونده را بدین کار نیاز نمی افتاد, با وجود این هب وقت 
کلفه اد از 
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- (1)) -مکارم الاخلاق:1,9؛بحار الانوار:16,194؛سفینه البحار:1,420- 
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سخنش نمی افتاد, خطایی بر او رخ نمی داد و دلیلش سستی نمی گرفت. 


کسی بر او فایق نمی شد و سخندانی,او را مجاب نمی کرد.سخنان مفصل 
را با کامه ای مختصر رد می کرد و برای اسکات حریف,در حدود 
معلوماتش سخن می گفت.جز سخن راست دلیلی نمی آورد و غلبه را جز 
به وسیله حقیقت نمی خواست.سخنان فریبنده و خدعه آمیز نمی گفت و 
هرگز عیب جویی نمی کرد و گوشه نمی زد.در سخن نه کند بود نه 
تند, گفتارش نه طولانی بود نه مبهم. 


مردم سخنی سودمندتر و شیواتر و موّثرتر از سخن وی نشنیده و نمی 
شنیدند». 


در مقدمه کتاب سودمند و پرقیمت«نهج الفصاحه»درباره کلام پیغعمبر صلی 
الله علیه و اله امده است: 


«فصاحت نبی اکرم صلی الله علیه 2۵ موهوب بود نه فضتوع ان جان 
تفص که ورام سم سضا ان ادا عت. بر اخاطم عانی. کر 
خدایش داده بود با آن تسلط شگفت انگیز که بر لهجات عرب,خاصه م9 
مهذب و کامل قربش تن,داشت, با آن فقوت عزیمت و استقامت طبع, که با 
حوادت سهمگین تحدی می کرد,با آن صفای خاطر که چون آنعمان:باند 
برتر از حوادت بو و غبار کدورت آسان نمی گرفت,به حق در سایه قرآن 
به. فرجله. ما دون آن ی .ضازع بة آو.رنی: فضاخت ککیه رده بودبه راشتی 
که خداوندش برای ابلاغ رسالت نیکو پرورانده بود, و برای وصول بدان اوج 
کال تا وتا هه ی ها یا ات عا ان هزاس 
یتیمی, گزش فقر,داغ فرزند,هول دائم از خطرات.حیرت نابسامانی, محنت 
غربت و برتر از همه,انزوای توان فرسای کشنده؛یعنی بلای تنهایی در جمع 
بی خبران پر مدعا,چشیده بود». 
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داشت,دینی که منیع فیض آفرینش به او ۳ کند, تا او در سایه 
وجود, عالم تاو کم و رتیت ون وی ابلاغ می را و او را فا تبلیغ 
آن می کند؛ دینی که سرچشمه آن حق و رساننده به لبی اسلام, امین وهی 
و قانون اساسیش قرآن 9 ماهوزر تبلیغفش چنین رادمردی باشد.باز هم می 
توان گفت در دنیای علم ارف دنیایی ناقص و ناتوان از اخلاق و معنویات و 

دنیایی که علم در او چون نقطه صفر و مجهولات بی نهایت است.مانع از 
ترقی,پیشرفت, تعالی و تمدن است ؟ ایا رد چنین شخصیتی دلیل بر کمال 


آیا شخصیتی چون پیغمبر صلی الله علیه و آله که تمام کمالات و اوصاف 
انسانی,در حد اعلاءدر او جمع بوده و جزئیات زندگی کسی چون او,در تاریخ 
منعکس نشده و تاریخ مانند او را در فضایل بیاد ندارد.ممکن است پایه 
گذار دینی باشد که مانع از ترقی و تعالی بشر گردد ؟ ! ! 


معنویات را از دانش جدا کرده و جز معلومات خشک طبی,نجومی,ریاضی, 
فیزیکی, اسلحه ی بی روح و تاریخ و جغرافیا و..چیزی برای 
بشر نگذاشته, علم, امروز جز این که وسایل راحتی برای جسم بشر از تمام 
برنامه ها ساخته, آن هم عده ای قلدر و زورگو و ثروتمند ازان هال: بهره 
را من برندآیا کار دیگری کرده و معجز دیکری از او شرزده اشت ؟ 


امروزه ممالک متحده,از بهترین برنامه های علمی,سیاسی و مالی در جهان 
بهره مندند و کشوری در جهان همدوش او نیست,در حالی که چراغ علم و 
دانش,در آمربکا به طور چشمگیری روشن است,آن چنان که پایش به کره 
ماه رسید؛ولی از نظر معنوی و اخلاقی در رآس فقیرترین کشورهای جهان 
انتت‌نبه. طوری. که ان کشوز بیشتن بة» جلی. بر از -خنوانات: درندم-ه 
وحشی شبیه است, 
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چه خوب است آنها که می گویند:دنیا,دنیای علم است ؛یعنی سعادت, نجات 
و خوشبختی در سایه این دنیاست ‏ برنامه زیر را که تحت از صدها برنامه 
ننگین در آمریکاً است,بخوانند و از این رجز خوانی آميخته با غرور تو خالی 
و شبیه«من انم که رستم بود پهلوان»دست بردارند:زیرا جهان غرب,در 
تمام علوم پیش رفته است‌تولی رجز خودنماییش را آینان می خوانند,و 
عجیب تر آن که عده ای پس از بیرون امدن از سینما و کاباره و برخی پس 
از تعلیم گرفتن از شب نشینی های نامشروع و گروهی پس از بیرون 
کردن سر از تریای طویله (1)و مست شدن از برنامه های ننگین و رسوای 
مراکزی چون کاخ جوانان و دیگر مراکز فساد,به جای بیدار شدن و بیرون 
آمدن از منجلاب فساد و حفظ قداست عمر عزیز و گرانبهاءاز مصرف 
شدن در این برنامه های جهنمی,تمام حملات ناجوانمردانه خود را, متوجه 
دین و اهل دین کرده و مکتبی را که خدای عالم برای سعادت انسان,به 
وسیله پیغمبر بز رگ به بشر عرضه کرده است مانع از ترقی می دانند ۱ 


اینک توجه شما را به گوشه ای از اوضاع جهان علم جلب می نماییم: 
دین اسلام یا فرهنگ جهان مادی 
کدام مانع ترقی واقعی انسانند ؟ 


همان طور که گفته شد,آمریکا در راس تمام کشورهای بزرگ علمی در 
جهان است؛ولی علم نه تنها در انجا مایه سعادت و نجات نشده است؛بلکه 
انجا با ان همه پیشرفت علمی,.ان چنان غرق در مفاسد هستند که خبر زیر 
نمونه کوچکی از 
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1- (1)) -ابتکار دانشجویان دانش و علم در قرن تسخیر فضا در کوی 
دانشگاه در تهران. 


رسوایی های بزرگ آن کشور است,نمونه کوچکی که روزنه ای برای ورود 
که کانون مقدس خانواده را ویران کرده و آن را به فاحشه خانه ای تبدیل 
نموده است و آن این است: 


قاری خن ام کی اف ها یی است که فیس 
دانشجویان دبیرستانی و طبقات بالاتر رواج دارد؛زیرا 7۵92از دانشجویان 
در بازی با جنس مخالف,به روش قبل از ازدواج يا تفریج قبل از تشکیل 
خانواده ادامه می دهند, در صورتی که 7۵88دانشجویان کلاس های پایین 
هستند و هر قدر سن کمتر باشد,توجه به هم خوابی با دوستان کوچک 
بیشتر از همنشینی با زنان ولگرد است و هر قدر سن افزایش یابد, افراد 
بی زنی که تعلیمات ناقص دارند به زنان فاسد می گرایند. 


موقعی که انسان رقم بزرگی را می بیند که از ارتباط دانشگاهیان, که قبل 
از ازدواج داشته اند خبر می دهد,وحشت می کند "ولی این وحشت وقتی 
برطرف می شود که تعداد عمل دانشجوی دانشگاه بررسی گردد و 
ببیند.چگونه از این تفریح استفاده کرده است؛زیرا نسبت بین دانشگاهیان 


کضعر. ات ظیقات کر ازست: 


در بین افرادی که تا سن 25 سالگی ازدواج نکرده اندءمی بینیم عمل 
زناشویی با زنان ولگرد به حساب زیر است: 


تا تین که موه مسا را کر انم اند هه مار کستایی کنر 
به پایان رسانیده اند,این برنامه رواج دارد.در میان دهکده هایی که 
افرادشان به دبستان می روند 91۹4 افرادی که دبیرستان را تمام کرده 
اند 9/020 ]تا که به دانشگاه می روند 6می باشند. 
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از مردم که تعلیمات عالی ندیده اند, متعتقدند عمل زناشویی قبل از 
ازدواج.یی امر طبیعی و عادی است و ارتباطی با جرم ندارد. 


این روش در میان توده مردم که تعلیماتشان از مرحله ابتداپی تجاوز نمی 
کند فراوان است,تا جایی که از دو يا سه اجتماعی که در آمریکا بررسی 
شده,به یک فردی که 16 يا 17 سال داشته باشد و با جنس مخالف 
همخواب نشده باشد پید | نکرده اند. 


مردان آمریکایی پس از ازدواج ارتباط غیر همسر خویش را همدوش با 
ارتاط با هشیر خمو حفط ی ند نو 


این است وضع مردمی که به اصطلاح در بهترین و برترین منطقه علمی 
زندگی می کنند.وضع مردم آن مملکت از نظر گناهان دیگر,چون 
قمار,دزدی. گانگستری,آدم کشی, استعمار کردن ملت ضعیف و پایمال 
کردن حقوق انسان ها,و. ۰حعیرت انگیز است اسلام با تمام این مفاسد به 
مبارزه برخاست و بشر را در سایه یکتاپرستی, به آراسته شدن جمیع 
فضایل و کمالات اخلاقی دعوت کرد.چنان که پیغمبر بزرگ بهترین نمونه 
ای بدا مس وان ات ی ال ار ی اه ور 
بخوانند و اسلام و دین را مانع از ترقی, و دنیای علم که ممالک متحده در 
زاین ان اشت راساعت ترقی و تعالی بدانتن ۱۱۰۶ 


خوانندگان زین ! با مطالعه و دقت بیشتر در روحیات و اخلاقیات رسول 
الهی می توان گفت :ْن رادمرد آاسمانین 0 و دیش مانع از ترقی 
0 


سنتوده, و نه تنها روایات و اخبار عالی و صحیم اسلامی آن حضرت را 
معرفی 
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1- (1)) -نقشه های استعماری:164. 


کرده,و نه تنها جامعه ‏ دانشمندان و عقلای اسلامی در کتب با اعتبارشان به 
نحو کامل و جامع از آن حضرت یاد کرده اند؛بلکه منصفین از دانشمندان و 
فلاسفه ان نیز,آن حضرت را در تمام زمینه های وجودیش»ستایش کرده 
اند و مکتب او را تنها راه نجات بشر دانسته اند. 


در این قسمت برای این که مغروران و متکبران رجزخوان, از فریاد ناهنجار 
و استعماری خود دست بردارند, نظریات برخی از دانشمندان بزرگ غیر 
اسلامی درباره پیفمبر صلی الله علیه و آله نقل می شودتا بدانند که اسلام 
مانع از ترقی نیست, آنچه مانع ترقی است افکار پوسیده و غعرب زده 
اشتعتا ری رن خی این اشت که رح نی وه ی وی ان مت اه 
خبرتر از خود, همه چیز خود را باخته اند. 


رسول خدا صنلی اللة علیه و له از نگاه تیکاتکارن 
1-دکتر«ریتین» که از مورخین نژرو گ است می گوید: 


«دین محمد صلی الله علیه و آله از نخستین ساعت ظهور خود,و در زمان 
صاحب دعوت یعنی رسول گرامی صلی الله علیه و آله ثابت کرد که یک 
دین همکاتی است.این آیین مقدس, که برای هر نژادی مناسب است,با هر 
عقلی نیز موافقت دارد و عقول بشری,در هر پایه از مدنیت باشد.از ان بی 
نیاز نیست». 


2-«جون اورکس» که از دانشمندان به نام انگلیسی است می گوید: 


«محمد صلی الله علیه و آله در تمام عمر خود,ذاتش به هیچ پلیدی آلوده 


نشد». 
3-«مسترجون دی فنیزات»انگلیسی می گوید: 


«محمد از بزرگ ترین خیرخواهان نوع بشر است.ظهور او نشانه یکی از 
عالی ترین عقول در تمام عالم می باشد,و اگر اسیا بخواهد به فرزندان 
خود افتخار کند.سزاوار است که به اين رادمرد بزرگ و بی مانند افتخار 
نماید.البته ظلم بزرگی است اگر بخواهیم حق بزرگواری اين مرد را ادا 
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شخصی است که در هنگام ظهورش,عرب در درجه انحطاط و توخش بود 
که بر ما مخفی نیست,و باز می بینیم پس از بعثت او بر اثر انواری که 
دیانت اسلام در دل های آنهایی که با یل ان را 7 7 اوضاع آن 
سامان منقلب شد,به همین جهت است که شک در بعثت محمد صلی الله 
رف و شا من اما ان ماس 


باید دانست». 
سا ۳ 
4-«خیر الله»مسیحی می گوید: 


«محمد کسی است که تمدنی به وجود آورد, که چشم عالم را خیره ساخت 
و هنوز هم مورد احترام,پسند و تعظیم فلاسفه جهان است.مقدس ترین 
قوانین را برای زناشویی و جنگ وضع نمود به طوری که هماره قانون 
گذاران جهان و مصلحین عالم.از تعالیم او استفاده کرده و برای وضع 
قوانین و نظامات از این دین سهل و ساده استمداد می جویند,با این 
بیان, فلاسفه و حکمای یونان و غیر یونان کجا می توانند با این حکیم 
بزرگوار و عظیم الشآن عرب,برابری کنند ؟». 


5-دکتر«سموئیل زویمو»می گوید: 


«پیغمبر مسلمین,بدون نردید از بر کترینه پیشوایان دینی, مصلحین بی 
مانند,دانشمندان فصیح و بلیغ عالم بوده و با وجود این,.یک فرمانده شجاع و 
فداکاری است». 


6-«مسیو گروسه»در کتاب«تمدن های شرقی»می گوید: 


«محمد وقتی شروع به دعوت نمود.جوان بلند همت و پاکدامنی بود که 
برای مشروع های مقدس,سراسر عزم و اراده بود,او خپلی بزرگتر و عالی 

تر از محیطی نود که تور ار ند کی مین کرو غرب. درز ان نون که آن م5 
5 را به سوی خداپرستی دعوت کرد.,در منجلاب بت پرستی غوطه 
ور بود.در چنین هنگامی عزم کرد که آنها را به سوی خدایرستی دعوت 
کند.حالت اجتماعی و روحی قوم عرب نیز بی اندازه بودءهرج و مرح 
عخییی ذر میان انم وجود داشت, همدیگر 
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را می کشتند و غارت را امری جایز می دانستند, اخلاق و عادتشان فاسد 
بود و به تمام معنی وحشی بنابراین تصمیم گرفت بر طبق دعوت خود,یک 
حکومت دموکراسی که ضامن وحدتشان باشد ایجاد نماید و اخلاق و 
عادتشان را اصلاح کند,او از همان ملت وحشی,جامعه تربیت یافته ای به 
وجود اورد». 


7-«لوئی توماس»نویسنده آمریکایی می گوید: 


«محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر عرب.اول کسی بود که وحدت ملی 
عرب را عملی نمود,آن قبایل را زر یک: مرجم کرد اورد و عجیب این است 
که در هنگامی که ظهور نمودنه تنها عربستان؛بلکه سراسر جهان محتاح به 
ظهورش بود». 


8-«جرجیس سال»انگلیسی می گوید: 


«محمخ‌ضای. ال ماه و ال مرن هه یکره اخلا را ذاشت:و عاهلا بو 
عکس کسی بود که دشمنان او را معرفی می کنند.او منزه از هر بدی و 
پلیدی بود,او کسی بود که برای اصلاح اخلاق بشر قیام نمود». 


9-«سرمادک سایکس»می گوید: 


«شکی نیست که محمددر آثر نبوغ بی مانند خود,و تعلیمات پردامنه اش 
موفق شد که فکر و عمل را دارا باشد,و در اثر همین استعداد, کشور بی 
روشنفکر قانون گذاری بی نظیر و داوری عادل بوده است». 


0-«ث.ل» که از دانشمندان بزرگ سرزمین عجائب و غرائب هند است 


می گوید: 
اه مه ای | ال لیم مارا ملس کار مس وا اوه 
این مرد بزر ک, که میان یک ملت زمام گسیخته و بداخلاق و بت 


پر ستء «پرورش یافته,در رگن شگفت می مانیم ؛زیرا همه می دانیم که او تنها و 
بدون هی مساعدی, با کمال مردانگی, بدون ترس و واهمه,برای تغییر 
اوضاع ان محیط فاسد قیام کرده و از کشته شدن 
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نهراسید,و به وعده هایی که به او داده می شد اهمیت نمی داد.ما می 
خواهیم بدانیم این نیروی عجیب را چه کسی به این رادمرد عربی داد,و آن 
قوه بیان و نفوذ کلمه را از کجا آورد,و با چه وسیله ای تواننست بردگان را 
از قید غلامی آزاد کند و آن اتحاد بی مانند را میان طبقات بزرگان و 
اشتراقتره تووم :مرخ بر قرار شازد و آنها زا تفت و تراد‌عاند. ؟ 


در صورتی که ما هنوز در هندوستان برای دست مالیدن به بدن,خونریزی 
می کنیم و هبوز نتوانسته ایم ورود به بتخانه ها را برای هندوهای از دین 
برگشته جایز بدانیم ! ما می خواهیم بفهمیم که محمد این نیروی شگرف را 
از کخا یه ذبنتت. آورد ؟ و. آن-.زند حانی اسر اسر افتخار,سرجشقه آنن ادن 
کجاست .کشور هندوستان هنوز دچار شرابخواری است و این پندهای 
حکیمانه که از بززکان هندو به ما داده شده است,کوچک ترین ن آثری در 
جلوگیری از استعمال الکل ندارد,در صورتی که مطابق گفته کتاب های 
قدیم, محمد همین که شراب را حرام کرد,پیروان و یارانش خم شراب را 
شکستند و شراب و الکل را دور ریختند. 


می خواهیم بگوییم:در محمد قوه مرموزی بود که مانند«مانیستیم»‌تأثیر 


آپا این قوه و نیرو کجا بود ؟ ما نمی دانیم ؛ولی همین قدر ابا آنْ را 
مشاهده می کنیم؛زیرا با همین قوه بود که محمد توانست ان ملت زمام 
گسیخته را با هم متحد کند.و ملت واحدی از انها به وجود اورد,و از توخش 
و نادانی انها را نجات دهد و به انها عظمت و اقتدار بخشد و تا به تمام ملل 
جهان سروری و حکم فرمایی کند.ان روز بود که ملت او توانست حاکم بر 
مدنیت جهان شود. و ابواب دانش و علم را بر جهانیان باز کند,و با همت او 
بود که زبان عربی زبان علم و ادب و راهنما,و مربی بشر گردید.و همان 
تربیت مربی اسلامی بود که در اسیا و اروپاءیک اجتماع تازه و یک مدنیت 
بی مانندی ایجاد کرده و خدمت های شایانی به انسانیت نمود.ای محمد ! 
ای پیامبر بر حق که نیروی بی مانند تو از 
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کمال فروتنی در برابر عظمت تو سر فرود می اوریم». 


1-«برنارد شاو» فیلسوف بز رگ انگلیسی می گوید: 


«من همواره برای دین محمد صلی الله علیه و آله بلندترین جایگاه را قائل 
هستم ؛زیر | زندکانی حیرت اور این مرد.تاثیر عجیبی در من داشته 
ایستسا را فعتف موی اه رکه رشن ات کل با تام اوبار رن 
بشری مناسب می باشد,و قابلیت آن را دارد که هر نسلی را به خود جلب 
کند,اما من پیش بینی می کنم که اروپا در اینده.دین محمد را قبول خواهد 
کر‌دیانان آن. از الان تمابان است زیزا آروباییان به. ان اقبال. کردم آندردن 
قرون وسطی روحانیون دین مسیح, با بر اثر تعصب و پا به واسطه 
نادانی, که هر دو بسیار زشت است اسلام را به رنگ های بدی درآورده و 
ان را به بدترین شکلی که می توانستند معرفی کرده بودند,در واقع 
روحانیون آن روز,دشمن محمد و دین او بودند و تا پای مرگ بر اين دشمنی 
باقی ماندند.من تاریخ زندگی و شخصیت او را از این لحاظ که مرد بزرگ و 
انا اتب امه قرار رها سر من محفی و ان ات 
که او از دشمنی با مسیح منزه است. 


ما باید محمد را نجات دهنده بشریت بدانیم,و من معتقد هستم که اگر 
شخصی مانند او متصدی حکومت عالم امروز شود,به طور قطع مشکلات 
ان را حل خواهد کرد و صلح و ارامش و سعادت را که جهان کمال احتیاح 
به انها را دارد,فراهم خواهد اورد. 


خوشبختانم در قرن نوزدهم عده ای از دانشمندان اروپاء‌مانند:«کارلایل», 
«گوته»و«گیبون»به ارزش حقیقی دین محمد پی بردند و بر اثر آن,تحول 
عجیبی در اروپا نسبت به دین اسلام به وجود آمد و موفقیت زیبایی یافت؛ 
ولی در این قرن,اروپا در راه توجه به اسلام پیشرفت زیادی کرده و علاقه 
شدیدی 
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نسبت به دین محمد از خود تتبان.فی هن ۵ شامه و فرفن ایندهران این 
جلوتر برود و معتقد به ان شود و به فایده عقیده محمدی اعتراف نماید, و 
تصدیق کند که برای حل مشکلاتش بهترین وسیله باشد.از همین جا می 
توانید تصدیق کنید که پیش گویی من بجا بوده و در همین وقت عده زیادی 
از افراد ملت من و سایر 0 دین محمد را قبول کرده اند,در هر 
صورت به طوری که می توان ؟ 


تحول اروپا و توجهش به اسلام شروع شده است». 
2-«کارلایل»فیلسوف و نویسنده بزرگ انگلیسی می گوید: 


«امروز یکی از بر کترین و هاست که کسی از مردم این دوره به 
مطالبی گوش دهد که از آن مطالب گمان رود,دین اسلام دروعغ بوده و 
محمد مزور و دروغگوست,و بر ماست که 3 
خلت اور تام ای ابر اس ترا رسای را ان باسر 
آورد و تاکنون 12 قرن از نت کدردهنو. نوز هدایتی است که دویست 
میلیون (اين آمار مربوط به زمان کارلایل است) انسان, که خدای متعال 
آنها را مانند ما آفریده است:در, نزو آن: زند کی فی. کنتده اگر کسی از 
شما تصور کند اين دینی که میلیون ها مردم,که از حساب خارج 
هتفرن ها در برتو. آن تاه ۵ ابو آن درگذشته اند دروغ و باطل 
اند جداند که ترفن بر خااف اوهت:ه هر ری وان نن آ را 
ایند کت 


کسی که این رای را دارد چه رای بدی است و چه ادعای باطلی و چقدر 
صاحبان این رای ضعیف و احمق هستند و براستی سزاوار دلسوزی و ترحم 


اورد.لازم است که هیچ یک از گفته های این بی خردان را تصدیق نکند؛زیرا 
این اراءءنتیجه نادانی, کفر و زاییده دوره انکار و الحاد است. 
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بزرگترین دلیل,بر سیه دلی و فساد اندرون و مرده بودن روح حقیقت,در 
زندگی اینان است و شاید جهان کافرتر و ناسیاس تر و پلیدتر از این 
گروه,به خود ندیده باشد. 


آیا بز اشتتت تقضا. ای بر آدر ان ! دیده یا شنیده اید که یک مرد دروغگو بتواند 
یک دین عجیب و بی مانندی ایجاد کند ؟ به خدا که مرد دروغگو قادر نیست 
خانه ای از خشت خام بر پا کند؛زیرا اگر آگاه از وضع و طبع و خواص گج و 
ماس فا اه شا 
فا سا وی اس از مصالح روی هم ریخته و توده ای است از 
موادی که بهم دیگر مخلوط شده اند و بدیهی است که چنین بنایی غیر 
ممکن است مدت 12 قرن بر پا باشد و 200 میلیون در آن ساکن شوند؛ 
زیرا قواعد حکم می کنند که چنین ساختمانی, باید فوه: زیر 3 و آنارتتن. به 
طوری محو شود که اثری از آن باقی نماند» (1). 


خوانندگان ارجمند با اين اعترافات و هزاران اعتراف دیگر,از دانشمندان 
بیکاته و غیر مسلمان درباره شخص پیامبر و انیت کامز: و جامعش,باز می 
توان گفت دین اسلام مانع از ترقی و تعالی است ؟ مسلم این قضاوت در 
حق این یهودیت و مسیحیت و سایر ادیان صحیح است اما این گونه بر 


ایین مقدس و پاک اسلام قضاوت کردن از کمال بی انصافی و بی خردی 


است. 
قراز تفای از لیم نی اند اسلا 


پیامبر بزرک اسلام ضلی الله غلیه و اله انتدا برجم دعوت همکاتی, خود را 
در«حجاز» پایتخت جزیره العرب برافراشت و دعوت خود را از 
خویشاوندان نزدیک خود شروع و کم کم ان را در میان عرب.سپس در 
میان تمام جوامع آن روز.توسعه 
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1- 1 - آیین اسلام شماره 1-0-چاپ 3 شمسی مقالات آقای 


داد و به دورترین نقاط عالم رسانید. 


رت ندیه معضای فطر یل + مان که ارشهامل دنت ات 
کردند او تکمیل نمود. 


کسانی که از ِ عقلی دنت ص 0 ی و کنند 
توجه کنند, و به و در قوانین مقدس اسلام دقت اب یابند « 
رهبران بزرگ الهی, مردم را به بهترین برنامه زندگی و تمدن حقیقی 
دعوت کرده اند. 


پیغمبر بزرگ اسلام آخرین و بهترین نقشه تعلیم و تربیت انسانی را طرح و 
به شاگردان مکتب فضیلت آموخت. 


انا را آزادی بخشید و از قید خرافات و اوهام, که همچون زنجیر گران آنان 
را بسته بود,و از رشد باز می داشت نجات داد و از این بند مهلی انان را 
خلاص نمود تا روز به روز به رشد و ترقی و تعالی خود بیفزایند و قانون 
طبيعي شیر به سنوی تکامل را فزا گیرند.با این برنامه صحیح و زيشه دار و 


گویند: 
خلقت انسان به گونه ای است که از روی فطرت و از روی اختیار,به سوی 
خیر با شر گرایش دارد,اعمال خیر مایه شادکامی او می کر و 9:8 و 


اصلاح جامعه را در ترداردنو آدمی را به سوی رسیدن به حق و 
توق مت در هه اغمال بد و تاشتند براضد آن:واذ ارم کند: 


اضافه بر آن,انسان فطرتاً از بدي که موجب بدبختی و تباهی است و در 
دنیا و آخرت گرفتاری به بار می اقتی وین است,در نتیجه باید در سابه 
9 
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الهی و اسلامی,به تمام نیکی های دستور داده شده عمل کند و از تباهی و 
فساد و بدی بگریزد,با اين نوع دعوت آیا دین مانع از ترقی است ؟ ! 


نبی گرامی اسلام چراغ عمل مردم را پیش رویشان قرار دارد,و آنان را به 
تفکر و تعقل,در تمام برنامه های عالم دعوت کرد,و راه تقلید کورکورانه را 
برای همیشه به روی انسان بست و یک ساعت اندیشه در زمینه امور 
معنوی و مسائل عالی انسانی را برابر با شصت سال عبادت قرار داد,با 
این اهمیتی که دین به اندیشه و تفکر داده است آبا دین مانع از ترقی 


است ؟ ! 


اصول دین مقدس اسلام عبارت است از اعتقاد به مبدیی که از هر نظر 
نامحدود است,عبارت است از اعتقاد به ذات پاک خداوندی که خالق انسان 
و موجودات و ناظر بر همه اعمال و احوال است و در سایه ایمان به او 
(خدای متعال) از هر کار زشتی خود را برکنار می دارد,عبارت است از 
اعتقاد به وجود فرشتگان و پیامبران و کتب آسمانی و روز قیامت و عبارت 
است از انجام برنامه هایی که به خیر دنیا و آخرت و مادیت و معنویت 
ای اه 
ترقی است ؟ ! 


دین می گوید: 


خدای متعال کسانی را که به او نسبت شرک دهند.یا فرشتگان کتب 
آتتتضا تون انبیا و روز جزا را که مطابق با عدل اوست انکا ر کنند, مشرک می 
شمارد و از رحمت خود دور می داند.خدای بزرگ همه افراد بشر را دعوت 
می کند که حقیقت اسلام را پذیرفته و جملگی از روی شعور, فکر و دلیل 
به دین حنیف اسلام روی اورند.چنانچه فرموده: 


«آندنشه کف کنند فخر آنها که اخاهند» (11. 
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1- (1)) - «و ما یلها لا الْعالِمون» [ عنکبوت (43:)29 ]. 


اد مخالفن تن دعمت.عی کید که خر برانر عرضه فاعفای یل سای 
علمی اقامه کنند و برتر بودن راه و مکتبشان را با اصول عقلی و عملی 


پیامبر بزرگ اسلام راه دانش را برای همیشه به روی بشر و تمام افرادی 
که تابع مذهب اویند بازگذاشت, و پرده جهل و نادانی را به به کلی از میان 
ش ا ها ها اه ار 
بکتوا ند هایس امتی وا راهتها باس( 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای هميشه مردم را به مطالعه اسرار 
افرینش ترغیب کرد تا به نیروی عقل و خرد,اسرار عالم را دريابند. 


پیغمبر مهربان,درس و استقلال و آزادی را به انسان آموخت تا طوق بندگی 
دیگران را از گردن خود برداشته و روح تملق و چاپلوسی را از بین ببرند و 
جز در مقابل حق و حقیقت خدای متعال سر تعظیم فرود نیاورند.با این 


و دقت در انجام ان را توصیه و سفارش کرد تا با عمل کردن به ان 
قوانین, روابط خود 
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[- 12 -منظور از بازگذاشتن راه دانش و کسب علم,تشویق و ترغیب به 
آن است.و اما پاسخ این سوال که آیا مگر راه کسب دانش بسته بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را گشود ؟ این است که آری ! در آن 
روز جامعه مانند بسیاری از ممالک شاهنشاهی مثل ایران در زمان منحوس 
0 ساله شاهنشاهی,.همه مردم در کسب علم و داتش آز اد تبودند و 
فقط گروه اندکی با شرایط خاصی گزینش می شدند و يا اجازه ورود در 
کلاس درس را داشتند.اما با ظهور نبی گرامی اسلام اين تبعیض برداشته 
شد و ایشان به عنوان بنیانگذار مکتب اسلام,کسب دانش و علم را حق 
مسلم هر انسانی معرفی کرد.برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب 
های:مروج الذهب, کامل فی التاریخ معروف به تاریخ ابن اثیر و...مراجعه 
کنید. 


را با خدا و مردم نزدیک تر و محکم تر سازند. 


سلسله ِِ که انسان, با توجه به قوانین ن اآلهی,به منظور نزدیکی به 
خدای متعال و جلب رحمت اوانجام می 0 و اعمالی که مربوط 
به روابط انسان با هم نوعان است,و در اثر رعایت آنها جلب نفع و دفع 
زیان از خود و افراد می کند و می کوشد تا با توجه به انهاءاز بدی دوری 
جسته و حقوق ملت و قوم را محترم شمارد و صلح و صفا را برقرار 
سازد اغلب قوانین پاک و جادوان اسلام تحت عناوینی تدوین شده است که 
کی مها ای را اس تا یم مها عانعن 
آیا دین هانع از ترفن است:؟ ۱ 


پیامبر بزرگ اسلام, شرافت نژادی و سب و تسب را که غالباً باعث ظلم و 
ستم به یک دیگر می شد, و افراد را به سوی بدبختی می کشاند.از میان 
اوه ۰ 


سپید را بر سیاه,عرب را بر عجم,غنی را بر فقیر جز به تقوی و درستی 
اسلام امتیازی نیست (1). 


نبی بزرگوار در میان تمام امت طرح برادری و دوستی انداخت (2)و 
همگی را با یکدیگر متحد و شریف را با وضیع و غنی را با فقیر برادر 
ساخت تا پشتیبان هم باشند و به یکدیگر در تمام زمینه های زندگی کمک 
رسانند و همه مردم مسلمان در راه حق و برای نگاهداری و پیشرفت 
اسلام از دادن مال و جان مضایقه نکنند؛با این نوع تربیت آپا دین مانع از 
ترقی است ؟ ! 


تبی: با فظست امس ات دنر کی را همان دس ات اخلاقی اضیلن 
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1- (1)) - «یا یا لاس ن 6 ناکم من دکرِ و ما و جقلناكم شکویا ‏ 
قبایل لِتعارفُوا ان کم عند ال نقَاکمٌ». [ خچرات (13:)49 آ. _ , 


س‌ - 


2- (2)) - «َمَا الَموْمنون امه قأصلخوا بیّن أَحَوَبْکُمْ و الَقوا ال لَعلَکَم 


- و 


ترَحَمون» ارات ت (10:)49 ]. 


و قوانین , خلقت, که با ذات بشریت همآهنگ است قرار داد و شالوده آن را 
روی ۳۹ بنا کرد تا همیشه استوار و تازه باشد و در اثر مرور 
زمان.همچون قوانین , ساخته شده بشری و قوانین تحریف شده عهد عتیق و 
جدید, کهنه و یک از دانشمندان بزرگ مادی می گوید: 


است., شریعت پیامبر اسلام است». 


اسلام انسان را نه- گفاید:و. اکضال. ضخیه: دغوت کردم اشت زیرا نو قران 
مجید که کتاب اتضا ی اسلام است,خدای متعال انسان را بر موجودات 
عالم برتری داده و او را سرور روی زمین و خلیفه خود خوانده است. 
(1)اين امر می رساند که خدای متعال نهایت جود و رحمت را در حق 
انسان مبذول داشته تا ادمی به فراخور این شایستکی, از خوان بیکران 
الهی بهره مند شود. 


به طور قطع این فضیلت؛یعنی سروری و برتری بر موجودات عالم.این 
چنین تقاضا می کند که انسان دایم در حال حرکت به سوی فضایل و خوبی 
ها باشد. 


خدای متعال در قرآن مجید انسان را به مطالعه در عجائب جهان دعوت 
کرده تا در اثر پی بردن به شگفتی های آفرینش ایمانش تقویت شود و از 
این رهگذر برای پیشرفت مادی و معنوی آماده گردد.ايین راه و روش اسلام 
ترا زنده کردن روح انسان ها از افسردکی و مردکی. اشت ایا دین مانع 


خی ناس اسام دار رن ی حرواشان اس اند ایس 
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1-(1)) - «و لَقَذٌ کرَهنا یی آدم و حمَلناهم فی الب و البَغْرٍ و رَرَفْناهُم من 
لطییاتِ و قصْلناهَم عَلی 5 مر خَلننا تتصیله [اسراء 70:07 ] 


یی اه 
قرآن است که«گوته»در آن هنگام که نظری کل به اسلام انداخت 
به«اکرمان»چنین گفت: 


«اين تعلیم هرگز دچار شکست نمی شود اساس کلیه تمدن های با ارزش 
و کامل جهان, اسلام است.» 


بهره بردن ملت های بیگانه از مسلمین,بویژه در«اسپانیا»و«اندلس» و 
کتابخانه های بزرگ و مراکز علمی قابل تردید نیست,چنان که در کتاب های 
اروپاییان می خوانیم: 


«تمدن ما نتیجه زحمات مسلمین در مراکز علمی, و لابراتوارهای بزرگ در 
کشورهای اسلامی بود». 


یس اسلام زیربنای حون سالم, و نمدنلی درخشان و عالی انسانی 
تا اره ه را مه درو و عسو عم ار اند ند 
جمله را که می گویند:«اسلام یعنی:تمدن»قبول نمی کنند ؟ باید از آنان 


قانونی وضع شده است ؛که قانون بین المللی,با کمی تغییر به مذاق حقوق 
دانان,از ان گرفته شد,ولی غرور و پررویی ملل متحجد اجازه نداد که به این 
اخعیاح تیار به اسلام اعتراف کنو 


البته برای این که بدانید این مدعا صحی است,باید به قوانین بین المللی 
مراجعه ی قوانین اصیل آن را به عینه در کتب حقوقی اسلام 


پیامبر بزرگ اسلام به مردم خاطر نشان ساخت که:تمام انبیا به نوبه خود 
در کم ای هنن که اشامت ]۱ تحی اما دی کو دم هن 


شکوه 
ص:264 


و جلالت آن افزوده اند و تمام آنها برای یک منظور که سوق بشر به سوی 
۱ 


قرآن مجید همه انسان ها را دعوت می کند که به تمام انبیای گذشته و 
تعلیمات واقعی انان,ایمان اورده و انان را تصدیق کنند و سایر پیروان 
ادیان الهی دیگر را امان داده,تا از سعادت بهره مند و از عذاب الهی ایمن 
گردند و جامعه ای بر اساس حق و حقیقت بنا نهند و هر یک از افراد به 
وظیفه خود عمل نمایند,در نتیجه آرامش دل و خاطر برای همگان ایجاد 
شود.با این برنامه های عالی و متین ایا دین مانع از ترقی است ؟ ! 


علت این قضاوت ناجوانمردانه و غیر انسانی درباره نقش دین در ترقی, 
رشد و شكوفايي جامعه راءباید در نوع تربیت این قاضیان شهوت پرست 
حون کر ما بش هصترتی. این را با غرب و غرب زدگان قبول کرد و 
دانست که محصول انديشه های خرافی آنان, هیچ 1 
در امواج خطرناک جهل و بی خردی و غرب زدگی و استعمار فکری ندارد. 


استاد محترم آقای«محمد تقی جعفری»در تفسیر,نقد و تحلیل مثنوی می 


گوید: 


«بدون تردید تاتیر همین در افراز انسان بسیار با اهمیت است.بعضی از 
اشخاص دراین باره تعبیری دارند و می گویند: نفس انسانی دزد عجیبی 
است. بدون اين که خود انسان مطلع بوده باشد از انگیزه ها ,و پدیده هایی 
که مي پیند تدریجاً مي دزد و در شخصیت خود جا می دهد.متأسفانه دورانٍ 
اس ات شا ی 
منطقی در بردارد و نه روش اساسی و ريشه دار که از منطق اصالت 
برخوردار باشد.محصول تربیت دوران معاصر ما با صدها بلکه هزاران کتاب 
هایی که در امور تربیتی نوشته 
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است این است که مزاحم دیگران نباشید,بایستی بکوشید تا با همه افراد 
رب 
معنوی است ؟ و این که آیا روح انسانی به غذای دیگری احتیاح دارد ؟ و 
اين که آیا در مقابل حقوق زندگانی مادی حقوق دیگری هم برای جان ها 
وجود دارد یا نه ؟ چیزی است که برای فلاسفه و متفکرین معاصر ما اصلاً 
هیر خود را دز این هی ببنته کم ,هر کوتة اضل اتسانی را با معلظه‌بازی ها و 
سفسطه گویی ها از هم متلاشی سازنند و از اين راه حس شهرت پرستی 
خود را اشباع کنند» (1). 


منظورتان از ترقی چیست؟ 

نتیجه این تعلیم و تربیت در روح نسل معاصر,این شده است که فقط به 
جنبه مادی زندگی انديشه کند و تا بتواند به معنویات و روحیات و آیین و 
دین و مقررات. آلهن بتازد و بخندد: | اه کاهی که ضخبت از دین به .میان آید 
چهره درهم بکشد و با قيافه غلطاندازی بگوید:دوران علم است و نمی 
توان در سایه دین به ترقی و تعالی رسید.باید از انان که دم از ترقی و 
ترقی خواهی می زنند. سوال کرد: که منظورتان از ترقی چیست ؟ 

ممکن است تفن به قظر. انان فرو رفتن در منجلاب فساد.در سایه کثیف 
فیلم های سینمایی, کاباره هارشب نشینی ها ,مجلات فاسد,رواج تصویرهای 
محرک شهوت, آزادی بی بند و بار زنان و دختران چشم بسته در اختیار 
اطوار ناهنجار گنهکاران غرب,قرار گرفتن و از کاخ انسانیت خارج گشتن,و 
به هر جنایت سر سپردن و فرا ر از قانون الهی,در برنامه ها و دسیسه های 
شیطانی 
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1- (1)) -تفسیر و شرح مثشنوی:335/1. 


غوطه خوردنبه حدی که در سایه آن مال و ناموس و عرض و 
اا ‏ اارسشت یا وا ی ریات از رف اند اس 
که دین الهی مانع از چنین ترقی است انديشه و عقل,هر لحظه بر چنین 
تمدن و تجددی لعنت می فرستد, و اگر منظورتان از مهفوم و مصداق 
واقعی ترقی عبارت است از حریت و آزادی, انديشه و تفکر در 
کائنات,پیشرفت هی در برنامه ها ,تسخیر کرات و موجودات عالم, فضیلت 
و اخلاق. شرافت و غیرت,عفت و عصمت خانوادگی,احسان و عدل.مروت و 
جوانمردی,تعاون و کمک به هم نوع, تربیت و تعلیم شجاعت و سخاوت. .که 
اسلام عین این مفاهیم و مصادیق است و می توان گفت:اسلام یعنی ترقی 
و ترقی یعنی اسلام.پس باید به اسلام برگردند و در سایه پاک و بلند او 
۱ از اه کر و 0 
تمام موانع ترقی را که تمد از حدود الهی ام اه 2 


امروزه در ممالک و جوامع اسلامی, این عقیده که دین مانع از ترقی است.؛ 
راهی است برای پیشبرد منافع استعمارگران و مزدورانشان,و آوازی است 
برای خواب کردن ملت های اسلامی,جهت تسلط ستمگران و قلدران و 
تیکانه ترا 


اگر قوانین اسلام و دین که سرچشمه آن عدل.علم و حکمت خدای متعال 
است.,مانع از ترقی بشر باشد؛یس در جهان علت ترقی چیست ؟ و راه 
ترقی کدام است ؟ 


آیا شرم آور نیست که انسان عقل سلیم خود را تعطیل کند و بنده و نوکر 
بیگانگان و بیگانه پرستان باشد ؟ 


آباتشرم آورتشت کهاملت اسلاما ورد ایا رواشین مک بسن کار حون 
اسلام,از ان دست شسته و در منجلاب غرب فرو رفته باشند ؟ 


بی تردید علل این انحطاط و خودکامگی را باید در قرن های قبل جستجو 
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کرد؛چون این عقیده ننگین مدت مدیدی است که شکل گرفته و به تدریج 
پیشرفت کرده است؛به طوری که متاسفانه امروز اکثر ملت های اسلامی 
بویژه نسل جدید آنان,با کمک عواملی چند,چنان به سرعت رو به جاهلیت و 
پستی در حرکت آمده که گویی اسلام ریشه دارترین دشمن خانگی آنان 
بوده و می خواهند خود را از چنگال این دشمن برهانند ! ! 


اين همان قوی ترین نوع استعمار است که امروز از آن به استعمار فکری 
و فرهنگی تعبیر می کنند و بدبختانه زنجیر آن به دست و پای تمام 
کشورهای اسلامی نسته شده است و نجاتی برای آنان نیست.مگر از 
طریق بازگشت به اسلام,که کم و بیش در برخی از جوامع اسلامی طلیعه 
ات اش اس یار کش 


به امید روزی که ملت اسلام,پرچم عزت و سربلندی خود را بر بام زمین 


۲ 0 , 


تدای ای کش ان باقن رد مساو نا ترا توافت 
خطرناک این ند کی آلوده آگاه کرد و راه آنان را از چاه باز شناساند,باید 
علل انحطاط مسلمین را بررسی کرد,شاید از این رهگذر مسلمانان عزیز 
بیش از پیش بیدار شده و این علل خطرناک را از زندگی دور کنند,تا با از 
بین رفتن این علل و عوامل,عزت دیرین و شخصیت عالی خود را دریابند و 
برتری دین و جامعه اسلامی را در جهان بشری ثابت نمایند,و دین خود را به 
خدا| و نبی اکرم و اسلام و پیشوایان کر آمی مذهب ادا نمایند, تا در ۳ 
گویز و.در اخرت: و مقابل پیشگاه عدل الهی. بر بلند باشند .ه بدانند. که با 
دارا بودن چنین مکتب بی نیاز و سرشار از فرامین مادی و معنوی», می 
توانند امور جهان را به دست گرفته و آن را به زیباترین صورت اداره 
کنند. چنانچه خدای متعال در قرآن به این حقیقت خبر داده است: 
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«و لا تهئوا و لاتَحْرَئوا و أنتْمْ الاغلون ان ثم مُوْمنینَ» (1). 
«و [ در انجام فرمان هاي حق و در جهاد با دشمن سستی نکنید و [ از 
که شما اگر مقمن باشید,برترید». 
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1- (1)) -آل عمران (139:)3. 
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0 علل و عوامل انحطاط مسلمین 
اشاره 


ص :271 


م7 2 


ارو اه شام اولیی ان اتسابا 


اشاره 


شروع انحطاط ملت اسلام پس از برتری,.فاصله گرفتن از«قرآن 


مجید» بود. 


کتابی که جامع ترین و بهترین دستورات را برای زندگی مردم آورد و 
مهمترین سنگر,برای محفو ظ ماندن آنان از گناه,و مفاسد و عقب افتادگی 
ها بود. 


کتابی که از مرده ترین ملت ها,بهترین جامعه را به وجود آورد و سیادت و 
اه 


275: 


عرص نید و فده داد: :در سایه 1 را به ام ۱ ای 
عالی دست یابد. 


جدایی از این معدن گرانبها و سرشار و پر سرمایه,اولین ‏ عامل عقب 
افتادگی ملت اسلام از زمان های گذشته شد؛ و این عقب خاند کی به ندرب 
از فرون فبل شر و شد وه تاسفانه تا افزورن که قوشعه همه جاننه یافته 


۱ ت‌. 


فانت ها می. کذفتت که خامعه اسلامی از قرآن فاصله گرفته بود,ولی هبوز 
مسلمین از برکت معنویت اسلام بر سر پا بودند؛امّا به تدریج از درون آنها 
حال خمودگی,ر کود مادی و معنوی شروع شد و تا امروز که با دیدگان خود 
خر رهای کر فا ان رای تک ند اه مهافت آ تفت 


البته قبل از ورود برنامه های اسلامی و علوم الهی (که نتیجه زحمات 
دانشمندان اسلام بود) به اروپا و مغرب زمین, مسلمین این چنین گرفتار 
ناراحتی نبودند؛ولی پس از تیداری.انان نو تشد زند کی مادی در اروپا,غفلت 
و غرور و عیاشی و شهوت پرستی جامعه اسلامی, رشته سیادت در آنجا 
قرار گرفت و ملت اسلام توسط برنامه های استعماری آناننن مخرض 


چٍ چپاول و یفماگری,دزدی,بردگی غرب و دریوزگی از جهان اروپا قرار 


اندوه دل 


با کمال تأسف به همان نسبت که اروپا و مغرب زمین در سایه علم و 
دانش با سرعتی شگفت انگیز به سوی تعالی و ترقی مادی در حرکت 
بود. مسلمانان هم بر اثر غفلت و دوری از منبعی چون قران,به انحطاط و 
پستی رهسیار شدند. 

قرآن سرمایه پروردگار عالم در میان توده بشری است.قرآن کریم معجزه 
جاوید بزرگ ترین شخصیت انسانی است.حق کتاب الهی از هر حقی بزرگ 
تر و برتر است و ادای حق این کتاب,از طرف انسان از هر فریضه ای 
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قرآن راهنمای بشر به سوی سعادت و بازدارنده انسان از ذلت, شقاوت؛ 
بدبختی و هلاکت است. 


در سراسر جهان, قرآن نه فقط به عنوان کتابی که دارای احکام فقهی 
است شناخته شده؛بلکه به عنوان کتابی شناخته شده که حاوی قوانین 
سیاسی, قضایی, جزایی, مدنی, اجتماعی, جسمی, روحی, مادی, معنوی و 
اخلاقی است. 


کانیی کهسا فواایی فایل ی را از هر وت ازاره می کتوولی با کال 
یا مات او اس ات سا تا سای کار 
او برده می شود به عنوان تبرک در پاره ای از مراسم های ژد کف 
است.مانند:‌بستن به بازوی طفل برای رد چشم زخم.و قرار دادن کنار 
سفره عقد برای صمیمیت و شگون,و به همراه داشتن برای محفوظ ماندن 
از حادثه .اگر هم عده ای از دانشمندان بر آن شرح و تفسیر بنویسند, فقط 
در خور استفاده علمی محض آنهم برای استفاده عده ای محدود است,نه 


عصلی ات ات آوایی عاماه اتخطاط مسرآعیت. 


این کتاب مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشریفات دینی,از 
وا ی رو 
تا فردی و از اخلاقیات تا بیان ( 
جهان را در بر دارد,ولی امروز کدام عات اسلامی است که عمل به 
کتاب,در مجموع مقرراتش قرار گرفته باشد ؟ 


قرآن در کلام علی علیه السلام 


«اين قرآن کریم است که به نام نبی بزرگ و آیین او در پیش روی ما قرار 
دارد. 


2 


گمراهان است.در این نظام متین و استوار و ناموس شریف الهی کژی و 


حلال را بیان می کند و حرام را توضیح می دهد.از واجبات سخن می گوید 
و از حقایق برنامه ها پرده برمی دارد .ناسخ را از منسوخ,ویژم را از ناویژه 
نشان می دهد گاهی به داستان های کارت ده می پردازد و گاهی از گم 
شدگان قرون قبل حکایت می آورد .حدیت فر سوده ملوک ظالم و 
فرمانروایان قلدری,که چندی بر جهان حاکم بوده اند و در عین کامیابی به 
ناکامی از جهان رخت بربستند را تازه می سازد,و جملات نیکویش را با 
شهادت تاریخ و پندهای عبرت انگیز همراه کرده و غفلت زدگان را از 
مستی لذت ها و رویاهای نادانی به هوش می اورد. 


قرآن عظیم,به دردهای زمان زندگی درمان می بخشد و بر جراحت های 
مهلک قلب مرهم شفا می گذارد. قرآن مجید از هر دری سخن گفته تا آنجا 
که کلمه ای ناگفته نگذاشت, گذشته ها را به یاد آورد چندان که حادثه ای را 
فراموش ننمود, آنتده مرموز بشریت را به سعادت و سلامت تضمین 
کرد.در صورتی که فرمان وی را بیذیرند و راه خوشبختی را از وی بجویند» 
(1). 


این بود قسمتی از سخنان امیر مومنان علی علیه السلام در اطراف 
سازندگی قرآن,که در کتاب ارزشمند«نهج البلاغه»نقل شده است؛ولی 
رفته,چنانچه خود و زندگی را مدت هاست فراموش کرده اند. 


مفرب زمین اگر متدین به دین اسلام نیست؛ولی دقیقه ای از فعالیت های 
علمی و انديشه ای فروگذار نمی کندءاگر چه عاقبت با تمدن منهای دینش 
نابود 
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1- (1)) -از امیر مومنان علیه السلام سخنان حکیمانه دیگری نیز در مورد 
فضل قران نقل شده است که بیشتر ان در نهح البلاغه در خطبه های 
۵3 ۱ 7,911,110,121 18,8 امده 


است. 


حد اقل اگر ملت اسلام به آیات علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و اخلاقی 
در قران عمل می کردنداز زیر زنجیر فرهنگ خفت بار انان راحت می 
شدند. 

مقاصد برتر قرآن مجید 


اشاره 


هدفی را که قرآن دنبال می کند عبارت است از:تربیت فرد و 
جامعه, تکمیل قواعد عقلی.شعوفایی استعدادات فکریانهدام زنجیر 
خرامات:نی های, اجتماعی:انطال تعلبهو‌های کف رکورانه: نترومند ساحتن دنه 
روح و اماده نمودن انسان به ادراک معانی حقیقی, مواعظ حسنه و تحصیل 
و رشد در مدرسه خداپرستی؛ولی شاگردان این مدرسه مدت هاست 
گریخته اند و هم اکنون مهمترین مانع بازگشت انان, استعمار فکری است 
که به آنها اجازه برگشت نمی دهد | ۱ 


قرآن مجید و احکام نورانی آ:ذفتفزه تقلید ۱ و موانع تعقل 
تفکر است,قرآن کریم مقام شامخ دانشمندان و فضیلت تحصیل علم 
بیداری را با نیکوترین راه بیان فرموده است. 


امثال و حکم 


این کتاب با امثال و حکم,.طرق مستقیم سعادت و نیک بختی و منازل با 
شکوه انبیا و پرهیزکاران را به مردم نشان داد؛تا از او درس فضیلت گیرند 
هوجو خوو را با عفل عهایات ان مار اتدداکر بفدایس کنات عصل می. فد ابا 
خاس سا مس همان رت مزر ارت در اول اسلام را نداشت ؟ 
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اوصاف شخصی و اجتماعی 


قرآن مجید برای بخشیدن یک نظام عالی به انسان,دروغگویی,دزدی, کینه 
توزی,رباخواری ی,دورویی»رشوه,غیبت, ,لهمت؛ خی نش ها ام ,«تجأوز, 


نایسندی که به حال فرد و جامعه مضر است را حرام کرده است. 


قرآن مسلمین را به رعیت پروری و دستگیری:ایمان و دوستی, احسان و 
عدل.مروت و شجاعت. شرف و ترس از عذاب الهی,زهد و پرهیزکاری و 
کسب معارف و زیور معنوی در تحت فلسفه ناپایانی تشویق کرده است. ابا 
وضع جوامع اسلامی امروز مطابق با حلال و حرام قران است ؟ 


آیا انحطاط جامعه, سزای این کناره گیری از قرآن مجید نیست ؟ ! 
تشویق به کسب علم 


قران مجید مبادی علوم و فنون.مجهولات بشر و اسرار توحید.میدا و معاد و 
مقصد و مقصود را در سوره های گوناگون به زبان حکایات و ایات و بیان 
آدله و براهین,روشن و واضح نموده است و انسان باید بداند که کتاب 
ایا ان ی ی ایحا اس 


خر تایه قر ان 

امام ششم علیه السلام می فرماید: 

«قرآن مجید را نیکو فرا گیرید؛چرا که در آن نیکوترین حدیبت است؛در 
آیاتنش فکر و آنذيشته. کنید :جرا که. آن بهار دل هاست و به نور آن بهبودی 


چویید؛چرا که بهبوددهنده درون سینه هاست.آن را نیکو تلاوت کنید ؛زیرا 
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گواراترین و شیرین ترین داستان هاست» (1). 


قرآن مجید امر کننده و بازدارنده,‌ساکت و گویارحجت خدای متعال است 
که پیمان محکم خود را از شما درباره ان گرفته و نفوس شما را در کرو ان 
قرار داده است, و به وسیله ان نور خود را تمام و ایین مقدسش را تکمیل 


کرده است. 


پزورد کار تعال عقمیر ون را از نا میرانتگتوعالی که‌خلق را از اکام 
هدایت صقر ان سرشار کر 


در پرتو مقدسن قران بود که اعراب جاهل,دانا کشته و توفیق تشکیل مدیته 
فاضله را یافتند و به تمدن و ترقی رسیدند زان راهنمای پرهیز کاران و 
مشعل فروزان اف و رهبر جویندگان و خواهندگان راستی.درستی و 


بی تردید ی ی یب از یی ده 
ان بدبختی 
خواهند ماند. 


عضال و پاداش 


کتاب الهی که بر دو پایه محکم یکتاپرستی و پاداش عمل در روز قیامت 
استوار است,حق انسان ها را ادا کرده و در ترویج معارف و فرهنگ حقیقی 

و انهدام بنای شهوت پرستی و لذایذ ممنوع, کوشش فراوانی نموده 
ان ی و ۱ 
در سایه عمل , ۳۲ برتنری یافته و سعادت دنیا و آخرت خود را و 
نمایند. 
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1- (1)) -پرتوی از قرآن:22. 


ادمیان, بویژه پیروان حق و پروانگان شمع هدایت, وارد می کند و با قوانین 
جالب و ریشه دارش,انسان را به پیمودن راه واقعیات تشویق و تحربص 
می نماید. 


از کتاب الهی پیروی کنید 


اشاره 


قرآن یعنی : اسلام و ایمان و اسلام و ایمان یعنی :؛قرآن, آنان که ادعای 
مسلمانی مي کنند اگر رفتار و کردارشان,و آراء و عقایدشان مطابق با 
قرآن تباشد آيا این ادعا از آنان پذیر فثه است ؟ 


آری ! کسانی که دم از اسلام می زنند و مرتکب انواع و اقسام کارهای 
نامشروع و خلاف انسانیت می شوند؛افرادی هستند که از گلستان قرآن 
نچیده و حتی بویی نبرده آند.روشن است که ادعای مسلمانی و 
یا ,از آنان پذیرفته نیست و اینان همان کسانی هستند 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد آنها فرمود:روز قیامت قرآن 
مجید دشمن آنان و جایگاهی جز جهنم در آن عرصه نخواهد داشت. 


یک روایت 


از امام ششم علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


«پیروان ما کسانی هستند که مانند ما عمل و رفتار کنند, نه آن که 
رفتارشان مخالف با رفتار ما باشد آنگاه خود را , به ما نسبت دهند ما از این 
گروه و طایفه بیزاریم» (1). 


0 
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1- (1)) -خصال:614/2,حدیث 10 ؛بحار الانوار:174/68,باب 64,حدیث 8. 


داده است ؟ آیا غفل آن حضرت و سایر اهل بیت علیهم السلام غیر از 


اگر با دقت بنگریم مدنیت واقعی؛همان دینداری و عمل به احکام قرآن 
است و تمدن حقیقی ؛همان بیرون آمدن از قید اسارت وان شدن از 
زندان استعمار و ننگ گناه و خطاکاری است. 


شکوفایی استعدادها 


بیرو از قران مجید استعدادها را هر چه بیشتر شکوفا کرده.و قوای 
انسانی را در راه حفِِ و صلاح تقویت می نماید. هم آنچه در سابه 
آگاهی,متنگر آدمی.مي گردد,دز راه کمال و امثیت نه کار می, زود و هم 
آتسان: ان صلامت, تیا و اکفت مرخوردار ممی. نفک این همان رام تیه 
داری است که قرآن,در ۹ بدان اشاره کرده و می فرماید: 


«انّ هدّا الفْرَآن بَقدی للّنی هی أَفوَمْ» (1). 


مانند 7 نور و نسیم هواءدر قرون 0 و در میان 0 بشری,در 
و و ها ار ار 


تنفس معنوی و روحی را در معرض نسیم پاک آن قرار دهد. 


این بود شمه ای از واقعیات فز از کریم و گوشه ای از انوار درخشان کتاب 
الهی, که روزگاری ملت اسلام در اثر توجه به آن,پیشرو تمام برنامه های 
مادی و معنوی بودند» و امروز بر اثر عدم توجه به دستورات آن افسرده و 


پریشان 
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1- (1)) -«حقا که این قرآن (جامعه انسانی را) به پایدارترین و استوارترین 


و دنباله رو مشتی مسیحی و بهودي,در تمام زمینه های زندگی هستند ! !و 
عجیب تر این که با داشتن قرآن,آرزوی رسیدن به احوالات انا را 
دارند,آنان که جز سوق به نیستی و نابودی و هلاکت و سقوط در عالم نمی 
توانند ثمر دیگری داشته باشند. 


تقلید کورکورانه هرگز 
دور از قرانه تقلید ا2 فرهنی ضد اتسانی کران: پیستمرعين ناداتی است: 


زندگی می کنند,این است که: 


ابتدا باید چیزهای لازم را تحصیل نماید,بعد به نیازمندی های فوق العاده 
بیردازد, بعد نوبت لذت ها و کامرانی ها می رسد.سپس ثروت های زیاد و 
به دنبال آن,اشخاص را می خواهد که به او خدمت کنند,چنین انسانی یک 
ساعت استراحت و آسایش ندارد,و عجیب تر از همه این که هر چه وسایل 
آسایش و راحتی آسانتر و فوری تر در اختیار قرار گیرد,تمایلات او زیادتر 
شده و چیزی در این جهان یافت نمی شود که بتواند رضایت او را جلب 
میلیون ها ثروت را بلعید و بسیاری از مردمان را ناراحت ساخت.فکرش به 
جای بالاتر رفته و برای این که خودش صاحب دنیا شود.می خواهد همه را 
قتل عام کند.این است یک تابلوی حساس و واقعی از یک انسان حقیقی که 
می خواهد جامعه ای متمدن را تشکیل بدهد (1). 
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انسان قرن بیستم 


آقای«ادوارد کندی»سناتور بزرگ ممالک متحده آضزیکا,ذر یکی از مقالات 
مهم خود,از تابلوی حساس مزبور,درباره انسان غربی قرن بیستم چنین 
پرده برمی دارد: 


«نباید در مورد اثرات وخامت بار تحولات اخیر, بر مردم هند و چین اشتباه 
کنیم.همچنان که خشنونت ادامه می یابد و بمباران تصاعد بیشتری پید | می 
کند, بحران مردم هند و چین هم,پیوسته رو به افزایش است.مصیبت روی 
مصیبت پدید مي اید.کودکان بیشتری تیم می شوند و زنان و مردان و 
اطفال بیشتری آواره می گردند,و هزاران تن دیگر نیز یا مجروح يا معلول 
و یا کشته می شوند, و بار دیگر بر تعداد قربانیان آمار دیگری افزوده می 
شود که شماره آن از چند ده میلیون می گذرد,و آن هم به خاطر چند جمله 
اي اشت. که در موافعتنامه (مواففتنامة ضاح آمریکا ند و یت ) بر سر آن 
اختلاف است.درست است که طرف مقابل نیز یز در عملیات تعرضی 
خود, خشونت نشان می دهد؛اما این و را از وظیفه ای 
که در برابر کاهش سطح خشونت جنگ نسبت به غیر نظامیان داریم معاف 
نماید. 


مردم آمریکا اين انتظار را از دولت خودشان دارند,با اين وجود از سال 
5 اکنون کشور امریکا 7/5 میلیون تن بمب بر سر 
مردم«هند» و«چین»فرو ریخته است که قسمت عمده آن طی چهار سال 


حکومت«نیکسون»بوده است. 


این مقدار بمب,یازده برابر مقداری است که ما بر سر مردم«کره»فرو 
کار برده شده است. 


دست کم یک میلیون تن بمب,از ماه ژانویه سال گذشته به بعد,در هند و 
چین به کار برده شده است. 
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هرگز نمی توان قبول کرد.آن چنان که فرماندهان نظامی ما می گویند,این 
بمباران ها به مردم غیر نظامی اثر چندانی نداشته باشد.مشکلاتی که برای 
مردم هند و چین بار اورده ایم,تا سال های سال برایشان کافی است.اما 
در سال 1972 مردم«هر ك پاره»و«ویتنام»صرف نظر 
از«لائوس» و«کامبوج» شدیدترین ضربات چنگ را تحمل کرده اند.در کامبوج 
و لائوس هم ضایعات جنگ رو به افزایش است. 


در ویتنام شمالی با تویخانه و بمب های ماءتنها سلاح مرگ و ویرانی است 
که ده ها هزار ز تن از غیر نظامیان کشته يا مجروح شده اند. 


در ان سرزمین وجود دارد (1). 


و همچنین تلفات غیر نظامیان به 200 هزار تن رسیده است,و بنابر آماری 
که در«سنای آمریکا»وجود دارد که میانگین یک چهارم قربانیان و زخمی ها 
کودکان زیر 12 ساله هستند و نیمی از قربانیان زنان و کودکانند.(اف بر 
این ادمخواران غربی و مسیحی قرن بیستم). 


میزان مصايیب و شکنجه های مردم وبتنام,خارج_ از تصور و ارزیابی است و 
به دشواری می توان اثرات وخامت بار این جنگ را بر ویرانی کانون های 
خانوادگی رو نابودی اصول ۱ و اجتماع ویتنامی برآورد کرد. 


میلیون ها نفر از مردم هند و چین که از قتل و کشتار جان به لب شده 
اند,برای صلح و رهایی از بمباران و قتل عام,فریاد می کشند و استمداد 
می طلبند و ما باید این فریادها را پاسخ دهیم.(تاکنون که سردمداران 
حکومت آمریکا بر احدی رحم نکرده اند.) جنگ هند و چین سال هاست که 
پاختخق هو ی کا همراه است 
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1- (1)) -به وسیله همین آمریکا و دوستانش نیز نزدیک به دو میلیون آواره 


مسلمان به خاطر گروهی بهودی در بیابان های خاورمیانه عربی وجود دارد 
که حتی از وسایل اولیه زندگی محرومند. 


و مردم این سرزمین,نه تنها از اين جنگ خسته اند؛بلکه خستگی بیشتر آنها 
ا تا ای ات ها 


اهاز این خنته اند کدرمی بند سراران آفرتکانی را ات متام رون ی 
آهرزیم .ولی در تایلند ات های اطراف ویتنام سر در می آورند و هواپیماها 
و کشتی های وی ما دوباره, کار کشتار و بمباران را ادامه می دهند» (1). 


کشورهای صنعتی و منفعت طلب دیگری مانند :انگلستان, فرانسه, بلژیک و 
در شرق زمین مانند روسیه و سایر کشورهای مادی و صنعتی نیز,از نظر 
جنایت و آدمخواری, کشتار,غارت و یغماگری کمتر از ممالک متحده نیستند ۱ 
! فرزندان گمراه زمین.سال های دراز به دنبال کیمیای سعادت دیده بر 
معجزات صنعت و مخلوقات فکر و انديشه خود دوختند و تا جایی پیشرفتند 
که از مصنوعات علم و دانش خود.بت های تازه ای برای پرستش و عبادت 
به وجود آوردند و احتیاج و نیاز به مصرف راءتا سر حد اسارت درآوزدند. 


با این حال اکنون در اوج تمدن و فرهنگ فنی و صنعتی.سرخورده و سودا 
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[- 12 -کیهان دوشنبه 11 دی 51 شماره 9۱944 ۰( کنون که قریب به نیم 
قرن از آن زمان: فی. کخرد. با دیکر. سردمداران حکومت آفزیکا ده 
سرکردگی«بوش پسر» که با فریب و حیله و رأی دادگاه بر سر کار 
آمد,مردم مظلوم«عراق»را مورد هجوم قرار داده و هیچ کس قدرت 
مقابله با این شیطان منفعت طلب را ندارد.امروز که این صفحات را می 
نگارم خبر شهادت یکی از فرزندان حضرت زهرا علیها السلام که عمری را 
در راه اعتلای اعتقادات شیعه سپری کرد یافتیم. شهید ایه الله سید محمد 
باقر حکیم رضوان الله علیه در سالروز ولادت حضرت باقر علیه السلام در 
تاریخ 82/6/8 همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به دست 
عمال دژخیم زمان.پس از مراسم نماز جمعه در کنار مرقد پاک و مطهر 
امیر مومنان علیه ات به شهادت رسید. این نیز از نقشه های پلید 
عراق.صدام که دست 1 ی بود را سقوط اف ند نك را 
تصاحب کردند .اینان که دم از حقوق بشر می زنند چگونه پاسخ این حملات 
وحشیانه خود را می دهند و در برابر وجدان بیدار دنیا چه پاسخی خواهند 
داد... 


زده,به این حقیقت اعتراف می کنند که راه خوشبختی,صلح و رفاه.از سوی 
دیگری است.بشریت در حالی که به غنی ترین دستاوردهای علمی و 
فنی,برای رفع نیازمندی های مادی خود.مجهز شده است؛اما همچنان در 
کمبود خوشبختی و سعادت واقعی بسر می برد,و به این واقعیت رسیده 
است که برای رسیدن به خوشبختی حقیقی,تنها این مقدار کمال در علم و 
دانش کفایت نمی کند (41). 


آن وضع خونخواری قلدران قرن بیستم.و این اعتراف بشر متجدد؛.درر عدم 
دستیابی به خوشبختی حقیقی,آیا برای اهل قرآن که به خاطر کناره گیری 
از قرآن به نهایت درجه انحطاط و پیستی ر سبده اند, وقت باز گشت به 
قران نرسیده است ؟ ! ! 


در هر صورت این همه قتل,دزدی.حق کشی, مسمومیت ها,راهزنی ها و 
مجازات هایی که برای ارتکاب جنایت ها می شود,برای حفوظ سرمایه داری 
و مالکیت (بر جهان) است,و هرگز برای کشته شدن کسی که بی جهت در 
مان اس قوا نی قاط او نورق کی یک ند ماو تشه است ۱ 


اشاره 


چنان که در سطور کته ملاحظه کردید, انسان غربی از اوضاع 
زمان.زمانی که آت را با استفاده غلط از تمدن بی روج و بی معنای خود 
آمیخته,زبان به اعتراض و شکایت گشوده ِ به شدت اظهار خستگی و 
دلتنگی کرده است ؛زیرا در سایه این تمدن. که رنگی از معنویت ندارد و 
وش از ان کات ای شوم ارس اس ند .مات سا 
زیادی را اسیر می کند و از قتل و غارت 
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و وحشیگری هراسی به خود راه نمی دهد.فقط گاهی به عنوان صلح و 
ارامش, انش بس چند ساعته ای را می پذیرد,تا قوای فرسوده خود را 
تجدید کرده و به تهاجم های خود ادامه دهد.البته این برنامه های غیر طبیعی 
و غیر انسانی,خسته کننده, و زجر دهنده روح و روان است؛ولی در عین این 
و رات و دلتنگی هاء دست ۰ وزرا ی 7و برنمی دارد,آن چنان که 
انسان غربی است. 


کدام اسان عری ۶ 


ناگفته نماند که مراد ما از انسان غربی, کسانی هستند که از نظر تربیت و 
افکار و اراع‌شاتتد شدم. امضاغ مادیگرن. به اشکال کوتاگو‌فن. مم 
باشند,چه در غرب زندگی کنند يا در شرق؛زیرا کمونیسم در شرق؛یعنی 
تکامل طبیعی روح مادی غرب,فاقد خصلت های انسانی و معانی روحی 
حیات بشری است (1)و می داند که ملت های کمونیستی شرق نیز تربیت 
یافتگان افکاری چون افکار «مارکس»یهودی, ستمدیده غربی هستند که از 
نظر برنامه کمتر از حکومت طلبان سرزمین غرب نیستند؛زیرا ادمخواران 
قرن بیستم,در شرق و غرب,شاگردان یک مکتبند و فرزندان نامشروع یک 
پدر و مادرند,و از بی دیلی و جدایی کلی و کامل از ‌ حق, احوالات و برنامه 
هایشان سرچشمه گرفته است. 


این بلاهای خانمان_ سوز و جنایت های بی سابقه و تعدی و تجاوزهای 
ناجوانمردانه, برای آن است که در تمدن غربی از انسانیت انسان خبری 
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1- (1)) -عدالت اجتماعی در اسلام:131. 


انسانیت فراموش شده 


در تمدن مادی غرب.انسانیت به فراموشی سیرده شده است, نظام های 
موجورد جهان از سرمایه داری گرفته تا کمونیستی نیز,در این جرم بزرگ 
شریکند (زیرا گفتیم اینها همه شاگردان یک مدرسه و برادران هم تا 

یک پدرند) که قیمت انسان را شکسته و انسانیت را بی قدر کرده اند,در 
حالی که ارزش همه سبز: ,اری همه چیز,به وضع سرسام اوری رو به فزونی 
مي رود انسان اين گل سر سبد آفرینش,به صورت موجودی بی ارزش 
درامده است., که در مقام مقایسه از هر چیز.بی قیمت تر و سبک وزن تر 
است ! ! 

این همان عاملی است که نه تنها رشد و ترقی انسان را متوقف می سازد؛ 
بلکه او را تهدید به سقوط و نیستی می نماید.در حالی که روز به روز بر 
حجم مصنوعات تولیدی جدید.افزوده شده و جهان به سوی اکتشافات 
جدیدی. پیش می رود.تنها .موجب بدید آمدن این وضعءان است: که در 
اساس تشکیلات نمدن جدید, فطرت انسان و نیازمندی های واقعی وی 
مراعات نشده و این تمدن بدون توجه به این واقعیت بنا نهاده شده است. 


موشک های قاره پیما و قمرهای مصنوعی نباید ما را 9 
از دره هولناکی که انسان و انسانیت با آن روبرو است غافل نما 


انسان,عزیزترین موجود این جهان است.اوست که هسته مرکزی این عالم 
و حاکم بر ان می باشد و اوست که شاهکار خلقت و صاحب عقل, که 
مهمترین ملاک کرامت و برتری او می باشد,و باید مقیاس ترقی و تنزل او 
قرار گیرد, و پیشرفتگی پا عقب ماند ی او را نشان دهد و این سعادت و 
خوشبختی اوست که باید میزان سازش يا عدم سازش تمدنی که در ان 
زیست می کند با طبیعت او باشد. 
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جلوه های کاذب و سراب ب گونه این تمدن مادی,نباید چشم ما را خیره کند و 
تیره روزی و بدبختی بشریت را در سایه تافبارک آن ,از نظر .ها دور بدارد. 


ناامیدی به علم 


بنابراین هرگاه دیدیم که انسانیت انسان و ارزش های والای او تنزل کرده 
و رو به سقوط است,هرگاه دیدیم این موجود عالیقدر,عبد ذلیل ماشین و 
وسیله ای برای اداره ز ند کن ماشینیسم شده؛ و هرگاه دیدیم بر اثر این 
حقارکهشتت: ور ککر ف ایرای واعان اخطاط جافته وعماحظع کرریم 
که در ۰ حنلسی؛ مانند حیوانات و بهائم به پستی گراییده,و مشاهد 
کردیم که وظایف فطری و طبیعی وی معطل مانده, و دیدیم بدبخت و 
حیرت زده و مضطرب گشته,و به وضعی بی سابقه, گرفتار بیماری های 
عصبی و روانی جنون,انحرافات جللسی؛ گناه و جنایت و تبه کاری شده؛ و 
وقتی دیدیم که از خود و از محیط بیم و وحشتی که این تمدن و سپستم 
مختلف اجتماعی, سیاسی, اخلاقی و فکری در پیرامون او به وجود اورده 
فراری و کگریزان است.و وقتی ملاحظه کردیم انسان سرگردان و بلاتکلیف 
هه را کی و ها هد 
جلسم و اعصاب اوست, از درد و ریج به مواد مخدره و مشروبات الکلی پا 
به افکار تیره و تخیلات یأس آوز ۵ نومید کننده,پناه می برد تردن نمی توانیم 
به علم و دانش,در این عرصه تمدن امیدوار باشیم و به اکتشافات دست 
بشر دلخوش کنیم. 
علمی که از روان بی خبر است,هر چند در تسهیلات زندگی مادی پیشروی 
کند, نخواهد تواننست از سقوط هولناک بشریت جلوگیری کند و تیره بختی و 
سیه روزی او را پایان بخشد. 


دیگر علم نمی تواند این حقیقت را پوشیده بدارد. که تمدن صنعتی جدید 
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روزهای آخر خود را می گذراند, بشریت از این ینس نیازمند نمدن» و نظام و 
تشکیلااتی دیگر است. 


تشکنلات نمدن ایندم: با ند از عیوب و نقص های ریشه داری که ژندکن بش 
را تباه می کند و اثر علم و معرفت را خنثی می سازد دوری کند. 


تشکیلات آنتوه‌سباید به انسان این فرصت را بدهد, که به هدف خلقت خود 
نزدیک شده و خیمه سعادت خود را بر سر منزلی که خدای جهان براي او 
مقدر فرموده است,برافراشته و علم,عقل و تجربه را به گونه ای جز آنچه 
تا به حال , ب کارفت رنه کار رشان صه کم نا تا مها سافعی 


این تشکیلات که بتواند عقل,تجربه و علم را به کار گیرد,جز از طریق توجه 
هه اک آن در صفحات قبل 
اشاره شد؛ از این رو مسلمین باید به قرآن باز گردند,و اولین عاصل: 
انحطاط خود؛یعنی دوری از کتاب حق را از سر راه سعادت خود بردارند. 


2-هوی پرستی 


اشاره 


عامل انحطاط جامعه اسلامی است. 


مردم در زتدکی, دتیا دارای:ده مشلکند: 


اول: مادیگری که فقط به ظاهر ند کی پرداخته, و ثروت,نفوذ و مقام را به 
هر وسیله ای که باشد کسب می کنند. 


دوم:مسلک عزلت گزینی و گوشه گیری که تنها به کارهایی که در خور روح 
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1- (1)) -آینده در قلمرو اسلام:118. 


زد. 


و برای این که باید مظهر عظمت کبریایی خدای متعال باشد, برایش معین 


شده است. 


در مسلک مادیگری محض,چنان که می بینیم جز سرکشی و ظلم. استعمار 
و خواری,زورگویی و ظلم نسبت به مال ,جان,ناموس زیردستان, مسأله 
دیگری نهفته نیست.در مسلک روحانیت محض و عزلت گزینی نیز,چنان که 
شنیده ایم جز فساد و از هم وارفتگی و ویرانی و تباهی که موجب از دست 
دادن ویژگی ها و مزایای انسانیت است و فکر و اراده و کار را از ادمف 
سلب می کند. سودی ندارد. 


از اين جهت چاره ای نیست جز آن که حکمت آفریدگار, انسان را به سوی 
یک آراستگی همه جانبه سوق دهد؛تا موقعیتش محفوظ مانده و هدف 
آفرشتنن را بتواند دنبال کند.وی در سایه این آز اتکی می تواند از نعمت 
اراده, آزادی, انديشه و از نتایج جد و جهد و فعالیت,آن هم در کادر ایمان و 
عدل و در امنیت و ثبات سود جوید. 


رسالت رهبر عالیقدر اسلام چنین آراستگی مطلوبی را به ارمغان آورده و 
می آورد,چنانچه خدای متعال در قران مجید می فرماید: 


«همانا از جانب خدا برای شما نور و کتابی آشکار آمد که با آن خدا هدایت 
می: کند کشت را که از پی خشنودیش راه سلامت پوید,و او را از تاریکی ها 
به نور 
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کشانده به راه راستش هدایت می کند» (1). 


رسالت مزبور,پایه و اصلاحات خود را برای تحقق بخشیدن به خوشیختی 
مطلوب بشر, بر واقعیت افرینش انسانی قرار داده است. این واقعیت 
عبارت از اين است که انسان دارای تن و روان است که هر کدام جداگانه 
به دنبال بهره های ویژه خود می گردند. 


خوشبختی ها 


انسان با آفرینش معجزه آسایی که دارد,بدون تمامیت بهره های جسمی و 
روحی,هرگز خوشبخت نمی گردد,اسلام همه این خوشبختی ها را در ضمن 
عقاید و آداب و قوانینش گنجانده و بر مادیت محض قلم بطلان کشیده 


است. 


اسلام بر روحانیت محض نیز, همین خط ابطال را گذارده است.پس اسلام 
مکتبی است مرکب از آراستگی مادی و روحانی,و از نظر اصلاح شخصیت 
مستقل فرد, مطالب بسیاری آورده است و به شخصیت اجتماعی نیز کمال 
توجه را مبذول داشته است .بدین لحاظ نیز دستور داده که حقوق و 
وظایفی میان فرد و اجتماع متبادل گردد.دیگر فرق نمی کند که آن اجتماع 
یک اجتماع کوچکی چون خانواده و محیط کار باشد و يا اجتماع بزرگتر و 
وسیعتری چون وطن و جامعه کل بشریت. دراین باره.عدل و 
مساوات.همکاری و رعایت حقوق همگان,و بردباری باید منظور گردد چرا 
که اجتماع در برابر فرد و فرد در پیشگاه اجتماع مسئولیت هایی دارند (2). 


الفنه آحراعاسن رناعه.ها به دست ا کمان عادل اسلامی ازست؛ 
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ی ۵ کنات یره تدم : 0 
صواتَة سَبْل السّلام و بحْرجَهُم ۱۳ و 


صراط مستة مُستقیم [ مائده (5) :16-15 ]. 
2 (2)) سییر ری در تعاانم آسلام:89. 


نابراین,میزان حکومت در اسلام,بر پایه حفظ آراستگی در تمام زمینه های 
زندگی مادی و روحانی انسان است.از اين جهت وقتی اصول حکومت در 
وا ی ی مار 0 
ام ای ات ار واه نام ار ی سا یت ان 
بهره را ببرند. 


خدا| 7 کمال 1 که به عنوان حاکم ن تعیین 0 بعد از آن 
حضرت را در عمل کنار زدند,زمام این حکومت را به دست گرفتند و بر آثر 
هوی پرستی, ,غرور.حسد تکبر و ضعف ایمان, علاوه بر بر این که نتوانستند, از 
اصول عالیه حکومت اسلامی نفعی به مردم مسلمان برسانند, اسباب وت 
و نگونساری جامعه اسلامی را فراهم,و به تدریج حکومت های غیر عادل 
دوران های تاریخ اسلامی, که زیربنایشان همان دیوار کج حکومت اولیه بعد 
از پیغمبر بود,تا امروز,روز روشن ملت اسلام را به شب تاریک مبدل 


کردند. 


در هر صورت مسئله حکومت در اسلام,با نیرنگ های قبلی,بعد از رسول 
کر امت و عالیقدر اسلام.راه انحراف پیمود؛به طوری که از همان اول.ملت 
اسلام دچار خسارات فراوانی شد؛ان چنان که تا امروز دامنه آن.همه 
جوامع اسلامی را گرفته است. 


غاصبان خلافت 


پس از رحلت جانسوز رسول خدا صلی الله علیه و آله خلیفه اول بر فراز 
منبر قرار گرفت و مردم مسلمان را مخاطب قرار داد و گفت: 


«رسول خد | در روش خود از جانب خد | موّید, و با وحی آوتضا ی مستظهر 
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بود,ولی ما که دستمان از وحی کوتاه است,با اجتهاد خود در اداره ِ 
عمل خوا هیم کرنمفکن است به-بارق خدانها فر راخ خود مضیب و نا خماا 
کنیم». 


این تصور,به خلیفه اول اجازه می داد,در مواردی که خودش صلاح می دید 
از اجرای پاره ای از احکام اسلامی,برای مصلحت زمان.صرف نظر نماید 
که این طرز تفکر در نزدیک ترین وقت.مصداق پیدا کرد,مانند فشاری که 
به خاندان رسالت وارد ساخت و سکوتی که در مورد جنایت«خالد بن 
ولید»در ماجرای«مالک بن نویره»و عیالش پیش گرفت,و هنگام وفات هم 
بر خلاف اصول عالیه اسلام«عمر»را با وصیت و سفارش برای زمامداری 
تعین کرد. 


خلیفه دوم نیز در زمان حکومت خود تقریبً همان روش را پیش گرفت,و به 
صواب دید خود,برخی از احکام الهی را ملغی کرد؛مانند:حج تمتع-گفتن حی 
طل خیر العمل ,ازدواج موقت و جایز بودن سه طلاق زن در یک مجلس 
(). 
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1- (1)) -یکی دیگر از مهمترین افکار پلید و خطرناکی که از 
طرف«عمر» و«ابو بکر»اجرا شد,چلوگیری از نقل حدیث و مبارزه با آن 
قاتا با مار دحا کنات اللت این عم نیم مق را نی و اعات 
مقدسی بخشیدند و عجیب عوام بی سواد عرب را فریفتند. 9 بن 
کعب»یکی از اصحاب و یاران رسول خدا بود که در عهد عمر بن خطاب از 
طرف او به ولایت یکی از ممالک اسلامی فرستاده شد.وی می 
گوید:«هنگامی که خواستیم از مدینه خارج شویم عمر بن خطاب ما را 
بدرقه کرد و هنگام خداحافظی گفت:آیا می دانید چرا شما را بدرقه کردم 
؟ گفتم:چون من از اصحاب پیامبر خدا بودم و شما به پاس احترام به 
رسول خدا ما را بدرقه کردید.عمر گفت:اینکه گفتید درست؛اما من به 
خاطر چیز دیگری شما را بدرقه کردم و آن اينکه خواستم به شما سفارش 
کنم که مبادا مردم را در آن دیار با احادیث مشغول کنید.شما فقط برای 
مردم قرآن بخوانید که ما را کفایت می کند». تمام این اقدامات از طرف 
نشر فرهنگ و فضایل اهل بیت علیهم السلام را به عنوان بزرگترین عامل 


براندازی شخص و شخصیت خود به حساب می اوردند.از این رو به شدت 


از نقل حدیث جلوگیری می کردند و هر کسی را به جرم نقل حدیث 
فراموشی سپردن سیره و راه و روش معنوی پیامبر و اهل بیت علیهم 
المتام بو کی با کر رایع حکومت ایفه اول مدوم فان به 
وضوح فهمید.چنان روح معنویت در ان دوران رخت بربست که امیر 
بازگرداندن روح معنویت مبذول داشتاما با این همه.سردمداران 
دنیاپرست و ۳۳ که دست پرورده عمر و تم بکر بودند,تمام جوانمردی و 
آزادگی خود را در کاسه ای از شراب دنیاپرستی سر کشیدند, و اوضاع را با 
بروز جنگ های جمل, نهروان و صفین بر امیر مقمنان علیه السلام تاریک 
ای را سره ایا ان وه ای وا باه 
ریزی کرد و مردم را روز به روز از فرهنگ غنی اسلام و قرآن دورتر 
۵ آثار شوم این ستّت های شیطانی در اعتقادات مردم ريشه ِ 
در کمتر از 50 سال پس از رحلت جانسوز رسول 

1 قتل جگر گوشه اش حسین علیه 0 ِ 
میدان خونین کربلا با«قصد قربت»سر از بدنش جدا نمودند. از ان زمان تا 
به امروز مردم از حکومت اهل بیت علیهم السلام محروم شدند و«بقیه 
الله یه مر را تسام هی کرو سال چم ایکا او 
از پس پرده غیبت به میدان حضور کشاند و از لذت و فا ظهورش بهره 
مد شوه که اي قایل سامل اس کم فان ان درک 
دولنش پوشیده نیست. ماجرای ممنوعیت حدبت تا زمان«عمر بن عبد 


العزیز»ادامه داشت و هر کسی را به جرم نقل حدیث دستگیر می کردند. 


خلیفه دوم طبق نظر اشتباه خود,تقسیم بیت المال را که در زمان پیغمیر و 
خلیفه اول به طور مساوی بود.با تفاوت عملی کرد.و اين پایه اول حدوث 
غایله اختلافات طبقاتی در اسلام بود,که بعدها تلخترین نتایج را برای 
مسلمین ببار اورد (4). 


در قلمرو حکومت خلیفه دوم.,معاویه بر سر کار آمد که در شام سال ها با 
یک 
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1- (1)) -برای اطلاع از اینکه این بدعت چه آثار شومی را در جامعه 
اسلامی گذاشت,تنها به تاریخ زندگانی دو تن از بهترین یاران رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بنام«طلحه»و«زبیر»مراجعه کنید و ببینید که این 
زاهدان دیروز چگونه به دنیاپرستان امروز مبدل شدند و اطاعت و تسلیم 
خود را در پیروی از هوی و هوس ها به اتش کشیدند. 


وضع ملوکانه کسرایی و قیصری حکومت کرد.حکومتی که جز یک سلطنت 
استبدادی, قيافه ای نداشت و این روش تنها به دلیل این بود که, وی مجاور 
با امپیراطوری روم بود و به این دلیل از پیش گرفتن چنین رویه ای خود را 
معذور می دانست.خلیفه نیز عذر او را پذیرفته و متعرض حالاش نمی شد. 


معاویه علاوه بر اين کج روی ها,به تزلزل جامعه اسلامی در تمام زمینه ها 
کمک می کرد,و ملت اسلام را با یک تردستی عجیب و ماهرانه ای از اسلام 
دور می کرد.در خلال این احوال,روایت هایی از رسول اسلام در میان 
محذئین نقل می شد که به موجب ان, صحابه رسول خدا| به عنوان کسانی 
معرفی می شدند که دارای اجتهاد بودند و این گونه القا می شد که اگر 
ایشان در امور اصابت به واقع کنند مأجور و اگر نکنند معذورند. 


مفهومی که این روایات (که بنا بر علل و عوامل سياسي,به پیفمبر خدا 
نسبت داده می شد) در اذهان ملت اسلام به وجود می اورد,این بود که 
صحابه, یک نوع مصونیت دینی دارند که هر عملی را مرتکب شدند,دیگران 
حق کمترین اعتراض و مواخذه ای در حق انان نخواهند داشت. 


اين امتیاز ساختگی دینی,یک روح استبداد عجیبی در صحابه, که اضافه بر 
اصل حکومت,حکومت های ولایات و فرماندهی های لشگریان اسلام,غالبا 
به دست انها بود می افرید. 


اینها مواد فاسدی بود که در آثر پیدایش نظریه«جواز تغییر پاره ای از مواد 
دینی به حسب مصلحت وقت»در پیکره اجتماع اسلامی پدید امد. 


البته چنین تحریفی, تا مدتی اثر ظاهری نداشت و اسلام با نیروی حقانیت و 
نورانیت خود, توسعه پید | می کرد و هر روز فتوحات تازه ای نصیب 

می شد و به واسطه ثروت های بی حد و حسابی که به عنوان 
غنیمت می بردند,از روش حکومت,خشنود و به وضع خود خوشبین بودند؛ 
ولی زخم های 
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ريشه دار درونی تذریها یه نشو و نمای خود ادامه داد,و هنوز دیری نگذشته 
بود که عقّال حکومت, که عده ای از آنها نیز از یاران و اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله تودتتتام. بی. ند .و بای داشته. و.علنا روش 
بیدادگری پیش گرفتند و امنیت را از جان و عرض و مال مردم سلب 
کردند.در حقیقت دز ان روز گار, هوس, جایگزین قوانین دینی گردید. 

در نتیجه,این تبعیض ها و خودخواهی ها منجر به شوریدن مردم علیه 
به جنگ های داخلی و خونین:جمل, صفین, نهر وان و شهادت رادمرد بزرگ 
انسانیت حضرت علی علیه السلام شد. 


آنگاه معاویه به هر تدبیری بود روی کار آمد و به مسند حکومت تکیه زد و 
خلافت را , به سلطنت مطلقه تبدیل کرد. 


صحابه و یاران 
در خلال این جریانات عالم اسلامی, صدها 9 هزارها صحنه خونین و پرده 
های فجیع, ننگین و شرم آوز روی داد, که گرداننده عمده آنها جماعتی از 
صحابه بودند. 


فضاحت و رسوایی هر یک از ین فجایع.تا اندازه ای است که به هیچ 


اصحاب مجتهد بودند و در خطای خود معذور,و قاتل و مقتول و ظالم و 


بعنلی :باید روی آیات مربوطه به اجر نیکوکاران؛ و عذاب بدکاران یک پارچه 
کلم قرمة کسنه همه را باطل وارت: 


به دنبال این دسته از صحابه و دستیاران آنها,دسته دیگری از قبیل یزید, 
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و خلفای آل مروان و حکام و عشّال آنهاءاز قبیل زیاد بن ابیه,عبید اللّه بن 
زیاد, حجاج بن یوسف و نظایر انها روی کار امدند, که در حقیقت ریشه 
اعتقادات و مذهبشان همان نظریه سابق الذکر و سلطنت استبدادی بود. 


دز وت حگومت. انتها که تقریبا هفتاد سال طول. کشنیه جر تامی از اسلام 
باقی نماند, و حکومت اسلامی و دین زمان پیامبر, که پیرایه ای جز عدل و 
تقوی نداشت,تبدیل به یک امپراطوری جائرانه صد در صد عربی گردید. 


پس از انا کرد خه در اثر از حد گذشتن بیداد و ستم«بنی امیه»بسیاری از 
مردم ایران,علیه امویان قیام کردند, و پس از جنگ های خونین حکومت 
ننگین و رسوای بنی آمیه را سرنگون نمودند؛امَا زمام اداره مسلمین به 
دست «بنی عباس»افتاد,و روی کار آمدن بنی عباس هم دردی را دوا نکرد 
و وضع عمومی اجتماع اسلامی, , بر اثر حکومت آنان وضع نامطلوب تری 
پیدا کرد و تا اواسط قرن هفتم ون دینی,روز بروز شدیدتر و 
شارت عمومی اسلامی لحظه , به لحظه از مردم دورتر شد و پس از آن تا 


امروز که 14 قرن از نت پیامبر می گذرد.وضع عمومی اجتماع 
اسلامی,در انحطاط بیشتر و به سقوط نزدیکتر می شود 11 


دین زدایی غاصبان خلافت 


زیربنای حکومت اسلامی به دست توانای نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
پایه ریزی شد و در سایه وحی خداوندی, مقرراتش نعیین گشت. 


برای ساختن جامعه توت تا نورد سعادت و رفاه آنان,باید بهترین قوانین را 
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1- (1)) -مکتب تشیع سالانه 2.مصاحبه استاد علامه طباطبایی:3)0-34. 


با شایسته ترین مجریان همراه ساخت.این مبنای فلسفی و فکری شیعه 
است که به حکومت معصومین قائل است ؛یعنی باید رهبری امّت,در پرتو 
بهترین قوانین که همان قوانین اسلام است,به دست بهترین اشخاص ؛که 
همان امامان دوازده گانه اند صورت پذیرد. 


قرآن, قانون اساسی اسلام است؛ و شایسته ترین مجریان 1 که همان 
امامان دوازده کانه باشند را رسول الهی با انتساب وحی معرفی فر مود. 


اعتقاد شیعیان 


اشاره 


به همین جهت شیعیان عقیده دارند که:در زمان حضور امام معصوم فقط 
او صلاحیت رهبری و زمامداری جامعه را دارد.و در صورت عدم حضور 
امام, اشخاصی که با برنامه های تعیین شده در قران و روایات, واجد 
شرایط زمامداری باشند؛یعنی:شخص کاردان,با سیاست و تدبیر.قوی 
النفس,؛عارف به نظامات, قوانین و هدف های اساسی 
اسلام, خوشنام, نیکو کار عادل,با تقوی, دور از زشتی های اخلاقی, اهل اجتهاد 
و بصير به امور,پذیرای انتقادات, انعطاف ناپذیر از حق و درستی و قوانین 
(1). 


برای شناخت زمامدار و وظایف او,در زمان عدم حضور امام معصوم, به 
عهد نامه علی علیه السلام به«مالک اشتر»و«محمد بن ابو بکر»که در 
کتاب پربهای«نهج البلاغه»امده است مراجعه کنید. 


ای اس ده نت اسان میا اس یی 
ها ای ار 
و توضیحش با پیغمبر و امام است. 
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1- (1)) -اسلام و عقاید و آراء بشری:662. 


دستور العمل علوی 


علی علیه السلام روزی کاتب خود«عبید اللّه , بن ابو رافع»را فرا خواند و 
فرمود: 


ده تن از ثقات و کسانی که مورد اعتمادند را نزد من بیاور !گفت:ای امیر 
ها ی 


اصبغ بن نباته,ابو الطفیل عامر بن وائله کنانی,زر بن حبش اسدی,جویریه 
بن مسهر عبدی,.حارت بن عبد الله ,اعور همدانی, مصابیح نخعی ,.علقمه بن 
قیس: و کل سا دص ترا ی اه بن ابو رافع آنان را دعوت 
هه 


اين نوشته را بگیرید که باید عبید اللّه بن ابو رافع.آن را در حضور شما هر 
روز جمعه قرأ ۳ 
در میان بگذارید و او را, به انصاف بخوانید. 


و ان نوشته, علی علیه السلام برنامه های مفصلی قرار داده بودند که ما 
اصول: عالی: اجماعن آن. را که باره: اي .از مامت هایش‌از نظر احرا 
مربوط به حاکم اسلامی در سایه ایمان مردم ات تقل. مت. کتیم ها اولا: 
اصول اسلام از نظر حکومت و ثانياً آثار شوم شهوت پرستی و تخریب 
برنامه ها از طرف زمامداران اسلامی روشن گردد, اینک به متن نوشته 
امیر مومنان علیه السلام که خود کاملترین مجری آن در جامعه اسلامی بود 
توجه کنید: 

«فرستاده خدا| به سوی شما از خود شما و 1 شما بود. کتاب حکمت؛ 
فرایض و سنت را به شما تعلیم کرد.شما را امر به صله ارحامتان, به 
مصونیت خون هایتان و به اصلاح ذات البین فرا خواند و دستور داد آن 
امانات را به صاحبانشان رد کنید.به عهد خود وفا کنید.سوگند خود را بعد از 
تأکید نقض 
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ننمایید, عطوفت به یکدیگر نموده و سراغ هم دیگر بروید.با یک دیگر نیکی 
0 روی هم خندان باشید. سخاوت داشته باشید,به یکدیگر رحم کنید و 

چیاول.ستم و حسد بر یکدیگر بپرهیزید.حرف ناروا و تهمت نزنید, شراب 
ِ«ِ است و همچنین از کسری کیل, کمی ترازو و وزن نهی 
و آنچه به گوش شما تلاوت کرد,راه پیش شما نهاد که زنا 

نکنید, ربا بشید افوال یتیمان را نخورید.در زمین تباهی و فساد مکنید و 
تعدی ننمایید؛خدا تعدی کاران را دوست ندارد.کوتاه سخن انکه هر خیری 
را که شما را به بهشت نزدیک می کرد و از انش دور می نمود امر داد و از 
هر شری که به آتش نزدیک می نمود و از بهشت دور می کرد نهی فرمود» 
(1). 


انن ای ای وان قاط خی تست امن در عامه دا سا 
می داد, که جامعه را از محرمات و ممنوعات حفظ و به خوبی سوق می 
داد؛تا رفاه جامعه در سایه این برنامه تأمین گردد.این و هزاران برنامه دیگر 
ات اصول, عال اتینا مم رکه باون ای از ان رهط به اعمال کرت وبا ی 
از آن اجتماعی و برخی از 1 اجرایش به دست حاکمان عادل اسلامی 
است‌ببه نان کانون الهیردر بین مودم فراز کرفتة: است ولی دما مداران 
اسان توا ی ال فوون ابر سات عست ناه هی 
ا وان ال تاد ویر سرا 

عدل و داد,تعاون اجتماعی و قواعد بسیاری دیگر, که ريشه و اساسش در 
کتاب خداست,پایه های حکومت اسلامی بود. که در اين 14 قرن از اجرای 
ان به وسیله حکام و مردم خبری نبوده و نیست. 
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1- (1)) -عنصر شجاعت :87/4 2. 


توجه کنید 


در کتاب«روج الدین الاسلامی»از قول ابن القیم الجوزی در کتاب«الطرق 
الحکمیه»می گوید: 


«خدای مهربان پیامبران و کتب را فرستاد تا زندگی انسان را بر مبنای 
عدل و داد به پا دآزند آن عدل و دادی که زمین و آسمان "۲ به آن 
برپاست» (1). 


آری ! مسیر حکومت»همان مسیری است که نبی اسلام پایه گذار آن (از 
طرف خدای متعال) بود که پس از او تغییر کلی کرد و تا امروز تمام 
سیرت و صورتش را از دست داده است,در چنین شرایطی مسلم است که 
4 قرن انحراف روی انحراف.چنان انحطاطی ایجاد کرده و می کند که 
ملت گرفتار آن :مرو نتواند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و دولت های 
مختلف در مقابل دشمنی پست و زورگو.مانند بهود مقاومت کند. 


خدای متعال حاکم مطلق بر آفرینش است و در نظام انسانی انبیا و 
امامان معصومم, فرمانروایان او.و پس از ایشان مقمنان عدالت پیشه (که 
به طور مفصل در باب ولایت فقیه در کتب فقهی بیان شده است) می 
باشند؛ولی افسوس که تا امروز به جای مومنان عادل,افرادی رشته امور 
را در دست داشتند که هیچ گونه شایستگی نیابت و جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را نداشته اند.برای این که به ضررهای فراوانی که از 
حکومت های جور به جامعه اسلامی وارد شده اشنا شویدلازم است به 
گوشه ای از برنامه های حکام جور توجه کنید؛تا به نحو دقیقتری علت دوم 
انحطاط مسلمین معلوم گردد: 
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له (1) اروت الونه الاتلامی 297 


سیره غاصبان خلافت 


اشاره 


«الغدیر»ملاحظه کنید و پس از آن ضربه های غير قابل جبران حکومت 
معاویه و پسرش یزید پلید راءبر جامعه اسلامی در تمام کتب معتبره 
تاریخی و روایی ببینید. 


«مروان بن حکم»خلیفه اموی که پس از معاویه پسر یزید (1)زمام امور 
ملت اسلام زا به. ذنست: کر فنت, آدمی پلید بود و در عداوت و کینه توزی 
نسبت به پیامبر اسلام و بویژه امیر مقمنان علیه السلام شهرت بسزایی 
داشت.او کسی بود که با پدرش به امر رسول خدا از مدینه تبعید شد و تا 
زمان حکومت عثمان, او را به مدینه راه 
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[- (1 -پس از کشته شدن«یزید بن معاویه»مردم به 
سوی«معاویه»فرزند یزید هجوم بردند و از او خواستند تا خلافت بعد از 
پدرش را بر عهده بگیرد؛اما معاویه فرزند یزید پس از مدتی سکوت,روزی 
بالای منبر قرار گرفت و ضمن سخنانی اعمال و رفتار پدر و پدربزرگش 
معاویه بن ابی سفیان را , به انتقاد گرفت. وی شهادت امام حسین علیه 
السلام را به دستور پدرش پزید به شدت محکوم کرد و گفت:این خلافتی 
که شما امروز به من پيشنهاد می کنید حق ما نیست و باید به صاحبان 
اصلی خود باز فردد.در این میان از جمع زنانی که حاضر بودند کسی فریاد 
زد:«ای کاش مانند لخته خونی از من خارج شده بودی؛و به اینجا نمی 
رسیدی که آبا و اجدادت را لعن کنی». کسی پر سید :این زن که بود که این 
گونه سخن گفت ؟ جواب دادند:وی مادر معاویه پسر یزید بود.در تاريخ 
ژند کا نون معاویه فرزند یزید آمده است که وی پس از 40 روز سکوت از 
دنیا رفت.همان زمانی که آن سخنرانی عجیب را ایراد کرد و اعمال پدر و 
پدربزرگش را محکوم ۹ حکم گفت:تو اگر دوست نداری حاکم 
شوی, مانند عمر بن خطاب شورایی تشکیل دم و حکومت را , به ما واگذار 
کن ! معاویه در جواب گفت:من هرگز خودم را به آتش نمی اندازم تا تو 
لذت ببری. برخی از تاریخ نویسان بر این عفیده آند که ماوت بن یزید را 
به شهادت رسانده اند.پس از مرگ وی«مروان حکم»بر سر کار آمد.یرای 


اطلاع بیشتر می توانید به کتاب«برگ های سیاهی از تاریخ»نوشته علی 
اصغر ظهیری مراجعه کنید. 


ندادند (1). 
در زمان عثمان 


در زمان عثمان بر خلاف روش رسول خدا,به سفارش عثمان به مدینه آمد 
و هنگام ورود, صد هزار درهم از بیت المال مسلمین به او داده شد, علاوه 
بر آن خمس استان«افریقیه»و«فدک»هم در اختیار قرار گرفت و خراج 
و مالیات بازار مدینه را نیز.در سایه حکومت عثمان تصرف کرد.پاره ای از 
تواریخ نوشته اند:فرمان قتل«محمد بن ابی بکر» (2)به خط اوءاز حامل 


نامه به دست امد. 
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1- (1)) -مرحوم علامه امینی در جلد 6 الغدیر داستانی را نقل کرده است 
که اتفاق آن سبب شد تا رسول خدا صلی الله علیه و آله پدر مروان 
یعنی«خکم»را از مدینه تبعید کند.خلاصه داستان مزبور این است که:روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد منزل یکی از همسران خود 
شد,«حکم بن عاص» که در پستی و رذالت سرامد مردم زمان خود بود از 
لای شکاف در به چشم چرانی پرداخت. همین که رسول خدا متوجه شد 
تازیانه را برداشت و او را دنبال کرد,حکم بن عاص آن روز از دست پیامبر 
گریخت !اما رسول کرامت اسلام برای ریشه کن نمودن عغده سرطانی 
خطرناکی چون او,دستور داد تا او را تبعید کردبه گونه ای که حتی روزهای 
جمعه نیز مجاز به بازگشت نبود و حق حضور در شهر مدینه را نداشت. در 
تاریخ آمده است که:هر طفلی که در مدینه به دنیا می آمد او را به حضور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می آوردند و خضرت. بر آیش دغا هی 
کرد.وقتی«مروان»پسر چکم به دنیا آمد.و او را به چضور رسول خدا 
آوردند حضرت فرمود:ألورَعُ بن الوزع افو بنْ الملغون یعنی:این 
ما رمولک فرزند مارمولک و ملعون فرزند ملعون است.( اسد 
الغابه:348/4). 

2- (2)) -«محمد بن ابی بکر»فرزند ابی بکر اما پرورش یافته امیر مومنان 
علیه السلام بود.مادرش«اسماء بنت عُمیس»از زنان پاک طینت روزگار 
بود. محمد علاوه بر فضایل و مکارم اخلاقی که داشت جد مادری حضرت 
امام صادق علیه السلام محسوب می شود "بعنی پیسری به 
نام «قاسم»«فقیه حرمین»داشت که دختر او«ام فروه»همسر امام باقر 
علیه السلام و مادر حضرت صادق علیه السلام است. محمد از طرف امیر 


مقمنان علیه السلام دو بار به استانداری«مصر»منصوب شد,یکی بار قبل 
از«مالک اشتر»و بار دیگر پس از شهادت مالک,در مرتبه دوم معاویه بن 
وت سفیان ,عمرو عاص و مردی به نام «معاویه بن خدیح» ر| مامور شهادت 
محمد کرد.آنها او را : به شهادت رساندند و بدن مطهرش را در شکم حمار 
مرده ای گذاشته و به آتش کشیدند. آنها سر مطهر محمد را برای معاویه 
فرستادند.نقل می کنند :«عایشه»در شهادت محمد گریست و در قنوط 
تمان یز رها ویه و کشندگان محجمد لعن می فرستاد. امیر مژمنان علیه 
السلام نیز از شهادت«محمد»سخت گریست و فرمود !«محتد ابني من 
اک 0 1 
شهادت 28 ساله بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از ولادت خبر 
شهادتش را داده بود .قبر مطهر او در«مصر»خیابان«حیضان» کنار«جامع 
الله»در پشت دانشگاه«الازهر»واقع شده است. 


وی در جنگ جمل بر علیه علی علیه السلام همراه عايشه بود؛تا وقتی که 
را را ام وا ی ام 
آن کشته شد سپس به دست لشگریان امیر مقمنان علیه السلام اسیر 
گشت. 


امام دوم و سوم به پدر بزرگوارشان گفتند:از مروان بیعت بگیر فرمود: 


«مرا به بیعت او حاجت نیست ؛زیر | دست او درست بهودی است و او مانند 


سگی است که با زبان, بینی خود را می لیسد». 


این موجود خطرناک ,هنگام حکومت پزید,در حمله«مسلم بن عقبه»به 
مدینه, مسلم را به کشتن مردم و غارت اموال تشویق کرد. 


روزگاری این جرثومه کثیف و درنده, عجیب بر ملت اسلام حکومت داشت. 
تنها خدای بزرگ می داند که در سایه شوم حکومت او چه ضررها و 
انحرافاتی به وسیله برنامه هایش در جامعه اسلامی پدید امد ! ! 


عبد الملک مروان 


پس از مرن او,زمام حکومت بر جامعه اسلامی, به دست پسرش «عبد 
الملک مروان»قرار گرفت. .و شته اند #صحافت کد خبر حکومت و خلافت 
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به او رسید مشغول قران خواندن بود,ناگهان قران مجیبد را بر هم نهاد و 
2 1 ح ۱ ۱ دس 9 ِ 

گفت «سلامْ عَلیک,هذا فراق بیبی و بییِک»یعنی از هم اکنون روز جدایی 
بین من و توست. 


خوانندگان عزیز ! قرآن مجید که قانون اساسی حکومت در اسلام است و 
باید ملازم و همراه حاکم و حکومت باشد ؛خليفه شهوت پرست اموی و 
مروانی از لحظه اول حکومت بر جامعه اسلامی,با آن خداحافظی می 
کند, وقتی رئیس دولت با قران وداع کند,از کارمندان دولت و ملت گرفتار 
ان چه انتظاری می توان داشت. 


«راغب»در کتاب«محاضرات»می گوید: 


«عبد الملک مروان می ۹1 گفت:من از ۳ کشتن مورچه مضایقه دارز شتم ؛ولی 


امروز که به حکومت رسیده ام«حجاج» استاندار من.می نویسد هزاران نعر 
زا کشتم ور هن کویی ترین انیزی ندارد ۱ #7 


«زهری»به عبد الملک گفت:شنیده ام شرب خمر می کنی ؟ گفت:آری ! 
خون هم می اشامم. 

عبد الملک مروان زمامدار ملت اسلام.مردی بخیل, خونریز, قاتل بود و اکثر 
عمال و والیان او چون«حجاج»در عراق«مهلب بن ابی صفره»در خراسان 
«هشام بن اسماعیل»در مدینه«عبد الله بن عبد الملک»در مصر«موسی 
بن نصیر»در مغرب«محمد بن یوسف»در یمن و«محمد بن مروان»در 


جزیره» مانند او خون آشام, بخیل و متجاوز بودند ِ": 
فیصوت سای ساسا اس ات میاه 
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1- (1)) -تتمه المنتهی: 7ظ. 


بش اش وین عست اقا 


پس از او«هشام بن عبد الملک»از زمامدارانی بود که به بخل,حرص,: 
غلظت روح و کمی علم شهرت داشت.اموالی که در زمان حکومتش در 
خزانه جمع کرد.مانند نداشت,به طوری که در تاریخ امده است: 


در سفری که به حج می رفت سیصد شتر جامه های او را حمل می کردند. 


تست ال مسا ات ای اس سای ان امه اه 
صورت عجیبی حیف و میل می شد. 


در ایام حکومت هشام,طارق همین که فرزند خود را ختنه کرد,خالد هزار 
غلام و هزار کنیز غیر از اموال و لباس های الوان به وی هدیه کرد ! ! 


یعقوبی در«تاریخ»خود می نویسد. 


«خالد اموال بسیاری بین مردم پخش کرد که بالغ بر سی و شش میلیون 
درهم بود ! ». 


ابن خلدون نیز در«تاریخ»معروفش می گوید: 


«محصولات کشاورزی خالد هر سال بالغ بر سیزده میلیون درهم می شد» 
(1). 


اینها نمونه کوچکی است از فجایع حاکم و عمال او که به عنوان جانشینان 
پیغمبر بر مردم مسلمان حکومت می کردند.سیره و راه و روش ساپر 
خلفای بنی امیه را نیز تاریخ ضبط کرده است ؛خوانندگان محترم تفصیل آن 
را باید در کتب تاریخ ملاحظه کنند. 

آثار شوم حکومت بنی امیه 

اشاره 

بدون تردید جامعه اسلامی در دوران بنی امیه, گرفتار انحرافی شد. گوشه 
ای 
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1(21) تحکومت در اسلام: 367 


از آن را«تاریخ تمدن اسلام»چنین می نویسد: 


«بنی امیه جدا با استقلال و آزادی گفتار و افکار مقاومت داشتند و زبان ها 
را از هر راه می بستند, کسانی که آزادی دوره خلفای قبل را درک کرده 
بودند (با آنکه مردم در زمان خلفای قبل محدود بودند,و آزادمردانی چون 
علی و یارانش از تمام برنامه ها برکنار شده بودند و حق دخالت در امور را 
نداشتند) و به آزادی و حقیقت گویی خو گرفته بودند, طبعاً از آن وضع تنفر 
داشتند و بر ضد امویان برمی. خاستند ولی بنی امیه آنان را برای ازادی 
خواهی و استقلال طلبی به سختی عذاب می دادند,و هر کس را که نمی 
توانستند علنا بکشند به حیله و مکر در پنهانی هلاک می کردند». 


ريشه فساد 


پیش از آنکه امویان در شام حکومت يابند, این برنامه ها از زمان عثمان 
آغاز شد؛چه آن که خلیفه ناتوان و ضعیف الرآی,برای خوشنودی کسان و 
اقوام خود, کارهای آنان را نادیده می گرفت و اگر جز این بود.معاویه قدرت 
نداشت «ابو ذر غفاری»را به آن وضع آزار دهد و از شام تبعید کند, گناه ابو 
ذر چیزری جز آن نبود که آمور ان را از تعدی و تجاوز به اموال مسلمانان 
ملامت می کرد. 


همین که معاویه به خلافت رسید,چاره ای جز این ندید که آزادی خواهان و 
استقلال طلبان را سرکوب سازد,وی«حجر بن عدی»و«عمر بن حمق 
خزاعی» و یاران آنها را کشتزیرا آنان از روی وجدان نا 


پس از این فشارها و شکنجه ها؛مسلمانان خواه ناخواه,به تقلب و 
درو‌غگویقن و رد یاکاری متوسل شدند و آن آزادی خواهی و استقلال طلبی 
صدر اسلام را از دست دادند و در قضایای خلاف واقع ساکت ماندند و یا 
برای استفاده 
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نمونه 


به عنوان نمونه زمانی که معاویه بدون مجوز قانونی پسر خود یزید را 
ولیعهد کرد عده ای از مسلمانان ازادی خواه و حقیقت گو,چنان متملق 
شده بودند که به معاویه گفتند:اگر یزید را ولیعهد نمی کردی اسلام از 


امیران و بزرگان و سایر زمامداران بدی امیه,از معاویه بیروی می کردند ۲ 
به ندریج گروه تازه ای از اعراب بد ید آفتفند که آزادی گفتار و کردار 
نداشتند, و در مقابل عملیات خلاق رزررا کت مانده و به ریا و تملق و 


وضع زنان در آن روزگار تاریک,تغییر بسیار یافت ؛زیرا عفت و غیرت به 
سختی رو به کاستی رفت.,غلام و کنیز زیاد شد.بزم ارایی و باده پیمایی 
رواج گرفت,و بعضی از خلفا در عیاشی و هرزگی افراط کردند,فحشا در 
شهرها فزونی یافت,غزل سرایی و اظهار عشق در شعر شاعران بسیار 
گشت و مردان بی غیرت,واسطه رساندن مردان به زنان و زنان به مردان 
از راه نامشروع شدند. طبعا فساد شیوع پیدا کرد.غیرت مردان رفت و 
زمان بنی امیه. 


زمامداران بنی عباس 

اشاره 

خوشگذرانی و صرف وقت رجال و خلفای بلدی عباس,در مجالس رقص و 
خوانندگی که بيشتر با ناز و کرشمه کنیزان رقاصه و ماهر اداره می شد,از 
زمان هارون و مأمون فزونی گرفت و 9 آن به تدریی تِِِ پید | 


مسلمین,ان قدر زیاد شد که از 
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«ام جعفر زبیده»همسر«هارون الرشید»نخستین کسی بود که برای خود 
اثاث و الات طلاء نقره و جواهر نشان فراهم کرد.جامه های زیبا و گلدار 


ای اش رام کت رای ات سای ام 
کارهای او هميشه حاضر بودند.وی اول کسی بود که قبه هایی از نقره و 
ابنوس و صندل با قلاب های طلا و نقره ساخت و پارچه های گلدار و سمور 
و ابریشم و انواع حریر سرخ و زرد و سبز و آبی پوشید.کفش های جواهر 
نگار به پا کرد و شمع عنبر ساخت و مردم هم عموماً در اين برنامه ها ؛ به او 
اقتدا کردند. 


مفاسد حکومت هارون 


در زمان حکومت«هارون»‌کنیزان خوش رو و خوش اندام به دست آورد و 
بر سر آنان عمامه نهاد و زلف و گیسوان مردانه برای آنها آراست و قبا و 
کمریند به آنان پوشانید,تا اندام آنها برازنده شدآنگاه آنان را نزد هارون 
فرستاد, آنها برابر او گردش کردند و دل او را ندیه .هارون آنها را در 
معرض تماشای مردم از خاص و عام قرار داد,.و دیگران هم از او پیروی 
کرده,کنیزان زیبا زوی را با جامه مرداته آراستند که آنها را غلامیات می 
گفتند (1). 


این برنامه های شهوت انگیز و کردارهای نایسندی که به دنبال داشت,با 
سایر برنامه های قبیح و شرم آور,از اواخر قرن دوم اسلامی,با آن همه 
رسوایی در اجتماع اسلامی آغاز شدمو زوز نان قیرخ ای را برای مسلمین به 
تدریج به ارمغان آورد. 
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1( تشفدمه اصول کاقی :12/2 


هارون الرشید در ایام حکومت خود«بوزینه ای»را مقام امارت داد آن چنان 
که 30 مرد از رجال دربار وی؛ ,ملازم رکاب آن بوزینه ود امر خلیفه 
شمشیری بر کمر او بسته و هر کس که به خدمت درگاه او می 
رفت,دستور داشت دست بوزینه را ببوسد,قبیح تر از آن این که بوزینه 
هارون زمامدار اسلامی,بکارت چند دختر را نیز برداشته بود (1). 


هارون در یکی از مجالس طرب و عیش,چنان بر سر کیف آمد که دستور 


دستور داد اوازه خوان مجلس را فرمانروای مصر کنند (2). 


زمآمدار فافع اسلام ستی. ار مفستان علی غلیه. اتسلام افرمان آیالت 
مصر را چندی به عهده«محمد بن ابو بکر»آن رجل بزرگ دینی,و بعد به 
عهده مالک اشتر که از بزرگان عالیقدر جهان بشریت بود و برای علی چون 
قلو: برای پیامبر بود قرار داد ولی زمامدار غاصب و شهوت پرست ببی 
عباس,آوازه خوان شهوت انگیزی را حکومت مصر می دهد .بیچاره امت 
اسلام که گرفتار چه نوع حکومتی بود. 


صیو ن عباسی» که از جنایتکاران عجیب دوران تاریخ بشر است,پس از 
مر گ.ششصد میلیون دینار و«هارون الرشید»بعد از مردن,نزدیک به نهصد 
میلیون دینار به جای گذاشت (3). 


خوشگذرانی های ی حساب زمامدار اسلامی,از مالیات هایی تاه می 
شد که بیشتر به زور تهدید و شکنجه از مردم مسلمان می گرفتند. 
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1- (1)) -تاریخ طبرستان:92/1. 


2(2) )ارت کمدن اسلام 19/5 به تقل اد حخکمعت در اسلا 
3- (3)) -دو قرن سکوت:192. 


«ابو یوسف»صاحب کتاب«الخراج»نحوه مالیات گرفتن را در زمان هارون 
شرح داده و ضمن نصیحت به هارون در ان کتاب می نویسد. 


«نباید مردی را برای چند درهم خراج کتک زد و او را سراپا واداشت؛برای 
این که به من خبرٍ رسیده مامورین مالیات,خراج گذاران را در مقابل آفتاب 
نگاه می دارند و آنها را به سختی می زنند و بر بدن ایشان غل ها و اشیای 


فقف ترا مت اهر ند و انا وا دید به طوری که آن بیچارگان از 
تما خواندی با ی ماند: 


اشخاص موق و مورد اطمینان به من خبر دادند که:زندانیان در زندان می 
میرند و مانند غریبی که کسی را نداشته باشد,جنازه او در زندان یی روز یا 
دو روز می ماند,برای این که از طرف والی؛امر به دفن صادر شود؛ولی 
جنازه ان قدر می ماند که زندانیان به عنوان صدقه مبلفی را جمع می کنند 
و کسی را اجیر کرده و مزد می دهند که جنازه آن زندانی بدبخت را به 
قبرستان ببرد,انگاه بدون غسل و کفن و نماز در گورستان دفن می شود. 
در همان زمان که حال مالیات دهندگان و زندانیان هارون پلید,بدین منوال 
بود«هارون الرشید» از درامد مالیات کشور کنیزی را به صد هزار درهم و 
کنیز دیگری را به سی و شش هزار درهم خریداری کرد؛اما دومی را فقط 
یک شب نگاهداشت و روز دیگر او را به یکی از درباریان خود بخشید. 


هارون و عمالش از مالیات گرفته شده.آن چنان زندگی مجللی داشتند؛ولی 
مردم مسلمان در کمال ناراحتی و بدبختی بسر می بردند؟»؟. 


حکایت تلخ 
در کتاب«مقاتل الطالبیین»آمده است: 


«علت خروج محمد بن ابراهیم در زمان زمامداران پلید عباسی این بود 
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روزی در کوچه ای می رفت,پیره زنی را دید که دنبال حمال ها به راه 
افتاده و رطب هایی که دانه از بار آنها می ریخت جمع آوری کرده و 
در جامه ژنده خود می ریخت ! وقتی محمد علت آن را پرسید, گفت:من 
نان آوری ندارم و برای معیشت فرزندم چاره ای جز این ندارم» (1)! ! 


در چنین زمانی, که در سایه حکومت بنی عباس مردم دارای حالاتی از این 
قبیل بودند, مسعودی مورخج بزرگ در«مرورح الذهب»می نویسد. 


«در ضیافتی که«ابراهیم عباسی»به افتخار برادر خود هارون ترتیب داد. 
قالبی از خوراک ماهی نزد او آوردند که ورقه های ماهی پخته در آن بسیار 
نازک و ظریف بود.معلوم شد غذای مزبور از زبان ماهی تدارک شده و 
متجاوز از هزار درهم خرج برداشته بود,تا از زبان یک صد و پنجاه ماهی آن 
خوراک را برای هارون تهیه کنند» (2). 


در مراسم عروسی«مآمون»با دختر 18 ساله وزیر خود«حسن بن سهل» 
چنان پولی خرج شد که خاطره ان تا چند نسل باقی بود. 


از جمله در روز عروسی,داماد و عروس بر حصیری که از زرناب بافته و با 
خوافات ایا سس وم سا هه روا مرا ان ز 


در شب عروسی آن قدر شمع کافوری روشن کرده بودند که,سراسر شهر 
همچون روز روشن بود,به هنگام عرض تهنیت,هزارها گلوله مشک و عنبر 
که در میان هر یک قباله ملکی پا سند غلام و کنیزی بود.به پای عروس و 
داماد نثار کردند (3). 

ص:3 31 

1- (1)) -الخرایج:115. 

2 (2)) -حکومت در اسلام:371,به نقل از مروج الذهب:279/2.چاپ 


3- (3)) -مروج الذهب:443/3. 


همجنس بازی 
«فیلیپ» در کتاب«تاریخ عرب»می نویسد: 


دس هه عاس بسرانی تاساف اضاه شوت شود اضانعسی کرد 
تا ی ار ی ۱ 
» (). 


سیاحی که به حضور شامهزة بار یافته بود می نویسد. 


«بیست دختر یونانی را در حضور خلیفه دیدم, که همه لباس فاخر پوشیده و 
زیورهای عالی به خود بسته بودند؛در حالی که صلیبی زرین به گردن و 
شاخه های زیتون و برگ نخل در دست داشتند و در برابر خلیفه می 
رقصیدند, چون رقص آنان پایان یافت, خلیفه سه هزار دینار ۰ پیخش 
کرد» (2). 


پلیدی دیگر 
صاحب کتاب«عقد الفرید»می نویسد: 


«امین بر یکی از آوازه خوان ها که او را برای عمل نامشروع با هم جنس 
تحریک کرده بود سوار شد و آن قدر جایزه داد که آوازه خوان گفت:تا حال 
بیست میلیون درهم بمن داده ای ! ۱ 


مسلمانان می دادند و از مالیات های سرشار کشور,برای خود چنین برنامه 
های رسوایی را تهیه می دیدند» (3). 
در کتاب«اغانی»در شرح یکی از مجالس رقص«امین»زمامدار اسلامی 


ص :314 
1- (1)) -تاریخ عرب:107. 


2 (2)) -حکومت در اسلام:370. 
3- (3)) -عقد الفرید:195/3. 


امده است : 


«در آن مجلس.هزار دوشیزه ماهر به آهنگ چنگ و نی می رقصیدند و همه 
حاضران نیز, که عده انها به هزاران نفر می رسید اواز دسته جمعی می 
خواندند و عمل مزبور تحت نظر خلیفه اداره می شد» ۲۷ 


آثار شوم حکومت بنی عباس 


اشاره 


این برنامه های فاسد و خانمان برانداز,نمونه ای از برنامه های خلفای 
مشهور عباسی بود.سایر زمامداران بنی عباس نیز.مانند گذشتگان خود 
بودند و گاهی در فسق و فجور‌چنان افراط و زیاده روی داشتند که مردم 
ارزوی حکومت بنی امیه را می کردند. 


ملت اسلام در زمان حکومت بنی عباس,بر اثر روی آوردن به علوم نظری 
بیگانگان, و برنامه های مالی و خوشگذرانی های دربار عباسی و جدایی از 


متن اسلام و برنامه های قران.در شهوت و شهوت پرستی غرق شدند و ان 
اخلاق و عادات ساده خود را از دست دادند و به راحت طلبی و تن اسایی 


پرداختند. 


دسیسه شوم 


عباسیان برای تحکیم امارات خود,ناچار دست به دامن حیله و مکر و تزویر 
و ترور شدند و در نتیجه,کار انها با ملت زير دستشان از وفا.شجاعت. 
ازادیخواهی, استقلال,غرور, تعصب و جوانمردی که از صفات برجسته عرب 
(مسلمین) بود,جز اثار بسیار ضعیف, جچیزی باقی نماند (2). 


البته این وضع کسانی بود که پاک باخته دولت و حکومت بوده, و یا در 
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(الاغاتی رهق آز صکوضت در اسلا 70 
2 تایه قل اه مومت در اسلام :370 


برنامه های دولتی دارای شغل و حرفه بودند؛ولی مسلمانان واقعی و 
ضعیفان, در کمال رنج و ناراحتی بسر می بردند,چنانچه اوضاعء اتمه 
طاهرین و بزرگان از عقلای اسلامی در زمان بنی امیه و بنی عباس شاهد 


در ما اسر فان مان فضاسا مت بر استاا اس 
اسلامی افنود: 


یک قرن حکومت بنی امیه و نزدیک به شش قرن حکومت بنی عباس, 
ضمانتی برای اجرای برنامه های عالی الهی,در جامعه اسلامی نگذاشت و 
بر اثر برنامه های ننگین این دو طایفه,از اسلام و قرآن در امت اسلامی جز 
اسمی باقی نمانده 9 


ماوت خانگذار حکومت فیر اسلافی .شی آمیفامد تب پرواوی‌شس. با 
ماو آگاه با سعشو‌ا ان را رام‌صا هار ی است الا 
را آشکار| از ضیان برداردبه مکر و خیله انها زا از بین می برد. 

تا هر چه بیشتر از او استفاده کنند و همین طرز رفتار بزرگان با زیردستان 


و زیردستان با بزرگان, سبب شد که تملق و چاپلوسی معمول گردد و 
اساس سیاست جامعه آن و ند ان استوار شود. 


معاویه حیله و مکر را ترویج کرد و آنها را حلم و عفو و اغماض نامید,و چون 
مردم نیز معمولاً از سران خود پیروی می کردند,در نتیجه تملق 0 
و حیله گری بیشتر در میان دولتیان شایع گشت؛ولی هنوز به طور کلی 
عزت نفس و آزادی خواهی از بین نرفته بود. 
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جنایت ابو مسلم 


پس از آنکه ایرانیان به یاری عباسیان به مخالفت با امویان برخاستند. ابو 
مسلم سردار ایرانی,کاری کرد که آن عزت نفس و وفاداری به کلی ناپدید 
گشت؛زیرا وی مردم را به مجرد اتهام می کشت و هر کس,اگر چه بی 
گناه بود.از جان خود امان نداشت و طبعاً با اين وضع,چاپلوسی و تملق و 
حیله گری رواج بیشتری پیدا کرد. 


پس از پیروزی«ابو مسلم»و تسلیم زمام امور به عباسیان,میان آنان و 
علویان اختلاف شدیدی روی داد.«منصور»خلیفه عباسی براي رهایی از این 
کشمکش ها,ابو مسلم و بسیاری از علویان را کشت و طیعا میان ایرانیان 
و علویان و عباسیان کینه های سختی ید برد امد؛اما چون عباسیان نمی 
توانستند از ایرانیان دست بکشند و برای اداره امور مملکت به آنها محتاج 
بودند, به ناچار ایرانیان را به کارهای مهمی کمانتتند و در عین حال 
جاسوسان و خبرچینانی را در اطراف آنان نعیین کردند که آشکار و بتهان 
گفتار و رفتار آنها را گزارش می دادند. 


این جاسوسان و کارآگاهان دو دسته بودند. 


اول:دار و دسته خلیفه بودند که مأموران آنها را می شناختند و می دانستند 


دسته دوم :جاسوسان پنهانی که از میان کنیزان,غلامان ساقیان, ندیمان, 
سا کان. و آوار هانان اتصایصی نویه این ونه. کم خلهه کنورت. )۱ 
غلامی یا #۳ ای را به خوبی تربیت می کرد و برای جاسوسی به وزیر 
یا سردار خود می داد اتفاقا وزیران و سرداران نیز با خلیفه همان طور 
رفتار می کردند.(اری ملتی که در سایه حکومت جاسوسی و خبرچینی 
باشد, مجبور است تمام صفات انسانی را کنار بگذارد) جاسوسی, کینه 
توزی,حسد ورزی در زمان عباسیان, 
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طبعاً حیله گری و تملق و چاپلوسی به بار آورد و همین که عزت 
نفس,؛ ای و طردانکی از سیف رافت,ران صفات نایسند ۳ شید (). 


خلفای عباسی در دوران پنج قرن حکومت خود,با تمام قدرت برای ريشه 
کن کردن اسلام, 9۰ ویران نمودن اساس جامعه اسلامی کوشیدند,و در این 
راه به هدف و آرزوی خود رسیدند؛زیر | بعد از آنان,جامعه اسلامی همجون 
ِ_ِ بیجان بود که 1 شهوت پرست دیگر,بعد از بنی عباس تا 
خلفای شهوت پرست بنی عباس خود را صاحب بندگان الهی,و سایه خدای 
متعال روی زمین می دانستند ۱ ,و در سایه این دو عنوان هر چه می 
خواستند انجام می دادند. 

در سال 917 میلادی«المقتدر»خلیفه عباسی رسولان«کنستانتین هفتم»را 


که برای مذاکره در اطراف آزادی و مبادله اسرا آمده بودند,به طور 


رسمی پذیرایی نمود؛در این پذیرایی 160 هزار سرباز سواره و پیاده و 
هفت هزار خواجه سیاه و سفید و 700 یساول از مقابل رسولان رژه رفتند 


که در ضمن این رژه» صد قلاده شیر نیز در حرکت بود. 


در قصر خلیفه.‌سی و هشت هزار پرده آویخته تون که از ضیان. آنها دوازه 
هزار و پانصد عدد آن زربافت بود, اینها اضافه بر بیست و دو هزار قالیچه 
گرانبهایی بود که در قصر گسترده بودند. 

رسولان کنستانتین, از مشاهده این همه تجمل و عظمت. چنان غعرق در 
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1- (1)) .تاریخ تمدن اسلام:941. 


حیرت و وحشت و شگفتی شدند, که ابتدا اطاق حاجب و سپس غرفه و زیر 
را با طالار خلیفه اشتباه گرفتند. 


چیزی که بیش از همه بر حیرت و تعجب آنها می افزود,غرفه ای بود که در 
آن درخت تناوری از طلا و نقره خالص,به ارزش پانصد هزار درهم قرار 
داشت. که , بر شاخسارهای جواهرنشان آن مرغان مصنوعی از در و گوهر 
در حال نغعمه ۳9 بودند (1). 


تمام این خرج های گزاف را به عنوان«مالک الرقابی»و سایه خدایی در 
روی زمین,از دوش ملت ستمدیده می کشیدند. 


محمد امین پسر هارون.یک شب 300 هزار دینار به عموی خود ابراهیم که 
یکی از خوانندگان معروف زمان بود هدیه کرد؛زیرا او بعضی از اشعار ابو 
نواس را برایش به لحنی خوش خوانده بود (2). 
امین چند قایق به صورت حیوانات ساخته بود و برای تفریح آنها را روی آب 
دجله انداخته بود که یکی از آنها به شکل سگ دریایی بود. که برای تهیه 
کردنش سه میلیون درهم خرج کرده بودند (3). 


ساير زمامداران غیر اموی و عباسی هم تا امروز,از نظر اوضاع و احوال 
شخصی و اجتماعی کمتر از امویان و عباسیان نبودند. 


«فیلیپ» در کتاب«تاریخ عرب».درباره تجمل خلفای مصری.می نویسد: 
ص :319 
1- (1)) -تاریخ عرب, فیلیپ جثی,ترجمه محمد سعیدی:91. 


2 (2)) -همان:93. 
3- (3)) -همان. 


آماده بو خلیفه در پایتخت خود مالک بیست هزار خانه بود, که همه آنها با 
آجر و نگ ساخته شده و هر کدام دارای یدج پا شش طبقه بوده است,از 
اینها گذشته معادل همین عدد,مغازه داشت که هر کدام از دو تا ده دینار در 
هر برج اجاره می داد. 


تجمل دربار خلفای اموی در«اندلس»و خلفای عنمانی در«اسلامبول» و 
تجمل و ثروت«امام یمن؟> و ثروت و جلال رهبر ای ی دارایی 
بیرون از حساب نظام «حیدر آباد» و سایر زمامدارانی که زمام حکومت ملت 
اسلام را تا اضر نز ند دنت دآشه. ان خیرت آورد.ه کیج کننده است. 


«عثمان بن علی»ناظم حیدرآباد دکن,آن قدر ثروت داشت که اگر ثروت او 
را به چهار صد میلیون مسلمان در جهان تقسیم می کردند,به هر نفری 
معادل پانصد تومان می رسید ! ! ولی بدبختانه تمام ان را دولت هند 
تصاحب کرد. 


«آقاخان محلاتی»و«امام یمن»و سایرین از فرمانروایان اسلامی هم, 
نزدیک به همان حدود دارای ثروت بوده و هستند» (1). 


این اسراف.عیاشی.خوشگذرانی,. شهوت پرستی و دنیاداری های زمامداران 
اسلامی و عمالشان,در طول 14 قرن,روح ایمان برای ملت و جامعه 
اسلامی باقی نگذاشت,و کسانی نیز که از حیات اسلام بهره ای داشتند تا 
به امروز, گرفتار پنجه آنان بوده؛آن چنان که نتوانستند ملت اسلام را از اين 
همه بدیختی نجات دهند. 


این ملت اسلام است که باید 6 خود اند و از خواب غفلت بیدار شده ۲ 
بیش از این اجازه انحطاط و ذلت و بدبختی, در کرد برنامه های ننگین و 
غلط را به خود ندهد. 
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1( 1)) قاری عری: فیلمپ ختی :تسه مخمد سعیدی 1521017 1: 


خوانندگان عزیز ! این بود ششه ای از برنامه های زمامداران اسلامی,در 
طول 14 قرن گذشته, که یکی از مهمترین عوامل انحطاط جامعه اسلامی 
بوده است؛ زیرا در سایه این نوع برنامه هاءملت اسلام از حقیقت اسلام 
جدا شده و به سقوط در ورطه هلاکت نزدیک گشته اند. 
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3-استعمار 


اشاره 


اگر چه اسلام تاکنون جوامع اسلامی را با دستورهای خود حفظ کرده است؛ 
ولی ضربه های ناجوانمردانه ای اوضاع و احوال زمامداری دولت های به 
ظاهر اسلامی,در طول 14 قرن,اسلامیان را برای افتادن به کام آژدهای 
استعمار به تدریج آماده کرد,آن چنان که ورود استعمارگران به کشورهای 
اسلامی,زحمت چندانی نداشت ؛بلکه یی پس از اه زیر سر : سعره 
آماده شده ای با تعارفات لازمه.از طرف دولت ها و ملت های خراب آلوو 
اسلامی, قرار گرفتند ! ! 


مادی و معنوی کشورهای اسلامی, قدم به سرزمین های اسلامی گذاشت و 
هر روز به صورتی درامد. 


این دشمن خانه زاد خارجی, علاوه بر مواد اولیه و معادن سرشار سرزمین 
های اسلامی,با ملیت,اخلاق و رفتار جوامع اسلامی نیز بازی کرده و 
همچون مواد مادی,انها را چیاول و غارت نمود؛چنانکه اوضاع اکثر افراد 
ملل اسلامی‌تاد نظر احوالات ووحی ه اخلافی‌نشاهد کمیا ند اعیبر ان 
مدعا هستند. 


حیوان وحشی و درنده, تا می توانست برای تضعیف قوای مادی, سیاسی و 
معنوی جوامع اسلامی کوشید؛این همه به خاطر ان بود که بتواند هر گونه 
بهره برداری را به نفع خود بنماید. 


استعمار از تغییر خط,ایجاد تفرقه بین جوامع اسلامی, ضربه زدن به اسلام, 
ندارد 
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رهم اکتون نیز ور مان ,فلت های الا میب قنافه وی متحو وت یعتی 
«استعمار فکری»با شدت هر چه بیشتر و با عجله و سرعت.مشغول 


چهره های گوناگون استعمار 


استعمار گاهی در لباس مذهب ,وقتی به صورت سوداگر و تاجر,زمانی به 
صورت مستشار و مدتی به صورت وام بلا عوض یا دراز مدت در جوامع 
اسلامی,در سایه قدرت دولت هاء ,قدم می گذارد و هر چه می خواهد انجام 
می دهد. 


ملت اسلام ۳ بر اثر مجووت: های ِ قرن ن حکام جور علیل شده بود با این 
است.اين قدرت مرموز از درون و برون مشغول انهدام اساس اسلام و 
خجاعت ام ات 


فکر رهبران بیدار دینی,قوای خود را بسیج کرده و تشکیل ملت واحد 
دهند,و اساس دولت های خود را بر پایه های قوانین الهی قرار دهند.می 
توانند در مدت کمی از دست دیو استعمار نجات ِ 


ملت های اسلامی اگر از منجلاب شهوت و از لانه های فسادی چون: کاباره 
ها, شب نشینی ها,میخانه ها و مراکز دیگر فحشاءو عزلت گزینانشان از 
گوشه انزوا و گوشه گیری بیرون آیند,و پرده جهل را از وجود خود به یکسو 
زنند» و اوضاعء ناموسی خود را طبق فرهنگ اسلامی برگردانند.می توانند با 
قوه ۹ 
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ار صل به مسا ای یا انا ی ار هی نوی 
تگراین حافل خز ام اوه را از ممالک و جوامع خود بیرون کنند, تا بیش از 
این به پیکر جامعه و روحیات و اخلاق و فرهنگشان ضربه وارد نشود. 


ملت های اسلامی اگر جوانان و نسل حاضر خود را ,وادار به مطالعه در 
احوال استعمار و استعمارگران کنند,.خانه خراب فرهنگ را روی قواعد 
اسلامی آباد نمایند.از گریز جوانان از مذهب و دین, ,جلوگیری کنند,روش 


های تبلیغ را از این صورت به صورت آبرومندتری بازگردانند, و ضربه های 
ناجوانمردانه و ضررهای استعمار را به ملت ها گوشزد کنند,با فاصله کمی 


قف اند آنی ی دیدن هه آلرد ی مد ات ۱ از اشتيانه خود بر آنتخره 
نسل خود را از سقوط نجات دهند. 


تانق ففالک اتسطلاختی 
اشاره 


اگر چه نمی توان تاریخ دقیق ورود استعمار به ممالک اسلامی را تعیین نعیین 
کرد ولی می توان گفت:از چند 779 
بهانه نشر تمدن, به طرف جهان اسلام سرازیر شدند. 


در نخستین موح تماس, استعمار گران به عنوان بازرگانان و تبلیغ کنند ان 
معرفی شدند؛ولی در مراحل بعد, اسلحه در دست 0 
سفیران تمدن برتر.سرزمین ها را تسخیر کردند. 


مردم کشورهای اشلافی‌نیر اثر عللی: که قبلا دک ندید ره زحیر 
تشد ب.ه مردکت 0 امپریالیزم پا استعمار غربی به طور 
ثابت و به عنوان خانه زاد,در این سرزمین ها پایه گذار شد. 


ملت های اسلامی در طول این چند قرن.زیر فشار استعمار غربی بیش از 
همه ملت ها درد کشیده و رنج بردند. 
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استعمار کثیف,با چهره های گوناگون از قبیل:نشر تمدن, گرفتن امتیازات 
اخاومد اشن ه آمورشگام:ها با ادا استادان خارحیبه شش کیل ععسسات 
زبان, وارد شرق شد و تمام زمینه های جوامع اسلامی را زیر نظر گرفت. 


جهت ناتوان و محروم شد,چرا که مسلمانان هدف حمله و هجوم قرار 
گرفته و دچار شکنجه و فشار استعمار شدند, و چون قدرت های سیاسی در 
اکثر کشورهای اسلامی از مسلمانان سلب شده بود.,غرب کوشید انها را تا 
خن نازلترین طبقات اجتماع تنزل دهد. 


«هنتر» که خود غربی است درباره مسلمان دوره گذشته«هند»می گوید: 


«مسلمانان پایین تر و عقب افتاده تر از هندوها نبودند بلکه این حکومت 
اش ها سرت رن 0 


قدرت حاکم و سلطه نیرومند غرب می کوشید که حتی رابطه مردم را با 
ام به اقتباس فرهنگ 
تازه غعرب وادار نماید 


مسلمانان خود دارای ایدئولوژییعنی:طرز تفکر و تاريخ و فرهنگ 
اختصاصی می باشند,ولی کوشش و تلاش استعمار برای این که فرهنگ 
غرب را در مغز مردم مسلمان فرو کند,شکافی در جامعه اسلامی ایجاد 
کرد,این شکاف از طرف قدرت حاکمه,به صورت تصادم و اختلاف دامنه 
داری. در اضذرنه ایو تعیب که آنهایی: که مر ضد شنت ها و نظامات عالی 
خود قیام کردند, متجدد و مترقی نامیده شدند,و کسانی که ۳1 تسلیم شدن 
در برابر یورش فرهنگی پلید 
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[- (1) -اسلام و غرب:13. 


غرب امتناع ورزیدند, محافظه کار, مرتجع, کهنه پرست و عقب افتاده لقب 
گرفتند (1). 


ری ! وقتی گنهکاران حرفه ای,لا ابالی های هرزه,قماربازان و 
شرابخواران, جوجه فکلی های خود باخته, شب نشین های مست,آنان که از 
هر گونه برنامه غیر انسانی نسبت به خود و ناموس خود روی ِ 
نیستند,و آنان که وقتی مصدر برنامه مهمی شدند.از دزدیدن ملیون ها 
تومان مال مردم ضعیف و ناتون دریغ ندارند؛متجدد و متمدن نامیده 
شدند اما کسانی از وضع پریشان و نابسامان امت اسلامی ردج می برند و 
تا اخرین لحظه عمر دستشان به هیچ خیانتی الوده نمی شود و در پنج وقت 
با کمال خشوع و تواضع در بیلر پیشگاه الهی صورت به خاک می سایند و 
امانات مردم را به مردم بازمی گردانند.و در تمام برنامه های عام 7 
شرکت می جویند,و از جانبازی و فداکاری در راه حق مضایقه نمی کنند,و 
برای عظمت و سربلندی ملت اسلام از تمام دارایی خود می 
گذرند, محافظه کار و عقب افتاده لقب بگیرند, معلوم می شود که استعمار 
تا چه اندازه در نقشه های خود موفق بوده که همچون خون در تمام برنامه 
های عقلی و فرهنگی بیشتر ملت های اسلامی جریان دارد ! ! 


زنگ های خطر 

استعمارگران پلید.برای جدا کردن ملت های اسلامی از حقیقت اسلام,از 
هر راهی توانستند وارد شدند و متاسفانه غفلت مسلمین هم به برنامه 
های ننگین انان کمک های شایانی کرد. 


آقای«شاتالیه» که یکی از کثیف ترین,پلیدترین و بی آبروترین بنیان گذاران 
استعمار است؛در ضمیمه مجله تبلیغاتی خصوصی فرانسه به نام 
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1( تام و غری: 16 


«لوموندموزولمان»یعنی عالم اسلام, مطالبی می نویسد که به چند مورد آن 
توجه 


1-«اما بدون تردید مبلغان ما تاکنون به طور مستقیم موفق نشده اند 
کیش مسلمانان را تحت الشعاع قرار دهند.وصول به این هدف,از طریق 
نشر زبان های اروپایی ممکن است (تغییر خط ملی اسلامی) چه ان که 
ممکن است بدین وسیله,افکار اروپایی ترویج و تبلیغ شود ! به وسیله نشر 
و ترویج اين زبان ها,جهان اسلام با مطبوعات اروپا تماس می گیرد؛انگاه 
راه هایی برای پیشرفت مادی مسلمانان تسطیح خواهد شد ! بدین ترتیب 
سازمان های تبلیغاتی (کود کستان-دبستان,دبیرستان, مسسات 
زبان.مسسات اقتصادی, مسسات پخش نشربه و..( هدفشان را برای 
تخریب مفاهیم دین اسلام که تأاکنون شخصیت و حیثیت خود راءاز لحاظ 
کناره گیری و جدایی حفظ کرده. پیدا خواهند کرد.» 


۸-«شکست سیاسی جهان اسلام,راه را برای نشر رسالت تنمدن ارویایی 
خوافد کون اتخطاطظ سیانتی_مسلمانان, امرق غیر قایل: اب او 
طولی نخواهد کشید که جهان اسلام به صورت شهری درخواهد امد, که به 
وسیله سیم های خاردار در محدوده ای محاصره شده باشد ! (.» 


3-«پس از آنکه وضع مسلمانان درهم شکسته شد,و صفات فعلی را از 
دست دادندنباید انتظار داشت که مسلمانان عموما بتوانند, اوضاع مثبت 
تازه ای در پیش گیرند.و امتیازات اجتماعی جدیدی را کسب کنند.با سست 
شدن عقایدشان نسبت به اسلام,الزاما پراکندگی و انحطاط فرا می رسد 
و همین که این ضعف و انحطاط و پراکندگی در سراسر جهان اسلام روی 
داد.روح مذهبی مسلمانان به کلی شکسته و ريشه کن خواهد شد.و دیگر 
به هیچ وجه نخواهند 
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توانست به شکل تازه ای عرض وجود کنند» (1). 
ترویج خط و زبان 


خوانندگان عزیز ۱ ! یک بار تیک مقاله این استعمارگر ر بخوانید و سیس به 
اوضاع جوامع اسلامی,نظری بیندازید و ببینید استعمارگران به وسیله سلب 


مذهب و بدبین کردن مردم به آیین الهی و پیروانش,چگونه به تمام اهداف 
ِ و ناپاک خود رسیده اند. 


با ِ ما 


کی از فکات بزخسته صفاله شاالیه ترویم زان و خط خوبی بون که ور 


۱ ت‌. 


آری !با پذیرفتن زبان و خط اجانب و استعمار گران:دیگر جایین براق منایع 
غنی و سرشار برنامه های اسلامی نخواهد ماند.بدون شک مسئله تغییر 
خط, مکفنه از نقشه های نابودی ملت اسلام,و آثار عظمت آنهاست و 
استعفار کزان خانین تا جایی. کم اند آن با عضت من کتدها به: خدق 
های استعماری خود برسند. 


کلامی از سید جمال 


نابغه شرق و قهرمان قهرمانان صد استعمار مرحوم«سید جمال الدین 
استدانادی»فی گوید: 


«هر ملتی که زبان خود را فراموش کندتاریخ خود را گم کرده و عظمت 
خویش را ند نیز از دست داده است,و برای هميشه در بندگی و اسارت خواهد 
ند. 
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[(1)) عاساام ید20 


اشفغال بازارهای مسلمین, قبضه کردن صنایع و به دست گرفتن فا دار 
گذاشتن در اوضاع فرهنگی, فکری و اخلاقی ,از نقشه های مهم و مختلفی 
برای نابودی جامعه ها و ملت هاست. 


قرض های کمرشکن,با سودهای کلان و به دنبال آن فرستادن مستشار و 
قبضه کردن, گمر گ,دارایی, تلفن و تلگراف,طرح دیگری از نقشه های 
خطرناک استعمارگران است.تصرف حمل و نقل,ایجاد فروشگاه های بزرگ 
و مختلف و عرضه کردن اجناسی که فراورده استعمارگران است,راه 
دیگری برای از بین بردن ملت هاست» (1). 


اين نقتهها و خظرها در سکتب انتشعما رتفا نی تدازن اتسار چه شرقی 
چه غربی,زرد يا سرخ, هدف همان نابودی ملت اسلام و ملت های ضعیف 


است. 


به طور قطع اگر ملل اسلامی,در سیاست و کشورداری,آراء و عقاید و 
اغلاق .مطایی با برنامه های غالن. اسلام زفبار فی. کردندیه فرآن مجید دا 
دلیل و راهنمای خود قرار می دادند, ه رگز مغلوب استعمار نمی شدند. 


است که در ملل فاتح به وجود می اید؛ولی ملت های ضعیف.از ان بی 
اف نی عفیگاتی 


همین امپراطوری بزرگ عثمانی که در قرون اخیر یکی از دولت های مقتدر 
و بزرگ اسلامی بود,بر اثر از دست دادن موفقیت های زیادی که نصیبش 
شد, 7 وسیله استعمارگران قطعه قطعه شد و هر 
قطعه با قطعه دیگر,چون دشمن جانی و خانه زاد,با یکدیگر در تصادم 


شدند. 
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عثمانی ها نتوانستند از فرصت زیادی که در اختیار داشتند استفاده کنند و 


ود وا با" اوضاع ق احوال تاره ار که دو ارفباشن از بایان کوون 
وسطی, هماهنگ کرده و سازش دهند. 


در شهرهای صنعتی اروپا,داد و ستد و بازرگانی رشد می یافت و تولیدات 
به میزان وسیعتری سازمان می گرفت؛اما ان ملت هیچ نوع جذبه و 
کششی با تمام این تحولات نشان نمی دادند. 


اسراطیره اه کان اتااتا مافیتا را کی مووط 
ساخت و به تمام راه های بازرگانی و باستانی,که میان شرق و غرب وجود 
داشت, مسلط شدمسلمانان اکر می خواستند, می توانستند از این 
موقعیت, ممتاز به خوبی استفاده کنند,و از نظر بازرگانی و فعالیت های 
دیگر مه [د تروترآنان را در تنگنا قرار و وقتی اعضای مختلفی که 
بدنه امپراطوری را تشکیل می دادند. ضعیف و فقیر شد قلب امپراطوری 
هم ضعیف گشت تا سرانجام به کلی از يا در آمده و چون لقمه ای به کام 
استعمار افتاد و هضم شد و به وسیله فکی از بهنترین خادمان استعمار 
یعنی«اتاترک»ملیت و قومیت اسلامی و زبان و خط و اخلاق و عقاید عالی 
خود را از دست داد (1). 


البته این ضعف و زبونی سرایت همه جانبه ای داشت ؛یعنی:نه تنها در 
مسئله تجارت و بازرگانی,غفلت اسلامیان,باعث مرگ آنها شد؛بلکه این 
غفلت تمام زمینه های حیاتی را به نیستی کشاند. 


بدون تردید اگر در قرون اخیر مردان بزرگ و بیداری بر ضد گرگ استعمار 
قیام نمی کردند,امروز اثری از اسلام به جای نبود "ولی انديشه 1 9 
مردان, در جامعه اسلامی هميیشه حافظ و نگهبان جامعه از متلاشی شدن 
حتمی بود و در گوشه و کنار ممالک اسلامی, بیداری انان و 
پیروانشان.ضربه های مهلک 
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1- (1)) -نگاهی به تاريخ جهان:1256. 


و کاری به استعمار می زد و می زند و امید است که روزی تمام جامعه 
هام اساامم از خوات خلت دار شتمی۲ ست. تاباکان و استعیار بران 
ضد اسلامی را از حاهفه انشا نی کو اه تما فده 


[ 
دو روی سکه 


روزگاری با بیداری ملت اسلام,و عدم سلطه استعمار پلید و قدرت نمایی 
ارتش یکتاپرستی و پیشروی آنان در علوم.صنایع, فنون نظامی و سربازی, 
کوچکترین حرکتی در«روم غربی»به وجود نیامده بود,آنها آن قدر از تحولات 
جهان اسلامی بی خبر بودند که موقعی که سربازان اسلام«قسطنطنیه», | 
محاصره کرده بودند دانشمندان آنها در یک مسئله خرافی بحث می کردند 
و آن این بود که:«آیا بر سر یک سوزن چند فرشته می تواند جای بگیرد». 


تاریخ تکرار می شود,همین رکورد فرهنگی و خمود عقلی,درباره 

مسلمانان.یس از ان همه ترقی رخ داد,رهبران کشورهای اسلامی از 

تحولات عمیق و ريشه داری که در تمام زندگی مردم غرب,رخ می داد به 

ِ غافل بودند,انها موقعی بیدار شدند که اروپاءعلوم و صنایع را تسخیر 
ده بود. 


شکست های پیاپی دولت عنمانن از صلل ارویاءانف دولت عتمانی و ملت 
های اسلامی را بیدار نکرد.سران حکومت در حال غفلت به سر می 
بردند, وقتی چشم آنها به هواپیماهای دشمن که فضا را می شعکافت 
افتاد. گروهی خیره خیره مي نگریستند و گمان نمی کردند اين کار بشر 


۳۹ 


غفلت های شوم 
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فق. بردند که دولت و.ملت. عتمانی. از مضاديق. بارژز ان نود فرن: توزژه 
میلادی قرن طلایی صنایع و اختراعات بود ؛ولی ایران که یکی از کشورهای 
بزرگ مسلمان نشین بود,در آن دوران گرفتار کشمکش های داخلی و زد 
زدوخوردهای ملوک الطوایفی بود. 


خود بی خبر بودند و حتی لحظه ای به فکر ترقی و رشد جامعه اسلامی 
نبودند. 


در همین ایران مسلمان نشین در دوران حکومت_ فتحعلی شاه 
قاجارنایلئون که در صدد تسخیر«هند»بود و می خواست ان کشور زرخیز 
را از چنگال کمپانی انگلیس بیرون بکشدنامه ای برای جلب قلوب دولت و 
نامه ناپلئون را نرجمه کند و از دادن نامه به کنسولگری و اعضاء 
بیگانه,روی مصالحی خودداری کردند؛ ناچار نامه را به بغداد به کنسولگری 
ایزان فرتشادتد تا یدای از اعضاء آن. که به زبان فرانشته اشنانی .دایز 
ترجمه کنند (1). 


آپا این دولت و ملتش در هنگام خواب سنگین و قانع بودن به برنامه های 
اولیه و شهوت پرستی, و بیداری کامل اروپا می تواننست با ادامه بی خبری 
و سستی استقلال سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و فکری خود را حفظ کند ؟ ! 


قهرمانان بزرگ ضد استعماری 

در قرن نوزدهم میلادی از میان توده بی خبر ایرانی,نابفه ای بزرگ چون 
«امیرکبیر»برخاست و احساس کرد که تمام بدبختی و تیره روزی مردم 
مشرق و ملت های اسلامی,بر اثر تحولاتی است که در غرب به وجود امده 
و شکاف عمیقی میان دو ملت شرق و غرب پدید اورده است و تا این 
شکاف پر نشود سیادت ملت غرب بر ملت اسلام مسلم و ابدی خواهد بود. 
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1- (1)) -رمز پیروزی مردان بزرگ:183. 


تاشسنی دار التون 


او شرایط زمان را درک کرده و فهمیده بود که دیگر دوران جنگ با شمشیر 
و تیر و کمان.سپری شده و ماشین و صنایع و کارخانه با« 
تولید را دگرگون ساخته,و از و بخار تمام ذخایر سرکش طبیعت را مهار 
کرده است. 


امیر,با لیاقت و کاردانی مخصوصی که داشت در اوایل سال 1266 هجری 
اولین سنگ بنای«دار الفنون»را نهاد و ساختمان قسمت شرقی آن را بعد 
از یک سال به پایان رسانید. 


افراد مورد اطمینان خود را به«وین»فرستاد تا معلمان و متخصصان پیاده 
را از کشور«اتربش»با حقوق سالی چهار هزار تومان,برای مدت پنج یا 
شش سال استخدام نمایند. 

ولمم تمانداران. خناشکار قاخاریا کرفیی انضا اد شاه و با کیک 
تیره بختی و سیه روزی نمودند ! 

امیر,با احاطه به وضع جهان و بررسی دقیق,دریافته بود که یکی از علل 
بدبختی ایران, و کشورهای اسلامی, کمبود برنامه های طلصی: و تاه جهان 


اقتصاد وابسته به غرب,ایران را به صورت بازار کالاهای غرب درآورده به 
طوری که اروپا تولیدکننده و ایران مصرف کننده کالاهای انان بود. 


اين وابستگی پا روشن ترین بیچارگی و دریو ز گی» سبب شد که صنایع و 
کننده 
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مواد اولیه کالاهای صنایع.خارج شوند و مانند کارگر روزمزد کار کرده و 
ژند کت کرت 


امیر, به منظور بسط صنایع, سر مایه های کافی در اختیار اهل فن گذاشت و 
کارخانجات شکرریزی در ساری,ریسمان ریسی و چلواربافی در تهران, 
حریربافی در کاشان و سماورسازی و کالسکه سازی در اصفهان و تهران 
تاسیس کرد؛و کمک های شایانی به نساجان اصفهان و کاشان داد و درباره 
استادکاران,در ایجاد مصنوعات و منسوجات جدید اختراع در زمینه های 
مختلف تشویق لازمی به عم آفزنه تضا شا هی جالب از محصولات 
صنعتی ملی ایران در اراک و تهران ترتیب داد (). 


خی ات آبران باعل اسایی بر اما مگ ی 
شخضی ها ند امش دون زاس آمفز ایزان فرار کر فتة ون 


این شخص با عزم,با یک متانت مخصوص که در نهاد او ذاتی بود,با بردباری 
تمام,امنیت را به طور کامل در تمام ایران برقرار نمود. سر کشان و فتنه 
جویان را به کلی قلع و قمع کرد,و در همان حال اوضاع اقتصادی مملکت 
را اه وس را سس فرص اه فوانت ۱ مرنب نموده و شکل تازه 
ای به کارها داد,و تمام نواحی و اطراف دور دست مملکت را با مرکز 
حکومت مربوط کرد. 


انسان وقتی تاریخ دوران حکومت امیر کبیر را مطالعه می کند,روحش شاد 
و قلبش از خوشحالی در درون سینه می طید,ولی همین که به آخر روزگار 
حکومت امیر کبیر می رسد,به زمین و زمان نفرین می کند و از درون دل 
اه توت اکن فی. کشنمه بخ عاملاق اضلی آیم‌حایات که شنت را بهسانم اه 
نشاندند لعنت می فر ستد. 

بلی چنین بود سیاست جاهلانه سلسله قاجار, که به تحریک عمال اجنبی,با 
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1- (1)) -همان مدرک:118. 


هر مرد با عزم ایرانی مخالف بودند و هر سیاستمدار ایران دوست و ملت 
خواه, که به عرصه وجود می آمداو را گرفتار و معدوم می کردند. 


نباید یاد و خاطر دو مرد بزرگوار یعنی مرحوم«قائم مقام» و«میرزا تقی 
خان امیر نظام» ,| ۹ از خاطر دور کرد,چر| که این دو نو کوار تحفه ای 
از جانب خدای متعال برای ملت ایران بودند. 


افسوس و هزار افسوس که دست داخلی, به تحریک دسایس خارجی.ريشه 
فا اه رت 


به عقیده نگارنده در تاریخ ششصد ساله اخیر, کشور ایران مردی به 


سیاست های قاجاری 


آری ! سیاست غلط و انحرافی قاجاریه, که منبعی جز خودیسندی و شهوت 
پرستی نداشت لازم می دید در درجه اول,توده ملت ایران را از اوضاع و 
احوال جهان و برنامه های عالی علمی و عملی بی خبر نگاه دارد.و بعد 
برای بقای قدرت خود,مردان عالیقدری چون قائم مقام و میرز| نقی خان 
را از میان بردارد,در حالی که بقای دولت و ملت در سایه کاردانی انسان 
های جامع و کامل است ؛گرگان پلید که منافع خود را به دست این انسان ها 
به خطر افتاده می دیدند. نمی خواستند یک ملت روی خوشبختی و اسایش 


آری ! : پس از شهادت این دو سیاستمدار روشنفکر مسلمان, , بر اثر مکاری 
های استعمار و نفوذ بی مورد درباریان کثیف,رشوه ۳ و احمق 
متزلزل.ملت مسلمان ایران نیز از ملل مترقی,عقب افتادند و به سیه 
۱ 
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۱ ار روا ساست ایرایه نکن در فری ده 599/2 


بدون تردید ضررهای از دست رفتن این مردان بزرگ به این زودی ها قابل 
جبران نیست,چنانچه تا امروز هم جبران نشده است. 


برای این که به واقعیت دوراندیشی«امیر کبیر»و بی خبری و شهوت 

۳ ۲ ‌_ 
و بعد از امیر از نظر شما می گذرد؛تا بدانید مشتی هوی پرست چه بلایی 
بر سر مردم مسلمان اوردند: 


میوه تلخ استعمار 


ذر این میان هرد سائل, و کدایی پیش آمده از انقا طلب کمک مادی تمود. 


چون ایام عید بود هر یک از آن جمع.مقدار قابل ملاحظه ای به سائل مزبور 
کمک کردند,در این هنگام آن مرد گدا جمعیت را مخاطب قرار داده و 
اظهار داشت: 


قصد من تکدی نیست و شخصاً هم فقیر نبوده و نیستم,اين مبلغ هم کفاف 
یت 


چون از طرف آنان روی خوشی به او نشان داده شد آن مرد شروع به 
سخن کرده و سر‌گذشت خود را بدین گونه بیان کرد: 


«چندین سال قبل روزی حاکم اصفهان دواتگران را احضار کرد.من هم یکی 
از بان رانا را حتاطت‌ساحت هو کیت 


هر کدام از شما استادتر است به من معرفی شود ! 
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دوانگران دو نفزء که یکی از آن.دورمن بودم را از بین خود:به سعت. استادی 
انتخاب کرده و اظهار داشتند این دو از همه استادترند. 


حاکم, همه را مرخص نمود.و از ما پرسید: 
کدام یک از شما دو نفر استادترید ؟ 


دوست من,مرا معرفی کرد و اضافه نمود که‌:این شخص در فن خود 
سر امد است و یکی از ضتعتی را ورین این مر است: 


فر‌ماند اریز فیقن مرا هم تفر خصر کر د‌آنگام به من رو کرد و گفت: 


هرن احضار کرنه ارست. 


خرج مسافرتم را داد و مرا فورا به تهران گسیل داشت.پس از ورود به 


فن دواتگری استادم.سماوری را که جلویش بود به من نشان داد و از من 
سوال کرد ایا می توانی مانند این را بسازی ؟ 


چون اولین مرتبه ای بود که در اوایل حکومت«ناصر الدین شاه»سماور به 
ابزان امده بود.و من تاکنون چنین چیزی ندیده بودم,قدری به آن نگاه کرده 
از طرز ساختمان آن آگاهی حاصل کردم.سپس پاسخ دادم -اری: 


این سماور را به عنوان نمونه ببر و مانندش را بساز و بیاور.من از نزد 


صدر اعظم خارج شده و به بازار آمدم.مغازه دواتگری را پیدا کرده 
مشغول ساختن سماور شدم. 


پس از اتمام کار.سماور را برداشته نزد امیر بردم, کار من مورد پسند امیر 
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پرسید:این سماور با مزد و مصالح به چه قیمتی تمام شده است ؟ 


من در جواب گفتم:روی هم رفته پانزده ریال,امیر با چهره ای باز و متبسم 
به منشی خود دستور داد تا امتیاز نامه ای برایم بنویسد که صنعت 


سماورسازی به طور کلی برای مدت شانزده سال منحصر به من باشد, و 
برای فروش هر سماور بیست و پنج ریال تعیین کرد. 


پس از صدور این فرمان, امیر کبیر به من گفت: 


به اصفهان بر گرد,دستور کار نو را به به حکومت اصفهان داده ام تا وسایل 
کارت را از هر جهت فراهم کند. 


من از تهران حرکت کرده و وارد اصفهان شدم,بلافاصله پس از ورود من؛ 

مت اصفهان مرا احضار کرد و گفت:باید فوراً مغازه و چند شاگرد 

فراهم کنی و آنچه مخارج آن می شود را نقدا از خزانه دولت دریافت 
نموده و مشفول سماورسازی شوی. 


بنابراین دستور مهم,فوراً چند مغازه ای که خراب بود را از صاحیش اجاره 
کرده و انها را به یکدیگر متصل کردم و بنا بر موقعیت و لزوم احتیاجات,در 
هر یک از دکان ها تعمیراتی را نموده به طوری که در یکی از مغازه ها 
کوره ای جهت ریخته گری بسته و در دیگری لوازم دواتگری و در سومی 
سکویی قرار داده تا شاگردان بنشینند و بدین وسیله به خوبی بتوانم 
سماورسازی کنم. 


جمعا شام دوست تومان فخاره با هم دکان ها عفر آهم کردن ایات 
کار شد,ولی بدبختانه هنوز مشغول کار نشده بودم که یک فراش حکومتی 
به محض این که فرمانده چشمش به من افتاد.با تغیر تمام گفت: 


نزد تو متعلق به دولت است,باید بدون چون و چراءتمام ان را پس بدهی ! 
ولی 
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چون ان پول خرج بنایی و غیره شده بود,و من نیز از 3 ثروت ِِ 
نداشتم که وجه مزبور را ادا کنم,بالاجبار تمام هستی مر | حراج کرده که 
مجموعا ضد و هفناد تومان بیشتر تشد‌براق سی تومان دیکر آن نیز مرا 
سر بازار برده در انظار مردم چوب زدند تا مردم ترحم کرده و آن سی 
تومان به مرور پرداخته شد ! ! 


دز تشه آن ضرب و شتم ها و صدمات بدنی که به من وارد شد.,امروز 
چشم هایم تقریبا نابینا شده و دیگر نمی توانم به کاری مشغول باشم؛از 
: مشغول کار می شدم امروز یکی از بزرگترین ثروتمندان این شهر بودم 
(). 


رشوه خواری و خیانت 


خوانندگان محترم ! تمام برنامه هایی را که امیر کبیر در اصول عالی 
کشورداری و صنعت و کشاورزی و روابط با کشورهای بزرگ,بر ِِ 
عزت و عظمت اپران,پیاده کرده بود توسط عمال اجانب و غفلت حکام 
شهوت پرستی فرمانداران و خواب سنگین ملت بی سواد ۱ 
همین صورت از بین رفت. 


بعد از از 5 آمیر به دست دژخیمان قاجاریه, و اشاره اجانب و فتوای دو 


سفارتخانه انگلیس و روس,ناصر الدین شاه و سایر زور گویان و بیگانه 
پرستان. همق دنه جژایت و ذلت افتادند,آن هم حآنف از اجانب و ذلت در 


برابر بیگانگان, به نحوی که ناصر الدین شاه و بعضی از وزرایش با اندک 
رشوه ای سرشارترین معادن و مخازن کشور را با قراردادهای طولانی در 
اختیار بیگانگان قرار می دادند و صفحات پهناور و زرخیزی از خاک ایران را 
بدون مجوز,برای هميشه به استعمار گران بخشیدند. 
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1- (1)) -زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر: 97. 


آری ! زمامداران گستاخ و بی دین.امیرها و قأئم مقام ها را می کشتند و 
در سایه جاهل نگاه داشتن ملت,تمام وسیله بدبختی و سیه روزی ملت 
اسلام را فراهم می نمودند و برنامه های مادی و معنوی را به تاراج می 
دادند. 


قهرمانی دیگر 


سید جمال الدین اسدآبادی 


ناصر الدین شاه, بارها در سفرهای خویش در اروپا نام «سید جمال »,| 
شنیده بود و از اوازه شهرت و دانش او به تعجب امده بود,او با این همه 
ی تانست که اه اهل کیاه یک از کشورهای فرفیع است‌رو ارام ده 
کجاست ؟ 


«صنیع الدوله»وزیر انطباعات ناصر الدین شاه. سرانجام با کنجکاوی 


فراوان کشف کرد که این نابغه بلند آوازه.متولد اسداباد همدان است و 
همه خانواده اش نیز در همان قریه ساکنند. 


او این کشفیات حیرت انگیز را عیناً به شاه قاجار گزارش داده.و ضمن آن 
افزود که تا زود است سعی کند دود پر لهیب اتش افکار سید به چشمان 
قبله عالم نرود ! ! 


این بود که وقتی به مرکز خبر رسید که سید جمال الدین اسدآبادی, از راه 
خلیچ‌به بوشهر آمده,بلافاصله اعتماد السلطنه که خوب از شهرت و 
بر کوارشن های او اطلاع داشت.نزد ناصر الدین شاه رفت و به او 
خاطرنشان کرد که شخصاً از سید ۱ 2 در 
تفران آفاسته کوزند: 


پذیرفتن دعوت شاه 
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می بایست تکلیف او با دربار ایران و مردم وطنش روشن می شد:زیرا او 
می خواست از این فرصت استفاده کرده و شاه هوس باز و عاشق پیشه 
قاجار را به مردم دوستی راهنمایی نماید؛اما او در راه شیراز و در شهر 
اصفهان خیلی زود فهمید که اطراف ناصر الدین شاه راءانبوهی از افراد 
طماع و بی شخصیت احاطه کرده اند و او خود نیز به جز عشق بازی و زن 
دوستی,هوایی دیگر در سر ندارد. 


او در بین راه دید و دانست که دهقانان ایرانی چیزی جز بندگان عریان 
دربند کشیده نیستند,و در شیراز آگاه شد که شاه قاجار در چنگال پلید 
بعضی از خرافیان مالدار چون موم است.(بیچاره ملت اسلام با ان زمامدار 
و اطرافیانش). 


همه این ها باعث حیرت او گردید و به فکر فرو رفت که چگونه خواهد 
توانست با ناصر الدین شاه,از در دوستی و سازش داخل شود ؟ !۱ 


چهل و هفت سال حکومت 


در یک سخن باید گفت: که طول حکومت شاه قاجار و ظلم و شقاوت 
تما رشن آن چنان مردم ایران را در خفقان فرو برده بود که ۳09 
نسبت به محیط و جامعه شان,عادت کرده بودند ؛زیر | او درست چهل و 
شش يا هفت سال بود که سلطنت می کرد و کارش به خدایی رسیده 
بود,و از این مهم تر سلاطین شرق نیز او را احترام می کردند و یک نوع 
شیخوخیت برایش قائل بودند. 


پس یک ایران بود و یک مرد به نام ناصر الدین شاه ! و یک ایران بود و 
مشتی رعیت گرسنه و جولان عده ای خرافاتی, و اکنون مرد بی نظیر شرق 
می بایست با چنین موجود مغرور و کینه توزی,مواجه می گردید و با او به 
مکالمه برمی خاست.موجودی که جز تملق و ستایش چیزی نشنیده بود و 
جز ترس و وحشت اطرافیانش چیزی ندیده بود. 
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سرانجام سید در بیست و دوم پا سوم ربیع التانی 1304 با احترام فراوان 
به پایتخت قدم گذاشت (1). 


رجال,علما,دانشمندان مشاهیر عصر دسته دسته به استقبال او شتافتند و 
او دور از همه این خوش آمد کین هاءیکسر به خانه دوست قدیمی خود 
حاجی «محمد حسن امین الضرب»رفت و انجا اقامت ریت 


روز ملاقات با شاه 


بالاخره روز ملاقات با شاه قاجار فرا رسید,روز ملاقات با مردی که ده ها 
زن عقدی و صیفه ای داشت و در کشورش هر چه بود ظلم بود و جور.و 
رعیت های فقیر و گرسنه,با پنجه های سیاه عده ای گمراه و خرافی.در هر 
صورت ان روز عجیب و پر دلهره چنین اغاز گردید: 


ناصر الدین شاه در تالار آننفة نشسته بود,و عده ای از درباریان کنارش به 
صف ایستاده بودند.«اتابک»صدر اعظم شاه ظاهرا مغموم و مشوش به 
نظر می رسید,او شاه قاجار را می شناخت و می دانست مردی چنان 
مغرور و مستبد تحمل سخنان تند و اتشین سید را نخواهد داشت,و از همه 
بدتر«اعتماد السلطنه»مخفیانه به او اطلاع داده بود که مواظب ملاقات 
ناصر الدین شاه و سید جمال باشد؛چون ناصر الدین شاه ندانسته خواستار 
ملاقات مردی شده است که از هیچ چیز پروا ندارد,راهش حقیقت است و 
سخنش حق,او چنان مردی است که اکثر سلاطین شرق,در مقابلش می 


ایستند و رویش را می بوسند. 

بالاخره نزدیکی های ظهر بود که قراولان خبر دادند که این مسافر عجیب پا 
عده ای از ملازمانش به داخل قصر آمده اند.شاه قاجار از جایش بلند شد 
ف اب اس ال اما سا نات م‌ مت تسار 
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1- (1)) -سید جمال الدین حسینی,پایه گذار نهضت های اسلامی:140. 


هیحان انحیز بودتاضر آلخین شام در مفایل همه خرباریان وه وتراعان ان 
در برابر سید احترام کرد که باعث حیرت درباریان و شخص اتابک شد. 


سیس از او درخواست کرد که در ایران بماند و به ترقی افکار ایرانیان 
همت گمارد.حتی پيشنهاد کرد که شغل مهمی در دربار داشته باشد و در 
کارها به او کمک نماید؛اما سید نپذیرفت.آن روز فقط به او گفت: که اگر 
رعایای گرسنه ایران را از قید بندگی آزاد نموده ار فاسد را از 
خود دور نماید او قلما و لسانا از او پشتیبانی خواهد کرد. 


عکس العمل درباریان 


سیّد آن روز دو ساعت با ناصر الدین شاه گفتگو نمود و زبان به نصیحت او 
گشود,پس از آنکةه سید سختانش تمام شد و از تالار اییته. خارج 
گشت.ناگهان همه درباریان فاسد و زنان حرم خانه اش بر سر او ریختند و 
او را ملامت کردند که چرا چنین شاه مقتدری در مقابل یک سید بی قدر و 
ناشناس این همه صبور و ملایم باشد,و از همه مهمتر شیرازه کار را به 
۱ 11۳9 


سید چهار ماه در تهران اقامت کرد و در این مدت چندین بار با ناصر الدین 
شاه ملاقات کرد؛و هر بار گروهی از درباریان به مدح و ثنای شاه مستبد 
برمی خاستند و به نکوهش سید می پرداختند و همه کارهای شاه را از 
روی حکمت می شمردند و برایش هزاران فضایل عجیب و غریب می 


ملامت گری 


یک روز سید که از سستی و بی تصمیمی ناصر الدین شاه به ستوه آمده 
بود, زبان به ملامت او گشود و گفت:آیا اين همه رعیت ایران را فقیر و 
ی 
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و عریان نگاه داشتن,و آنان را با خرافات گول زدن.و بیش از هفتاد زن 
عقدی و صیغه ای در حرم سرا جمع اوری کردن مطابق شریعت اسلام 
است ؟ و ایا تو خوانده یا شنیده و يا دیده ای که قبل از توءشاهی این همه 
به فکر خویش باشد و کشورش را ویران کند ؟ آی تو از دوستی و اعتقاد به 
ملیجی کثیف و بیمار خجالت نمی کشی ؟ 


شاه مستبد مغرور و لا مذهب قاجار که در 2 حضور درباریان انتظار ۳ سنیدن 
چنین سخنان تلخ و کوبنده ای را نداشت,بر اشفت و فریاد کشید: سید از 
جان من چه می خواهی ؟ 


سید فرمود: فقط دو گوش شنوا (1). 
تبلیغ شوم 


سید در تهران,در میان طبقات مردم,به ویژه آزاد مردان.شهرتی بسزایی 
یافته بود,تا جایی که شاه احساس کرد اگر این شخص چند صباحی در 
تهران بماند.خطر متوجهش خواهد شد. 

مغرضان و منافقان مقام طلب, که زمانه از وجود پلیدشان مصون نبوده 
است, نزد شاه سعایت کردند.از جمله کسانی که در سعایت کردن از سید 
سختی بیشتری نشان می دادند افراد پلیدی مانند:«معین نظام».«کامران 
میرز |»,«اعتماد السلطنه»و«صدر اعظم»بودند. 


اين اشخاص برای این که خود را عزیز و دلسوز جلوه دهند,و منافع و 
موقعیتشان در خطر نیفتد,و احیانا غرض ورزی هایی که با سید داشتند نزد 
شاه بی اراده,بدگویی 0 چینی می کردند و مطالبی قریب به این 
مضامین می فد :این سیدی که وارد ایران شده است: دم از قانون و 
۱ 
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- (1)) -مبارزات ضد استعماری سید جمال الدین:106-116,با کمی 
تفاور 
وب. 


این قبیل حرف ها هم که معلوم است. 


او با این حرف ها علاوه بر اين که مردم را به خیلی از موضوعات توجه می 
دهد,در نتیجه آنها را جری می کند.او هدفش این است که یک اتحاد و 
اتفاقی بین توده مردم به وجود بیاورد,ترس آن داریم که اگر این عنصر 
خطرناک تا چندی در ایران بماند,لطمه ها و صدمه های زیادی برای وجود 
مبارک و دستگاه سلطنت ببار آورد (1). 


(فریاد ! از دست متملقان و چایلوسان, که خود را دلسوز و مردان آزاده, و 
نجات دهنده امت اسلامی را خطرنای و عنصر مضر معرفی می کنند 


قریب چهار ماه از اقامت سید در تهران گذشت., شاه کم کم راه و روش 
خود را نسبت به وی تغییر داده و دیگر روی خوشی نشان نمی داد.و چون 
از اقامنش در تهران خرسند نبود محرمانه به«حاجی امین الضرب»دستور 
داد که بودن سید در تهران صلاح نیست (2). 


مار و عقرب ها 


سید از تهران خارج می شود و پس از چند سال دیگر,در تاریخ ششم رییع 
الثانی سال 1307 وارد تهران می شود.سید از مدت سه ماهی که به 
تهران وارد شده بود.به قول خودش جایی نمی رود.فقط یک بار آن هم در 
تاریخ سه شنبه 15 جمادی الاولی به حضور ناصر الدین شاه می رسد شاه 
هم بعد از تن ظاهرا طرح نقشه اصلاحات را می خواهد اه وی 7 
اند دور شوند,در آن موقع ی هم شروع به کار و مشغول خدمت خواهم 


شند. 
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در این مدتی که سید در تهران بود, مردم از طبقات مختلف به ملاقاتش 
فی وهآ اش ای مارا هت می وان ی آنن سر 
هم ناصر الدین شاه مغرور و متکبر,بیدار نشد و نخواست ملت عزیز 
مسلمان را,در سابه افکار اسلامی ان مرد,از ذلت نجات دهد. 


باز به امین الضرب از طرف شاه نامه می دهند,در آن نامه شاه قاجار 
خطاب به وزیرش نوشته بود:«جناب امین السلطان ! به آقا جمال بگویید 
برود.ماندنش در تهران صحیح نیست».حاجی امین الضرب نیز ان نامه را 
به سید نشان می دهد, سید در جواب می گوید:نمی روم (1). 


بالاخره پس از کشمکش های زیادی که بین سید و دستگاه خائنانه شاه 
قاجار روی می دهد,فرمان اخراج او صادر می شود,در آن زمان سید در 
حضرت عبد العظیم مسکن گزیده بود؛پس از صدور فرمان شاه.مختار خان 
بیست فراش را مامور می کند که سید را از بست بیرون کنند و دستور 
می دهد که اگر در حرم عبد العظیم بود و به میل خود نیامد بیرونش 


فان سس اما کر کی ما ی که ار واه 
می شوند.ابتدا درب های صحن را می بندند و سپس به محل اقامتش رفته 
و در حضو ر«معین التجار»به سید که بیمار بوده می گویند :بیرون بیا باید 
بیرون بروی»وی اعتنا نمی کند؛ولی در مقابل عدم توجه به کفته های 
آتان‌بنه: سرش. فی. رز ند و عمامه: اش را از سرش بزفی. ذارتة, انکاح 
کاس ی ی را 
گل با پای برهنه.کشان کشان بیرونش می برند.وی از شدت صدمات 
وا ات اه را 
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1- (1)) -همان: 167. 


۳ شود,با آن حال او را تا دارالاماره مختار خان می رسانند که در آنجا به 
یا وا ام اور ار ار 
را زیر شکم یابو می بندند و با سی سوار در حدود 27 یا 28 جماد الاولی 
8 حرکتش می دهند. 


برای این که خوانندگان از این جریان عجیب بهتر مطلع شوند,بهتر است 
مطلب را از زبان خودش که به وسیله نامه برای حاجی امین الضرب 


گزارش داده نقل کنیم: 


کرمانشاه 23 جمادی الثانی جناب نير الفواد حاجی محمد حسن امین ! روز 
پنجشنبه در حضرت عبد العظیم که از بیماری,قدرت بر حرکت 
تذاشتم: نیت نفر جلاد (فراش) عمر سعد (مختار خان) ریختند به منزل 
(معین التجار هم بودند) مرا با نهایت غضب و جدّت که نمونه ای از حقد و 
کینه عساکر ابن زیاد بود کشیدند.چون خوف ان داشتند که مبادا اندک 
اسلامی در قلوب اهل شهزاده عبد العظیم مانده به سبب غیرت دینی از 
عفن حیایت. کنند (محال انکة این خیال باطل و فکر تحال. بوةجون که 
اسلام و دین و غیرت و حمیت و مدنیت که از آن دیار هجرت نموده چنانچه 
هميشه می گفتم.) آن قدر مرا به سرعت می بردند و به شتاب می 
کشیدند که دکمه های قبا و پیراهن گلوی مرا چنان فشار داد که نفسم 
قطع شده,به زمین افتادم,پس از آن به هیچ گونه ندانستم که مرا به چه 
نوع به دارالاماره عمر سعد رسانیدند و تا مدت چهار ساعت هیچ نفهمیدم 
که در کجا هستم؛چون به خود امدم عمر سعد و شمر را (حسن خان 
قزوینی سرتیپ کشیک خانه) در حضور خود دیدم.و مدت سه ساعت بی 
عمامه و بی ردا نشسته علی الاتصال اب می نوشیدم,چون به سبب حبس 
نفس,حرارت شدیده ای در 
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جگرم حاصل شده بود (حتی تا کرمانشاه اين باقی بود و می بایست روزی 
چهل بار آب بنوشم) پس از آن.شمر گفت:دو ساعت بیش به غروب نمانده 
باید سوار شد,در اين بین به مختار خان گفتم:بگویید کیف مرا که در آن 
اندکی تولن است بیاورند,ایشان برخاسته رفتند و کیف را هم که در آن 
بعضی مبلغ و پاره ای اوراق و کتب بود ندادند,‌هر چه گفتم بدیشان خبر 
دهید کسی هم بدیشان خبر نداد, آخر الامر شمر گفت:وقت می گذرد.ما 
کیف را برای شما به قم خواهیم فرستاد.پس یک بقچه لباس مرا اورده با 
قلمدان و اسباب چپق,و لکن قلمدان را برداشت و دیگری اسباب چپق را و 
سیمی چوب دست راءو الحاصل در محضر خودم ان چیزهای حقیر را هم 
نهیب کردند.همان عبا و لباده و دو قبا در جوالی گذاشته مرا به یک یابوی 
ایس ای سای و سرا ی ای ۱ مرا 
در حالت بیماری و تنگ نفس و حرارت کبد,به پنج سوار که رئیس ایشان 
سنان بن انس که«حمید خان»سرهنگ باشد سپردند,دیگر در بین راه بی 
بالایوش بی شلوار با همه آن برف ها و آن سرماهای شدید و آن خشونت 
اخلاق و عدم ایمان حارسین,و در منزلگاه ها به طویله ها فرود آمدن, آن 
عفونت ها آن دودها,دیگر خود شما تصور کنید که چه گذشته است و از 
همه شگفت تر این که.-جچند قران که دز جیب بوذ لشگر ابن سعد بردند (1). 


بی خبری و نفاق 


خوانندگان عزیز ! این است نتیجه بی خبری,غفلت توده ملت 
مسلمان.پستی و مستی هیئت حاکمه, که با دست خود تيشه به ريشه خود 
زدند و مردان بی مانندی چون قائم مقام و امیرکبیر و سید جمال الدین را 
که از قهرمانان بزرگ ضد استعمار در جهان بشریت بودند,و ملت اسلام 
می توانست در سایه انان 
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1- (1)) -سید جمال الدین حسینی:< 17. 


عژت دیرین و عظمت کته خود را به دست آوز رنه چنان بلاهایی گرفتار 
کردند. 


و در هر لحظه به عذابشان بیفزاید. 


آری ! اگر بی خبری مردم مسلمان,در کشور بزرگ عثمانی و ایران و سایر 
ممالک اسلامی نبودءافراد معدودی چون ناصر الدین شاه مغرور و بی 
خبر,در ایران؛ و سلطان عبد الحمید پلید و پست در عثمانی, و سایرین بر 
مقدرات ۳۸۲ و ذلت و بردگی مردم 
مسلمان را امضا نمی نمودند؛ولی چه باید کرد ؟ استعمار عالی ترین راهی 
که برای بزد کی توده مردم انتخاب کرده,جاهل نگاه داشتن آنان از اوضاع 
زمان و برنامه های مختلف است و همیشه توسط هیئت های حاکمه 
شهوت پرست. این بند کثیف را بر دست و پای ملت نگاه داشته و می دارد؛ 
تا خود بهترین بهره را ببرد و مردم بنده و اسیر هم بهترین منافع خود را از 
دست بنهند. 


سید جمال الدین اسدآبادی آن مرد بزرگ و نابفه عالیقدر می گفت: 


مقصود ما از خائن تنها کسی نیست که کشورش را به نقد یا بهای کم و 
زیاد به دشمن تسلیم کند؛:زیرا هر قیمتی که برای فروش دریافت 

شود,نجس است و همچنین خائن تنها کسی نیست که پای دشمنان را در 
زمین وطن باز کند؛بلکه کسی که بتواند از نفوذ بیگانگان در کشور 
جلوگیری کند,و یا به هر وسیله ای که شده ضربتی بر پیکر اجنبی وارد آورد 
و از این کار امتناع ورزد,در هر لباس که باشد و به هر صورتی جلوه کند او 


آری ! فرمانروایان, که می توانستند به وسیله این رجال نامدار.ملت های 
اسلامی را از خواب غفلت بیدار کنند و دشمنانشان را به آنها معرفی 
نمایند, از 
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اند داضت های اسلاسی :2 


هر خائنی خائن تر بودند؛زیرا : نه تنها توده مردم را در بی خبری نگاه داشتند؛ 
بلکه خبرداران و خبرکنندگان را نیز به فجیع ترین وضع از پای درآوردند. 


در هر صورت بیداران جامعه, وظیفه دارند از هر راهی که بتوانند به بیداری 
ملت های اسلامی عمی کنندتا در سایه توجه به برنامه های عالی 
انسانی,از خطر و بلای بزرگ استعمار برهند,و به تدریج علل انحطاط را از 
بیخ و بن برکنند.ان زمان است که مسئله حکومت از هر جهت اصلاح شده 
و ملت ها و دولت ها خواهند تواننست در برابر دنیای اول و دوم,دنیای 
سومی بر اساس عظمت و عزت آدمیت و انسانیت تشکیل دهند و از رواج 
هر گونه شر و تعدی جلوگیری نمایند. 

البته محور تمام اصلاحات واقعی,توجه عملی به فرامین خدا و رسول و 
اثمه طاهرین و عقلای عالیقدر تربیت شده در مکتب اسلام.چون ان رجال 
نامدار است و جز از این طریق,توده مسلمانان نخواهد توانست به شاهد 
مقصود بر سد. 


محمود محمود چه می گوید ؟ 


آقای«محمود محمود»در ضمن حالات امیرکبیر که همیشه چون او در 
اجتماعات اسلامی هستند و خواهند بود.درباره نجات ملت اسلام در سایه 


وه مقدس اسلام می گوید: 

خدای متعال نبخشد کسانی را که باعث قتل امیر نظام شدند,و گرنه با ٍ 
بودن او نفوذ روس و انگلیس برای هميشه در آسیای مرکزی از بین می 
رفت. 

تحت کلمه اسلام متحد نموده وطنشان را از دستبرد اجانب حفظ کند,ان 
مرد مقتدر هم میر ز | تقی خان امیر کبیر بود که ایادی غدار خودی و بیگانه با 
دسایس 
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و حیله های ظالمانه,‌رشته حیات پاک و بی آلایش این نابغه شرقی را بی 


رحمانه قطع نمود,اگر صدارت امیرکبیر ده سال طول کشیده بود,نفوذ 
سیاسی دولت انگلیس در این ممالک برای هميشه از بین می رفت (1). 


مسلمین وارد شده, و هنوز از تهدیدات و حملات انان مصون نیستند,ر اه 
امید را نشان داده, و قسمتی از وعده های خدا| را که مورد غفلت 
مسلمانان دیروز و امروز بوده است را به صورت زیر یاداوری کرده است: 


غلبه اجانب.پست و زیر دست نشوند؛بلکه رکن اعظم دینشان این است که 
ولایت اجنبی را از خودشان طرد و منع,و از دیار خویش قلع و قمع 
نمایند,بلکه با شوکت هر صاحب شوکتی منازعت کنند ایا فر آموش. کردند 
وعده های خدا| را برای خودشان «أن الارَضَ یره عبادی الطالخون» (2). 


بعنی مسلمانان در صورت برقرار بودن ایمانشان به حق«حکومت زمین را 
می برترر و ایشانند بندگان شایسته».و آپا جشم از ورائت روی زمین 
پوشیدند, آبا غفلت ,ٍ کردند از کفالت پروردگار در اظهار شأنشان بر سایر 


شئون «و لو کرة المُجْرِمُون» (3). 


آیا سهو کردند از این که خدای تعالی می خرد از آنها برای اعلای کلمه 
خویش انفس و اموال آنها راءبه اين که از برای آنها بهشت جاودان بوده 
باشد.نه, البته عقاید اسلامیه مالک بر قلوب مسلمین,و حاکم در ارادت 
آنهاست و لا شک.در عقاید دینیه و فضایل شرعیه,عام و خاص ایشان 
مساوی هستند». 


ص: 351 
داح کات تاره رهاظ ساتهی نان مآنکلیس ود مر 


2 (2)) -انبیاء (105:)21. 
3- (3)) -انفال (8:)8. 


وا وک ات تست راشای ی سای سای بات ام حور 
و فرمانروایان ظالم و امرای مسلمین می داند که هميشه در طلب ملک و 
سلطنت بودند و برای به دست آوردن ار از هر جنایتی سبت به 
مسلما بان قرو کار نکرزند: 


اس 
سید در ادامه می گوید: 


«در میان مسلمین جز وحدت دینی و اسلامی,هیچ جنسیتی در میان طوایف 
ایشان نبود,و در چنین اجتماعی که مسلمانان اشتراک دینی 
داشتند,زمامداران مختلف پدیدار گشتند,(همان طور که در یک قبیله روسا 
مه اهر ی تسا ود سای کراض ارس اعد یز 
امد,ناچار مسلمینی که در تحت ریاست این حکام بودند,افکار هر کدام بر 
غلبه یافتن دشمن خود مصروف شد». 


سید در ادامه مطالب فوق, سرانجام شوم و وحشت زای اسلامیان را این 


«و عامه مردم به تهیه اسباب قهر و محاربت و تدارک وسایل استیلا و 
مبالفت پرداختند, تا این که این مبالغات جهانبانی و مخاصمات کشورستانی؛ 
مردم,علاوه بر این,از تکمیل مراتب علوم و صنایع و تحصیل مجهولات فنون 
و بدایع تقصیر کردند.انچه نیز از علم و صنعت داشتند,در اطاق نسیان 
گذاشتند و یک باره از طی مدارج و عروج به معارج کمال باز ماندند. نتیجه 
ناگوار این مقدمات ناهنجار این است که امروز می بینی از فقر و فاقت و 
فقدان بضاعت و عقیب آن ضعف و سستی,در قوت و خلل در نظام زندگی 
و معیشت و تنازع امراء بر مسلمین 
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و تفرقه قول و اختلاف آراء و انشقاق عصا,خلاصه یک باره گرفتار به نفوس 
خویش شده,از حفظ خانه و دفع بیگانه و تعرض اجانب و تخاصم اعادی, 
دست غیرت و پای همت کونتاه و کشیده داشتند (راستی این مسئله عجیب 
یعنی. 


اوضاع زمامداران اسلامی؛عامل ذلت ملت مسلمان بوده و هست.شما 
ار فیس که هه کسام ار رها سای اس سار ده 
وحدت با کشور دیگر اسلامی نیست؛بلکه هر روز در برنامه های مختلف با 
بکذیجر اختلاف دارند و گاهی با هم به حنی و نزاع می پردازند. البته 
استعمار هم در اين برنامه بزرگترین سهم را دارد). 


امروز هیچ چیز به اندازه اتفاق و وحدت چاره کار را نمی کند,آگاه باشید که 
روزگار هنوز با شما کج دارومریز مدار[ می کند,و مواسات در فرصت می 
نماید و همین از برای شما غنیمت بزرگی است,پس تفریط در آن نکنید و 
قلیل فرصت را از دست ندهید؛که فردا دیگر گریه.مرده را زنده نخواهد 
کرد و تاسف بر فائت سودی نخواهد بخشید و حزن.دفع مصیبت نخواهد 
نمود.عمل مفتاح نجاح,و صدق و اخلاص نردبان فلاح,خوف و وجل,مرگ و 
اجل را نزدیک می کند,یاس و ضعف همت, از اسباب هلاکت است» (1). 


اقبال و سید جمال 

اقبال پاکستانی که خود یکی از دشمنان بزرگ و سرسخت استعمار بود.در 
کتاب«احیای فکر دینی در اسلام»در ضمن معرفی شخصیت سید جمال و 
این که نجات ملت اسلام در سایه عمل به احکام اسلام, و باز گشت به دین 
خداست می نویسد. 

«وظیفه ای که مسلمانان این زمان در پیش دارند, بسیار سنگین است. 
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1- (1)) -سید جمال الدین حسینی,پایه گذار نهضت های اسلامی:402. 


باید بی آنکه کاملاً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کنند,از نو در کل 
دستگاه مسلمانی ۹ به اهمیت و عظمت این 
وظیفه متوجه شده,و بصیرت عمیق در تاریخ انديشه و حیات 
اسلامی,همراه با وسعت نظر حاصل از تجریه وسیع در مردم و اخلاق و 
آدافت ایشان,او را حلقه اتصال زنده ای میان گذشته و آینده ساخته بود سید 
جمال الدین اسدآبادی (افغانی) می باشد» (1). 


در هر صورت برترین راه نجات مردم مسلمان,از اين همه بدبختی و ذلّت و 

علاوه بر آن از اين همه فساد و شر و گناه و پلیدی در عقیده و عمل,که 

غربتو مکتت آن عامل فهمتن بوومبا رکشت به, اشلام: ات »و ایجاد اتعاق 

در میان تمام جوامع اسلامی,در سایه قرآن مجید و برنامه های عالی 

دینی,چنانچه بزرگترین شخصیت علمی,سیاسی و موّمن به معارف الهی,در 

قرون اخیر همین عقیده را داشته و دارند,و ما ند قزر .از آنان اشاره 
دیم . 


بدون تردید اگر جامعه اسلامی,به ندای رهبران روشنفکر و دلسوز دینی,با 
تمام قوا جواب دهد,شر استعمار پلید از کشورها اسلامی کوتاه می شود و 
ملت اسلام در سایه قرآن و برنامه های اسلامی,بزرگترین قدرت روی 
زمین را تشکیل می دهند. 


این مطلب ادعای محض و غلو نمی باشد.شما اگر به نتایج عمل گوشه ای 
از جامعه اسلامی,به برنامه های مصلح کبیر و نابغه عظیم سید جمال الدین 
خواهد شد؛اما چه فایده که استعمار قوی پنجه,خیلی زود و با عجله هر چه 
تمام تر, رابطه جامعه را با برنامه های سیّد قطع کرد ؛وگرنه امروز جوامع 
اسلامی از هر نظر در رأس تمام جوامع بودند, گرچه امروز هم دیر نشده 
است؛اگر ملت های 
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1- (1)) -احیای فکر دینی در اسلام:112. 


اتتلامین یف برنامف های غالی اشلام:در سابه بیخا بان زاه الهن.باو کرتند و 


شر استعمار را قطع کنند؛عزت دیرین خود را به دست اورده و پرچم 
عظمت خود را بر بام جهان به اهتزاز خواهند اورد.اینک به برنامه سید برای 


نجات مسلمین از شر استعمار توجه کنید: 
نتیجه عمل به قرآن 


اشاره 


آقای«صدر واثقی»نویسنده کتاب محققانه و گرانبهای«سیّد جمال الدین 
حسینی پایه گذار : نهضت های اسلامی» دراین باره به نقل از گفتار«خوش 
پار قلی» می نویسد:تأسیس«حزب الوطنی»در مصر.یکی دیگر از خدمات 
سید محسوب می شود. 


تشکیل انجمن وطنی.سد محکمی در مقابل نفوذ سیاست استعماری 


قطع کرده,راه مجاهده و مبارزه را به جوانان اموخته و بندهای خرافات و 


اول کسی که با عضویت در این انجمن سید را همراهی کرد«شیخ محمد 
عبده»بود.اعضای اولیه این انجمن در حدود چهل نفر و پس از مدتی این 
عده به هشتاد نفر افزایش یافت.افرادی که در این انجمن وارد و عضو می 
شدند همه از جوانان و مردان پرشور و انقلابی, و عاشق آزادی و طالب 
ترقی بودند. 


نخستین جلسات و مذاکرات آنان دراین باره بود که برای چاره دردها چه 


باید کرد ؟ 


تصمیم و تا کلی ان شبده: بود. کم باید ذمنت.به. داهان فان بر شمان 
قرانی که می فرماید: 
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«ِنّ ال لاير ما بقوم حی یْعَیرُوا ما بالفُسهم» (1). 


«یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [ به سوی بلاءنکبت, شکست و شقاوت ] 
تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتار شایسته و 
پسندیده ]در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند». 


د. 


این انجمن به خاطر کوشش و فعالیت زیاد,و داشتن برنامه صحیح,پیشرفت 
قابل توجهی کرد و علت این امر.همان وجود رهبری لایق و فعال بود. 


اعضای این گروه پس از مدتی به سیصد نفر رسید و تقریباً افزایش به 
طور تصاعدی بود ؛به طوری که پس از ده ماه اعضای ان به بیست هزار و 
صد و هشتاد و یک نفر بالغ گردید. 


بجعت هایی که در این انجمن می شد اغلب درباره ترقی و تعالی اسلام و 
علل انحطاط مسلمین,و راه علاح 9 های اجتماع,و مبارزه با بیگانه 
بود.در جلساتی که تشکیل می شد.سید جمال الدین به عنوان رهبر 
گروه.سخن می گفت و سخنانش اثری عمیق در شنونده می گذاشت. 


سید در جلسه پانزدهم به کرسی خطابه رفت و چنین گفت:«بار الها ! گفته 


۳ ۱ 
1 ۳ ۳ ۳۳ ِ لا م2 9 
«و الذین جاهدوا فینا لَهَدينهُمٌ سبلنا و ان اللة لمع المُحسنینَ» (2). 


«و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با چان و مال ] 
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1- (1)) -رعد (11:)13. 
2 (2)) -عنکبوت (69:)29. 


بی نردید آنان را به راه های خود [ راو رشد.سعادت, کمال, کرامت, بهشت و 
مقام فرب ] راهنمایی می کنیم ؛و بقینا خدا| با نیکوکاران است». 


و گفته تو مچض حق است.از آنجا که دعوت من و اجابت این نفوس زکیه 


خالصا, مخلصاً لوجهک الکریم بود, مر | به موجب گفته حق خودت, به سبیل 
هدایت راهنمایی فرمودی. 


آقایان ! مدینه فاضله انسانی و صراط مستقیم سعادت نتفر ان مجید 
اشت ام یر هی سک سافت. که آییان. حقه,هالر ده 
برهان قاطع خاتمیت مطلقه دين اسلام.الی یوم القيیامه, و ضامن سعادت 
(دنیا و آخرت) و فوز نشأتین (مرگ و ند کین ) است. 


آه آه ۱ چسان از فرط غفلت مهجور شده, گرامی دستور مقدسی ِ 
مختصر شراره از قبسات انوار مضیه اش,عالم قدیم و دنیای جد ید را به ان 
حضارت و به این نمدن رسانیده, آه آه !| چسان فواید امروزه از سر 


تصوام وا در: 


تلاوت بالای قبور شب های جمعه, مشغولیت صائمین,زباله مساجد, کفاره 
گناه,بازیچه مکتب,چشم زخم,نظر قربانی, قسم دروغ‌مایه گدایی,زینت 
قنداق, سینه بند عروس,بازو بند نانوا, گردنبند بچه ها,حمایل مسافرین سلاح 
جن زده هاء ,زیت چراغانی, نمایش طاق نصرت, مقد مه انتقال اسباب,حرز 
پهلوانان؛ مال التجاره روسیه و هند و سرمایه کتاب فروش ها شده است. 


آه وا اسفا ! یک سوره«<و العصر» که فقط سه آیه بیش نیست. اساس 
نهضت یک دسته اصحاب صفه گردید؛که از فیض مقدس همین مختصر 
سوره میمون. شرک زار بتخانه مکه را قبل از هجرت,بستان وحدت و 
یزدانخانه بطحا نمودند. 

اه وا ها ۳ این کات .مش اشمانیزایین. کسافن تصتیی خص ود 
سبحانی,این مایه عل السعادات نسانی,امروز از دیوان 
سعدی,حافظ مثنوی و آبن فارض, 
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شعربه خوانده شود, نفس ها ته کشیده, چشم ها, گوش ها و دهن ها برای او 
بازمانده تا چه اندازه مواعظ و معانی عرشی و فرشی از او استفاده 
۱ فرآن که هرگز در هیچ جا با قیل و قال و فکر و کار کسی 
مزاحم نخواهد بود.ای و حَفّک شبحاتک الق ائت الْقائْل و فُوَلکَ حه*: 


«تشوا ال قَْساهْم أَلفُسَهُم» (1). 

«خدا را فراموش کردند.یس خدا هم آنان را دچار خودفراموشی کرد». 

ترا فراموش کردیم,تو هم آیینه قلوب ما را از انعکاس توفیق,و حقایق ذکر 
مقدست محروم نمودی. 

شبّحاتک اللهْمٌ ات الْقائل و قولک حو*: 

«ِّ ال لایر ما بقوم ی بُعَیْروا ما یألفْسهم» (2). 


«یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [ به سوی بلاءتکبت.شکست و شقاوت ] 
تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتار شایسته و 
پسندیده ] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.». 


وجه نفوس خودمان راءاز اطاعت مقدست بر گرداندیم, تو هم سعادت و 


سپس سیّد,از کرسی خطابه پایین آمد,در حالی که گروهی از اعضا بر اثر 
گریه عش ۰ و بقیه را هم حالی نمانده بود. سید ۳ می 


گریست و می 
«آ کی اللَقةَ تستتای فانتشیتنا»: 
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1- (1)) -حشر (19:)59. 
2 (2)) -رعد (11:)13. 


«اری اخدایا !ما تورا فراموش کردیم و توما را از یاد بزدی». 


این جمله را مدام می گفت :تا افتاد و غش نمود.سه ساعت تمام در انجمن 
حالت غشوه و شیون حکم فرما بود. 


حسن آتابک,داماد خدیو مصر.ءبه وسیله عطریات و دستور دکتر. سید و سایر 
اعضا را از حالت نت و آن جذبه معنوی به هوش آورد؛,مجددأً و 
نواخته شد و مجلس صورت رسمیت گرفت 9۶ شروع به مذاکره 
گردید,دوباره درباره علاج استخلاص از استعمار شور نمودند.و به اتفاق 
آر|ء به این ننیجه ر سیدند که:تنها راه علاج منحصر به این است که هر 
فردی از افراد مسلمان,بر طبق قرآن مجید عمل نماید و به گذشتگان خود 
در صدر اسلام اقتدا کند,و آن خلوص نیت و صفای باطن و نوع خواهی و 
دوری از حقد,بخل.حسد و طمع بساطت عیش,التزام به واجبات و محرمات 
که ما به السعاده و السیاده گذشتگان بود,به بازار عمل گذاردند. 


تصمیم عاشقانه 


این اولین قدمی بود که در میدان جانبازی به عالم اسلام و مسلمین 
3 این شد که هر یک از اعضا کلیه تجملات صوری و زینت های 
ظاهری از لوازم خواب,خوراک,پوشاک, سواری و پذیرایی را در بازار حراج 
زیخته: .هزیتم. آن را در ضندوی. آنجمن. برای: دستکیری. زر هاتدکان. و قضا 
حوایج نوعیه ملک ملت اسلام ذخیره کردند. 


انی:هر روز و هر شب به بسطترین و ساده ترین مأکولی که در خور قیمت 
بازار آن روز بود, گذران نموده و تفاوت قیمت الوان و اطعمه معمول 
را تسلیم صندوق انجمن می کردند. 

تالا هیک از اعضاعسانزم شدند که‌خوو زار ففایلن فر ان فخید فستولن 
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بداند و تلاوت قرآن مجید راءاقل ما یکون,در بیست و چهار ساعت یک 
حزب از روی فکر و امعان مواظبت نموده و موارد ذیل را عمل نمایند: 


1-اداء فرایض و نوافل به جماعت. 

2-امر به معروف و نهی از منکر. 

3-دعوت به اسلام. 

ار ی 
5-احسان به فقراء. 

6-اعانت و قضاء حوایج هر محتاجی با تمکن. 
7 

8-عیادت مریض. 

وید اسال ار 

ان 

و ان لد سای 
2-ارشاد جاهل و تنبیه غافل. 


3-تنزیه و تقدیس آیینه نفس,از مطلق ملکات خبیثه,خاصه ملکه رذیله 
خودخواهی,خودیسندی, خودبینی. 


4-عفو و اغماض از خطایای شخصی. 
۱۱ 
6-اعراض از لغو و بیهوده سخن گفتن. 


7-اين که هر نفر.ءیک دفتر در جیب داشته باشند تا هر یک از مواد 6 گانه 
مزبوره را به جا اورده.در آن دفتر به حسب نمره و تاریخ تست نمایند و هر 


شب با این دفتر به جزء دفتر کل که راجع به همه اعضا است.منتقل گردد 
تا عمل اعضا در جامعه حزب الوطنی معلوم شود. 
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نتایج حیرت انگیز 


این انجم,نزدیک 10 ماه طبق این برنامه کار کرد,نتیجه عمل به برنامه فوق 
از اين قرار شد 


۱0( لیره انکاتنتنت: ,معادل با 90 هزار تومان ایرانی, ذخیره در صندوق 
ا خی رات اصا او اه ار ماس 


عیادت از 1500 مریض و ملاقات با 2700 نفر مسافر (که اغلب آنها از 
خارج برای عضویت وارد شده بودند)؛ 


پشیمانی 800 تفر شارب الخمر در اثر تبلیغات و عمل به برنامه انجمن؛ 
بازگشت به نماز 1300 نفر تارک الصلوه,در اثر امر به معروف؛ 


کا کر را ان اس ات فعالیت افو 
انجمن؛ 


اهامای اخارات اس از فل خوو اهتاع اه 
و عامل به برنامه های انجمن شدند ؛ 


0 نفر از اعیان مسلمان درجه اول,از تجملات بازگشت کردند؛ 
ار ور مرس کار با تسرمانه ی | 

کمک یه 206 تفر کر سرا خاندم از ای اه 

جذب 35 نفر عیسوی به وسیله تبلیغ و مسلمان شدن آنها؛ 

جذب 15 نفر بهودی به وسیله تبلیغ و مسلمان شدن آنها؛ 
مسلمان شدن 70 نفر بت پرست؛ 


برگزاری 44 مجلس تبلیغءدر داخل و خارج مصر.برای مباحثه با نصاری و 
افراد غیر مسلمان؛ 


و حل 120 فقره از اشکالات عقیدتی در موضوعات اجتماعی. 
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تقشنه طاق نقلش بر آب 


«لرد کرومر»مستشار اقتصادی انگلیس,پس از اين برنامه عالی,زمانی به 
خود امد که دید: 


از نفوذ انگلیس در مصر کاسته شده ؛ 
4 تجارت و داد و ستد دولت انگلیس در مصر تقلیل بافته؛ 


فعالیت 35 ساله مبلغین مسیحی در اثر فعالیت حزب الوطنی از بین رفته؛ 
و 80 نفر از افراد لایق و جدی از مستخدمین ادارات انگلیس در مصر,از 
کار خود دست کشیدند,به طوری که صدای رسای دولتی در اثر از دست 
دادن معاون و مستخدم, یک مرتبه بلند شد و کلیه ادارات در معرض تعطیل 
شدن قرار گرفت. 


فریاد وکلاء و کمپانی های بازرگانی انگلیس,از بنگاه های تجارتی فروش 
کالا و مراکز فروش تجملات اروپایی,به اسمان می رسید و کمپانی ها در 
اثر نداشتن خریدار.یک به یک تعطیل می شدند. 


رایس اس وی یی ارات سب ای اناوا سا 
ساخت وطن بود. 


مدیران موّسسه های تجارتی در مصرءشاگردان خود را از دست داده. صبح 
تا شام دست روی دست نهاده به گونه ای که حتی هر کدام به اندازه خرج 
روزانه. فروش نمی کردند. 

کارمندان تماشاخانه. مشروب فروشی ها و دیگر مراکز فساد,همه در اثر 
تبلیغات اعضا این انجمن, از شغل خود دست می کشیدند و به کار دیگری 


هراک عساس رم رخا یل فان خانه ها دماشاخانه هانه ق سل 
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چند گزارش و اعثراف 


1-لرد کرومر در ضمن گزارش خود به لندن چنین می گوید: 


«در خصوص پیش امد این اوضاع ناگوار, هیچ خلاف سیاست و ضد پولتیک 
اعمال نشده,و به هیچ وجه هیچ کس را مقصر و مسئوول نمی توان 
دانست,ولی خاطر اولیاء دولت ی ی ام را متذکر می سازم که:اگر 
انجمن حزب الوطنی یک سال دیگر برقرار باشد و سلسله جنبان امروزه 
آسیای غربی و مرکزی و افریقای شرقی و شمالی سید جمال الدین 
همدانی مرفه البال و آسوده خاطر در مصر زیست کند, گذشته از اين که 
تجارت و سیاست بریتانیا در قاره آفریقا یک باره معدوم می گردد که سهل 
است ترس آن است که سیادت قاطبه اروپا از هیمه این انجمن 
عجیب, وجود تاریخی کسب نماید و آاثری از او در صفحه عالم باقی نماند». 


وی در گزارش دیگر خود می گوید: 

آز: دستور سریع و لازم الاجر| برسد؟؟. 

و نیز در گزارش دیگری می گوید: 

«انجمن حزب الوطنی مصر بهترین دلیل و برهان بر حاکمیت به دور از 


استیلا و سلطنت یافتند». 


2-یکی از مبلفین مسیحی قاهره,در گزارش خود به یکی از اعضای مجمع 
0 


کنیسه«سان پول» که زر کنزین کلیساهای دنیاء, در لندن است کته بود. 


«در دار خیال.هیچ امری از این واقعه, عجیب تر رخ نداده که هفتصد میلیون 

اولاد انجیل با کعمال علمیت و اقتدار و غیرت. که در خور طبیعت بشر 

است,در مقابل چهل نفر که در حقیقت,روح یک سید درویش ایرانی بیش 
نیست,.مقهور گردند». 


3-یکی از دکترهای بیمارستان«یرت سعید» که از نظر نژاد ایرلندی و 
کاتولیکی مذهب است؛در کتاب خود که به نام «فلسفه مجامع»است می 
گوید: 


«شنیده بودم که مخترع نقشه شطرنج خمس مثقال گندم را از خانه اول تا 
خانه چهلم, بر حسب قانون تضعیف معمول, محمول سه هزار شتر می 
هفت میلیون و پنجاه و نه هزار و نهصد و شصت و هشت خروار, که مزروع 
تمام کره و محصول تمام کشتی های دنیا و کلیه راه های ان خواهد بود می 
کشا 


شاند. 


اما ندیده بودم که در پیشرفت نفوذ و اتحاد کلمه و ترقی هیئت جامعه,یک 
ملتی, شدیدتر و سخت تر از این تصاعد در خارج صورت پذیرد.حال ان 
تصاعد و ترقی ,«چون در وادی اعتبار و کوهستان وهم است. صعوبتی چندان 
ندارد,چه آن که وادی وهم منزلگاه ضدین و ارتفاع نقیضین هم تواند بود؛ 
ولی در تنگنای تحقق این سنخ تصاعد که بک سنخ تصاعد محیر الاوهام و 
العقولی است,انجمن حزب الوطنی مصر‌اول یک سید درویش ایرانی بیش 
نبود.شیخ محمد عبده را جذب نموده,رفته رفته به چهل نفر و اکنون 
عملیات انها در مدت نه ماه به بیست هزار و یک صد و هشتاد و یک نفر با 
سرمایه یک کمپانی معتبری از تجارت خانه های اروپا تصاعد نموده. بدیهی 
است که اگر هر ماه یک زایش مثل خود نماید,به بیست سال نخواهد کشید 
که هه پیت وروی گرم 3 کمترین میدان جولان آنها خواهد بود». 
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4-رئیس بانک انگلیس به یکی از صراف ها می نویسد: 

«برادر عزیز ! از غرایب روزگار این که اروپاءامروز در مصر و فردا در تمام 
دنیا,مقهور معدودی گردد که سلاحشان فقط دیانت و بساطت عیش و 
جدیت در عمل و نوع خواهی است». 


5-یکی از صاحب منصبان انگلیس به خانم خود می نویسد: 


هنکار. عویت ! این قریهه سعادت که به سرعتی تندتر از سیر برق در جامعه 
مسلمین می دهد گذشته از این که ملت بریتانیا خصوصاً و کلیه اروپا 
عموماً باید از مستملکات خود 0 در 
نقطه مرکز دایره منطقه جنوب,در شمال کره زمین» حصنی حصین از برای 
خود تهیه کنند». 

از رد و بدل شدن این اخبار و گزارشات و مشاهدات سیاستمداران 
انگلیس از چگونگی فعالیت و پیشرفت حزب الوطنی,حکومت انگلیس 
سخت به وحشت افتاد و به وسایلی در صدد منحل ساختن این انجمن 


۳ 


سرانجام حزب الوطنی 
«یار قلی» دراین باره چنین می نگارد: 


«از این رو بر خلاف تمام نوامیس بشریت,دولت, مسلک بهیمیت را پیش 
گرفتاداره عرفیه در مصر اعلان.و سید معظم را روانه اروپاء شیخ مفتی 


_. 


را سه سال محکوم به تبعید و بعصضی از اعضا را گرفتار و برخی را در 
ادارات مستخدم و معاش کل درباره انها مقرر داشت». 

تنها ادعا نیست 

خوانندگان محترم ! روشنفکری یک انسان مانند سید جمال الدین, که اسلام 
را به مفهوم واقعیش درک کرده بود.در حرکت دادن مسلمین به سوی 
سعادت 


ص: 365 


پیشرفت حزب الوطنی در سابه اسلام, و سقوط استعمار را در صورت 
برقراری حزب الوطنی مطالعه نمودید.هم چنین بیداری امیرکبیر را در 
اصلاح جامعه در سطور قبل خواندید؛پیس ادعای نجات جامعه اسلامی؛,در 
سایه عمل به قران و توجه به رهبران بیدار دینی و موّمن ادعای مجض 
تم ای ما را ار 


آری | اگر آن روزها تمام افراد جامعه اسلامی بیدار بودند,نمی گذاشتند 
مرداتی همجون قانم مقام و امبرکیر و سّدجمال الدین و ۰ 
البته سهم زمامداران اسلامی؛ و فرمانروایان ممالک مسلمان نشین؛در باز 
گذاشتن دست استعمار و فراهم آوزذن ذلت مسلمین ,از همه بیشتر بوده 
است؛ زیرا تمام قوای مهم کشورهای اسلامی.از 
قبیل : فرهنگ ,«ثروت ارتش, معادن,در دست آنها و به اراده آنهاست. 


قرآن مجید و روایات اسلامی, درباره این گونه فرمانروایان و مسئولیتشان 
ذر برایر جاهعه اسلامی:مسانلی دارد که ذیلا بة آنها.اشاره می. شنود: 


فرمانروایان در قرآن و حدیث 
1-خدای متعال در قرآن مجید می فرماید: 


«فقّل ۶ سبتم عسیتم ان تفسد دوا ی اللرض و5 تقَطفُوا أَرحامَکه * ولیک 
الذین لَعتمْمٌ اه فاصم و آ و افص رَهَم2» (1). 


ص :366 


1- (1)) -محمد (23-22:)47. 


«پس اکر [ از خدا و پیامبر ] روی گردان شوید ایا از شما جز این انتظار 
می رود که در زمین فساد کنید و [ بر سر مال و منال دنیا ] قطع رحم 
نمایید ؟*انان [ که روی گردانند ] کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و 
گوش [دل ] شان را کر و چشم [ بصیرت ] شان را کور کرده است». 


2-«ابن ابی الحدید»در«شرح نوج البلاغه»و«علامه مجلسی»در«بحار 
الانوار»از«زید بن صوحان»روایت کرده اند که:در«ذی قار»حضور علی 
علیه السلام مشرف بودم؛در حالی که آن جناب عمامه سیاهی که به ساج 
پیچیده شده بود بر سر داشت و خطبه می خواند"تا آنجا که فرمود: 


قَذ عم ال سْبحاتة ای کثث کارهاً ِلْحکُومم بنِ امه مُحَمّدٍ صلی الله 
علیه و له و قذ سمقتة تقول ما من وال تین سا من امّرٍ امّتی الا اتیا به 
یوم مّ القیامه تعلملد یدخ الی عَنفَه ۴( روْوس الحلایق نم 7 یلشر کتابه فان 
کن عاولاتجی وان کان جا جایراً هوی (1). 


«خدای سبحان می داند که من فرمانروایی در میان امت محمد صلی الله 
علیه و آله را مکروه می دارمزیرا از آن حضرت شنیدم که می فرمود؛ هیچ 
زمامداری نیست که در امر امت من.متصدی فرمانروایی شود.,جز این که 
روز قیامت او را در حضور خلایق می آورند,در حالی که دستش به گردنش 
بسته,انگان: نامه عمش را می کشایند اگر عادل بود تجات: فی, یاند و اگر 
ستمکار بود هلاک می شود». 


3-حضرت صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش و آن جناب از حضرت امیر 
المومنین علیه السلام روایت می کند که:جنابش را درد چشم گرفت و 
رسول خدا از وی عیادت کرد,در حالی که علی از شدت درد فریاد می 


زد.نبی بزرگوار فرمود: 


تااظلی: اشتانی من کنی‌شا شنت درد اشت ؟ غرض کید آ نا سول الاه 
من 


ص: 3067 


1- (1)) -بحار الانوار:62/32,باب 1,حدیث 14 ؛شرح نهج البلاغه:309/1. 


هرگز به دردی سخت تر از اين مبتلا نشده ام.رسول خدا فرمود:همین که 
فرشته مرگ فرود آید که روح شخص فاجر را قبض نماید,با خود میله ای از 
آتش می آورد پس روح آن شخص فاجر را از بدن می کشد؛: به طوری که 
از جهنم فریاد برمی آید. 


شن علی شنت و عرض کردیا رتسول الله: ۲ خفیت شوه را بر امن تکار 
کن که به حقیقت بدانچه فرمودی,دردم فراموش شند:آیا حسی از امت تو 
را از این عذاب هست ؟ فرمود :آری,حاکم ستمکار خورنده مال یتیم, گواه 
دهنده به دروغ (1). 


رهم آیبت: ا اد العظمی«خویی»در شرح نهج البلاقه ای که نوشته 
است, از کتاب«بحار»و«امالی»روایت کرده است که:امیر مومنان علیه 
السلام فرمود :خدا| در آسمان های خود و بالای عرش قدرنتش. ,این حقیقت 
را می داند که من این گونه فرمانروایی بر امت را کراهت داشتم,تا اين که 
شما اجتماع نمودید و من آن را پذیرفتم و اين کراهت من به خاطر ان 
است که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


هر زمامداری که رهبر امت من بعد از من شود,در روز قیامت بپا داشته 
می شود و نامه عملش را فرشتگان می گشایندیس اگر نجات یابد 
بواسطه عدلش بوده و اگر ستم کرده است صراط او را هی اند ان 
ان یی که صاصاتن ای یر تست می ودرا ان کم قاضله 
هر عضوی از اعضای او با عضو دیگر مسافت صد ساله راه باشد,به طوری 
که صراط هم از شدت عذاب او بسوزد.پس اول چیزی که از او به آتش 
افکنده می شود بینی او و رخساره قرص صورتش می باشد (2). 


5-قال علی علیه السلام: 
ص :368 
1- (1)) -کافی:253/3,حدیث 10 وسائل الشیعه: 228/27,باب 12,حدیث 


33655 
2 (2)) -شرح نهج البلاغه, خویی:69/13 


اّما وال اْتجب عَن حوائج الاس اجختجت اللَة یوم القیاقه عَن خوایجه (1). 


«هر زمامداری که از نیازمندی و حوایج مردم روی گرداند.و به قضای 
حوایج انها نیردازد؛خدای متعال نیز روز قیامت از حوایج او رو بیوشاند». 


6-قال الصادق علیه السلام: 
مَن وَلی نیا ۵ مق آقور المتلمین فص عود وج[ [[2 (2). 


«هر کس چیزی از امور مسلمین را عهده دار شود و آن را ضایع 
نماید,خدای متعال نیز او را ضایع می گذارد». 


تفا رل آلام‌صی, الصا وف اد 
و من اعطم الّاس عغذاباً وم الْقیامه من اسْرَکَة ال فی سْلطانه قجار 


«نبی اکرم فرمود:از مردمان کسی عذابش در روز قیامت از همه بزرگتر 
و شدیدتر است., که خدا او را در سلطنت خود شریک کرده باشد و او در 


حکومت خود ظلم کند». 
تال رون الله:صلی للم یهن 1 


لا تناما شفاعتی سلطا عسوف نوی ۶ غال فی الدیّن و مارزق 
منة (4). 


ص :369 


۳ ال شه طظمسی 2 ماس یت 590 ان 
الشیعه: 7 94/1,باب <,حدیث 22066. 

2- (2)) -ثواب الاعمال:260 بحار الانوار:345/72,باب 81,حدیث 41. 

3- (3)) -مجموعه وژام :6/1 5. 

4 (4)) -بحار الانوار:268/25,حدیت 11 قرب الاسناد: 31. 


«دو مردند که به شفاعت من نائل نمی شوند:سلطان ستمکار و ظالم,غلو 
کننده در دین و کسی که چون تیر از کمان از حدود دین خارج شود». 


9-در نامه ای که از سلمان به عمر نوشته شده آضوه است: 


0 - 
( 
رد - اللخ 9 له و بارٌ. 


«خودم از نبی اکرم شنیدم که فرمود: 


هر کس پس از من زمامدار هفت نفر از مسلمانان شود و بت آنان به 
عدل و داد رفتار نکند,خدا| را ملاقات می کند در حالی که در حق او 
خشمناک است». 


2 0 


0- نما دو باب اعلق بابّه دون دوی الحاجات و لح 5 امس کته ,اعلق ال 
بابه عَن حاجته چ خُلیه و مسکتیه (1). 


«هیی زمامداری نیست که در خانه خود را روی حاجتمندان و محتاجان و 
درویشان ببندد, مگر اين که خدا نیز درهای آسمان را در مقابل حاجت و 
نیازمندی و درویشی او ببندد (2)». 


آیین مقدس اسلام,دین انفرادی و معنوی محض نیست. که تنها کارش 
انصراف انسان از دنیا و متوجه گردانیدن او به آخرت تنها باشد؛بلکه قبل از 
هر چیز یک دین اجتماعی بوده و برای هر قسمتی از شتون جامعه, قوانینی 
پیشنهاد کرده که فرزانگان و فیلسوفان همه در برابرش عاجزند.همت 
اسلام به تامتن سعادت آدمی در دو زندگی دنیا و آخرت مصروف می 
گردد.یعنی باید برای دنیا کار کرد ۱0۱۳ ایم و برای 
آخرت آن چنان که گوئی فردا خواهیم مرد. 


ص:70 3 


1- (1)) -عوالی اللالی:375/1,حدیث 98. 
2 نت در اتسلام رد 17 


لا زمه ان تقویت حق,اقدام به کار شایسته و تمایل به نیکی است. 


هر کس در این دنیا نتواند لوازم سعادت آخرت را بیابد و کوردل باشد در 


بنابراین لا زم است تمام ملل اسلامی به دنبال احراز ملیت ویژه از دست 
داده خود برگردند و هدف خود را برای تامین ات همه حانبه این آنه قرار 
دهد. 


ِ ۳ ۳ ۱ ۳ 0 0 
«تعاوئوا علی البرٌ و اللفُوی و لا تعاوئوا علی تم و العَدُوانٍ» (1). 


»9 یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید.و یکدیگر را بر 
گناه و تجاوز یاری ندهید؟؟. 


البته برای دریافت فرهنگ اسلام,باید از قرآن مجید و کلمات رهبران 
اس ی اس کرامی سای رال بت وه ای مایا 
اگاه و سپس بدانها عمل کرد تا به هدف های عالی و انسانی رسید. 


برای دریافت کلمات پیشوایان عالیقدر اسلام و درک مفاهیم فرهنگ اسلام, 
به کتب اصیل روایی مراجعه نمایید ؛زیر | در این مختصر گنجایش نشان 
دادن تمام برنامه های قرآن و روایات نیست. 


ص:371 


1- (1)) -مائده (2:)5. 


ص :372 


11 قضا و قضاوت در اسلام 
اشاره 


ص :373 


ص :374 


قانون زير بنای حیات 


اوضاع شگفت انگیز حیات.نشانگر این واقعیت است که هستی تمام 
موجودات جهان,بر پایه یک سلسله مقررات دقیق استوار است. 


به وجود آمندن هر موجودی‌ببر اساس قوانیتی. محکم:و تداوم حیاتش تیز 
مرهون مقرراتی متین,و برنامه هایی منظم است. 

این اراده و مشیت حضرت حق است که پدید آمذن موجود,باید با تکیه بر 
قانون؛ و ادامه هستی اش نیز متکی به مقررات معین باشد. 


کوچک ترین جزء تشکیل دهنده ساختمان جهان,تا مجموعه هستی, که هیچ 
یک از ابعادش بر حسابگران بشری معلوم نخواهد شد,دارای دقیق ترین 
قوانین و نظام های ثابت است. 


قبل از این که دانش بشری,با همه وسعت پرده از این راز بردارد.مکتب 
الهی توسط سفیران پاک خدای متعال,این مسئله را بارها تذکر داد 
که:جهان بر پایه عدل و نظم استوار است و نظم و عدل چیزی جز مقررات 
و قوانین حاکم بر هستی نیست. 


است, گویای این واقعیت زیبا و مسئله ای بس مهم است. 


از«اتّم»که یکی از کوچک ترین عناصر اولیه تشکیل دهنده ساختمان هر 
موجودی است گرفته, تا موجودیت خود موجودات,اعم از آسمان های 


ص:375 


است,از قبیل جمادنبات,حیوان و ساختمان وجود انسان. همه و همه غرق 


در قانون و مقرراتند. 


اگر قانون نبود هستی نبود و به تعبیر دیگر:اگر سلسله مقررات حاکم بر 
جهان نبود, موجودی قدم به عرصه حیات نمی گذاشت. 


تما بی. .دانه. کوخی. تباتی را جرد نظر زد یرای به. عفن آهدتشن عم 
مراحلی را پشت سر می گذارد.و برای ادامه هستی و به ثمر نشستنش 


مگر بدون قانون امکان به وجود آمدن چیزی هست ؟ مگر منهای قانون 
موجودی توان ادامه حیات و فعالیت را دارد ؟ 


راستی چه اعجاب انگیز است که هر پدیده ای در میدان هستی پدید 
کرددردر راهی که بزاستتن معین شنده است. فزار هی کیرد‌انخاه هر چه را 
برای تداوم ژند کی اش لازم است. از سفره گسترده حق برمی دارد و بعد 
از آن آثاری که باید از وجودش پدید اید بروز می دهد,و در این مسیر 
حیرت اور کمترین فساد و هرج و مرج دیده نمی شود.این همه از برکت 


قرآن مجید در این زمینه, دقیق ترین و لطیف ترین آیات را برای آگاهی 
یر کوحاکی ار اهمت قفاوت می‌باشسارل کردم اسشرمی فر ما 


۳ 1 3 هي ۳-1 5 
«ربتا الذی اغطی کل شی ء حَلقة ظ هدی» (1). 


آن گونه کت سزاوارش بود آابه وی عطا کرده. سپس هدایت نمود؟»؟. 


ص :376 


1- (1)) -طه (0:)20ظ. 


ت_ اجن سس 9 
«و السماء رقعها و وَصَع المیزان» (1). 


«و آسمان را برافراشت و [ برای ستجخش هر اهر معتوی و مادی ] ترازو 


نهاد». 

«و أَوحی فی ک سماء آمرها» (2). 

«و در هر آسمانی کار آن را وحی کرد». 

«ِنْ ال فال الخث و التّوی» (3). 

«بی تردید خدا شکافنده دانه و هسته است». 
«ما من داب الا هو آخذٌ بناصیتها» (4). 


«هیچ جنبنده ای نیست مگر اينکه او مهارش را به دست [ قدرت و 
فرمانروایی خود ] گرفته است». 


«و فی فْسیکُمْ أ قلائبْصرُون» (5). 
و | یر افر وخود تفا [ تشانه .هایی اشت.: | ابا تن بشید ؟*: 


دقت در این گونه آیات,نشان می دهد که قانون بر تمام هستی گسترده 
است و توجه می دهد که بدون قانون, نه به وجود امدن موجودی مسر 
اش ار ماکان ره 


مسئله هدایت در آیات,با نوجچه به روایات وارده از معصومان علیهم السلام 
موجودی به شکلی تجلی دارد. 


ص: 377 


1- (1)) -الرحمن (7:)55. 
2- (2)) -فصلت (12:)41. 
3- (3)) -انعام (95:)6. 
4 (4)) -هود (56:)11. 


5- (5)) -ذاریات (21:)51. 


قانون تشریع 
اشاره 
انسان در میان موجودات جهان, موقعیتی ویژه و جایگاهی استثنایی دارد.از 


بسیاری از موجودات جهان برتر است,و هیچ موجودی در شرافت و برتری 
به پای او نمی رسد. 


اعتبار ویژه انسان,در میان موجودات, به خاطر ماأیه های ارزنده ای چون. 


عقل,فطرت, وجدان و بویژه گوهر پر بهای«اختیار»است. بر اساس همین 
واقعیت هاست که قران مجیداز ادمی به عنوان موجودی با ارزش باد 
کرده و می فرماید: 


«لَقَدٌ حلفتا الاْسان فی خسن تقویم» (1). 
«که.ما انسان را در تیکو‌ترین تظم و اغتدال آفریدیم». 
«اٍنّی جاعل فی الاض خلیقة» (2). 


«وِ [ یاد کن ] هنگامی که پروردگارت به فرشتگان قرمود مها من 
جانشینی در زمین قرار خواهم داد». 


«و لقد متا یی آدم و نام فی ابر و ابر و رَرَفْناهم من الطَاتِ و 
قصّلناهم علی علی کثیر من حَلنا تفضیلاه (3) 


«به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم,و آنان را در خشکی و دریا [ بر 
مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم ] سوار کردیم.و به آنان از نعمت 
های پاکیزه روزی بخشيديم:و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری 
کامل دادیم». 


ص :378 
1- (1)) -تین (4:)95, 


2 (2)) -بقره (30:)2. 
3- (3)) -اسراء (70:)17. 


بی تردید انسان در تولد,مرگ و برپایی نظام جسمی,به قوانین تکوین 
مک ام ان مسا ای مها مسا رام مت 
باشد؛ولی باید ۹ که قوانین تکوین هرگز عامل شکوفا شدن, و تحصیل 
مایه های کرامت و فضیلت نیست و عقل,فطرت, وجدان و انسانیت 
انسان,با اين نوع ۱۳9 رشد 1 نمی رسد,و هرگز ۳ پربهای 
اختیار_ با چنین قوانینی سازگار نبوده؛ و انسان در مسیری که برای آن به 
وجود آمده است قرار نمی گیرد (1). 


ان سا و ره ای کات وا نی ات او 
در راه شکفته شدن اصالت هایش کمک کند و با عقل, وجدان و فطرتش 
عدل رهنمون شده و از او موجودی با فضیلت و بیدار و بینا بسازد.نیازمند 
حقایقی است که او را در مسیر تربیت الهی, اخلاق پاک صفات حمیده قرار 
داده و وی را به کلمه طیبه تبدیل کند (2). 


نیازمند قوانین و حدودی است که نگذارد از راه قسط و عدل منحرف شده 
و آلوده به تجاوز,ظلم, گناه و عصیان گردد. 


ص :379 


آ() اسان مود اشت مر کت از خن وان تون ها تکویتی 
مربوط به بعد جسمانی او و قوانین تشریعی مربوط به بعد روحانی 
اوست.فرق میان قوانین تکوینی و تشریعی این است که قوانینی تکوینی 
مشترک میان انسان و سای مدا عالی اسیهن انا فرع اسشادم اد 
آن مجبور است و از خود اختیاری ندارد؛اما قوانین تشریعی اولا ویژه 
انسان است و سایر موجودات از آن ره ای ندازند تانیا در نوغ اشتفادم ِ 
آن جبری در کار نبوده و گوهر اختیار یکه تاز میدان است. به طور کلی 
اجب وال ایجاه کلف است: هد عمل به ادج کواین تسریعی 
محصول همان اختیار است؛به همین منظور سایر موجودات عالم که از 
زندگی جبری برخوردارند و مشمول قوانین تکوینی,هر گز سقوط و انحطاط 
ندارند؛چرا که اختیار ندارند؛اما انسان با اختیاری که دارد در هر لحظه 
زندگیش می تواند راه کمال را بپیماید و يا سقوط کند.ايین همه,ارزش 
قوانین تشريعی است که محصول اختیار صف باشتن: ِ "۳ 
2 (2)) - «اً تر کیت صرب ال تلا کَیمة یه کشجره شم لها 
تابث و قوغها فی السماء» [ ابراهیم (24:014 ] 


نیازمند برنامه هایی است که او را در حفظ حقوق خود,و دیگران کمک دهد 
و از انسان موجودی الهی به وجود اورد. 


نیازمند واقعیاتی است که بتواند در سایه آن,حکیمانه زندگی کند و به طور 
عادلانه نیازمندی های خود را از سفره خلقت تامین کرده و مازداش را در 
راه خدا خرج کند. 


صمیمیت وفا و جوانمردی بسازد,تا هم چون, شمع در راه رسیدن دیگران به 
رشد و کمال بسوزد. 


نیازمند حقایقی است که بتواند در سایه آن,خیر دنیا و آخرت خود و دیگران 
را تامین کند. 


قانون گذار 


بدون شک وضع چنین قانونی, با این همه گستردگی ,کار خودر او بیست 1 او 
با عقل و دانش محدودش, کجا می تواند قوانینی به وجود آورد که شامل 
تمام ابعاد حیات گردد ؟ و بر فرض به وجود آوز ون رخه خمانتن برای اجرای 
آن خواهد داشت ؟ 


قانون گذار در اين مسیر,باید کسی باشد که بر اوضاع هستی,و جسم و 
جان و عقل بشر و همه نیازهای انسان احاطه 0 باشد؛تا با ارائه چنین 
قانون جامعی,بین انسان و جهان,انسان و انسان,انسان و عقل,و روان و 
جسمش هماهنگی برقرار کند. و از آدمی موجودی عادل و عدالت پرور 
بسازد تا از این طریق خیر دنیا 7 ن تأمین گردد.چنین قانون گذاری جز 
خدای عالم آفرین نمی باشد,و به حق باید گفت:جعل و وضع قانون, وقف 
حریم مقدس کبریایی اوست. 


اش اند انار هو کات ند ار وی نس کر مشاه حول 
ص :380 


قانون,به خودسری پرداخت و در برابر حق,علم استقلال برافراشت و خود 
را ولوث خود دانست, و برای "اوه قانون به خود تکیه زد, تا به 9 
هزاران سال می گذرد نتوانسته است قوانین متین,محکم و مقررات 
حکیمانه ای که به تمام زوایای حیاتش گسترده باشد,و او را با جهان,خالق 
جهان, با انسان و با خودش هماهنگ کند, به وجود آوز 3 


انسان در این زمینه نه این که موفق نبود؛بلکه به وضع قوانین ناقص و 
معیوب و ظالمانه ای دست زده,و از اين طریق هم خود را به فساد و 
صاهی, کسانده ه هم به اشافه. فساد در کلیه حفات ات کمک که 
است,و به دنبال این خودسری چه حقوقی که از انسان های مظلوم پایمال 
البته در میان قوانینی که وضع کرده,اگر قانون عادلانه ای هم بوده,به خاطر 
فاسد بودن مجریان اجر| نشده و آن قانون جز زینتی بر صفحه ها چیزی 
نبوده است.به علاوه نمی توان گفت او واضع قوانین عادلانه بوده زیرا کلیه 
را نا در فرهنگ الهی, و پیام رسولان خدای متعال 
دارد 


در هر صورت بشر برای دست یافتن به کاملترین و بهترین قانون,باید روی 
به جانب حق کند و از طریق سفیران پاک الهی و امامان معصوم علیهم 
السلام با قوانین بافته از عدالت و عشق,اتصال عقیدتی و عملی پیدا کند. 


۲ ِ السلاما ات 


پیام آوران قانون الهی 


گفتیم که نیاز با بشربه قانون تشریعی,یک نیاز حتمی و ضروری است, که ننها 
تفن فده ان نیاز خداست. 


اون اند رزیت کرخ که چکوته اسان می اند قرآنین المی اشاظ 


ص: 361 


کند ؟ باید گفت:از آنجا که انسان نمی تواند با خدای بزرگ تماس مستقیم 
داشته باشد, عقلا" لزوم بعثت سفیران الهی ثابت می شود ؛یعنی برانگيخته 
شدن انسان هایی جامع و کامل تا واسطه بین انسان و خدا باشند. 


بر مبنای همین احتیاح است که از میان انسان ها,بهترین و عالم ترین و 
کافل: کزین: آنان. حصعت به حسالت شحنقتا با اضالیه. که یه 
داشتند, وحی را که مجموعه قوانین تشریعی است,برای بشر به ارمغان 
آورتضهر ای مسیر خود پیامبران هم مجاز شدند که آنچه را به مصلحت 
ات دیدند, اجرای انز از افقّت بخواهند بخ وا تم هر آنان تشخیص 
دادند,آن را بر ات حرام کنند. 


خدای متعال هم مصلحت اندیشی انبیا را مصلحت اندیشی خود دانست و 
کلام آنان را مساوی با وحی قرار داد: 


«و ما آتاکم الاتصول فجْذوه و ما تهاکم لد عَنه فانتع تتَهُوا» (1). 


«و [ از اموال و احکام و معارف دینی ] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد 
بگیرید از انجه.شتها دانمی. کر سار آیستید». 


«و ما بلط غن الهوی* ان هو الا خی بُوحی» (2). 


«و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.*گفتار او چیزی جز وحی که به او 
نازل می شود,نیست». 


«مَن بُطع الرسَول قَقَد آطاع الل» (3). 

جر کضار سار اطات توص ار دا اطاعت کروون 

از سبک و سیاق این آیات استفاده می شود که انبیا مفسر و توضیح دهنده 
ص: 3802 

1- (1)) -حشر (7:)59. 


2 (2)) -نجم (4-3:)53. 
3- (3)) -نساء (80:)4. 


وحی هستند, و بدون بیان انان دسترسی به حقیقت وحی ممکن نیست. 


البته با بعنت رسول اکرم و نزول قرآن,تمام مردم دعوت به پیروی از کتاب 
ا رارصا ار 


از آنجا که. کتاب:ه ابیت رتول. اسلا کامل وجامم پوتمکیش ایدق. کشت 
و پیامبری به او خاتمه پید | کرد (2). 


قرآن مجید که قانون اساسی اسلام بود, منعکس کننده تمام مسائل لا زم,در 
جهت بهبود حیات بشر بود,که بهترین راه زندگی را برای انسان ترسیم 
نمود. 


ِ- 


عم ‌ 


«اِنّ هذّا الْفْرآن دی للني 


2 


الصالحات ب آن هه اش تیه ( 


«بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند,و به مومنانی که 
کارهای شایسته انجام می دهند,مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ 
است». 


9 


و و . ورطظ ی ها ی 
قوَمٌْ و یبشر المَوّمنین الذین یعملون 


اس 


ی 


.) 


دا 


قران دلت اقوام گذشته را به عتوان درسن برای ایند کان,ه آئیته. غبرت: یرای 


ص:383 


1- (1) -خدای متعال _در آبه ۳۳ سوره شوری می فرماید: «سَرَع لک من 
الذین ما و صی ی به وحاً و الذٍی أوَحیْنا الک و ما وَصینا بو ابراهیم و موسی و 
عیسی ن اقیمُوا الذین و٩‏ تتقَر قوا فیه» . «آیینی را تشریع کرد 
که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و به 
ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که:دین را بر پا دارید و 
در آن تفرقه ای ایجاد نکنید». ِ 
2 (2)) -خدای متعال در قرآن تصریح کرده است : «ما کان و مُحتّد آا احد 
من 6 رجالکم و لک سول الله و خاتم الَبیینَ» [ احزاب (40:)33 ]. «محمد 
پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست!ولی رسول خدا و ختم کننده.و 
آخرین پیامبران است». 

3- (3)) -اسراء (9:)17. 


پندگیرندگان بازگو کرده است: 
«لقَة کان فی قضصهم عنْرَذ لأْولی الألباب» (1). 


قرآن به بازگو کردن مسائل مهمی که,انبیای گذشته برای اضرا سلامت 
همه جانبه بشر گفته بودند اقدام کرد,و از این راه بین انسان و انبیای 
گذشته ایجاد پیوند نمود. 


قرآن نییان مساتل اعمافیبرای سالم باق محیط جابعه بزخاست :۲ 


قران مجند برای تشکیل خانواده ای سالم,مقز رات تسار فهمی, آزائد کرد 
و اهل ببت رسول اکرم را به عنوان بهترین خانواده قران ساخته, معرفی 
نمود. 


«اتما بُرِیذ لاه لد هت ماد کوخ امل الت تا ود تطهیرآ» (4). 


«خدا فقط می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت [ که به روایت 
شیعه و سنی محقد,علی, فاطمه,حسن و حسین علیهم السلام اند ] بژداید, 
و شما را چنان که شایسته است [ از همه گناهان و معاصی ] پاک و پاکیزه 
گرداند». 


اس تا را ان سیسات م اس ای 
واجد شرایط 


ص :364 


1 (1)) «یوسف (1:)12 11 .به. زاستی در سر گذشت آنان. غبرتی. براخ 
خردمندان است». , 

2 (2)) - «کتَئْم خر حَیر أمّو. ,.»م[ آل عمران (3) :0۰ ا]. 

3- (3)) - «و کذلک ک جتار مه أتَد وسطا» [ بقره (143:)2 ]. 

4- (4)) -احزاب (33:)33. 


را امین حق و جامعه را صاحب امانت دانسته, و اجرای عدالت را در همه 
زمینه ها,در حقیقت رد امانت به اهلش به حساب اورده است.خدای بزرگ 
دراین ِ در قران مجید چنین فرموده است: 


جح 


« ان للع م مرک وا الأْمانات الی لها و اذا حكمَنَم بین الا س آنْ 
تحکموا| بالعدل» ۲ 


«خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که:امانت ها را به صاحبانش 
باز گردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید,به عدالت داوری 
کنید». 


روی این حساب انبیا را بهنرین و شایسته ترین فرد برای تشکیل چنین 
حکوشی غف «اند زوا آبان ,واعد شرایط هستند و آنان امینحقر دز 
خی هیآ ای اش مت مد زر نان تا امه 
زرا تام اقا مت مس سر متا ان 
سه گروه که امینان حقند, عدل و داد که امانت حق تعالی است., به جامعه 
نخواهد رسید. 


خلقت بیندیشند و از این راه تمام درهای علوم مادی و معنوی را به روی 
خود باز کنند. 


قرآن کریم خود را شفای دردها و علاج کننده بیماری های روحی و قلبی» و 
دردهای خانواد کین و اخماعی می داند انشا که.می فرماند؛ 


و تترل هن الم آن .ها هی فا < و رَجْمَذ للمْوْمنین» (2). 


قرآن مجید در امر اقتصاد.مردم را به سعی و کوشش دعوت کرده,و 
محصول 


ص: 385 
1- (1)) -نساء (58:)4. 


2- (2) ۲ ما از قرآن آنچه را برای مقمنان مابه درمان و رحجمت 
است,نازل می کنیم» [ اسراء (82:)17 ]. 


فعالیت انسان را از آن انسان دانسته است: 
«و آن لیس للانسان الا ما سعی» (1). 


[ او را یه مسئله زراعت,دامداری,تجارت و صنعت تشویق نموده است و 
اباد کردن زمین را از وظایف لازم او دانسته است: 


ی و ۶9 و 
«هو اتشَاکم من الاژض و اسْتَعْمَرکم فیها» (2). 


قرآن مجید برای اصلاح اخلاق فردمرق آرانسته شدنشان به محاسن اخلاقی 
و اخلاق پیامبر بزرگ که سراسر پاکی و فضیلت بود را به عنوان خلق 
عظیم یاد کرده است: 


«اتک لعلی جلّقِ عظیم» (3). 


ان مدا رضاح ون صدها او اسان 
خداینمسال‌بیا فرک و طاغوت برشتن یف سارزج ای سخت. و کهینده 
برخاست و زژمینه تجلی توحید خالص را.در عقاید و اغقال مردم اماده 
کرد,و در سایه این گونه ایات.انسان هایی موخد, والاء ارزنده و پر ارج,به 
جامعه بشری تحویل داد. 


قرآن مجید نزدیک به هزار آیه درباره سیر انسان از مرگ تا قیامت.و از 


ص :386 


1- (1)) -«و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای 
نیست» [ نجم (39:)53 ]. ۱ ۱ 
22 تاو آو تما با از تسین یه موه آمزمو ان شما شماست: که .ور ان 
آبادانی کنید»[ هود (61:)11 ]. 

3- (3)) 9 تو بر ملکات و سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری» [ قلم 
(4:)68 ]. 


است که تجلی علم خدا.در زندگی انسان ها و هادی بشر بسوی هر خیر و 
بازدارنده انسان از هر شری است (1). 


و به قول رسول گرامی اسلام: 


۱ ‌ 
ظاهرژه انیق, 5 باطئة عمیق؛ له تجو م و5 ۶ ! تَجومه تجَومّ,لا ت< حتصی عجائبة و5 
لا ثثلی عَرائبةٍ فیه قصاییخٌ اِِ و دلیل علن: العفر که لعن 


رف الصَفقة (2). 


«ظاهر این کتاب خرم و تفیاتنت و باطتتن ترف. و عميیق ان بان که.ن 
دسترس بلند پروازترین انديشه های بشری بیرون است ؛دارای اخترانی 
است, و هر اخترش را نیز اخترانی است.شگفتی های این کتاب شماره 
نشوند, و تازه ۱ ۳0 0 ۳ است,و فروزانگاه 
ها کاس ال ره اس ای ی ۱ 


بداند». 


و یا به قول خود قرآن در آیه 7 از سوره آل عمران: 


«یة آیاث مخکماث هل الکتاب و أحَر متشایهاث قَأّا الذین فىم فلوهمٌ 
7 عون ما تشابة مه ائیغاء الفقته و ابيغاء تأویله و ما تلم تأویلَة 
و الژاسخُون فی الْعلم» 1 


«اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن کتاب, آیات محکم 
آششت | کلیات رنه و ینش ]ابا اصل و انشا کات آنوو 
بخشی دیگر آیات متشابه است [ که کلمانش غيیر صریح و معانی اش 
مختلف 


بت 


ک 


ص: 3807 


1- (1)) -نهج البلاغه:خطبه 167. 

2 (2) -کافی:598/2,کتاب فضل القرآن.حدیت 2وسائل 
الشیعه:1/6 17,حدیت 657 7. 

3- (3)) -آل عمران:7. 


و گوناگون است و جز به وسیله آیات محکم و روایات استوار تفسیر نمی 
شود ] ولی کسانی که در قلوبشان انحراف [ از هدایت الهی ] است برای 
فتنه انگیزی و طلب تفسیر [ نادرست و به تردید انداختن مردم و گمراه 
کردن آنان ] از ایات متشابهش پیروی می کنند.و حال انکه تفسیر واقعی و 

ی ار دا ام 
بیذش ه گویند : ما رت ایمان آ تیه خهه [ چه محکم, چه متشابه ] از 
سوی پروردگار ماست. 


ات حففت را اضر سصاحان شرد مت کر نی فوندت: 

مان کل ای ان یت کسام که ید این ای یی 

لا تخاص مهد هم بالغزان.قان القرآن حشال دو وْجووٍ تقول 1 

« با دشنمن. .با فرآن به مخاضخه برنخیز,زیرا آیات وی معانی 
متعددی است,تو می خواهی حقیقتی را از قران بگویی,انان چیز دیگری 
می گویند». 

و باز به قول علی علیه السلام: 


قجاءهم بتصدیق 9 بين پدیه, 5 و الثور المْفْتّدی به,ذلک فان قاستَتطقوةه 
و ینطِق و لکن ابرم عَله عّه (2). 

«(رسول خدا آمد در حالی که محتوای اساسش برای مردم) تصدیق کتاب 
های پیشین بود و نوری که باید به آن اقتدا کنند اين نور همان قرآن است, 


آن را به سخن آرید,گرچه با زبان عادی سخن نمی گوید اما من از جانب او 
شا را اخاهفت.می:-دهم»4. 


با توجه به این گونه آیات,روایات و مسائلی که در نهج البلاغه درباره قرآن 
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1- (1)) -نهج البلاغه:نامه 77؛بحار الانوار:376/33,حدیث 606. 
2- (2)) -نهج البلاغه:خطبه 158 بحار الانوار:546/31. 


آمده است:آبا رسیدن به قعر قرآن و درک مفاهیم بلند اشتضانی آززدرخوز 
تا هت ۱ 


ابا کون ععلسی. بر آی ليم فران هم شعاتن فش فیم فران: آمکان دازد 
1 


اهل بیت معصو مش می توان رسید؛پیامبری که قران مجید در سوره های 
بقره, ال عمران و جمعه او را معلم قران معرفی کرده و از امامان بعد از 
او«راسخون در علم»و«اهل ذکر»یاد کرده است. 


بنابراین اطاعت از پیامبر و امامانی که علومشان ما فوق علوم بشری 
است., عقلا و شرعاً بر همه انسان ها واجب است. 


اتاشت لین قانون در زندگی 


رسول گرامی اسلام در طول 23 سال رسالت پر ثمر خود.حقایق قران و 
نحوه عمل او ای و با ی 
السلامسش ان کمه. مس لمیو »از این سرچشمه کمال فیض و دریای بی 
ساحل علماً و عملا بهره مند شد (1)؛و به خاطر علم,عمل,معرفت و 
۳ خدای 9 
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یز مان له اتمیا مر در خطبه 2 نهح البلاغه به اين دوران 


حساس اشاره کرده و مي فرماید: و5 ۲ مَوْضعی من سول الله 


اس 


باافرانه اه و العتزله الکصیضه وضعتی فی چگره و تا ول ی الم 
صذره و يكي فی فراشه و یُمسی جسَدة و بُشْمَني عَرَقَة و کان یَمَضَمٌ 
السّیء تم بَلقمْنِیم و ما وَجَدَ لی کذِبِةٌ فی قوّل و لا حَطلهٌ فی فتل. و لقد 
ّث ائیغش انباع القصیل اتر اه قغ لی فی کل وم مق اثلاقه علماً و 
اب مرّنی بالأقتداء به. «شما به خوبی موقعیّت مرا از نظر خویشاوندی و 
قرابت. و هت لت و مقام ویژه نسبت به رسول خدا می دانید,او مرا در 
دامن خویش پرورش داد.من کودک بودم و او مرا در آغوش خویش می 
فشرد و در استراحتگاه مخصوص خود جای می داد.مرا به سینه می 
چسبانید و من بوی پاکیزه او را استشمام می کردم,غذا را می جوید و در 
دهان من می گذاشت.هرگز دروغی در گفتارم نیافت و اشتباهی در کردارم 


پیدا ننمود.من مانند بچه شتری که مادرش را دنبال می کند,شبانه روز به 
اب ی رت 
را برای من اشکار می نمود و مرا فرمان می داد تا به او اقتدا کنم... 

«آبن ان الحدید» که از عالمان مشهور علمای سنی است در شرح نوج 
البلاغه ج 20.ص 316 آورده است که حضرت فرمود: و افو ما لَمّ اقلة 
اعد قیل ها ابقم: هم اینک مطللبی را می گویم که تا بجال به کی 
ام: سب مره ان بَدغُو لی بالعغفره ققال:افقل نم قاع قضلی؛قلا رَقع 
یده بالدُعاء اسْتَمَعتٌ الیْه فاذا هو فایل :«الَمَة بحق, عَلي عنرک انفز 
ِعلی». قَفْلثْ:یا رسول اللّه ! ما هذا الحعاء ؟ ققال«ا و آَحذ اکرَمْ منک 

که قا ‏ یه ماه تکار ار رسرل تا خوامت با از جدارای طلت 
مغفرت ی خواهم کرد.پس برخاست و نماز گزارد آنگاه 
داش رای را کف وا ره اه رس وه 
می دادم شنیدم که فرمود:«پروردگارا ۱ نو را به مقام و فرب و 
منزلت«علی»‌سوگند می دهم که علی را مشمول ِ و غفران خود قرار 
دهی >». گفتم:ای رسول خدا| ! این چه دعایی است ۲ ؟ فرمود:مگر کسی 


گرامی تر از تو در پیشگاه الهی هست تا او را شفیع درگاهش قرار دهم 
ٍِ. 


یازده فرزند او به دستور خدا و اعلام پیامبر.به رهبری امّت انتخاب شدند و 
قران مجید به حکم ایه شریفه: 


« آطیعوا ال و أطیعُوا الرْسْول و آولی الأمر مِنْکَم» (1). 
پیروی از امامان معصوم را واجب شمرد. 


امامان بزرگوار در طول امامت خودربه حکم خدای بزرگ,همان وظیفه 
رسول گرامی اسلام را که سرپرستی جامعه,و هدایت انان به سوی رشد و 
کمال بود,دنبال کردند و در این راه.به خاطر موانعی که دشمنان خدا ایجاد 
کردند به انواع مصايیب و الام دچار شدند. 


ص :390 
رایع اظافت کنو افش ار اس اسان آمر جهن | 


کنید» [ نساء (59:)4ظ ]. 


رنج امامان.پس از رحلت پیامبر شروع و تا غیبت امام دوازدهم (عح) ادامه 
یافت؛ولی پیشوایان امت,لحظه ای از مسئولیت عظیمی که بر عهده 
داشتند, چشم نپوشیده و برای برگرداندن حق به مسیر خودش,کوشش 
فراوانی کردند و در اين راه نصیبی جز زجر تبعید,زندان و شهادت نداشتند 


(1). 
ص: 391 


8 ذی حجه سال دهم هجری به دستور خدای متعال صورت گرفت.در این 
مراسم 120 هزار نفر بیعت کردند و اين واقعه در حالی صورت گرفت که 
تنها 69 روز به پایان زندگانی رسول گرامی اسلام باقی مانده بود.پس از 
رحلت جانسوز نی حرافی اسلام, مشتی دنیاپرست پلید تمام غیرت و 
مردانکی شود را در کاسع ای از شراب تشایرفتی یر کسدنه و در هه 
بنی ساعده کردند آنچه کردند. سردمداران سقیفه خانه وحي را مورد 
هجوم فراز دادند و حرمت ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها را 
.محسزش را سقط کردند و خانه اش را , به آتش کشیدند.امیر 
مقمنان علیه السلام را دست بستند و بیعت حور را زیر پا لگدمال 
کردند,این ماجرای شوم به پشتیبانی سکوت مردم تقویت یافت و غاصبان 
خلافت بر مسند امامت جا خوش کردند. قریب به 25 سال امام علی علیه 
السلام را از حکومت ظاهری محروم ساختند و سرانجام با بالا بردن پیراهن 
عثمان زمینه شهادنش را فراهم نمودند.امیر مومنان علیه السلام در مدت 
حکومت الهی خود همواره با مشکلات و معضلات منافقان و دنیاپرستان 
روبرو بود,و در این مدت کوتاه جز سرکوب کردن فتنه ها و اصلاح فرهنگ 
غریب مردم که آثار و پی آمدهای فرهنگ غلط غاصبان خلافت بود 
مشغولیتی نداشت.پس از شهادت امام علی علیه السلام.امام مجتبی علیه 
السلام بر مسند امامت نشست .اما دیری نیایید که بر اثر عدم همکاری و 
پاری مردم,حضرت را به صلح کشاندند و خانه نشینی حضرتش را به تماشا 
نشستند.هنوز خون فرق مبارک امیر مومنان علیه السلام و جگر پاره پاره 
امام مجتبی علیه السلام خشک نشده بود که همین مردم کمر به قتل جگر 
گوشه مصطفی,حسین علیه السلام زدند.او را غریبانه در کربلا متوقف 
کردند و با لبان تشنه سر بریدند.این حادثه تلخ در کمتر از 50 سال بعد از 
رحلت جانسوز پیامبر اسلام اتفاق افتاد. پس از حادثه عاشورا ۰ 
حکومت بنی: امیه:سفاکان بتی. العیانش بر سر کار آمدند.و در عمل. تشا 


دادند که در رذالت و پستی گوی سبقت را از بنی امیه ربوده اند.دوران 
امام سجاد علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام در شرایط بسیار 
سختی گذشت تا جایی که هر کسی را به جرم محبّت اهل بیت علیهم 
السلام دستگیر می کردند و اموالش را به غارت می بردند. عمده فعالیت 
های اهل بیت علیهم السلام در اين دوران پر خفقان در زیر چتر تقیّه و يا 
فان ورن هی کرت ور آین فسمت نو عالت احل, بیت علیهم 
السلام به طور فهرست وار توجه کنید: امام سجاد علیه السلام "با انشاء 
دعا و مناجات پر ده از جنایات ظالمان برمی داشت؛ و نیز با گریه مداوم 
1 1 حادثه عاشورا را زنده نگه می داشت. امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام؛با تشکیل کرسی درس و تربیت شاگردان اقدامات فرهنگی 
خود را شکل می بخشیدند. امام کاظم علیه السلام غیر از دوراني که در 
زندان حبس بودند ادامه مکتب علمی پدر بزرگوار خود را فراهم آورد و با 
انتخاب افرادی مطمئن در دستگاه هارون (مانند:علی بن یقطین که سمت 
وزارت حکومت هارون را بر عهده داشت) فعالیت می کرد. امام رضا علیه 
السلام؛پس از فراخوانی به طوس با شرکت اجباری يا اختیاری در 
مناظرات علمی پرده از حقایق برمی داشت. امام جواد علیه السلام؛نیز 
راه پدر را ادامه داد و با انتخاب وکلای مطمئن هدایت مردم را ثمر بخشید. 
امام هادی علیه السلام؛در سخت ترین دوران زندگی می کرد و متوکل 
عباسی که از سفاک ترین خلفا و غاصبان خلافت بود.امام علیه السلام را به 
شدت تحت کنترل گرفته 5 از 
فعالیت نکشید و همچنان رهبری شیعیان را بعهده داشت. امام عسکری 
علیه السلام, با فعالنت بی دریغ خویش زمینه غیبت امام عصر علیه السلام 
را فراهم آورد و در سخت ترین شرایط به شهادت رسید. 


ولایت فقیه تداوم قانون وحی 


این رهبری که از زمان آدم شروع شده بود,به غیبت امام عصر خاتمه پید | 
نمی کرد,بلکه خطی بود که باید تا قیامت ادامه می یافت, تا انسان بدون 
سرپرست الهی نباشد و حجت هم بر او تمام شده و زمینه تشخیص حق را 
از باطل داشته باشد. 


به همین خاطر امامان بزرگوار,مردم را برای بعد از خود به فقیه جامع 
مسلمین معرفی کردند. 
ناگفته نماند,تا زمانی که پیامبر و امامان در بین مردم بودند.دریافت عین 


حقیقت در امور شخصی و اجتماعی کار مشکلی نبود؛اما پس از پیامبر و 
امامان 
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والا مقام,و بویژه از شروع غیبت کبرای امام عصر.با توجه به هجوم فرهنگ 
های بیگانه در عصر اموی و عباسی,و وارد شدن مسائل غیر اسلامی به 
عنوان قواعد دینی,در تفسیر و حدیت و بویژه با اضافه شدن احادیث 

ساختگی به دست جنایتکاران حزب ننگین اموی و عباسی,نیاز رجوع به 
متخصص برای تشخیص حق از باطل,و قبول رهبری متخصص در همه 
شئون زندگی,هم چون نیاز به پیامبر و امام احساس شد,و از طرفی هم 
قرآن و امامان رجوع به چنین متخصصی را 1 اعلام کرده 
بودند,روی این حساب مسئله با عظمت اجتهاد و مجتهد و فقیه جامع 
اتشرابط ده خط بای اسلا تفت شیم سره ی کرد 1 
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1- (1)) - «فلَو لا تقر من کل, فزقه مهم طایقَةٌ لیوا فی الدّین و 
لِینذ وا قومَهَم مم اذ| رجعوا هم [و ‏ ِِ [ توبه (9) :122 . و مومنان 
را ند کهتهعگی [ به سوی جهاد ببرون روند؛چرا از هر جمیعتی گروهی 
[ به سوی پیافبر ] کوج نمی کننة نا دز دین آگاهی یایند و قوم خود را 
هنگامی که به سوی آنان بازگشتند, بیم دهند باشد که [ از مخالفت با خدا و 
عذاب او ] بپرهیزند». «قستَلوا هل الذکر ان کتئم لا تغلفمون»* [ آنبیاء 
(7:)21 و نحل (43:)16 ]. «اگر نمی دانید از دانایان [ به کتاب های 
آسمانی و آگاهان به اخبار پیشینیان ] ببرسید [ که همه پیامبران از جنس 
خود بشر بودند, نه فرشته ». قال العسكري علیه السلام: قأشا د من کان من 
لعا > صائنا رتیه حافظاً لدئّیه مخالفا غلی واه مُطیعاً لاغر ولا 
قللعوام ان ۳۹ «اما هر فقیهی ۳3 خویشتندار و نگهبان دین خود باشد و 
با هوای نفسش بستیزد و مطیع فرمان مولا باشد بر عوام لازم است که از 
او تقلید کنند.»الاحتجاج:510/2 و وسائل الشیعه:131/27,حدیث 23401. 
شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند«ختم نبوت»می فرماید: 
اولین پست و مقامی که در دوره خاتمیت از پیامبران (و اهل , بیت علیهم 
السلام) به عالمان انتقال می پابد پست دعوت, تبلیغ ارشاد و ۱ با 
تحریف ها و بدعت هاست.توده بشر در همه دوره ها نیا زمند دعوت و 
ارشاد است.قرآن با کمال صراحت این وظیفه بر بر عهده گروهی از خود 
ات می گذارد. «و للکن ملکم اه ون ای الحَبْرٍ و یَأمَرُونَ بالقعژوف و 
هون عن المْتگر» [آل عمران (104:)3 ]. «و باید از شما گروهی باشند 
اه ۱ 


درستی ] دعوت نمایند,و به کار شایسته و پسندیده وادارند,و از کار ناپسند 
و زشت بازدارند؛و اینانند که پقینا رستگارند». 


ف اه ار هی ی هم ات 
تتیص یال جوی او ال و نمی ار کر ینار ات 
ورزیده تر و داناتر,و به احکام پاک خداي متعال آشناتر است و در شجاعت 
مات هد مها رها ماوت در اس اقت قرار دارد. 


فقیه جامع الشرایط,امّت را در برابر هجوم طاغوت ها و فرهنگ های ضد 
قدا از اناد دای صلالت ر هلا کت فا وین که 


آن آیات و روایات و اخباری که در همه موارد,رجوع به پیامبر و امام را لازم 
می داند,همانها رجوع به فقیه جامع الشرایط را واجب می دانند. 


فقیهان جامع الشرایط,در حفظ راه خدا و در مسیر فراهم کردن زمینه ای 
برای اجرای قرآن. سنت پیامبر و فرهنگ امامان,رنج های سنگین و خطرات 
عظیمی را تحمّل کرده و در این راه زندانیان,تبعیدیان و شهیدان بسیاری را 


فقیهان جامع الشرایط شیعه,در بحث و استدلال برای اثبات حق,و با زگو 
کردن معارف اسلامی, از ورزیده ترین افراد امّت بودند. 


فقیهان جامع الشرایط,در راه بسط فقه و تفسیر قرآن و توضیح روایات و 
خی ار مه مس ان هراشا ایا فا سم ات زیر ارکنه 
موفق شدند و در این راه هزاران کتب فقهی, , تفسیری, اصولی ۶لا ض زا دب 
به 
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کتاب پر قیمت«الذریعه»و«اعیان الشیعه» و«الغدیر»مراجعه کنید. 


اگر زحمات پر بهای فقهای جامع الشرایط شیعه و آثار علمی و فقهی و 
تقسنیری آنان نتود اهزور کشی از اسلام واقعی. بر نداشت, و بدون شی 
ايين پر ارزش اسلام,دچار همان بلای غيیر قابل علاج یهودیت و مسیحیت 


تاسون تسه وان فانین حات,و فقه حامم السرانظ به عون اسف 


فقهای شورای نگهبان برای همین منظور در مجلس شورای اسلامی قرار 
دارند, که قانون خلاف فقه را با کمال شجاعت رد کرده و ان را از اعتبار و 
ارزش بیاندازند.به همین خاطر اکثر قوانین دولت های گذشته که خارج از 
خط رهبری فقیه جامع الشرایط بوده است.,خود به خود باطل قلمداد شده 


است. 


فقه و فقیه مبین و مفسر قران و روایات اند,و در هر زمانی با نیروی 
اجتهاد مورد قبول قران.می توانند قانون لازم را در برابر حوادثت جد یبد به 
رم ارانه که مرا ان ون ام خامعه اشامی راام تسه رن 
نجات دهد. 


فتوای معروف«تحریم تنباکو»و بسیاری از فتاوای مجتهد عالی مقام,.فقیه 
بی نظیر, نعمت بی مانند حق در قرون او وا ای سس 

رحمت و غضب حق,رعد توفنده الهی علیه ستم.نجات بخش امت از 
ِ تاه معا یت ات اه انس فان کصتت رح ار 
القذاء از همان فییل است: 


هه سایق سار نویه 
و شیعه در طول این 14 قرن.منافع سرشاری از این راه کسب کرده 


است. 


شیعه با داشتن مجتهد,هیج گاه به بن بست قانونی نمی رسد و در برابر هر 
برنامه ای که پیش بیاید,راه جعل قانون,برابر با خواسته خدای متعال تزدک 
را 
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دارد "۱ 


ات سر ارم اس اه سح ان مساات ال 
واجبات الهیه, و پیروی از فقیه, پیروی از امام عصر و پیروی از امام عصر» 
پیروی از پیامبر و پیروی از پیامبر,پیروی از خداست: 


«مَن بطع الرَسول قَقَذ آطاع اللّ» (2). 


با توجه به مسئله وحی, که محصول آن قرآن مجید است؛ و روایات و 
اخباری که در کتب معتبر حدیت تدوین شده است؛ و کتاب های ارزنده ای 
کته خشایت کی یی تساه او فا ات اتف اس هش 
اس باین قت مومات آسام ور ها جات امن فوادن 
را به جامعه بشری عطا فرموده است. 


یکی از مهم ترین ابعاد قانونی مکتب الهی.«قانون قضا»است که از هر 
قسمت آن نور عدالت جلوه گر است. 
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1- (1)) -منظور از قانون,قوانین تشریعی نیست چرا که مجتهد جاعل 
قانون نبیست و قانونگذار تشریع, شارع مقذس است و وظیفه مجتهد تنها 
کشف آن حکم است ؛بنابراین مجتهد هرگز از طرف خدای متعال مجاز به 
جعل قانون نبوده و نیست. سوالی که باقی می ماند در مورد مسائل 
مستحدنه است ؛در چنین موردی وظیفه مجنهد تطبیق کلیات بر جزئیات 
است و اگر بگونه ای بود که به طور کلی شارع از آن ساکت بود یا مجتهد 
به آن رسیده بود با استناد به ان شریفه«ر فع» وظیفه را ساقط می کند. 
به هر تقدیر یکی از مهمترین وظایف مجتهدان رفع بن بست ها و مشکلات 
دینی است, که مکتب اسلام از آن بهره مند است؛اما این جواز اجتهاد و 
لزوم تقلید به معنای جعل قانون نبوده و«جعل قانون»تنها وظیفه شارع 
است,که با نزول قران و ارسال پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام 
بر ان اقدام کرده است و مجتهد از راه تسلط به اصول و مبانی 
ا 1 را در زاه کشف آن قوانین به کار می گیرد. 
2 (2) ده که از بیاسر اطاعت کنوردر حفیفت. از خدا اطاعت کردم[ 
نساء (80:)4 ]. 


فیل. از .هر یه رید کر یی کته عم ظروری آاست و ان این که انمان یه-شد| 
۰ مومن اجازه ایجاد مزاحمت و مشکل برای مردم نمی دهد و 

توان پاور رد که موّمن,به حفوق 
۱ ,مالی,خانوادگی کسی تجاوز کند,تا برای رفع آن 
تحاوز,تباز مراخیه به دفتتگاه فصایی ماش 


رسول گرامی اسلام در تعریف موّمن چنین می فرماید:مومن کسی است 
که مردم او را بر جان و مال خود امین بدانند,بر مومن حرام است به 
مومن ستم کند. یا از او بدگویی نماید,یا به شخصیت والای او ضربه بزند و 
7 


امام صادق علیه السلام نیز درباره موّمن می فرماید:مومن برادر ممن 
است. این دو مانند یک جسمند,رنج این یک,رنج دیگری است.اگر چه دو 
روحند ولی از یک حقیقتند.شدت اتصال روح موّمن به حق,از اتصال شعاء 
خورشید به خورشید بیشتر است (2). 


امیر موّمنان علی علیه السلام نیز فرمود:موّمن خونگرم و جوشنده با 
مومنان است (3). 


از مجموع روایاتی که درباره مومن رسیده, استفاده می شود که مومن اهل 
انصاف,مساوات,.مواسات,ایثارگری, فتوت,جوانمردی, گذشت, کمک 
کننده,حلال مشکلات, قبول کننده حق,رعایت کننده حق یتیم,مراعات کننده 
حق همسایه.درستکار,راستگوبا تقوا؛امین,با ورع,پرهیز کننده از مال حرام, 
خوش قلب,مهربان,با محبت صابر متوکل, وقور و حلیم است. 


از 
۳ 
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1 کافی :35/2 2یاب المقمن و غلاماته و ضفاته,خدیت 19 

2 (2)) -محشّه البیضاء:357/3. 

و (3)) افی02/2سات: سین للعلقخست. ۰ 1 وشات 
الشیعه: 158/12,باب 105,حدیث 15941. 
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۱ 


ولی ممکن است از طرف دیگران به حق او ظلم شود, که در این صورت 
برای احقاق حقفش قیام کرده و اگر نتوانست, از قدرت دستگاه قضایبی 
اسلام استفاده کرده و به حق خود خواهد رسید. 


بودجه دولت اسلام کمک شایانی می شد. 


ای کاش ! دو نفر که در امر سیاسیاجتماعی,خانوادگی,مالی.حقوقی: 
ارثی,شرکتی و يا دوستی با هم اختلاف پیدا می کردند,برای حل دعوا به 
انصاف و علم خود تکیه می کردند, که بهترین عامل برای حل اختلاف و 
دعواست ؛زیر | انان که به محکمه عدالت می روند بهتر از قاضی می دانند 
که حق با کدامیک از آنان است و در حقیقت در محکمه عدل,دو عالم در 
برابر یک قاضیناآگاه به حق طرفین قرار می گیرند ! ! 


هر کس با هر کس هر اختلافی دارد.اعم از اختلاف زن و شوهر, فروشنده و 
خریدار,مالک و مستاجر,دو شریک,کشاورز با کشاورز وارثان در سهم 


الارث,دو غریبه با یکدیگر,و اهل هوا و هوس با حکومت اسلامی,بهتر از 
همه می دانند که حق به جانب کدامیک است.اگر به حکم قران و با تکیه بر 


انصاف و علم خود.حق را به جانب صاحبش بدهند؛ چه نیازی به برپا شدن 


محکمه و حکومت قاضی ی «بین بی ایمانی مد۳: و پایبند نبودن اهل 
دعوا به اصول اسلامی,و علم و انصاف خود و کستردگی دادگاه و 
دادگستری و نیاز به قضات رابطه مستقیم وجود دارد. 
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طمع و حرص,مبارزه با هوا و هوس,از بهترین عوامل حل مشکل و رفع 


راستی در اين زمینه چه مسئولیت سنگینی متوجه دستگاه های ارتباط 
جمعی از قبیل رادیو,تلویزیون,و روزنامه هاست؛این وسائل باید با پخش 
فشانا: عالی منت یه اخطا مات روا ها امغاهای مت اهاز به 
حقوق دیگران را از بین ببرند:و مردم را به گونه ای در راه خدا و اسلام 
قرار بدهند, که 1 نداشته باشند؛بلکه هر 
کدام از اما موف شش کیت احفاق حون مارم ی ند 


بدون شک در دادگاه عدل قیامت, کارگردانان وسایل ارتباط جمعی,بویژه 
در این دوره که دوره حکومت اسلام است و می توان حد اکثر بهره برداری 
را در جهت نشر فرهنگ اسلام از اين وسایل برد.محاکمه سختی خواهند 
داشت؛اگر اوقات پر قیمت مردم را به برنامه هایی پر کنند که نه به سود 
بای آنان هه فم آخرت ایشان بانسند: 


قرآن کریم,احادیث جامع اسلامی و کتب فقهی فقیهان, قوانین قضا را به 
عالی ترین شکل بیان کرده اند.بدون شک بر پا شدن عدل را.جز در سایه 
اجرای آن قوانین نباید توقع داشت. 


قوانین قضاءحد ود,دیات, قصاص ,جز| ,.تعزیرات.یمین ,شهادات؛ 
قاضی, علم ,عدالت .شهامت ایمان»,بینش و تقوای قاضی و بی طرفی او 
سبت به طرفین دعوا؛ ,و هم چنین عدالت شاهدان در دادگاه و تناسب 
که نمونه این واقعیات را بدون تردید در هیچ مکتبی نمی توان یافت. 


قانون قضا در اسلام برای حل مشکلات سیاسی,اجتماعی,خانوادگی, 
مالی, اختلافات بین افراد وضع شده است,و در صورت صحیح اجرا شدن,در 
اسرع وقت به مشکلات خاتمه می دهد. 
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قاضی و قضاوت در اسلام 
قضاوت در اسلام,از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است.و قبول 
اين امر مهم در شان هر کسی نیست. 


قبول مسئولیت در برنامه ای که در خور انسان نیست,از بزرگترین گناهان 
شمرده شده است,نبی بزرگ اسلام می فرماید: 


من تقد علی الْمُسْلمین و هو ری ان فیهق من هو افْضَل وا مِئْهٌْ فقَدٌ خان 
االه مه ۶ ال ۱1 


«کسی که امری از مسلمین را عهده دار شود,در حالی که بداند برتر از او 
در میان مردم است,به خدا و رسولش: و به همه مسلمین خیانت کرده 


است». 

و نیز فرمود: 

مَن ام قوما و فیهم مَن هو اعلَمْ مه ِ فقَة لَمْ یرل امَرْهَمٌ الی سفال الی 
یوم القیامه (2). 


«کسی که رهبری قومی را بیذیرد در حالی که داناتر و فقیه تر از او در 
میان مردم باشد.علت بدبختی و سقوط قوم تا قیامت به وسیله ان رهبر 
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1- (1)) -مکارم الاخلاق:527/. 
2 (2)) -ثواب الاعمال:246/ و بحار الانوار:88/85,حدیت 51. 


و نیز فرمود: 


ان رنه لا ضلخ الا له و لاقلها و من وضع تَفْسَة فی عَیْر المَوَضع الذی 
وصَعة ال فیه مَْتَة ال و هن دعا الی تسه ققال انا سکم و لیس هو 
کذلک لَم تلظر ال اه کی جع عَقّا قال و وت الی اللّه مقّا اگعی (1). 


«ریاست و ولایت مخصوص خدا| و واجدین شر ایط است.هر کس در منصبی 
که لایق او نیست قرار بگیرد خدا بر او خشم خواهد کرد.کسی که ادعای 
رهبری کند ولی شایسته نباشد خدا به او نظر نمی کند؛مگر از ادعایش 
توبه کند و به خدای بزرگ بازگردد». 


با توجه به این روایات منصب قضا که از اعظم منصب هاست,و در رابطه 
با جان, ابزه و مال مردم است, فقط باید به اهلش واگذار شود و جدا کسی 
که هت امس تاره سس ان اند یس هن این بر اه دهد 


امام علی بن ابی ظالب علیه السلام به شریم قاضی فرمودند: 
با شُرَیخ قَد جلسشت مسا لا یَجْلِسْةٌ الا تییٌ آو وصماٌ تییٌ و سَقمٌ (2). 


«ای شریح جائی نشسته ای که فر ان جایگاه جز پیامبر پا وصی او يا شقی 


امام ششم فرمود: 


نوا الْحَكُومَه قَاِنّ لْحكُومَة م انما هی للامام العالم بالقضاء الْعادل فی 
0 ,کتبی او وصیٌ تبی ۲۸ 


مسلمین است.مانند پیامبر يا جانشین او». 


پیامبر بزرگ اسلام این مقام را آن چنان خطرناک می داند که در بیانی 
چنین هشدار می دهد: 
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1- (1)) -تحف العقول:36 بحار الانوار:149/74,حدیث 59. 


2 (2)) -کافی:406/7,باب ان الحکومه انما هی للامام,حدیث 2؛وسائل 
الشیعه: 17/27,باب انه لا یجوز لاحد ان یحکم,حدیث 33091. 
3- (3)) -کافی:406/7,باب ان الحکومه انما هی للامام,حدیث 1 ؛وسائل 
الشعه: 7/27 1ات انه لا عجور لاحد ان شک خدرت: 33092 


من جُل قاضیاً ققَدٌ دیع بقیّرٍ سکین (1). 
«قبول منصب قضا بریدن سر خود بدون کارد است». 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


القَضاه اربعة تاه فی النا 


ر و واجِدٌ فی | 
فقو فی آلثاربو رل قضی" بجق 


ِ 
تاو ور فضی , 


۱ 
غ 
۱ 
۷۳ 
۳ 
۰ 
اُ: 
ی 
1 
۷ 
۱ 
3 
ح‌ 


«فضات خهار دسته آتداسه. حرفم آنان خر نکن وف یی ذشته :در بهشت آزد؛ 
کسی که به ظلم قضاوت کند و بداند, کسی که به ظلم قضاوت کند و نداند 


و کنسنی که به خق. قضاوت کند و نذاند هر سه در آتش اندیتنها کسی که در 
بهشت است کسی است که به حق قضاوت کند و به موارد قضا آگاه 


باشد». 

و نیز فرمود: 

مَن حَکَم فی درهمیّن بعیّرٍ ما انرَلّ اللَةْ عَرّ و جَلّ قَهُو کافر باللّه القظیم 
(3). 


«کسی که در دو درهم به غیر قانون خدا قضاوت کند.نسبت به خدای بزرگ 
ناسپاسی ورزیده است». 


قاضی در تمام زمینه های قضاوت,باید متکی به قرآن و روایات باشد و 
کرد مرتکب گناهی بزرگ شده است.در قرآن امه است کسانی که به 
غیر قانون خدا حکم کنند کافر.ظالم و فاسقند. 
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1 (1)) حوسائل. الشعه: 9/27 باب: انه لا جوز لخد آن بعکم ‌خدیت 
7 ععوالی اللالی:342/2,باب القضاء و حدیث 3. 

2 (2)) -کافی:407/7,باب اصناف القضاه,حدیثت 1؛تهذیب 
الاحکام:218/6,باب 87,حدیث5. 


3- (3)) -کافی:408/7,باب من حکم بفیر ما انزل الله,حدیث 2!وسائل 
الشیعه: 31/27,باب 5,حدیث 33137. 


حاکم به غير مقررات خدا,دچار عذاب سختی خواهد شد؛امام صادق علیه 
السلام در این زمینه می فرماید: 


«خدای متعال زبان را به عذابی دچار کند که هیچ یک از اعضاء و جوارح به 
ای که چیزی را این چنین دچار ننموده ای ! خطاب می رسد کلمه ای از تو 
صادر شد و ان کلمه به مشرق و مفرب رفت و به سبب آن خون محترمی 
ريخته شد؛ و مال محترمی به غارت رفت.و به ناموس محترمی لطمه وارد 
آمد,به عرّت و جلالم قسم آن چنان تو را عذاب کنم که چیزی از اعضای 
بدن صای را اي که غاب ۱ 


لزوم قبول قضاوت 


با توجه به اختلافاتی که برای مردم پیش می آید,و برای حل آن نیاز به 
ای اس ار اا را تا 1 
ی ها ای ی 
مشکلات شده است؛ و این خود خیانتی اشکار و غیر قابل عفو در اسلام 


است. 


آری ! نپذیرفتن مسئولیتی که از طریق خدا متوجه انسان است.ظلم به 
اسلام و مسلمین است, که در این زمینه لازم است انسان واجد شرایط از 
وسوسه های شیطانی و احتیاطهای بیجأ جدا| بیر هیزد. 


عدم قنول ستضت فضابترای کس که اخلمت «ارمزهین. کج نم‌عکم الله 
اشته کمک بضان کار انداخن جر ۶ اسلام ۱۱ 


وقتی از ائمه برای حل اختلافات سوال می کنند و آن بزرگواران مردم را 
به آگاهان و پاکان ارجاع می دهند,دلیل بر اين است که واجدین شرایط 
باید ایر 
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1- (1)) -همان:10. 


طصت با سار امه کی ام مک هی ور 
را اما یا وا 
نصب می فرمودند ! ! 


قاس ار مممی استول سا مس ام اس 


کم ان پُخاکم بعکم تفضاً الی اقل الجور و لک انظرّوا الی ر 0 
بعْلَغْ شَیناً مو قضائنا قاجْقلوخ بتکم قالی قَه حعََبّة قاضياً اد 
(1). 


فا ای که بر کل عتشل کوه به اسان الم و سکن 
بپرهیزید,در این زمینه به دنبال کسی بروید که تا اندازه ای به مکتب ما 
ات سر اي اس ی ار ات ی رال فل ات و 
او را به او واگذارید». 


و در روایتی از«ابی خدیجه»امده است: 


بِعتنی ابو ع عَبّدٍ اللّه علیه السلام الی اضچاینا ققال:فْل لَهْم ابَاکمْ اذا وَققث 
بتکم حَضومَة و تداري فی شیء من الأاحْذ و الْعَطاء انْ تحاکَُوا الی احد 
من هوّلاء الفْسَاق,اجقلوا بتکم زجلا قذ عرف حلالنا و خررامنا قَدٌ جعلَة 
عَلَیِکَم قاضبا و اباکم ان با صم بَعَضكَم بعضاً الی السٌلطان الجایر (2). 


«امام ششم مرا نزد شیعیان فرستاد و فرمود: بق آنان بگو هرگاه بین شما 
نزاعی واقع شد.یا در امر مالی اختلافی روی داد,برای حل دعوا به این 
قاضیان دست نشانده فاسق مراجعه نکنید, رجوع شما به کسی تاکن به 
حلال و حرام ما آگاه است.من او را قاضی قرار دادم.مواظب باشید نزد 
حاکم ستمگر به دادخواهی نروید». 


ص :404 


1- (1)) -کافی:412/7,باب کراهه الارتقاع الی القضاه الجون‌حدیت 4؛ 
و ها تحت لام صاب. 92عفنت. سا 
پا ۱ اب یی لیهست و 


و در توقیع امام ان اضذه است: 


ایا کرادت الْواقعة قارجقوا فیها الی ژواه احادیثنا الم خقّنی عََبَکَم و اتا 


حَجْةه الله (1). 


«در پیش آمدها به راویان حدیث مراجعه کنید که آنان بر شما حجت اند و 
من حجت خدایم». 


تفر یط قای 


اشاره 


کی ای تا رات قفه سای انم خصا یا فرایست: 
خاوویبا کدامنشجام,یوو جرحليم باشعراو بای کار خود را از بهترین 
عبادات بداند و از زیادی کار خسته و آززژه نگردد و پاداش رنج خود را به به 
ها 


بپرهیزد, و خود برای خود خرید و فروش نکرده و وارد انواع معامله نشود,تا 
مبادا مردم درباره او تسامح روا دارند و از راه ارزان فروختن به او.و گران 
خریدن از او.حقی بر ذمه اش احراز کنند,و او را ماخوذ به حیا نسازند. 


قاضی از نظر فقه عالی اسلام,باید طرفین دعوا را در سلام گفتن و سخن 
گفتن و نگاه کردن و اکرام و احترام.در یک سطح قرار دهد.و در حکومت و 
قضاوت خود چنان بی نظر باشد که خویشاوند به جانبداری او طمع نبندد و 
دشمن از عدالت پروریش نومید نگردد. 
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)سا شمه 1۸20/27ساب. عحوب. ال خوع فن. الفضآ۶رخفیت 
4 کشف الغمه:31/2 5 الفصل الثالت فی ذکر بعض التوقیعات. 


چشمه ای از عدالت 


در کتاب«کافی»و تهذیب آمده است:مردی بر امیر مومنان علی علیه 
السلام وارد شد. و چند روز به مهمانی ان حضرت به سر برد ‌سیس برای 
محاکمه ای که ان را با امیر موّمنان علیه السلام در میان نهاده بود,در 


معیت طرف دعوا به محضر قضا امد. 


علی علیه السلام چونِ او را در آن محضر یافت, فرمود:آیا برای محاکمه 
اینجا آمده ای ؟ مرد گفت:آری,حضرت فرمود:هم اکنون از میهمانی من 
دست بردار؛ زیرا رسول خدا از پذیرایی یکی از طرفین دعوا,بدون حضور 
دیگری نهی فرمود. 


شاید مختاج به توضیح نباشد, که راندن مهماتی. برای شخضی. کریم, آن هم 
قاضی نباید از ارباب رجوع هدیه بپذیردزیرا ماهیت این هدیه جز رشوه چیز 


ایطام‌صلن له سانه و اه رود 


لعن اللَه الژاشی و الم تشی فی الحْکُم ۱۳9 
«خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده در حکم را». 


و امام صادق علیه السلام رشوه گرفتن در حکم را به منزله کفر به خد به 
حساب اورده و می فرماید: 


ص :406 


4( ار الابازظ 7/۵ بای الرشا قی الک کیت 11 سک 
الوسائل: 355/17,باب 8,حدیث 8-21565. 


اما الّشا فی الْخحَکُم قَهُو الکقر باللّه (1). 


آيا با گرفتن رشوه می توان جانب حق را رعایت کرد ؟ هرگز ! زیرا وقتی 
شخص پذیرای رشوه شد؛دیگر عقل او در اثر مداخله هوای نفس ,قدرت 
حکومت عادلانه را از دست خواهد داد.و انسان قادر به تمیز حق از باطل 


«عاقبه بن یزید»در عصر«مهدی عباسی»عهده دار قضا بود.روزی هنگام 
ظهر, نزد خلیفه رفت و درخواست کرد دیگری را به جای او در منصب قضا 
قرار دهد. 


عایفه قباس کون سکن او زا شتیه مان کرد یکت ار ال جولت با وی 
به معارضه پرداخته او ۵ آزرده خاطر نموده است, از این رو علت 
استعفایش را پرسید و ؟ کفت:اکز کسی :ترا ازردة است نکو غا آو را تادیب 
کنم. ا فاضی کفبت؛ 


نه, چنین اتفاقی نیفتاده,خليفه گفت:پس علت استعفایت چیست ؟ 


قاضی گفت:یک ماه قبل دو نفر از مراجعین,در خصوص قضیه ای دشوار به 
محضر قضا حاضر شدند.و هر یک ادله و شهودی بر صدق اظهارات خود 
اقامه کردند.دعوای آنان در خور مطالعه و تحقیق بود.من در برابر آن قضیه 
دشوار فرو ماندم و چندین بار تجدید جلسه کردم و امیدوار بودم که آن 
قضیه را بین طرفین دعوا خاتمه دهم,در این میان یکی از طرفین دعوا خبر 

یافته بود که من رطب دوست دارم,از این رو برای جلب عواطف من,در 
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11 توسانل, الشیغه*7 223/2 اب تحریم الرشوه,خنیت: 336247 اففه 
الرضا د کمبباتب. التجار ات و البوغ: 


نوبر رطب است,مقداری از بهترین نوع 7 من هرگز نظیرش را 


ندیده بودم و حبی برای خلیفه نیز در چنین فصل مهیا نیست, فرآهم ساخت 
و با پرداخت چند درهم رشوه,دربان را بر آن داشت که آن رطب را نزد من 
اورد. 


در اين هنگام,دربان طبق را بر زمین نهاد و گفت:اين هدیه از فلانی است, 

من از مشاهده آن وضع سخت آزرده و خشمگین شدم,چندان که دربان را 
۱0 راندم و ظرف رطب را به آورنده آن باز گردانم؛اما روز نکر 
جون طرفین دعوا به محضر قضا امدند, نتوانستم آن دو رابه یک چشم 
بنگرم ؛زیرا طبق رطب هر چند که من آن را رد کرده بودم,اثر خود را در 
نفس من باقی گذاشته بود. 


اکنون بیندیش تا اکر ان را پذیرفته بودم و کام خویش را با آن شیرین کرده 
بودم.حال من بر چه منوال بود ؟ ۱ 


مردم این گونه دست خوش فساد شده اند.من بر دین خود هر اسانم و بیم 
ان دارم که از سر غفلت به دام حیله ایشان درافتم,و نقد ایمان و سرمایه 
خود را بر سر کار قضا نهم. 


تتی علیه السلام در فرمان جاوید خود به«مالک اشتر»برای انتخاب قاضی 
چنین می گوید:برای تصدی وظیفه قضا و حکومت میان مردم.کسی را 
بر کزین:. که به عقیده تفنان صمعحی افراد رعیت برتر باشد,از آن گونه 
شخصیت که تراکم قضایا او را به تنگنا نیفکند,و ارباب دعوی و دفاع او را 
تنگ حوصله و کژ خلق نسازند. و در لفزش و خطایی که از او 


سرزند, اصرار نورزد,.و چون حقیفقت امریر را بشناسد, از پذیرفتن ان دلتنگ 
و از بازگشت , به آن حقیقت آزرده خاطر نگردد 
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ای تیآ ام اه حضرض طمعه نکر ان کر فصایا به آنخه در 
وهله اول و نظر سطحی بفهمد, از کاوش در اعماق حقایق باز تانستتورو به 
هنگام رج دادن شبهات برای جستن حق,پایداربیش بیشتر و تمسکش به 
حجت ها فزونتر و ملالتش از آمد و شد اعیان کمتر,و در کشف حقایق امور 
شکیباتر و به هنگام هویدا تفت آمر کر وود خکم و شید آن رده 
تر باشد. کسانی را انتخاب کن که چاپلوسی و چرب زبانی ایشان را نفریبد, 
و تشویق و تحریص به امری از جاده حق,منحرفشان نکند. 


این مجموعه اوصافی است که علی علیه السلام برای قاضی صالح ذکر 
می کند و پس از آن,بیان خود را با یک جمله کوتاه این گونه پایان می 
بخشد«و اولتک قلیل» رل آبعئی ای مالک ! چنین مردمی که واجد مد 
این اوصاف باشند,نادر و کمیابند (2). 
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1- (1)) هچ البلاغه:نامه 53مستدرک الوسائل:164/13بحار 
الانوار:604/33,باب 30,حدبت 744. 

۵( ارم به خرکر شنت که این مقاله.در ار 1360/10/16 رای با 
دهم ربیع الاول 1401 توسط استاد نگاشته شده است. 
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2 ولایت و رهبری در اسلام 
اشاره 


ص :411 


1 2 


تاستا نان عیيم هلایت او زر بان تمه البلاغه: که تا گنهن مسا نان و 
برکات معنوی و تربینی در جامعه اسلامی بوده و با کمال اخلاص به نشر 
فرهنگ والای الهی از زبان مولای عارفان, شمع شبستان قلب عاشقان 
محبوب کاملان, مقصود بینایان امیر مقمنان صلوات اللّه علیه اقدام کرده 
اند.و در این جهت کتب و نشریات و جزوات و مقاله های بسیار ارزنده و 
پرمایه ای در راه اعتلای روح انسان منتشر نموده اند,با ارسال صفحه ای 
نورانی مشتمل بر بیست عنوان در مسئله با عظمت رهبری و ولایت در 
حیات انسان از دیدگاه نهج البلاغه از این بی بضاعت خواسته بودند در 
توضیح یکی از ان عناوین مقاله ای را تقدیم بدارم من فکر کردم 
عنوان«ولایت را» که مشترک در همه عناوین است تا جائی که در خور توان 
من است با استمداد از ایات الهی و نهح البلاغه عظیم ترجمه کنم.باطن 
ولایت الهام بخش من شد که این حقیقت عظیمه را در چهار بخش تقدیم 
عزیزان کنم: 

1-ولایت الله. 

0 

3-ولایت الامام المعصوم. 

4 -ولایت الفقیه. 

از آنجا که هر یک از اين چهار حقیقت در یک قسمت عمده از بعضی از 
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خطبه ها و نامه ها و حکم و کلام مولا آمده و نقل همه آن قسمت ها از 
حوزه جزوه نویسی خارج بود و اوردن تمام خطب و نامه ها و حکم,جزوه را 
تبدیل به کتاب ِ می نمود. مصلحت هر مقدمه به خطب 
و کلام و نامه ها و حکمی که هر یک از عناوین چهارگانه از مفاهیم و معانی 
آنها گرفته شده اشاره کنم: 


ولایت اللّه: 
خطبه اول:خطبه 65,85,90,91,152,160,162,182,185,186, 


1 
خطبه یکم:192, 105,106,144,161,185, 89,94 72. 


ولایت معصوم: 

خطبه: 52 93,144,1, 2,3,87,نامه 6,50, کلام 147,حکمت 252. 
ولایت فقیه: 

خطبه:14 2, 40,87, کلام 147,نامه 42,34.حکمت 90. 


باشد که از پی شماره های مذکور,با کشتی عقل به دریای نهج البلاغه وارد 
شده و توفیق یابید گوهرهای پرارزش معنوی از این سفره نعمت بیکران را 
بةه دست اورید. 


سطوری که در پیش رو دارید قطره ای از آن بحر مواج است که امیدوارم 
زاهکتاي. عاشفان باشد تاسبازمدد الهن هر یک از عناوین چهار کانه :را که از 
امهات مسائل نوج البلاغه است, با بررسی تمام شتئون آن در اختیار تشتکان 
وادی معرفت بگذارند و بیش از پیش نهج البلاغه بی نظیر را به جهان 
امروز معرفی کنند. 
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ولایت اللّه 


اشاره 


«ولایت»به معنای سلطنت,حکومت تدبیر امور.امارت.نصرت,تولیت. 
مالکیت, سرپرستی,محبت و ربوبیت است که در حقیقت و در اصل و ريشه, 


ولایت و تدبیر عرصه گاه آفریئیش: اختصاص به آن ذات مقدس دارد, که ۳ 
خلقت. آفرینش,پدیدآورنده ساختمان شگفت انگیز هستی,.حافظ نگهبان و 
مربی حقیقفی تمام موجودات لو و ملکوتی است. 


کمال,حیات و موت تمام موجودات به دست اراده اوست ولایت, کامله تأمه 
و مطلقه و بدون شرط است. 


ولایت حظرت آومتضا فحلی حفوق خدایی. اشت که آن خقمق غبارت: است 


در حق ربوبیت او,آنچه مطرح است این است که انسان همسو با تمام 
اختیاری جز او نشناسد.و مدبر و سررشته داری در زندگی و حیات,غیر او 
را نپذیرد و به طور دائم سعی و کوشش بر این باشد که دست ارباب و 
اراس ان سا اس ان اه ی کر 
ای رت رخافم ی سای ار 
حکومت و امارت و سلطه انان را از بیخ وربن برکند؛چرا که رب واقعی و 
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«قلْ أعَیرّ الله بِفی رت و هو رن کل شیهء» (1) 


«رگو با غیر خدا پروردگاری را بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز 


است». 


در حق مالکیت او آنچه مطرح است. این است که وجودش مقدس و بر 
تمام اسمان ها و زمین» و انچه در انهاست ملکیت ذاتی دارد,و کته را 
نمی رسد که در جنب مالکیت او ادعای ملکیت بر چیزی و بر شیء داشته 
پاشح که هلت اسان ند صاص و سا اایی امن ی تن ور 
ایاک تا آنن رت یوت 


انسان را نمی رسد که به بیش از انچه محصول سعی و کوشش اوست 
دست اندازی کند,و در هیچ زمینه ای برای وی حق تکاپو نیست,و آنچه در 
اختیار اوست ات ان مولاست,و بر اوست که در مسئله تصرف کردن:به: آمز. 
حضرت او نهد,و از بخل,امساک,حرص,جمع نعمت از طریق نامشروع و 
خرج آن در را حرام,با کمال قدرت و شدت روحی بپرهیزد,و زمینه 
استفاده دیگران را که عباد مالک حقیقی اند,از عنایات حضرت حق فراهم 
آورد,و چون مال خدا در دست غاصب و ستمکار ببیند,به هر نحو ممکن قیام 
کند و آن را از دست غاصب پس گرفته به صاحب حق که موّمن و مسلمان 
است برساند. 


«و له مُلکٌ السَماواتِ و الأرَض و ما بیتَُما» (2) 

«حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست». 
اما سای یم ای که مس ی اد ام ی و ار ان 
است.در روایت مهمی می فرماید: 

ص:416 


1- (1)) -انعام (164:)6. 
2- (2)) -مائده (17:)5. 


ذلک ان جع ما بِیّنَ السّماء و | و دای اس 
1 ۰ ۳ ۳ ٩ب‏ 9۱ ۱ لا جر ۱ ج 2 برچ 

علیه و آلمرو لتباعه من الفوملین من اقل هذه الطقی‌قما کان عن الا 
فی ایدری المٌشرکین و الکفار و الظلمه و الفجار و اهل الحلاف لرسول الله 
الَمَوِلی عَن طاعتهماءیشا کان فی ایهم ظَلَموا فیه المومئین من اه 
۹ سس .۱ زر ۶1۶ و و 1 2 - و جو. لو و - 1 
هذه الصّغات و علبمَم علی ها اقا ال علی َسوله قح ۱ افاء ال 
الی الغشرکین نّ جع الی 


«جمیع آنچه بین آسمان ها و زمین استاز آن خدا و پیامبر و مومنان مطیع 
است. آنچه در دست مشر بر و کفار و ستمگران و مجرمین و دورافتادگان 
از صراط خداست متعلق به رسول الهی و تابعان مقام ختمی مرتبت 
است.اموالی که در انحصار افتادگان در چاه ضلالت است,بیرون آوردنش 
از دست آنان. جهت برگرداندن به صاحبان حق گرچه در گرو جهاد و مقاتله 


باشد واجب است». 
۳۳۹ ۰ 3 
«أْمْ لَهْم ملک السّماواتِ و الأَرْض و ما بیْتهما» (2). 


«یا مگر مالکیت و فرمانروایی اتیمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست,در 
اختیار انان است ؟». 


مگر حق زمامداری و صاحب اختیاری اسمان ها و زمین, و نعمت های در ان 
دو از انان است؟ 


ص: 417 
1- (1)) -تهذیب:129/6,باب 57,حدیث 3؛وسائل الشیعه:36/15,باب 


9حدیث 19949 
2 (2)) -ص (10:)38. 


سر به فرمان او 


در نله عادت آانشم: مظرع انست اب آنتت که سس ام انسان. ۵ 
واجب لازم عقلی و شرعی است که همچون تمام موجودات هستی, سر به 
فرمان او باشند و فقط از اوامر و نواهی ان حضرت»بی چون و چرا 
اطاعت کنند, و بندگی کسی جز او را ندانند, که در عبادت او ظهور کمالات و 
استعداد حتمی.و در بندگی غیر او هلاکت و شقاوت ابدی است. 


تسلیم امر و نهی او نبودن, کفر شرک,زندقه و فسق.ضلالت و شقاوت می 
۰ عبادت است که سراسر میدان حیات. مظهر فساد و افساد و 
فحشا و منکرات می گردد. 


انسان نباید جز به عبودیت حق تن دهد,و خویش را که گوهر گرانبهایی از 
خزانه خلقت است,چونان مرده به دست غسالانی که سردمدار کفر و 


نفاقند دهد,که تسلیم, غیر او شدن.و به نوکری و خدمت غیر 
برخاستن» محصولی جز ذلت در دنیا و اخرت ندارد. 

۱ 2 ت کد 2 ۷ 9 
لحاظ شده و آبادی امروز و فردای انسان در نظر گرفته 


نماینده ارنش ستمگر ساسانی,چون از نماینده سپاه اسلام علت محاصره 
ازان دا سهال من کنوهه اب می تم 
جثنا خر العباة من عباده العْبا الي" عباده الله,و من صیّق الثْیا الی 
سعتها و من جَوّر الاَدْيانِ الی عَدّل الاسّلام. 


«آمده ایم تا بتدگان حق را از ند کف بندگان, , بسوی و حضرت رب 
درآورده,و از تنگنای دنیا به پهنه وسیع و از بیداد فرهنگ های غلط به 
عدالت 0 ترآور نم 


ص :418 


ام باق غلیه السلام در بیان وظیفه انیا و امامان:و ساخوران مه حور 
علیه باطل می قرماید: 
الذْعاء الی طاعّه ال من طاعه الْعباد,و الی عباده ال من عباده الْعباد و 


هی 


الی وَلایه الله من وَلایه العباد (1). 


«دعوت به اطاعت خدا و رهانیدن از طاعت بندگان, نجات از بندگی بندگان 
و هدایت به عبادت حق,بیرون اودن از زمامداری مردمان و قرار دادن 
ایشان در مدار ولایت الله». 


۳۹ 2 سر لا ...۶ 6 وو و ۱ ند و . او سِ ی 
«اٍن الحکم الا لله امر الا تعبذوا الا اباة ذلِک الدین القيمٌ» (2). 


ی ا ویژه خی | ت, او فرمان داده که جز او را بیرستنید.دین درست 
و راست و ایین پابرجا و حق همین است». 


در حق حاکمیت, آنچه مطرح است این است که فرماندهی بر تمام هستی 
بر حیات و شئون انسان ها,خاص حضرت اوست,چه انکه جنایش مستجمع 
جمیع صفات عمال,و غیر او فاقد ان است و غير را با ان همه نقص و 
محدویت نرسد که بر دیگران سلطه و حکومت داشته باشد,و برای جامعه 
انسانی تعیین نظام مقررات نماید. 


ِ و و 11-4 1 ‌ِ‌_ 9 1 وس سب "۳ ۳ 9 
«ٍن الحکم الا لله عَلیّه توکلث و عَلیّه قلیتة کل الْمَتَوکلون» (3). 


«حکم فقط ویژه خداست.,[ تنها ] بر او توکل کرده ام.,و [ همه ] توکل 
کنندکان باید به خدا| توکل کنند». 


ص :419 


1- (1)) -کافی:3/5,باب فضل الجهاد.حدیث 4؛وسائل الشیعه:12/15,باب 
1,حدیث 19908. 

]وین ( ۸0:12 

3- (3)) -یوسف (67:)12. 


«ٍن الحْكُم الا له یفص الق و هُو حَیْر الْفاصلین» (1). 

«فرمان و حکم فقط به دست خداست.همواره حق را بیان می کند و او 
بهترین داوران و جداکنندگان [ حق از باطل ] است». 

«قالْحْکُمْ لِلّهٍ الْعلی الکیبرٍ» (2). 

«پس [ اکنون ] داوری ویژه خدای والامرتبه و بزرگ است». 


جن باشد,و احدی را نرسد که از غیر او اطاعت نماید. 


چون حق اطاعت.در صحنه حیات,برای وجود مقدس او لحاظ شود سعادت 
دنیا و آخرت امین .ی کرخو هیر دنا و آخرت تحقق می يیابد. 


دخالت در اين حق,از جانب هر کس باشد,عین شرک و مطیع غیر حق, 
مشرک و فاسد و مفسد است.تمام انسان ها ملزمند از حضرت حق و آنان 
که حق به اطاعت از انان دستور داده اطاعت کنند و هر فرمانرایی جز او و 
امامان هدایت را از میدان زندگی محو کنند.که اطاعت ۱۳ 
لت دنبا و عذاب آخرت است. 


«یا آجّا الذین آمَئوا طِیغُوا اللَة و آطیغُوا الْشول و لامیْطلُوا أَغْمالَکُم» (3). 


«ای اهل ایمان ! پیامبر را اطاعت کنید و اعمالتان را [ با تخلف از 
دستورهای خدا و پیامبر شرک,نفاق, منت گذاری و ریا ] باطل مکنید». 


ص:420 
1- (1)) -انعام (57:)6. 


2- (2)) -مومن (12:)40. 
3- (3)) -محشد (33:)47. 


«فْلْ آطیقوا ال سول ان تولَوَّا قَانّ ال لابْجِثْ الکافرین» (1). 


«بگو:از خدا و پیامبر اطاعت کنید.پس اگر روی گردانیدند [ بدانند که ] 
یقینا خدا کافران را دوست ندارد». 


«و لین أَطَعثم بشرا کم ام ادا لخاسیژون» (2). 

وی کرخی کر مقر مانند مورا اظاعت کنم‌هسا مبانکارینه. 

«و ان أَطْعنْمُوفْمْ اک لَفُشرگون» (3). 

«و اگر از آنان پیروی کنید,یقیناً شما هم مشرکید». 

«و اطخ مَن َعْقَلنا قَلبةٍ عن ذکُرنا و البع هواغ و کان أََرْه فْرطا» (4). 


«و از کسی که داش را [ به سبب کفر و طغیانش ] از یاد خود غافل کرده 
ایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی 
اس ات ی 


کی .تست اه مر انسته انم ازست. که خجوی صفوس الا که 
مستجمع جمیع صفات کمالیه است, محبوب حقیقی و همیشگی انسان قرار 
گیرد,و انسان تمام شئون حیات و امور زندگی راربر مبنای اسما و صفات 
او بسازد,و از تمام رذایل,آلودگی هاءپستی ها,پوچی ها و اسارت 1 ,«چون 
حضرت او که مبژا و منزه است,مبرا و منزه بماند,چنانچه در حدیث نبوی 
امده: 


تَحلفوا باخلاق ال (5). 

«ره صفات و خصال حضرت او,در سایه پیروی از دستورات و فرامینش, 
121 

1- (1)) -آل عمران (32:)3. 

2 (2)) -مومنون (34:)23. 


3- (3)) -انعام (121:)6. 
4 (4)) -کهف (28:)18. 


5- (5)) -بحار الانوار:129/58. 


اراسته شدن به عبادات با معنا خود را زینت دهید». 


به مثل هم چون او که به مومنین,رووف,رحیم,غفور و کریم است.شما هم 
همان خصال را نسبت به مومنان به کار برید,و چون او که در برا, بر کفار و 


مر کشتان:-همجون زر عدرضاعقه. و طو‌فانرشبان: بر کن استرتشیفا هم آن کونه 


باشید. 


با معرفت به او عشق ورزید,و در تمام صحنه های حیات از او درس بگیرید 
و نیاز و حاجت خود راءبه سوی او برید,و بر معیار صفات جلال,جمال و 


جز او هیچ جاندار و بی جانی در هر حیثیتی که باشد.,نمی تواند به عنوان 


«لهکُم له واجذ ال لا هو لخن الرَحيمٌ» (1) 


«و خدای شما خدای یگانه است,جز او خدایی نیست,رحمتش بی اندازه و 
| < یم 


«و لاتَجِعَلوا مق ال لها آَحر نی لَکُمْ مه تذیژ مُیی» (2). 


«و با خدا معبودی دیگر قرار ندهید.یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای 
اشکارم». 


«لااتَجْعَل مع اللّه الا آخر قَفْعْد مَدْمُوماً مَحْدُولا» (3). 

«با خدا معبودی دیگر قرار مده که [ نزد شایستگان ] نکوهیده و [ در دنیا 
ص :422 

1- (1)) -بقره (163:)2. 


2 (2)) -ذاریات (51:)51. 
3- (3)) -اسراء (22:)17. 


و آخرت ] بی یار و یاور شوی». 


آری ! حق ولایت, با آن وجود مقعدسی است که قرآن مجید درباره او می 
فرماید: 


«و کان اللَةْ یل شیء مُجیطا» (1). 

«و خدا| همواره بر هر چیزی احاطه دارد». 
«و هو ال فی السماوات و فی ال ض» (2). 
«و او قرو اشتقان ها و در زمین,خداست». 
«هو لول و خر و الظاهرٌ و الْباطِن» (3). 
«اوست اول و آخر و ظاهر و باطن,و او به همه چیز داناست». 
19 شی ء هالک اا جَهَهُ» (4). 

«هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است». 
«و هو مقر ین مً کتنْج» (3). 

«و او با شماست هرجا که باشید». 

«و تَحْن أَفَرن الیّه من حبل الَوریدٍ» (6). 

«و ما به او از رگ گردن نزدیک تریم». 

«ما فی السماوات و ما فی لرض» |۷۵ 


ص :423 


1- (1)) -نساء (126:)4. 
2 (2)) -انعام (3:)6. 

3- (3)) -حدید (7ظ):د. 
4- (4)) -قصص (98:)28. 


5- (5)) -حدید (4:)57. 
6- (6)) -ق (16:)50. 
7- (7) -بقره (284:)2. 


«آنچه در اسمانت ها و آنچه در زمین است, فقط در سیطره مالکیت و 
فرمانروایی خداست». 


«آلا له الحلد 5 الأْمم» («ِ 


«آگاه باشید که آفریدن و فرمان [ نافذ نسبت به همه موجودات [ 
مخصوص اوست». 
ولایت رسول اللّه صلی الله علیه و آله 


اشاره 


تست تا ری این لیس با ات اساسا فقو ان 
فلا که و۳ و انس است. 


او انسان با عظمت و والایی است که کمالات معنوی و حقایق الهی در 
حضرتش تجلی کامل دارد. 

وجودش منبع انوار مرکز واقعیات و مطلع علوم فلکی و ملکوتی است. 
آنچه,بارگاه_ نشینان غیب و شهود دارند,به تنهایی در وجود مقدس او جمع 
است. کتب آسمانی قبل از قرآن مجید از ظهور او و اوصاف و کمالش خبر 
دادند. و انبیای الهی بشارت بعثت و رسالتش را با امم گذشته در میان 
گذاشتند. 


لیاف ‌فحجال اسان ال قیفر رازن ی 


لا سب ۳ ۳ "۳ 29 ن 0 ۳۳ تس 
«آُذین تون الشول التّیت ام الّذی تَجذوتة مکتوبً عم فی اللوراه 
و الاتجیل...» (2). 


ص :424 


1- (1)) -اعراف (54:)7. 
2 (2)) -اعراف (157:)7. 


«همان کسانی که از این رسول و پیامبر«ناخوانده درس» که او را نزد خود 
[ با همه نشانه ها و اوصافش ] در تورات و انجیل نگاشته می یابند.پیروی 
قف: کتتی: 4 


و 5 س سس ما و سن 2 

«و لد ال عیتی این مریم با بتني اشرائیل, ٍتی سول الّه لبم مصدفا 
۱ مه هو و و ر و 

لما بين بو من التور اه و5 مبشر | برَسشول پاتی من بتعدی اسَمة آحمد...» 


۳9( 


«و [یاد کن ] هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت:ای بنی اسرائیل ! به 
یقین من فرستاده خد | به سوی شمایم, تورات را که پیش از من بوده 
نامش«احمد»است,مژده می دهم..». 


امیر مومنان علیه السلام در خطبه اول«نهج البلاغه».در بیان حقیقت 
فوق,یعنی مژده رسالت او از جانب حق به انبیا,و این که پذیرش نبوتش را 
از پیامبران پیمان گرفت می فرماید: 


الوا ات 11 چات محمّداً رشول اللّه صلی الله علیه و آله لائحا 
عدذته و5 اتمام نیو به, مَأَحُوذ1 عن النبیْنَ ناف مشهورد سمائة, ریما میلاد 
(2). : 


9 


« تا وقتی که خدای متعال, آن خدای متعال منزه و پاک محمد رسولاش را که 


پذیرش پیامبری وی را از انبیا تعهد گرفت برای انجام وعده خویش,و اتمام 
حقیقت نبوت به رسالت برانگیخت با علامات مشهور و ولادت کریمانه». 


۳ ‌ دب 

قران مجید از وجود مقدس وی به عنوان «رَخمه للعالمین» یادکرده,و این 
نشانه عظمت روح,قلب و نفسی است که در سایر موجودات ذی شعور 
هستی نمونه ندارد: 


ص :425 


1( دضت (6:]61. 
2- (2)) -نهج البلاغه:؛خطبه 44/بحار الانوار:216/18,باب 1,حدیث 48. 


3 9 ۳۹ سا ی 0 .مس 
«و ما ارسلناک الا رَحمَه للعالمین» (1). 
«و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 


قرآن کریم از آن منبع فیض,تعبیر به روف و رحیم فرموده و اين نشان 
دهنده این معناست که آن حضرت تجلی گاه اسماء صفات حق است: 


«حریص عَیْکمٌ بالمَوّمنین روف رَجیمْ» (2). 


«اشتیاق شدیدی به [ هدایتِ ] شما دارد,و نسبت به موّمنان رئوف و 
مهربان است». 


خدای متعال در قرآن مجید,اطاعت از او را اطاعت از َ» دانسته, و این 
علامت و نشانه عظمت.جلال و مقام معنوی آن منبع کرامت ت است: 


من بطع الرسول قَقَ؟ آطاع الل» (3). 
در کف از صامیر اطاعیت کر عقفت ار طا اظاعت کوزم*. 


حضرت حق در کتاب مجیدش,بیعت با او را بیعت خود دانسته,تا بدین 
صورت حقیقت ذاتی او را به بندگانش بنمایاند: 


«اِنّ الذین پبایغوتک اّما بُبایقون اللة» (4). 


«به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند,جز این نیست که با خدا بیعت می 
کنند». 


حضرت رب العزه در آیات شریفه اش,عزت آن جناب را عزت خود دانسته 
ص :6 42 

1- (1)) -انبیاء (107:)21. 

2- (2)) -توبه (128:)9. 


3- (3)) -نساء (80:)4. 
۰-4 (4)) -فتح (10:)48. 


و می فرماید: 
«و للَه العتخ و لرسْوله» (1). 


«در حالی که عزت و اقتدار برای خدا و پیامبر او...است». 


حضرت حق رضا و خشنودی او راءرضا و خوشنودی خود دانسته,بدین 
صورت به ان انسان عین»و عین انسان اشارت نموده است که او را در 
شخصیت و عظمت همتایی نیست: 


,5 ال 5 سول آحوه آن یرَصُوه» (2). 
«شایسته خر آن بود که خدا و رسولش را خشنود کنند». 


خدای کریم در قرآن کریم,اجابت دعوت او را که مورث حیات الهی انسانی 
است.اجابت دعوت خود دانسته است: 
«یا ها الذین آمَئوا اشتچیُوا له و سول |ذا َعاکمْ ما بَُییکمُ» (3). 


«ای اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را : به حقایقی که به شما 
[ حیات معنوی و ] زندگی [ واقعی ] می بخشد,دعوت می کنند اجابت 
کنید, ». 


خدای متعال,ظهور محبت و عشق خود را در عرش قلب بندگان, منوط به 
پیروی از جناب او نموده و می فرماید: 


«فْل ان کتئم تبون ال قاتَبعو نی بُحْیبْکُمْ الله» (4) 


«بگو:اگر خدا را دوست دارید,پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را 


دوست بدارد». 
ص :427 
1- (1)) -منافقون (8:)63. 


2 (2)) -توبه (62:)9. 
3- (3)) -انفال (24:)8. 


4 (4)) -آل عمران (31:)3. 


آری ۱ آن جناب, محمد, احمد, ماحی, عاقب, حاشر,رسول رحمت؛ رسول 
قتال, متوکل, فاتح, امین,خاتم, مصطفی, نبی, افّی, عبد الکریم,رووف؛ 


رحیم.عبد الجبار.‌عبد الوهاب,عبد القهار, عبد الرحیم,عاقب.فاروق, طه, 


۱ ۹ 


آن حضرت صبورترین,شجاع ترین,عادل ترین,عالم ترین,پرهیزکارترین با 
گذشت یت ۰ ترین.صادق ترین» ی تبرین؛ 


او به فرموده خودش,سید ولد آدم,اول شافع و اول مشفق است. 
آن حضرت می فرمود: 

آدم و مَن دُوْتَةْ تخت لوائی یوم القيامه (2). 

«آدم و هر کس بعد از اوست,زیر پرچم من هستند». 

و نیز فرمود: 

کثث تیب وادم ین الماء و الط (3). 

«من پیامبر بودم در حالی که آدم میان آب و گل بود». 

و قال: 

ص:428 

1-(1)) -علم اليقین فیض 449/1. 

2 (2)) -بحار الانوار:402/16,باب 13,حدیت 1:مناقب:214/1,فصل فی 


اللطائف. 
3- (3)) -بحار الانوار:278/18,باب 2؛مناقب:214/1. 


اتا اول اثبیاء حَلَقنا و آخرهم بعننا. 

«من از جهت خلقت اوّلین آفریده در بین انبیا و آخر مبعوث هستم». 
«مفضل _بن عمر»به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت:قبل از 
افرینش اسمان ها و زمین کجا بودید ؟ فرمود: 

کنا ائوارا سیم ال و تسه حلی علق ال الْملایْکة (1). 


تقدیس می کردیم؛تا زمانی که حضرت حق ملائکه را افرید». 


۱ 
ماه اه فا افص مه لا ام اه ی 9 
«خدای متعال آفریده ای برتر و باکرامت تر از من نیافریده است». 


در زمینه شخصیت., کمالات, اوصاف و حقایق وجودی آن حضرت,دریایی از 
آیات و روایات و معارف در برابر ماست, که دورنمایی از آن واقعیات در 
ای ها 
البلاغه».«صحیفه سجادیه»دعای دوم,«بحار الانوار»,«کمال الدین».«امالی 
صدوق»,«علم الیقین».«محجه البیضاء»»«الدر المنثور».«صحیح 
بخاری».«مناقب».«صحیح مسلم» کتاب«فضایل»,«سنن ترمذی».«امالی 


طوسی»,«مسند احمد», ببینید. 

چنین شخصیت با عظمت و موجود باکرامتی, که در میان اولین و آخزین 
ص :429 

1- (1)) -بحار الانوار:350/26,باب 8.حدیث 24. 


2۰۰ تعلل. التجرایع دیاب رحدیت. تبون اقار الرسا یه 
السلام:263/1,باب 26,حدیت 22. 


نمونه ندارد,لایق تجلی ولایت کلیه و مطلقه الهیه در دو جهت تکوین و 
تشریع بود و به همین خاطر,ولی اسمان ها و زمین و تمام موجودات 
هستی, وی را به مقام ولایت انتخاب نمود و قبول ولایتش را بر تمام 
ما ار وا واگ و یت ات 
نمود. 


رسول اکرم در روایتی فرمودند: 


و نت لا تَکُونْ افْصَل من ا للایِه و قدٌ سَبَفْناهم الی اللَوحیّدٍ و مقرقه رب 
قر ی ی ی ی با و 
اژواخنا قائتطقنا بتَقَجیدو و «ِ خلیق المَلایکه فلما 9 3 
تور واجدا اسْتَفْطمُوا امُونا قسبحْنا تقلم الملایِکه اتا حَلْق مخْلوق و 

مره عَنْ صفاینا (1). 


«و چگونه ما (چهارده معصوم,برتر از ملائکه نباشیم, درصورتی که در 
مسئله توحید و نبوت بر آنان پیشی داریم,و ما نسبت به آنان در تسبیح و 
تقدیس تهلیل سبقت وجودی داریم,چرا که اول چیزی که در عرصه گاه 
آفریده شد ارواح ما بود,و خدای متعال ما را در عالم معنی و ملکوت به 
توحید و تمجید واداشت.پس از ما فرشتگان را آفرید.چون ما را نور واحدی 
مشاهده ی وت ها زا بتر ی 2 در برایر آنان ؛ به تسبیح 
منزه است». 


در روایت دیگر: 

«جون مرا به معراج بردند,جبرئیل اذان ب اقامه گفت.سپس به من اعلام 
کرد پیش بایست. گفتم:بر تو پیشی گیرم ؟ عرضه داشت:آری,چون خدای 
متعال 


ص:430 


1- (1)) -تأویل الایات: 35 8,سوره اخلاص ؛منتخب الاثر:11. الفصل الأول. 


انبیا را بر تمام ملائکه برتری داد و ترا بر همه برتری داد» (1). 


را حون عقدفن رتسول للّه صلی الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن و 
روایات و اخبار بسیار محکم,بر ما سوی الله در تمام شئون و امور برتری 
دارد,و به این خاطر قبول ولایت او بر تمام ملانکه,جنْ و انس جهت رسیدن 

به اوج کمال و رشد واجب و لازم است و بدون چنگ زدن به ولایت او و 
ره فص ان هت ی به جایی نمی رسد. 


قران مجید در باب ولایت رضول حق هی فرما ید 
«تما ولیکَمْ ال و سول و الذٍین آَمثوا..» (2). 


«سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مومنانی [ مانند 
غلی‌بن اس طالب اند ۸.1 


«پیام مبر, نست به مقمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است». 


این اولویت,تجلی ولایت حضرت رب در وجود مقدس رسول خداست این 
اولویت نسبت به ست امور و سوق حیات است. نه حکومتِ تنهاء؛ چنانکه 


ارم | کسی که معصوم است و وجودش جامع کمالات و اراده و تدبیرش؛ 
اراده و تدبیر خداست و جز به مصلحت بشر نمی اندیشد و غیر خیر دنیا و 
اخرت را نمی خواهد؛باید دارای ولایت مطلقه باشد. 


به خاطر این ولایت است که وی را اسوه تمام جهانیان قرار داده و پیروی 
از | 
ار !9 


ص:431 


1- (1)) -وسائل الشیعه:439/5,باب 31,حدیث 7029 و بحار 
الانوار:338/26,باب 8,حدیث 4. 

2 (2)) -مائده (55:)9. 

3- (3)) -احزاب (6:)33. 


را واجب دانسته است: 


«لَدُ کان کم فی رسول اللّه سود حَسته لِمَنْ کات یرّجَوا ال و الیو 
الاخر و ذکر اللة» (1). 


«یقیناً برای شما در [ روش و رفتار ] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای 
کسی که همواره به خدا| و روز قیامت امید دارد؛و خدا| را بسیار باد می 
کند». 


و به همین خاطر است که در قرآن,اختبار کردن برنامه ای غیر برنامه او را 
حرام کرده و سرپیچی از ولاینش را ضلالت اشکار دانسته است: 


«و ما کان لِفْوّمن و لا مُوَمتهٍ لذا قصی ِ 3 ول افیا ان عکوت مق 
الخترغ من آمرهم و من تفص آلله و رَشولَة قَقَ؟ ضَل صلالاً میینا» (2). 


«و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم 
کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد؛و هرکس خدا و پیامبرش را 
نافرمانی کند بقتتا به صورتی آشکار گمراه شده است ». 

ولایت امام معصوم 

#9 

خدای متعال در قرآن کریم از وجود مقدس امیر موّمنان علیه السلام به 
عنوان نفس پیامبر یاد کرده است: 

«قَفلْ تعالوا تم یناءنا و أنناءکم و نساءنا و نساءکُم و ألفُسنا و ألْفُْسَکُم...» 
(3). 

«بگو:بيایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان راءو ما زنانمان را و شما 
زنانتان 

ص: 432 

1- (1)) -احزاب (21:)33. 


2 (2)) -احزاب (36:)33. 
3- (3)) -آل عمران (61:)3. 


آن حضرت که به عنوان نفس پیامبر معرفی شده است, به جز مقام 
رتالت, تسام آمیاء ات فضایل سول خدا را دارا نود 


بة این معا آیات قران و روایات: ه تاریج زقد حانی امیر موفتان غليه الشلام 
که در کتب معتبر روایی ذکر شده است.دلالت دارد. 


از وجود مقدس او به زبان پیامبر تعبیر به امیر مومنان, سید المسلمین قائد 
الغر المحجلین,خاتم الوصیین,اول القوم ایماناءاوفاهم بعهد الله,اعظمهم 
مزیه, اقومهم بامر الله,اعلمهم بالقضیه,رایه الهدی,منار الاپمان,باب 
ال کته لسن ییات اللبالها ی الا راید اف عطمر ااعت 
من کل صنم روشن شده است.این همه,حقایقی است که از آیاتی از قرآن 
مجید استخراح شده است که در میان تمام مردم مسلمان,تنها مصداق آتم 
فاص رس سای ها 2 


پیامبر بزرگ اسلام بر اساس آیه شریفه: 

«أ قَمَن شرع اللّه ضَورَة لامّلام» (2). 

«آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است». 
به علی علیه السلام فرمود: 

«آن صدر مشروح,سینه تست» (3). 

ص :433 

ک 0 ساحفاق الخم‌شانه آلمرآم اآعدر غیفای انار 


2 (2)) -زمر (22:)39. 
3- (3)) -بحار الانوار:140/90 ؛التوحید:329. 


شین فاعم تسام هن ک ارم 


زهتر با کرامت اتلام حضرت مد ین عید المصلی الب غلیم و آله بر 
مبنای آیات شریفه قرآن.علی علیه السلام را ستوده است. این نف اباتف که 
اختصاصاً در مورد امیر مومنان نازل شده است منت که حدیث و 


تفسیر به عنوان آیات نازله در حق آن حضرت ۳۳ یاد کرده اند توجه 
فرمایید: 


تس 
«و من النّاس مَن بشری تَفْسَهة ابیغاء مَرْضاتِ الله» (1). 


«و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد [ 
مانند امیر مومنان علیه السلام ] و خدا به بندگان مهربان است». 


«ا فعن کان قاتا کمن کان:فانها لا سوون» و 

«با اين حال آیا کسانی که مقمن اند مانند کسانی هستند که فاسق اند ؟ [ 
نه هرگز این دو گروه ] مساوی و یکسان نیستند». 

«هُوَ الذی ایک بتطره و بالْغوٌمنین» (3). 

«اوست کسی که تو را با یاری خود و به وسیله موّمنان نیرومند ساخت». 
«یا يا ای حَسْبُک اللَهْ و من ائّبعک من الْموْمنینَ» (4). 


«ای پیامبر ! خدا و مومنانی که از تو پیروی می کنند [ از نظر حمایت و 
پشتیبانی ] برای تو بس است». 


1 0 ی 1 ك 
سح آلمرمنیق رال ویو ما عافنها الله علیه فممد من قضیا تیه و 
وو ه 
منهم 


4 


ص :434 


71 (1) عبقرم (207:)2. 
2 (2)) -سجده (18:)32. 
3- (3)) -انفال (62:)8. 
4 (4)) -انفال (64:)8. 


مَن ینتظرژ» (1). 


«از موّمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند [ و آن 
تناتفمم تفا را روا فا مود اضاوها مها کی آنان 
پیمانشان را ای اه او 
آنان | تشهادت زا | انتظارمی رنه 


5 «تما ۹۹ الاح > رش [2 0 بت منوا و یِقیمُون الصّلاح و یُوَنونَ 


و هم راکمقون» 0 


«سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مومنانی [ مانند 
علی بن ابی طالب اند ] که همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در 
رکوعند [ به تهیدستان ] زکات می دهند». 


« جعلثم سقایه الحاعٌ و عمازة الْشجد الْحرام کمن آمن باه و الوم 
خر و جاهد فی سییل اللّه لاجشتوون علد ال (3). ۲ 


«آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را مانند [ عمل ] کسی 
قرار داده اید که به خدا و روز قیامت ایمان اورده و در راه خدا جهاد کرده 
است ؟ ! [ این دو ] نزد خدا برابر و یکسان نیستند». 


«ٍِنّ الْذِین آمئوا و َملوا الصَالْحاتِ سَیََْلٌ هم لخن ودا» (4). 
«قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند,به زودی [ 
خدای ]رحمان برای انان [ در دل ها ] محبتی قرار خواهد داد». 


ص :435 


1- (1)) -احزاب (23:)33. 
2 (2)) -مائده (5:)9د. 
3- (3)) -توبه (19:)9. 

4 (4)) -مریم (96:)19. 


لل 


دا کست. اافه ایا الای ای خعاته کالیت ایا انا 
الصالحاتِ» (1). 


«آپا کسانی که مرتکب گناهان شدند. گمان دارند انا را مانند کسانی که 


ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند قرار می د هیم که ودک و 
مرگشان یکسان باشد ‌« 


«انّ الّذِینَ آعئوا و لوا السالحات آولیک هم عَنر الْبَربّو» (2). 


وم آها. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند,‌اینانند که 
بهترین مخلوقات اند». 


بر دانشدتوان 


دانشمندان بزرگ اسلام.همچون ابن عساکر گنجی شافعی.خطيیب 
بغدادی, سیوطی, سید همدانی,ابو نعیم اصفهانی,ابن حجر عسقلانی, ابو 
اسحاق ختعلبی, طبری,واحدی,فخر رازی,ابو البرکات مفسرابن صباغ 
قالکی: آبن طلحه شافعی, سبط آبن جوزی, صفوری,جمال الدین 
زرندی, احمد حنبل.ابن هشام,ابن ابی الحدید.خوارزمی و بسیاری دیگر از 
تفر کان اهل سنت و شیعه همراه با شرح و تفسیر در کتب روائی, تفسیری 
و تاریخی خود آورده اند که؛مصداقی برای آیات فوق و نظایر آن جز امیر 
مومتان‌علی کلب السلام نمی توان بافت. 


ایه ذکر کرده اند و برخی در این معنا کتاب جداگانه ای نوشته اند. 


ص :436 


1- (1)) -جاثیه (21:)45. 
2- (2)) -بینه (7:)98. 


غدیر چشمه جوشان حق 


خدای متعال چنین انسانی را با این همه کرامات و فضایل.پس از رحلت 
پیامبر با کرامت خود.,جهت رهبری حکومت اسلامی,و بیان معارف الهی و 
ارشاد انسان در حیات معنوی, که در تمام زمان ها مورد نیاز جهانیان است. 
انتخاب کرد و وی را تجلی گاه ولایت مطلقه قرارداد,و به فرمان مطاعش 
پیامبر را در روز غدیر مامور به معرفی او فرمود: 


«یا نها الشول بَعْ ما آثرل الیک من ریک و ان لَم تفعل قما تفت رسالتة 
و اللةٌ بَعَصِمْک من الاس» ۳۳ 


«ای پیامبر ! آنچه از سوی پروردگارت [ درباره ولایت و رهبری علی بن 
آبی طالب امیر موّمنان علیه السلام ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛و اگر انجام 
ندهی پیام خدا را نرسانده ای.و خدا تو را از ,| آستیب و زند: | فردم نکه 


2 


می دارد؛قطعا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند». 


شیعه,در نزول این آیه در روز غدیر,هیج تردید و شکی ندارد,بزرگان اهل 
سنت همچون :سیوطی در جلد دوم«در المنثور»صفحه 8شوکانی در 
جلد سوم«فتح الغدیر»صفحه 97,بدر الدین حنفی در جلد هشتم«عمده 
القاری»ص 584,فخر رازی در جلد سوم«تفسیر کبیر»صفحه 6۵36,نظام 
الدین نیشابوری در جلد ششم تفسیر خود صفحه 170,آلوسی در جلد 
دوم«روح المعانی» صفحه 348,ابن صباغ در«فصول المهمه»صفحه 

7 واحدی در«اسباب النزول»صفحه 0,شیخ سلمان بلخی 8 
الموده»باب 39 و بسیاری دیگر از بزرگان آن قوم در کتب حدیث تاریخ و 
تفسیر خویش ۱ اند که :این 


ص: 437 


1- (1)) -مائده (67:)9. 


آیه در روز عغدیر برای معرفی علی علیه السلام به ولایت,امامت.حکومت و 
ازشاد مردم‌تازل شنده. آبحت.آبه نثتر بخه" 


«اتما ویک ال و رسُولَة و الْذین آمئوا الذین ییون الطَلاة و بُوثون 
ال کاح و هم راکفو» #1 


«سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مومنانی [ مانند 
علی بن ابی طالب اند ] که همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در 
رکوعند [ به تهیدستان ] زکات می دهند». 


به نقل امام فخر رازی در جلد سوم تفسیر کبیر صفحه 431,تعلبی در 
کشف البیان.زمخشری در جلد اول«کشاف»صفحه 422,طبری در جلد 
تفسیر صفحه 221,فاضل نیشابوری در جلد اول«غرائب القران»صفحه 
1 واحدی در «اسباب النزول»صفحه 148,ابو بکر جصاص در 
تفسیر«احکام القران»صفحه 542,حافظ ابو بکر شیرازی در«فیما نزل من 
القران فی امیر المومنین».قاضی بیضاوی در جلد اول تفسیر صفحه 
5بن کت الحدید در جلد سوم «شرح نهج البلاغه»صفحه 9,275 بسیاری 
دیگر از بزرگان اسلام.از مفسران حدیت و تاریخ نویسان برای اثبات ولایت 
مطلقه علی علیه السلام که تجلی ولایت خدا و رسول است.در قران مجید 


نازل شده است. 


چون در روز غدیر از جانب حق به وسیله پیامبر ابلاغ شد که علی بن ابی 
طالت مظمر حی و تعلی. کام مات مطلعه آلمیه است. ۸ هرخسان ۲ روز 
قیامت.پس از پیامبر به حکومت, ولایت, ارشاد, هدایت, علم, بینش و حقیقت 
کرامت ت او در ظاهر و باطن زندگی نیاز دارند,و اتصال به صراط مستقیم 
الهی جز از طریق 


ص :438 


1- (1)) -مائده (5:)9د. 


قبول ولایت. حکومت امارت و حکم او ممکن نیست,برای رشد و کمال و 
تامین و اخرت مردم,به غیر توسل و تمسک به حبل ولایت او راهی 


و احقلث کم ديتکق و المقث علَیکَمْ تفعیی و رضیث لک الاشلام دینا» 


تسیود ۱ صته علی. کی اسر طالت سوه اساسا کت و 
فرقا رای بز افت اسان را بدا ها کاملیو عفتم را بر شما تمام 
کردم,و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم». 


بنابر نقل سیوطی در جلد دوم«دْرّ المنثور»صفحه 256.و ابن کثیر در جلد 
ی ۲ وت اس وی ۳ 1 ۶ 
بغدادی در جلد هشتم تاریخ صفحه 290 و بسیاری دیگر از 
پیامبر نازل شد و حضرت رسالت پناه از شدت خوشحالی فریاد زدند: 


اللة اک غلی اکمال الجین و اتعام القه و رضا الاب برشالتی و و 
علی تن آیی طالب بُدو (2) 


«اللن اکیر بر کال دی ههام عمت» و هش ی ورد کاز بهرسالت نو 
و ولایت علی بن ابی طالب بعد از من» ۳1 


ص: 439 


1- (1)) -مائده (3:)9. 

2 (2)) بشاره المصطفی:211البلد ‏ الامین:261؛بحار 
الانوار:156/37,باب 52. 

3- (3)) -برای اطلاع بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب 
هاش رات اای السی ایه الض امه اک کت روانی شیر 
تاریخی اهل سنت مراجعه نمایید. 


قنر ون فحام کسگر ان 
ماجرای روز غدیر و نزول ایه: 

آز و ۶ لو #9 2 [مم- 1 1 1 و مه مه 
«یا ایا الرسْول بلغ ما انزل الیک...» و ایه «الیِوَم اعملت لکم دیتکمٌ». 


اه یه ار رای ات ان 
خلکان,ابن حجر,ابن صباغ مقریزی, سیوطی,ابن هشام,قرمانی,دمشقی,نور 
ایحا 


را ات وا ما 


و ارباب تفسیر از قبیل: 


و ارباب علم کلام از قبیل: 


قاضی ابو بکر باقلانی.قاضی عبد الرحمن ایجی.سید شریف جرجانی, 


و ارباب لغت از قبیل: 


ابن درید,ابن اثیر.حموی,زبیدی که از تاریخ نویسان,حدیث شناسان, 
مفسران ؛متکلمان و لغویان بزرگ اهل سئت هستند.به تقریر زیر,در کتب 
خود نقل کرده اند: 


ص :440 


«روز غدیر در موضعی بین مکه و مدینه.در منطقه (جحفه) پس از بازگشت 
از حجهالوداع (1)رسول مکرم اسلام‌مردم را جمع کرد؛ان روز آن چنان 
هوا گرم بود که مسافران ردای خود را زیر پا انداخته بودند,.دستور ساختن 
منبری را از جهاز شتران داد.ءسپس بر بالای آن رفت و به عموم مردم 
خطاب کرد و فرمود: 


ای امت اسلام:آیا من از شما به شما اولاتر نیستم.همه گفتند:چرا,فرمود: 


لا 


من کل ملاح 5 وج ‌ مَولاخ للم وال ه مَنْ والاخ,5 عاد من ۶ عاداه و5 اضر من 
تضره 5 ال من حَدلة ۳ 


من فکر نمی کنم بعد از آن همه آیه در قرآن که مصداق اتم و اکملش بر 
اساس صحیح ترین روایات.و شهادت اهل اسلام.علی بن ابی طالب علیه 
السلام است, کسی از اهل سنت, شیعه, عقلای جهان, منصفان عالم و وجدان 
بیدا شکی در مقام حضرت مولی الموحدین امیر مومنان علیه السلام پس 
از پیامبر داشته باشد, که شک کننده,جز مخالفت با قران و سنت,و غیر از 


معاند حق و حقیقت نیست. 


علی علیه السلام برای اتمام حجت به اهل زمانش, و بویژه در زمانی که 


زمام حکومت را در اختیار گرفتند,و برای روشن بودن حق,برای تاریخ به 
مقام حقانیت و ولایت خود,در خطبه بسیار مهم«شقشقیه»اشاره فرموده 
اند 


1 این قطان و ۵٩‏ بقلم ان معلی مها جع 


«آگاه 0 به خدا ! که پسر ابو قحافه جامه حکومت پوشیده در 
ص :441 


1- (1)) -حجه الوداع آخزین جن پیامبر بر 5 اسلام بود که در سال 10 


دِِ صورت گرفت. 
- (2)) -کافی:293/1,باب الاشاره و النص علی امیر مومنان علیه 
کچ 5 حدیت 6۵0. 


3- (3)) -نهج البلافه:خطبه 3؛شرح نهج البلاغه:151/1؛امالی شیخ 
طّشی 72 مجلتن 13 


حالی که با تمام وجود می دانست من هم چون قطب وسط سنگ آسیا 
سزاوار خلافت,حکومت,رهبری, ولایت و ارشاد مردم بودم,علوم و معارف 
از قلب من همچون سیل خروشان سرازیر می شود,هیج پرواز کننده ای در 
تس علوم و معارف,به اوج بلندای دانش و بینش من نمی رسد....من در 

بر اهل زمان,جز صبر چاره ای ندیدم. که اگر دست به حمله می 
0 اسلام بر باد فنا می رفت. ,همانند آنکه خار در چشم و استخوان 
در گلو دارد.صبر پیشه کردم.در حالی که در برابر دیدگانم.میراث خودم را 
دستخوش تاراج می دیدم>؟. 


انتخاب ولیث در فرهنگ اسلام, وقف حریم مقدس کبریاست. اوست که می 
معنوی,انتخاب نماید و مردم را در این زمینه حقی نیست. 


اوتنولبا کر امت اسلام را انتغاب کرد وشش بد اه فرمان داد ۲ وجود 
مقدس غقلی علیه السلام که فاقد نواقص و جامع کمالات بود, به ولایت و 
تظبری انتقاب شوه ماخ ره ان بعد از امرا بم ملس اعلام کرد 
یازده امام معصوم که واجد کمالات محمد و علی علیهما السلام بودند.و 
ولایت کلیه مطلقه در آنان تجلی داشت,رهبری جامعه انسانی را در سه 


رشته حکومت,بیان احکام, ارشاد حیات معنوی به عهده بگيرند. 


هم آنان را مسئولیت داد,تا شرایطی را در جهت حیات عقلی,روحی و 
معنوی ذکر کنند,تا در هر کس ظهور کرد به جانشینی از انان عهده دار 
حاکمیت و بیان معارف و ارشاد حیات معنوی شود,و به عنوان«ولی 
فقیه»به نیابت از امام غایب و ائمه و پیامبر و حضرت حق,زمام امور 


مسلمین را به د ست 
ص :442 


گیرد, که در حقیقت بر اساس آیات قرآن و روایات صحیحه, انتخاب ولی 
فقیه به صورت معنوی که همان بیان اوصاف و شرایط زمامدار:و ظهور 
شرایط است. با امام معصوم و انتخاب امام معصوم,با پیامبر به آذن 
قفا اخات اه اسان مر ار کم ‌اللسه اخفهاد ای تضر و ایتاه 
انحراف در راه خدا مساوی با تخریب بنای معناست. 


تعیین زمامدار جامعه اسلامی, به خود مردم مسلمان (چنانچه گروهی ادعا 
می کنند) واگذار نشده.اگر این طور بود باید از شارع مقدس اسلام,در این 
زمینه بیانات شافی و دستورات کافی رسیده باشدتا مردم در مسئله ای 
که اساسا بقای رشد جامعه اسلامی,و حیات شعاثر دین به آن متوقف و 
استوار است بیدار هوشیار باشند. 


حال آنکه از چنین بیان نبوی و دستور دینی خبری نیست, و اگر بود کسانی 
که بعد از پیامبر زمام امور را به دست 
صورتی که زمامدار اول با وصیت,خلافت را به خلیفه دوم منتقل ساخت و 
و ی ور 
نامه آن را تعیین و تنطیم کرده بود,روی کار آورد و پس از او بر اثر 
کشمکش ها و اختلافات داخلی, معاویه خلافت را تصاحب کرد؛.و چیزی 
نگذشت که مسئله رهبری به سلطنت موروثی تبدیل شد,و تدریجاً شعائر 
دینی از جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و غیر آنهاریکی 
پس از دیگری,از جامعه رخت بر بست و مساعی شارء اسلام به طور 
جدی,در فضای حیات اکثریت مسلمین نقش بر آب شد !! 


تنها شیعه بود که از راه بجعت و کنجکاوی در,درک فطری انسانی و سیر ه 
شیشفر مسا هه وی فرظ اماست اه اسلا که احنای قطر خن موه 


باشد, 


ص :443 


روش اجتماعی پیغمبر اکرم و مطالعه حوادت اسف آوری که پس از رحلت 
آن جناب به وقوع پیوسته.و گرفتاری هایی که دامنگیر اسلام و مسلمین 
گشته و به تجزیه تحلیل بل,در کوتاهی و سهل انگاری حکومت های به ظاهر 
اسلامی قرون اولیه هجرت برمی گردد,و با گذشتن از دریای خون و 
شهادت,تبعید و زندان, استقامت و مقاومت,به این نتیجه رسید که از ناحیه 
پیغمبر اکرم نص کافی در خصوص تعیین امام و جانشین پیامبر رسیده 


۱ ت‌. 


سفینه, حدبت ثقلین,حدیثت منزلت,.حدیت دعوت عشیره اقربین ویر انفا به 
این معتا دلالت 0 و دارند آولی : کمال تأسف به پاره ای دعاوی 


کسی که بنا بر نقل کتب معتبر شیعه و اهل سنت,پیامبر بزرگ او را 
صذیق, فاروق امت,باب علم.یعسوب دین,برادر, وزیر و بهترین فرد بعد از 
خودش, و در روایات متعدده خلیفه خوانده.نشان می دهد که دارای ولایت 
1 الق ات کف اک این مقام را دار| بود, این همه صفت و 


به چند نمونه توجه کنید 
1-ابن مغازلی (متوفی سنه 482) در کتاب«مناقب»به اسنادش از ابو ذر 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند: 


1 


من نات علبّا لِلحلاقه بَعدٍی قَهُوّ کافز و قَدٌ حاربِ ال و رَسُولَة و مَن,شک 
فی ی قَهَو کافژ (2). 


ص :444 
)تیه دن اراان 12 1 


2۵))خسار الانفار// 3/2 22باب: 10 ق.اقالی نع توق 2 7 مین 
96 


«هر کس پس از من در مسئله خلافت برای علی ایجاد مزاحمت کند کافر 
شده است و با خدا و رسول به جنگ آمده که شک کننده در مقام علوت و 
فضائل و کمالات او کافر است». 


2-ابن حجر عسقلانی (متوفی 853) در کتاب«اصابه»می گوید:چون سوره 
۷ اخی و وزیری و حلیفتی فی اهل بیّتی و حَیرْ من ات بعدی (1). 


«به حقیقت که علی برادر و وزیر و خلیفه من در اهل بیتم و بهترین 


ای سا ات مسا اس فا سا مه 
سند از رسول خدا روایت می کند که فرمود: 


چون به معراج رفتم به من خطاب رسید:خلق را آزمایش کردی تا ببینی 
کدام یک نسبت به تو مطیع ترند؟ عرضه داشتم:علی از همه مطیع تر 
است. فرمود: 


را تت کف 
۳ ی ۲ سم هت 9 ۳ ۱ 
قهل ایحَدّت لتفسک حلیْفه بَوّذی علک و یعلمٌ عبادی من کتابی ما لا 


«آپا برای خود خلیفه و جانشین انتخاب کرده ای تا از جانب تو مقاصد حق 
را به مردم برساند,و انچه را خلق از قران نمی دانند به انان تعلیم دهد ؟ 
عرضه 


ص : 445 


لصا ید9۶ 20اب مصر: 


2 . (2)) خامالی» طوشی 4 فلس مخت 24520تبخان 
الانوار:291/37,باب 54,حدیث 5. 


خاش تدای اعمار باخست که هرا اخشارخ اعتار نوت خطات ره 
! علی را بعد از خود خلیفه و وصی قرار ده,علم و حلم خود را به او عنایت 
کردم, به حفیقت او امیر مقمنان است, که احدی قبل و بعد رن این رتبه 
دست نیافته و نمی یابد ۲ »۰ 44-کتاب«فرائند السمطین»صفحه 
31 ودینابیع و ِ ,(چاپ ِ باسند متین از سعید بن 


0 


یا علممً !انا مَدیته ار ون ود وی المَده بت ال صق قیل البات ۶ 
کت 2 2 ی ‌ و فک لاک مثی 5 اتا منک لحْمّک من لخمی و 
و ۳ زر 0 وم ۱12 سوم 7 و 

2 ۵ علانه ۰ من 
نیتی و انت امام امَتی و5 حلیقتی عَلیها بٍَی سَقد من اطاعک و شفت 
صاک و زیخ قن تولف و خهر عن کاداک و فا مَن لزمک و هلک مَنْ 
۱ 1 5 ]5 ء تن ِ ۳۹ اش اپ ۳۳ 

و عتل اه مزر لدک بقدی عتلم سفاتةه ثیح من رکت فلم 
تون تدلت عها ری متاکم عتل الوم کلما عات ب حطاع تک الا 

قیاقه 


«یا علی من شهر حکمتم و تو دروازه آن شهری,جز از طریق دروازه نمی 

توان وارد شهر شد.دروغ گفت کسی که گمان کرده مرا دوست دارد و 

حال آنکه دشمن توست:زیرا تو از منی و من از تو,گوشت تو از گوشت من 

و خون تو از خون من و روح تو از روح من و باطن تو از باطن من و ظاهر 

تو از ظاهر من است,و تویی امام و پیشوای امت من و خلیفه من در امتم 

بعد از من.سعادت برای مطیع تو,و شقاوت و بدبختی برای متمرد از برنامه 
ست, سود برد هر 
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1- (1)) بحار للانوار:125/23,باب 7حدیت 53مالی شیخ 
صدوق:269,مجلس 45,حدیث 18. 


کس ولایت تو را پذیرفت و ضرر کرد هر کس با تو دشمنی ورزید.ملازم تو 
رستگار شد,و جدای از توربه هلاکت رسید.مثل تو و ائمه بعد از تو همانند 
کشتی نوح است.متمسک به آن کشتی نجات یافت.و متخلف از آن غرق 
شد, شما جون ستاره گانید,.هر زمان که ستاره ای غایب شود ستاره ای 
طلوع کند و این حقیقت تا قیامت ادامه دارد». 


ار اضاخب ولانت تطلته آلهیة: کنمی است که معصرخیین کب احل ات 
و شیعه از قول رسول اکرم, با سند صحیح,در حق او نقل کرده اند: 

وق عصواعها فقو عصانی و عن عصانی. ققد عضی الله من اظاع ع۲ 
اطاعنی (1) 


«کسی که به علی عصیان ورزد به من عصیان ورزیده است و کسی که به 
من عصیان ورزد به خدا عصیان ورزیده است». 


ِ- 


ا 0 1 عَهد ال عهداً فی علم( بن آبی طالب ققال:اة رابة 
الَمّدی؛ و مَنا 
الایمان و امامْ اولیایّی, تور لِمَنْ اطاعنی (2). 


«بدرستی که پروردگار عالمیان درباره کلف بن ۳ طالب یادآوری کرد 
که:او پرچم هدایت, نشانه ایمان امام دوستان من و نور تمام کسانی است 


غلوان ضَییْقه المَوْن خن عَلی بن آبی طالب (3). 

«عنوان صحیفه موّمن دوستی علی بن ابی طالب است». 

ص :447 

)تفای الا 72 نات معنی وفاه الغباد عفد اللم,خدیت هار 
الانوار:129/38,باب 61,حدیث 81. 

2 (2)) -امالی شیخ صدوق:478,مجلس 72,حدیث 24بحار 


الانوار:339/18,باب 3,حدیث 41. 
3- (3)) -بشاره المصطفی:154 ؛بحار الانوار:142/27,باب 4,حدیث 149. 


ِ جر 
عَلمدٌ منی و انا مِئَةٌ و هو ول کل مَوْمن من بَعدی (1). 


«علی از من است و من از اویم,و او سرپرست هر مومنی بعد از من 


است». 
لا بتک الا قومرو لا فشک الا قاقو: اه ونر رید او من خماته اند و هت 
ات وا 


«دوست ندارد تو را مگر موّمن و به تو بغض نمی ورزد مگر منافق,یا کسی 
که از راه زنا تولد یافته و يا کسی که مادرش در حال حیض به او باردار 


شده است». 
۰ 
_ ‌ ٍِ ۳ ۳ 7 _ 
1 ۲ بمئزله زاسی من جسّدی (3). 
«علی نسبت به من,به منزله سر است در پیکر من». 


اقجی اقجب ال ی بقل بتلاِ خصال :ال سید المسلمین,و اما الْْتَِْنَ و قانه 


«سه چیز در مورد کل به من وحی شد:او آقای مسلمانان.امام 
پرهی ز کاران و پیشوای سعید رویان است». 


لا یَجْوْرٌ احذ الطراط الا من کان مَعَة جواژ من علم (5). 


داشته باشد.» 


ادا جمع اللَه الأاقلیْن و الاجریُن فی صعید واحد و نت الطراط علی شیر 
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1- (1)) -بحار الانوار:296/38؛العمده:204. 

2 (2)) -وسائل الشیعه:319/2,باب 24,حدیت 2243؛بحار 
الانوار:301/39,باب 87,حدیث 112. 

3- (3)) -بحار الانوار:269/35,باب 7؛الصراط المستقیم:209/1. 

4- (4)) -بحار الانوار:23/40,باب 91,حدیث 40 ؛الیقین:476,باب 186. 


وا لتخمییی انش طاوین 9 ونان 17 


جهتّم قَلَم بجر عَلیْه لا من کان مَعة براعة من علم* : بن آیی طالب (1). 


«هنگامی که خدای متعال اولین و آخرین را در روز قیامت گرد آورد, و 
ضر اظ ز | بو خفتم تيب تمایذ‌هیع کسن فجاد یه عیفر تیشنت هیر انکهة ِ 
نجاتی از علی بن ابی طالب داشته باشد». 


اهل بیت علیهم السلام 
اشاره 


از آیات قرآن مجید و روایات 0 که در کتب معتبر شیعه و 
سنی امده, استفاده می شود که ولایتی که برای حضرت امیر مقمنان علیه 
السلام ثابت است. برای یازده امام معصوم پس از او نیز به همان ضورت 
ثابت است ؛که اگر چنین نبود حجت الهی بر بندگان تمام نمی بود. 


روایات رسیده از شیعه و سنی مصادیق آیات زیر را امه معصومین دانسته 
اند و اگر چفین ناهد برای ابات فصدان انم و اکمل نخواهد ماند؛ 


«یا آجّا الذین آَئوا َطیُوا ال و َطیُوا الرَسول و أولی الم مِلکُمٌ» (2). 


«ای اهل ایمان ! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر 
خودتان [ که امامان از اهل بیت و هم چون پیامبر دارای مقام عصمت اند ] 
اطاعت کنید». 


کتب فریقین در ذیل آیه شریفه به اسناد صحیحه از رسول خدا نقل کرده 
اند که مراد از«اولی الامر»علی ين ابی طالب و یازده امام بعد از او 
هستند (3). 
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- (1)) -الغدیر:278/10/بحار الانوار:332/7,باب 17,حدیث 12تاویل 
الأیات:483 (با کمی اختلاف). 
2- (2)) -نساء (59:)4. 
3- (3)) -بحار الانوار:283/23,باب 17,حدیث 30. 


«یا یا الذین آمَئوا الوا ال و کوئوا مَع الادقین» (1). 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و با صادقان باشید [ 
صادقانی که کامل ترینشان پیامبران و اهل بیت رسول بزرگوار اسلام 
هستند ]». 


۱ و رو 7 3 5 با 8 3 1 
«فْل لا سْتَلْكم عَلَیّه جرا الا الْمَوَدَة فی الفرّبی» (2). 
«بگو:از شما [ در برابر ابلاغ رسالتم ] هیچ پاداشی جز مودّت اهل بیتم را 
نمی خواهم». 
, ِ چِِ 0 ع‌ِ 
«و یقن عَلَمّنا أقه یَهْدُون بالحف و به یَعدلْون» (3). 


«و از میان کسانی که آفریده ایم [ یعنی جثیان و آدمیان ] گروهی [ هستند 
که هم نوعان خود را ] به حق هدایت می کنند و به درستی و راستی داوری 
می نمایند». 


«و اعْتصمّوا بحَبّل ال جمیعاً و لا تقرّفُوا» (4). 


و همگی به ریسمان خدا [ قرآن و اهل بیت علیهم السلام آ جنگ زنید» و 
پراکنده و گروه گروه نشوید». 


«قَستلَوا أَفْلَ الذکر ان 2 لا تقْلَمُون» (3). 


«اگر [ این حقیقت را ] نمی دانید [ که پیامبران از جنس بشر بودند ] از 
اهل دانش و اطلاع بپرسید». 
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1- (1)) -توبه (119:)9. 

2 (2)) -شوری (23:)42. 

3- (3)) -اعراف (181:)7. 
4 (4)) -آل عمران (103:)3. 
5- (5)) -نحل (43:)16. 


۳ سس ِ ‌ ۳۳ 0 نت 0 ِ 
فانصا پرید الله اند هت کر ال حسن اهل البیت. و بط کم تصهیرآ» (11. 


«خدا فقط می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت [ که به روایت 
شیعه و سنی محمّد, علی, فاطمه.حسن و حسین علیهم السلام اند [ 
بژداید, و شما را چنان که شایسته است [ از همه گناهان و معاصی ] پاک و 
پاکیزه گرداند». 


«تَةّ و رت الکات الذین اصَطفَینا من عبادنا» (2). 


سپس این کتاب را به کسانی از بقد حاتمان که برگزیدیم به میراثت 
دادیم». 
یم 


اولی الامری که بعد از خدا| و رسول در ان شریفه ذکر شده است,بدون 
شک باید انسانی صد در صد ربانی و ملکوتی و واجد تمام خصوصیات 
روحی پیامبر, غیر از مقام نبوت باشدتا ولایت کلیه الهیه از فجر وجود او 
طالع گردد. 


کتاب های مهم اهل سنت از قبیل:«فرائد السمطین».«صحیح بخاری». 
«صحیح مسلم».«سنن ابی داود»/«مسند احمد حنبل»,«صواعق»ابن حجر, 
«شرف المصطفی».«شرح ابن ابی الحدید»,«حلیه الاولیاء».«مفاتیح 
الاسرار». «مناقب خوارزمی».«فصول المهمه», «شواهد 
التنزیل»,«استیعاب»,«ینابیع الموده»,«مطالب السوول»,« کفایه 
ااص اه را ات 
طالب و یازده فرزند او که به نام انها اشاره کرده اند ثابت دانسته اند. 


در کتاب«ینابیع الموذه»از ابن عباس روایت شده است: 


سَمغث رَشولّ ال صلی الله علیه و آله َفُولْ:آت و علوٌ و الْحسَنْ و 
ال سین و ز ۳ هن واد 


ص :451 


1- (1)) -احزاب (33:)33. 
2 (2)) -فاطر (32:)35. 


9 ۳ 
الخْسَیْن مُطََرُونَ مَعضومون (1). 


«شنیدم که رسول خدا می فرمود:من و علی و حسن و حسین و نه تن از 
فرزندان حسین پاک و معصومیم». 


و از سلمان نقل می کن کند:رسول حق دست بر کتف حسین علیه السلام 
گذاشت و فرمود: 


و اه الامام اب الامام تَسَعة من ضلبه ایْمَهْ ابراژ انا مَعَضْومون (2). 


«و امام فرزند امام است,ته تن از فرزندانش امامان خوبان و امینان 
معصومند». 


و از زید بن ثابت روایت می کند: 


و5 ند لیِحرح وم و اب الخسَیّن انم ه‌ براد امناء مَعصُومَون قوْامون بالقشط 
3 


نب 


«از صلب حسین خارج می شود امامان خوبان, امینان معصوم, ایستادگان به 
عمل». 


ایا حوده از فراند السصظین اه محاهد از انن ناش رحانت من کرد 


مردی بهودی سوالاتی از رسول خدا کرداز جمله پرسید:وصی شما 
کیست؟ حضرت فرمود: 


۱ ۱ 9 
ار وصیی و الْحَلْفَه من بَغّْدٍی علم( بُن آبی طالب و بَعْدَةْ سبّطای الْحسَن و 
الجْسیُن تتلوخ آبراژ من صلب الجخْسَین ائْقَد 


«به طور قطع جانشین من و خلیفه پس از من.علی بن ابی طالب است و 
پس از او دو فرزندم حسن و حسین و ته تن از فرزندان از صلب حسین». 
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(1)) -عیون آخبار الرضا علیه السلام:64/1,باب 6,حدیث 30بحار 
الانوار 201/25,باب 6,حدیث 12. 


2- (2)) -بحار الانوار:304/26,باب 41,حدیث 143 ؛کفایه الاثر:44. 
3- (3)) -بحار الانوار:319/36,باب 41,حدیث 170 "کفایه الاثر:98. 


عرضه داشت:تمنا می کنم که اسامی شریفه آن نه نفر از صلب حسین را 
برایم بگو, فرمود: 


آذا خن | رگ قَابثَهة علی قاذا مضی علمه قابثهة مُحتّد فاذا معضی فحتنه 

و ۳ 10۳ 
مضی علی* فابنه محمد,فاذا مضی محفد فابنه علوی,فاذا مضی علی" فابنه 
الحسن.فاذا مضی الحسن فابنه الحجه محمد المهدی, فهوءلاء اثنا عشر 
(1). 


«وقتی(دوران)حسین گذشت پس پسرش علی,و وقتی علی گذشت پس 
پسرش محمد و وقتی محمد گذشت پسرش جعفر و وقتی جعفر گذشت 
پسرش موسی و وقتی موسی گذشت پسرش علی و وقتی علی گذشت 
پسرش محمد و وقتی محمد گذشت پسرش علی و وقتی علی گذشت 
پسرش حسن و وقتی حسن گذشت پسرش محمد مهدی پس این 
دوازده(نفر امامان و جانشینان پس از منند ًِِ« 


در حدیت تقلین که از معتبرنرین احادیث است و تمام کتب فریقین آن را 
روایت کرداه اند آمده است: 


اف تارک فیکم. التفلین کاب آلله.ف ظتریی: اهل نت آلهجا لن بترها ی 
یردا علیّ الحوض فانظرونی بم تخلفونی فیهما (2). 


«من میان شما دو چیز گرانبها را می گذارم:کتاب خدا و عترتم.همانا اين 
پس بنگرید چگونه با این دو برخورد می کنید». 


ص:3 45 
1- (1)) -بحار الانوار:283/36,باب 41,حدیث 106 ؛العدد القویه:81. 


مج (2 تال الفیعت 180۳27 ,خفیت. ک6و۲مالن. رخ 
صدوق:522,مجلس 9حدیت 1. 


در حدیث«سفینه» که از نظر اعتبار همچون حدیث ثقلین است امده است: 


ات سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق 


نشست نجات یافت و کسی که از ان روی گرداند غرق شد». 

رسول خدا فرمود: 

نحل انعر عل کم المننه قی اهل متی ج اش انا کم دا عنهم. 
«بدرستی که خدای متعال مودت اهل بیت مرا بر شما اعلام کرد و من 
فردا(ی قیامت)در مورد انها از شما خواهم پرسید». 

لته بظیر اتدهاقی القرل و القل: 

مودت یعنی عشق و علاقه ای که در گفتار و کردار اثرش ظاهر می شود. 


مت ما سوت امه وان ماخ ساضا سایت مط سای قدا 
و رسول نیست,بلکه مقصود خدا و رسول از سفارش به اهل , بیت علیهم 
السلام قبول ولایت و طاعت آنان و نفی غیر آنها در 0 حیات 
است,رسول خدا| فرمود: 


اناه ال شش ری قی اه اعضانها فی المافهن تیکسا اتخه 
الی ربه سبیلا (2). 


«من و اهل بیت من,درختی در بهشت حقیم,شاخه های آن درخت در 
دنیاست.هرکس به خدا تمسک جوید به راه خدا| یافته». 
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تشون اختار الرضا له لکلا 7/2 نات :91ریت 10 تحار 
الانوار:105/23/49,باب 7, حدیث 3. 

2 (2)) -الغدیر:280/1,(اين روایت در کتابهای بحار الانوار؛اختصاص ؛دلائل 
اما و المهایل ور رحفحیت امیر وان عله السام در شده ات 


رسول خدا فرمود: 
معرفه آل محشد برائه من الثار و حت آل محشّد جواز علی الضراط (1). 


«شناخت آل محمد دور کننده ای از اتزنه دوستی آل محمد جوازی است 
برای عبور از صراط». 


کتب اهل, سنت از جمله: تعلبی در الکتژنف و البیان در توضیح ان اهدتا 
الصْراط الْمْسْتَفَيمَ آورده: 


«صراط مستقیم صراط محمد و آل اوست». 

وه اد کات رن از ماه وی صستو ار فرخوه: 
الجوم امان لاهل السْماء و اهل بیتی امان لاهل الارض (2).. 

سار اسان اج اسان ای احا تست وه احات ال دعس اه 
توآعش امه خفحه 22 سل شا ردانت چت کی 

...و اللّه لا یدخل قلب رجل الایمان حتّی یحهم للّه و لقرابتهم مثّی (3). 


«به خدا قسم ایمان در قلب کسی جایی نمی گیرد.مگر امامان بعد از من 
را به خاطر خدا و محض قرابت با من دوست داشته باشد». 


ینابیع الموده صفحه 27 از رسول خدا| روایت می 0 


انْ للا اله الا الله شروطا و ای و ذزیتی من شروطها انْ امرنا صعب 
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1- (1)) -ینابیع الموده:78/1؛حدیت 16؛فرائد السمطین:257/2؛احقاق 
الحق:496/18 و 494/9. 

2 (2)) تحار الانوار: 9 فسات 1,حدیت 14تامم آلاخبار: 27 القصلن 
تنس 


هیحان م2027 2اه 0 او ار افو هقی وان 
صواعی امه 1 1 


یحتمله الا عبد امتحن قلبه للایمان (1). 


انیم, ولایت ما قابل تحمل نیست.مگر برای انان که خدای متعال دلشان را 
به ایمان امتحان کرده باشد». 


امیر مقمنان علیه السلام در پایان خطبه دوم «نهم البلاغه»درباره امامان 
معصوم بعد از پیامبر می فرماید: 

هم موضع سره» و لجاء امره, و عیبه علمه, و موئل حکمه, و جبال دینه, بهم 
اقام انجناء ظهره, و اذهب ارتعاد فرائضه (2). 

«آنان موضع راز رسول حفند. و پشتیبانان آن حضرت و ظرف دانش محمد 
و مراجع قوانین و مقررات وی.امامان معصوم حافظ کتب الهی ,و کوه های 


دین خدایند.به وسیله آنان خمیدکی پشت دین. را زاست و لرزش هله‌های 
آن را به سکون ۵ آو افتتن مبدل ساخت». 


پس از مسئله نبوت در اسلام,با اهمیت ترین مسئله ای که نزد همه فرق و 
ای ما اراس تساه ال بت اس این هخا ان 
عصمت و طهارت از همه آلودگی ها «هواهای نفسانی پلیدی ها دور بوده و 
تردید نکرده است. 


ابن خلدون در صفحه 334 مقدمه خود گوید: 


و اذا کانت الکرامه خمع اخی کم فا ظنی پم علما ورویتا هرا هن النبوه 
عناهفن, الله:با لاضل الکریم ید آمروعه آلطنیه: 


وقتی که کرامات برای اشخاص دیگر امکان پذیر و از آنان به وجود می ۳ 
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1- (1)) -غرر الحکم:115. 
2- (2)) -نهج البلاغه؛خطبه 2بحار الانوار:117/23,باب 7؛حدیث 22. 


چه گمان می بری در حق اهل بیت علیهم الشلام,با آن علم و دین و آثاری 

که از نبوت در آنان بوده» و عنایتی که خدای متعال به اصل شرافت آنان 
داشنه.و ان غنایت: یه شاحه های باکیتم. آن اضل. کریم شنم است ؟انهه 
معصومین علیهم السْلام گیرنده علوم پیامبر و مرجع قوانینی که آورده 


تاکنون هیچ محقق کلامی,تاریخی,ادبی, فقاهتی و اجتماعی چه در زمان خود 
ائمه معصومین و چه در قرون و اعصار بعد,نتوانسته اند در علوم و معارف 
انان اشکال و اعتراضی وارد نمایند,.و دیده نشده که ائمه معصومین در 
برابر سئوالی ناتوان بمانند.با اين که می دانیم متصدیان امور در دوران 
بنی امیه و بنی عباس کوشش های جدی برای گرفتن نقطه ضعف,با راه 
های گوناگون از آن پیشوایان الهی داشته اند. 


کتاب«مغفز متفکر شیعه» که در دوران ما به وسیله دانشمندان ارویائی 
درباره علوم و معارف حضرت باقر و صادق علیهم السلام تالیف شده 
است,خیره کننده و فوق تصور است !۱ 

در ایغ سر شاه ماه ای وهای امه با اصحات شکب های ار 


روز, که ریشه های اصلی ایدئولوژی های امروز است,ثبت شده است که بر 
علم سرشار الهی انان دلالت دارد. 

پیامبر عظیم الشان اسلام به دسنور حق, با معرفی اوصیا ء برای پس از 
حیات خود,و با عرضه کردن کتاب اسمانی,با بارور ساختن عقول و وجدان 
های ادمیان,ارزش های انسانی را تکمیل نمود. 


آری !این حقیقت غير قابل تردید است که وجود مربیان کمال یافته,برای 
بهره مند شدن انسان هاءاز بایستگی ها و شایستگی ها که بایستی از روی 
اراده و اختیار مورد عمل قرار بگیرندضرورت دارد (). 


طبق روایات معتبر امامان شیعه, ولایت صاحبان ولایت را بر مردم جهت 
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1- (1)) -شرح نهج البلاغه 280/2. 


رنه کمال آنان,مهرین اصل اسلامی خا تشه اتداهام باق یه |ام 
فرمود: 


ی الاساام علی ,مس علی الفلام ما گام الطوم وله الدلاندو ام 
یناد بشییء کما نودی بالولایه (1). 


«اسلام بر پنج رکن استوار است:نماز, ز کات روزه.حج,ولایت.و به چیزی به 
اندازه ولایت اهمیت داده نشده». 


شرا امام افرص ای او ارت امه خاطر رم وا 
شکایت می کند (2). 


معصومان علیهم السلام در روایاتی که در کتاب ارزشمند«کافی» نقل شده 
است زو کرداتف از ولایت اتمه معصو مین را ,روگردانی از خدا| و رسول 
دانسته اند, و بنای دین را بدون پذیرش ولایت صاحبان ولایت,پابرجا نمی 
دانند.تمام امت پس از رسول خداءاگر ولایت, سرپرستی, مدیریت و حکومت 
امامان تعیین شده از جانب حق را.ءمی پذیرفتند,به بلای حکومت های غیر 
اسلامی و تخریب شعائر و افتادن در دام شیطان و استعمار دچار نمی 


شدند. 


آنچه بر سر مسلمانان آمد و اکنون بر سرشان می آید.معلول دوری از 
ولایت؛ امامت و رهبری صالح است. 


«طریحی»دانشمند و حدیث شناس بزرگ و لغت دان متخصص,در ذیل 
ایات ولایت,و به خصوص روایت حضرت باقر علیه السلام که مرحوم کلینی 
نقل کرده است.در جلد اول«مجمع البحرین»صفحه 102 می فرماید: 


لولایه بالفتج محیّه اهل البیت و اتباعهم فی الدّین و امتثال اوامرهم و 
ی 


ص :458 
1- (1) -کافی:18/2,باب ععاتئم للاسلام,حدیت 1وسائل 


الشیعه:17/1,باب 1,حدیث 10. 
2 کافی 19/2۰ اب دغاتم ا لاسام حون 3 


ماو ان لماوع ای 


«ولایت عبارت است از مجبت به اهل بیت» و پیروی از آنان در دین 
خدا, ,توجه عملی به اوامر و نواهی ایشان» و شکل کی از اعمال و 
اخلاقشان, و اما ی حق و موضع آنان در عرصه گاه حیات, و اعتقاد به 
امامت آن بزرگواران از اصول دین است, نه از فروع عملیه 4« 


است که از پس یک سلسله شرایط و مقامات معنوی و عبودیت در انسان 
شایستگان و بینایان و برگزیدگان حضرت حق است. 


«کافی»در جلد اول صفحه 154 حدیت بسیار مهمی از سلطان سریر 
ارتضی حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثناء در بیان اوصاف صاحبان 
ولایت کلیه, که امامان معصوم هستند, نقل می کند که لازم است در این 


با دقت در حقایق آن حدیث است که انسان با تمام وجود,به اقرار و 
اعتراف می اید که باید ولایت از فجر وجود این چنین ت 
فضیلت,خیر, کرامت و شرف طالع گردد.و اين گونه انسان ها هستند که 
لایق حکومت بر مردم تا ار ارات معنوی,و بیان کننده 
حلال ,حرام,معارف و اسرار الهیه اند.اینک , به آن روایت توجه کنید: 


عبد العزیز بن مسلم می گوید:در مرو خدمت حضرت رضا علیه السلام 
بودیم.روز جمعه وارد مسجد جامع مرو شدیم,از موضوع امامت و رهبری و 
ولایت حکومت و کثرت اختلاف مردم در این موضوع, گفتگو به میان آخنازمزن 
خدمت امام رسیدم و از این مباحثات مردم.در این مورد با حضرت سخن 
گفتم.امام هشتم تبسمی کرد و فرمود:ای عبد العزیز امردم نادانند و در 
ارام و تراک 
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و فریب و خدعه می کنند.خدای بزرگ هنگامی رسولش را قبض روح کرد 
که دینش را کامل گردانیده بود,و قران را که دربردارنده هر چیزی هست و 
احکام حلال و حرام حدود و احکام و آنچه مردم به آن نیاز دارند به طور 
کامل در آن می باشد.فرو فرستاد.خدای متعال بزرگ فرمود: 


«ما رَطنا فی الکتاب من شی ء» (1). 


«ما چیزی را در کتاب [ تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامه های 
افرینش ] فروگذار نکرده ایم». 

و در حجه الوداع که روزهای آخر عمرش را می گذرانید پروردگار آیه 
شربفه: 

«لوْم أَْمَلّتْ لَُمٌ دیتکمْ» (2). 

«امروز دین شما را کامل کردم». 


را فرستاد و نعمت خود را تمام کرد.موضوع امامت از اتمام دین است که 
دی به .وله آن. کافل مین کر ود 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله قبل از این که از جهان رخت 
بربندد معالم ديین را برای مردم روشن کرد و راه انها را واضح و روشن 
باز گذاشت.و مسلمانان به طرق حق راهنمایی شدند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی بن ابی طالب علیه السلام را برای 
مسلماتان پیشوا و راهنما قرار داد,و هر چه امت به آن تیاز داشتند برای 
انان بیان کرد. 


هر کس گمان کند که خدای متعال دین خود را تکمیل نکرده, کتاب خدا را 
انکار نموده,و هر کس کتاب خدا را انکار کند کافر است. 


آپا این مردم قدر امام را می دانند, و موقعیت امامت را در میان امت می 
دانند, تا در مورد انتخاب امام اختیار داشته باشند. 
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1- (1)) -انعام (38:)6. 
2 (2)) -مائده (3:)5. 


امامت به اندازه ای مقامش بلند, جایگاهش رفیع و عمیق است که عقول 
مردم حقیقت و کته آن را درک نمی کنند,و با رای و نظریات خود نمی 
توانند اهمیت آن را درک کنند و پا با اختیار و انتخاب خود امامی را 
بر گزشند: مامت مقاهی انفته که ابرا شم خلیل علیه السام: از طرف خدای 
متعال به آن مقام برگزیده شد و این مقامی بود که بعد از نبوت به آن 
حضرت تفویض گردید. 


مقام امامت که سومین مقام حضرت ابراهیم بود,از طرف پروردگار به وی 
تفخنضن: دی ایت حون فضیاتی, نود که ابر اهیم به ان مرف حردید. 


خدای متعال در قرآن می فرماید: 
«نّی جاعلک لاس ماما» . 
«من تو را برای مردم امام قرار دادم». 


عسرت: آبراهیم امه الا ار نج خمشحالی. کفتخدامندا ا فان 
مرا نیز امام و رهبر قرار بده,خدای متعال در پاسخ او فرمود: 


«لایِنال عَهّدی الظالمین» (1). 


ستمکاران نمی رسد». 


این آیه شریفه امامت ستمکاران را ۳ روز قیامت باطل ساخت و باید 
برگزیدگان به اين مقام,انتخاب گردند.بعد از آن خدای متعال,امامت را 
کزافی داشت و آن را در ذیه حضرت ابراهیم که پاک و برگزیده بودند 
قرار داد و فرمود: 


«و وهبنا له اسْچاق و یَعَقوب نافلع و کُلا جَعلا صالجین* و جعلناهم یمه 
هون بامرنا و اوحینا الیهمْ فغل فقل الْحترا اقَام الصّلاه و تا | 


۳ 


اصا 


1- (1)) -بقره (124:)2. 


2- (2)) -«و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطایی افزون,به او بخشیدیم و 
همه را افرادی شایسته قرار دادیم*و انان را پیشوایانی قرار دادیم که به 
فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند,و انجام دادن کارهای نیک و برپا 
داشتن نماز و پرداخت زکات را به انان وحی کردیم,و انان فقط پرستش 
کنندگان ما بودند» [ انبیاء (73-72:)21 ]. 


مقام امامت در نسل آن حضرت باقی ماند و آنها این مقام را از یکدیگر 
ارت می. بزند. تا آنکة تیوت. به. خضرت رصول. صلی, الله. غلیم. و اله 
رسید,خدای متعال در این مورد فرمود: 


«ان آوّلی الناس بابراهيم لذین ابَعُوهُ و ها الَبمعٌ و الذین آمَئوا و ال وی 
ااعرمنیت» ۲۳ 


مقام امامت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار گرفت و 
پیامبر اکرم نیز اين مقام را به امیر موّمنان تفویض کرد.واگذاشتن مقام 
ی اه ماس سار تا وا 
سئتی بود که از زمان ابراهیم جریان داشت. 


مقام امامت پس از علی علیه السلام در ذریه آن حضرت که از برگزیدگان 
بودند قرار گرفت,بر گزیدگانی که از طرف خدای متعال علم و ایمان به 
انها عطا شده است خدای متعال در قران مجید فرمود: 


له 3 0 ۰ تّ س‌ ۰ 
«و قال الذین آوئوا العلم و الایمان لَقَدٌ لثم فی کتاب الله الی یَوّم البِعّت» 
(۳ 
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و کسانی که [ به او ] ایمان اورده اند [ از همه به او نزدیک ترند ] و خدا 
یاور و سرپرست مومنان است»[ ال عمران (68:)3 ]. 

2 (2)) -«و کسانی که دانش و ایمان به انان داده شده است می 
گویند:بی تردید شما [ بر طبق قضا و قدر ثبت شده ] در کتاب خدا [ لوح 
محفوظ ] تا روز قیامت درنگ کرده اید و این روز قیامت است.ولی شما [ 
به اینکه قیامت حق است ] معرفت و دانش نداشتید» [ روم(6:)30ظ ]. 


آمافت در فرریدان غلی غایه اتسلام ارو قاست فعض یزرا معد آر 
مج بارش تسش از کحا این تاداان آمام را آتاب مین که 


اماسان از نگاه حشرت را یه اسلا 


تس ساسا مات امضا اس مایت اس او رس اسر 
امامت در اختیار گرفتن امور دین, نظام و انتظام جامعه مسلمین, اصلاح 
امامت اصل و اساس اسلام است و پایه های دین مقدس, به آن کی 
دارد و فروعات ان به امامت وابسته است. 

با راهنمایی امام,نماز, زکات,روزه.حح و جهاد انجام می کیزد و صدقات 
اموال و فی۶ از مزدم اخذد می: شود و در مصاری خود مصرف. هی کردد. 
امام است که احکام و حدود دین را امضا می کند.حقوق اشخاص را 
مراعات می نماید, و کشور اسلام را از دست دشمنان محفو ظ نگه می 
دارد و مرزها را حفظ می کند. 

امام حلال خدای متعال را حلال و حرام آن را حرام می کند,در جامعه 
اسلامی حدود خدای متعال را جاری می سازد از دین پروردگار دفاع می 


نماید, مردم را با حکمت و دانش به طرف پروزد کار دعوت می کند 3 
را با پندهای نیکو و حجت های بالفغه,راهنمایی می نماید. 


امام مانند ستاره فروزان و آفتاب تابان است, که زرهفتنایی: شاه عالم را 
فراگرفته,و خود در جای بلند است که دست احدی از مردم به آن نمی 
زسند 


ص:3 46 


و دیدگان آن را در نمی یابد. 


امام مانند ماه تابان, نور فروزان,چراغ درخشان و ستاره راه نما در شب 
های تاریک,در بیابان ها و دریاها می باشد. 


امام آب گوارا برای تشنگان,و دلیل هدایت,و نجات دهنده از لغزش ها 


است. 


امام مانند ی در بلندی است که مردم از آن هداپت می گردند کزقایهه 


امام را ترک گوید در هلاکت می افتد. 


امام ابر بارنده,باران ریزنده, آفتاب درخشنده ۵ مان سایه افکنده, زمین 
پهن شده, جشمه جوشنده و باغ سرسبز و خرم است. 


امام مونس,رفیق,پدر مهربان,برادر همزاد و مهربان تر از مادر نسبت به 
فرزند کوچک است. 


امام پناه بندگان,در هنگام رسیدن به مصیبت های نزوگ می باشد .امام 
امین خدا در میان مخلوقات.حجت پروردگار در میان بندگان و جانشین 
خدای متعال اه 


امام دعوت کننده مردم به طرف خدا,و مدافع حریم حضرت حق است. 


برخوردار و به حلم بردباری موصوف است,امام نظام دین و عزت مسلمین 
بوده و کافران و منافقان را هلاک می سازد. 


و را بدون کسب و تعلیم فرا می گیرد,و خدای 
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پس چه کسی می تواند امام را بشناسد و يا بتواند امام را انتخاب کند.چه 
قدر مردم از مطلب دورند ؟ 


عقول مردم در این وادی سر گردان؛:و انديشه آنان از درک حقایق ناکام 


۱ ت‌. 


خردها در این موضوع حیران,. و چشم ها کور,بزرگان در این وادی کوچک, 
حکما و دانایان سر کردان‌بیردباران از درک آن قاضر و سخنخویان از سخن 
گفتن عاجزند. 


خردمندان به جهل خود اعتراف کرده.و شعر |ء زبانشان بند آمده: و ادیبان از 
فهم آن ناتوان شده,و بلیغان زبان بند گردیده اند. 


اتان قدرت تدارته فا اهاتر نوی کزجمییا فضیلتی ار فضایل ماما 


بیان کنند؛ و به عجز و ناتوانی و تقصیر خود در این موضوع اعتراف 
ام تخاس باصاه مت ما مسا سح ها 


تعریف نمایند. 


علما و دانایان قدرت ندارند امر امام را درک کنند.و کسی نیست که بتواند 
جای امام را بگیرد و جامعه را از وجود او بی نیاز کند.مردم نخواهند 
تواننست حقیقت وجودی امام را بشناسند. 


اشام ماد تسار افت که کی شم وا توش ان وت اند افیا او 
را وصف کند.پس مردم از کجا قدرت دارند امام را انتخاب نمایند, و کجا 
عقل آنها به این موضوع خواهد رسید,و در کجا مانند اين پافت می گردد؟ ! 


آیا گمان می کنید این فضایل و خصوصیات در غیر آل رسول صلی الله علیه 
و آله پیدا می شود ؟ به خدای متعال سوگند !: تفن آنها خوو‌شان: زا تعدیب 
کزوهیی اباظیله آنان اه ار ها تون درا ۵ 


مردم به جایگاه بلند و گذرگاه سختی بالا رفته اند, که ات ان مقام بلند قدم 
هایشان خواهد لغزید,و بر زمین افکنده خواهد شد. 
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نو آتخاب امام به عقل. ناف مسا صاه کر دنه زای باظل وین به 
مبارزه برخاستند.و چیزی جز دوری از حق را به دست نیاوردند.خدای متعال 


انا ام متکای ها سرا راشای ریسکا ور کی بات 
بستند از طربق حق و صراط مستقیم منحرف شدند و در حیرت و 
سرگردانی فرورفتند, و از روی بصیرت و بینش,امام را ترک کردند. 


شیطان کارهای آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد,و آنان را از راه حق 
بازداشت؛در حالی که انها راه درست را تشخیص داده بودند و حق را از 
ناحق تمیز می داند. 


آنها از امامی که خدای متعال و پیغمبرش اختیار کرده بودند.اعراض نموده 
و از امامی که خود انتخاب کرده بودند متابعت نمودند؛در صورتی که 
قران,انان را مخاطب قرار داده و فرمود: 


«و ریک بَخْلَقٌ ما بشاء و یَحتا ما کان لَهَمْ الحِیِرة ستّحان ال و تعالی عَّا 
بُشرگون» (1) 


و نیز فرمود: 


ِ 


۶ 


و ی ِِ 5 )1 مومت اذا قصی ال شوه له آهر [ آن یکون هم 


و همچنین فرموده: 


«ما لَکُمْ کیت تَحْکُمَون* أً قلا تدکژون* أمْ لَکْمْ سلطا مبین* قائوا بتاکم 
ان کم صادقین» ۳1 
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[- (1)) -«و پروردگارت آنچه را بخواهد می آفریند و [ آنچه را بخواهد ] بر 
می گزیند,برای آنان [ در برابر اراده او در قلمرو تکوین و تشریع ] اختیاری 
نیست ؛منژه است خدا و برتر است از آنچه برای او شریک می گیرند» [ 
قصص (68:)28 ] 


2 (2)) -«و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش 
کاری را حکم کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد»[ احزاب 
(36:)33 ]. ۲ ۱ 

3- (3)) -«شما را چه شده.چگونه حکم می کنید؟*پس آیا متذکر [ حقایق ] 
نمی شوید ؟*یا شما [ بر اين ادعای خود ] دلیل روشنی دارید ؟*پس اگر 
راستگویید, کتابتان را [ که اين سخنان را با تکیه بر آن می گویید به میان ] 
آورید» [ صافات (157-154:)37 ] 


و نیز فرمود: 

«ا لا یتبَرُون الْفْرّآن أم عَلی فَلوب فُالها» (1). 
یا اين که فرموده: 

«و طْیعَ علی فْلْوبهم قَهَم لایَْقَهُون» (2). 

یا اين که: 


1- (1)) -«آیا در قرآن نمی اندیشند [ تا حقایق را بفهمند ] يا بر دل 
هایشان قفل هایی قرار دارد» [ محمد (24:)47 ]. 

2- (2)) -«بر دل هایشان مهر تیره بختی زده شده پس [ به همین سبب ] 
ِ ی ی آخزت آن را ] نمی فهمند» [ توبه 
9:9 

3- (3)) -«گفتند: شنیدیم در حالی که [ از روی حقیقت ] نمی شن شنوند. *قطعاً: 
بدنرین ند کار نزد خداء, کران [از شنیدن ح ] و لالان ۳ [ 
هستند که [ کلام حق را نمی اندیشند #اگر خدا ان تست ده تیه ورن 
هدایت. شایستگی و ] خیری در آنان می دید.یقیناً ایشان را شنوا [ ی حقایق 
و معارف ] می کرد,و اگر [ با لجبازی و عنادی که فعلا دارند ] آنان را شنوا 
کند.باز اعراض کنان روی [ از حق ] می گردانند» [ انفال (23-21:)8]. 


«قالوا سَمفغنا و عَصَینا» (2). 


امامت فضل خدای متعال است که به هر کس بخواهد عطا کند,و پروردگار 
رت اه و ۱ ات کر 
ام اس اه ای ات که 


امام معدن قداست,پاکی و مرکز عبادت,زهد و علم است.امام به دعوت 
مخصوص پیغمبر معرفی شده,و از ذریه پاک حضرت زهرای بتول می 
باشد.در نسب ان هیج غل و غشی وجود ندارد,و هیچ صاحب حسبی از نظر 
شرافت و برتری به آن نمی رسد. 


امام از خاندان قریش,نسل هاشم و از عترت رسول اللّه است و با رضایت 
خدای متعال برگزیده می شود. 


امام شریف ترین اشراف,و فردی از خاندان عبد مناف است,علمش 
همواره در تکامل,و حلمش کامل می باشد.در امر امامت متبحر,در 
ناس ماهر تالم آنست. 


اطاعتش بر بندگان واجب؛ و همواره به امر خدای متعال قیام و اقدام می 
کند, بندگان خدا را نصیحت کرده.و دین خدا را حفظ می نماید. 


پیامبران و پیشوایان علیهم السلام همواره موفق به توفیقات الهی هستند؛ و 
از علوم خفیه پروردگار.حکمت و دانش او برخوردار می گردند,و دیگران از 
این موهبت مجروم می باشند, علم و دانش اباتبات اهل زمانشان بالاتر 
است.خدای متعال می فرماید: 
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1- (1)) -«گفتند:شنيديم و [ در باطن گفتند: ] نافرمانی کردیم»[ بقره 
(93:)2 ]. 


3 [ نگ 
«أ من بهُدی ای الحوه ] 
را ی 
و همچنین فرمود: 
0 نت ج ۱۳ 2 
«و من بُوّت الجکمه قَقَذ وی حَیْراً کنیرآ» (2). 
خدای متعال درباره طالوت فرمود: 


«ِنّ ال اصطفاخ عَلَیْکَمْ و زادَة بَسَطء فی الْعلم و الجسم و اللَةْ بُویّی 
مَلکة من بشاء و ال وا عَلِيمُ» (3. 


ن نقٌدی قما لکم کیت 


و به پیامبر خود فرمود: 


3 ۳ س مر 0 9 ن ِ_ ت ِ ۳ 
«چ رل اللَةْ لک الْکتاب و الكَمَه و عَلمک ما لَم تکن تلم و کان قَصْل 
الله عَلَیّک عَظیما» (4). 


و درباره ائمه اهل بیت فرمود: 


هاق جقشدون التاست غلیا ما تاه اللة من قطله ققه آنبنا آن زرا 
الکتاب و | ی و و 
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1- (1)) -«پس ایا کسی که به سوی حق هدایت می کند,برای پیروی شدن 
شایسته تر است يا کسی که هدایت نمی یابد مگر انکه هدایتش کنند ؟ 
شما را چه شده ؟ چگونه [ بدون بصیرت و دانش ] داوری می کنید ؟»[ 
یونس (35:)10 ]. 

2 (2)) -«و انکه به او حکمت داده شود,بی تردید او را خیر فراوانی داده 
اند»[ بقره (269:)2 ]. 

3- (3)) -«خد| او را بر شم برگزیده و وی را در دانش و نیروی جسمی 
فزونی داده ؛و خدا| زمامداریش را به هر کس که بخواهد عطا می کند؛و 
خدا| بسیار عطا کننده و داناست» [ بقره (2) : 247 . 

4- (4)) ۹ کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد,و آنچه را نمی دانستی 
به تو آموخت و همواره فضل خدا بر تو بزرگ است» [ نساء (4) :113 . 


عَنْة و کفی ِجَهَتم سَعیرآ» (1). 


صدر عطا می کند,و دل او را از علم و حکمت سیراب می گرداند,و 
علوم خود به او الهام می نماید,پس از این,از پاسخ سوالات باز نمی ماند و 
در طریق ثواب,حیران و سرگردان نمی باشد. 


امام معصوم, موید, موفقق و مسدد است. از خطا و لغرش مامفن و از اشتباه 
و خطا مصون می باشد,خدای متعال او را چنین خلق کرده که تا برای 
بندگانش حجت دق شا هد در میان مردم گردد,و این فضیلتی است که 
زا تا اصت مار کت هیا کسی دا که ِِ 0 
وا ها هرا مت ار 


به خدا سوگند ! از حق تجاوز کردند.و کتاب خدای متعال را پشت 
سرافکندند. گوبا نمی دانند چه کاری مرتکب شده اند.هدایت و شفاء در 
کتاب خدای متعال است؛لکن مردم آن را کنار گذاشتند و از هوی و هوس 
و 


خدای متعال انان را مذدمت و سرزنش کرده و از خود دور نموده و فرمود: 


«و من : آصل مقن اتع هواء بقیر هُدی من اللّهٍ 2 ال لا تقدی الْقَوَم 
الطالینه (2). 
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1- (1)) -«بلکه آنان به مردم [ که در حقیقتٌ پیامبر و اهل بیت اویند ] به 
خاطر آنچه خدا از فضلاش به آنان عطا کرده.حسد می ورزند.تحقیقاً ما به 
خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم,و به آنان فرمانروایی بزرگی 
بخشیدیم. "یش برخی از آنان [ که اهل کتاب اند ]به او [ که پیامبر اسلام و 
والاترین فرد از خاندان ابراهیم است [ ایمان آفز تیه کر وهی از او روی 
گردانیده اند,و دوزج که تم سوزان و برافروخته است,برای آنان کافی 
است» [ نساء (54-53:)4 ]. 

2- (2)) «و گمراه تر از کسی که بدون هدایتی از سوی خدا از هواهای 
نفسانی خود پیروی کند, کیست ؟ مسلما خدا مردم ستمکار را هدایت نمی 


کند» [ قصص (0:)28ظ ]. 


و نیز فرمود: 
«قَتَعسا هم و آضَل أَغْمالَمُ2» (1). 
و فرمود: 


«کیر مقتاً عند اللّه و عند الذین آمَئوا کذیک یَطبَع ال علی کل قَلّب فتکبر 
جَبارٍ» (2). 


با مطالعه در عناوین روایات بسیار مهم کافی,درباره اتمه معصو مین متوجه 


وجوب پیروی از ائمه,امامان شهدای حق بر خلقند, اثمه هادیان راه حقند, 
والیان,حاکمان و گنجینه های علوم الهی اند.خلفای خدا در زمین, ابواب 
دانش و رحمتند.نور الهی در بین خلقند,ارکان زمین اند.محسود حاسدان 
اند,آیات حق در قرآنند, بودن با آنان واجب است.اهل ذکرند,راسخین در 
علمند, علم در سینه آنان ثابت است,وارت کتاب و برگزیدگان حضرت 
معبودتدءقرآن مردم را به واسطه. آنان هدایت مین کند‌تعمت:< کر شده در 
کتابند, محل عرض اعمالند. معدن علم, شجره نبوت و مختلف الملائکه 
اند, وارث علومند,عالم به تمام زبان ها و دارای علوم کتاب آسمانیند, تمام 
علوم قرآن نزد اما سک شاخ اسم اعظمند,دارای علوم انبیاررسل و 
فرشتگانند, آگاه به غیبند. 


آری ۱ واقعیات و حقایقی که در سطور گذشته از آیات و روایات 
خواندید, همه در امام معصوم تجلی دارد. سرچشمه ولایت مطلقه در وجود 
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مس کافر ام هلا کت و ایو او و اعدا | اعسالفان رال و 
تباه ساخت» [ محمد (8:)47 ]. 

2 (2)) -«[ این عمل زشتشان أ نزد خدا و نزد اهل ایمان مایه دشمنی 
بزرگ است؛اين گونه خدا بر دل هر گردنکش زورگویی,مهر [ تیره بختی ] 
می نهد»[ غافر (35:)40 ] 


مقدس آنان است, ولایتی که از پیامبر به نات رسیده, و از حضرت حق به 
پیامبر ؛ یس در حقیفقت ولایت امام معصوم, همان ولایت پیامبر و ولایت 
ساضیر ولایت خداشست که آنین حق‌ ناه فستن و حیات اعسا نی مرها در 


در حقیقت آئمه معصومین علیهم السلام بودند که بدون اندی تمایل 
شخصی,و با گذشت و فداکاری,نگهبانی دین را در قلمرو احکام و وظایف 
به عهده گرفته و تا نفس های آخر با انحراف و شیوع بدعت های 
ویرانگر, مبارزه کردند. 


در شرایطی که اجتماع دورانشان مساعد و آماده پدیرش بوده است, 
ماموریت خود را در سطح اجتماع انجام داده اند,و در هر زمانی که شرایط 
اجتماعی با اجرای قامه رت آنان مساعد نبوده,به تربیت افرادی می 


پرداختند که بتوانند در صورت امکان .نگهبانی دین را عهده بگیرند,و ان را 
انجام دهند. 


در سرگذشت تدای هر بی. [ ائمه معصومین علیهم السلام,تربیت 
شدگانی دیده می شوند, که به اصطلاح, هر یک از آنان, شایسته منصب 
پیشتازی در سازندگی های انسانی بوده اند (1). 


اری ! با توجه ائثمه طاهرین به این معنی که بشر به طور ضروری,جهت 
اداره امور حیات,در همه زمینه هاءبه طور صحیح احتیاج به حکومت دارد.و 
به ارشاد معنوی نیازمند است و این که دین خدا باید تا قیامت از انحراف و 
بدعت ها مصون بماند,با نور فرهنگ پاک الهی خودءانسان هایی تربیت 
کردند, تا اهداف انان را تعقیب نمایند. 


آنان فقه و فرهنگی از خود به جای گذاشتند که از آن تعبیر به فرهنگ اهل 
بیت و مدرسه امه معصو مین می شود تا از برکت آن فقه, فرهنگ و 
ی ها ها ۳۰ 
در هر 
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1- (1)) -شرح نهج البلاغه:280/2. 


باطلان,.حکومت ستمگران.ظلم ظالمان, استعمار و استثمار شیطان صفتان 
را در هم شکنند. آئین حق را از انحراف حفظ کنند,خفتگان را بیدار نمایند و 
همراه با جهاد نفس, جهاد با زبان,جهاد با قلم و مال از چراغ پرفروغ حق 
نگهداری کرده,و نفوس مستعده را با فقه, علم,درایت بینش و بصیرت خود 
تربیت و به رشد کمال برسانند. 


ائمه معصومین با کمک آیات قرآن هید و روایات بسیار مهمی که از خود 
تفای را درای که تصیت هم تس مر ی انا را نا ام 
وجود تایید کرده.و موجودیت آنان را در عصری جهت حکومت بر امت و 
ارشاد معنوی آنانتفنین قوانین لا زم بر اساس اجتهاد, به عنوان نایب عام و 
جانشین امام,و در یک کلمه فقیه جامع الشرایط به رسمیت شناخته, و 
همراه با بیان یک سلسله شرایط, که در روایات امده و در فصل بعد به 
قسمتی از ان اشاره می شودآنان را به امت شناسانده و ولایت,امارت و 
حکومتشان را "همجون ولایت هکوش خود و رسول اللّه دانسته,پیروی از 
آنان را بر همگان واجب کرده و رد آنان را در هر زمینه ای رد خود دانسته 
اند. 


فقیه»شده است که در عصر غیبت,چونان زمان پیامبران و امامان باید 
۳ و حرکت و رشد و کمال امت و مصونیت وی از هر خطری 


منفعت و سود ولایت وجود مقدس عالم بز رگ فقیه عظیم القدر.عارف 
معارف بصیر به زمان,حضرت امام خمینی رحمه الله در این عصر,همچون 
0 خدا و ائمه طاهرین جهانگیر شد و اگر اعمال ولایت آن رهبر 

نبود, شیرازه دین و ملت در این زمان از هم پاشیده می شد,و از 
سا مه 
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چیزی باقی نمی ماند. 


ار ۱ ولایت او طوفان کفر و شرک,زندقه و فساد, طاغوت و طاغوتیان 
داخل و خارج را در هم شکست و امت اسلام را در مسیر راستین اسلام 
قرار داد. 


ی وا را کت اه 


اسلامی, از قبیل:معتمد و مستند که از نوشته های«ملا مهدی»و«ملا احمد 
نراقی»این دو عالم بی نظیر است,مکاتب «شیخ انصاری»معروف به خاتم 
المجتهدین, کتب«شیخ طوسی»و«علامه حلی»و کتاب«ولایت فقیه»حضرت 
امام خمینی قدس سره ملاحظه کنید. 


این مقاله اقتضای شرح این محور عظیم دینی را ندارد,علاوه بر این در 
زمان مرجعیت» حضرت امام خمینی قدس سره مسئله ولایت فقیه و 
منافعش که قطع دست اجانب و از بین رفتن حاکمیت آنان از سر ملت 
اسلام,و برپایی حکومت قرآن بود,چنان درخشید که اثباتش فعلا نیاز به 
جدال و بحث و برهان و استعداد ندارد و به قول معروف چون خورشید غیر 
قابل انکار است. 


در این قسمت فقط به ذکر پاره ای از روایات مربوط به ولایت فقبه, و 
شور انطی که عافل تعلی مات مرک اسان الفی اش اعت. کرده: رد 
عظمت مسئله را از دید روایات,عرفان و اخلاق بررسی می کنم: 


عن عمر بن حنظله قال:سَألث ابا عَبد ید الم علیه السلام عیْ لین من 
احاینا بیْتهما مُنازعَة فی تین او میراتِ قتحاکما ال السْلّطان و الیت 
القضاء أبَل ذلک و قال:من تحاگم ایهم فی حَو او باطل اّما تام الت 
الطاعوت و ما تک له قانما تاذ شختا و اي کان حقا تیا له ۷ لته احَدَهُ 
بخکُم الطاعُوت و ما ام ال ان یَکْفْرَ به قال الله تعالی؛ 


رید ان یِتحاَموا الت الطاعُوتِ 


بسعان:قال بتظران من ان مک مت 
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ها ا 


حرامنارو عرف اخکامنا لیوا به خکُماً قانّی قَذ جَعَلثة لیم حاکما ا قاذا 


حکم یخکینا فَلم یل بثه قالط اتف یخکم ال عَلیْنا 5 و الا عَلینا 
الاد غلی الله و هو علی حَذ الشرّك بالله (1). 


یی کتاب ارزشمند«کافی»به اسنادش از «عمر بن حنظله» 
نقل می کند 


از امام صادق علیه السلام از وضع دو موّمن که در دین يا ارث اختلاف 
دارند و به پادشاه و يا قاضی حکومت مراجعه می کنند سوال کردم که:این 
مراجعه و اخذ دین. يا ارث حلال است؟ امام فرمود:«مومنان نه تنها در 
دين و ارت,بلکه در حق و باطلی اگر به آنان که صلاحیت حکومت ندارند و 
از جانب شرع منصوب نیستند مراجعه کنند رجوع به طاغوت است.آنچه با 
قدرت و زور از آنان بگیرند گرچه حق شرعی آنان باشد شُحت است,چرا 
که از دست طاغوت گرفته اند و خدای متعال در قرآن مجید به تمام مردم 
موّمن دستور داده که:به طاغوت و تمام شئونش کفر ورزید». 

عرضه داشتم:یس چه کنند؟ فرمود:«توجه کنند به کسی که فرهنگ ما را 
تواک ی نت وال رام صاجت فا نو شناخت و معرفت به 
احکام دارنض بت خکوفت آنان در بین خود رضایت دض که ها آنها را ار جانب 
خود به خاطر آن شرایط,حاکم بر شما قرار داده ایم چون برابر با برنامه 
های ما حکم کنند.هر کس از حکم آنان سرپیچی کند,حکم الهی را سبک 
روم ماد راو که نمی مار بر عد سور برد ین تشک 


است». 


در اين روایت که تمام فقهای بزرگ,از آن تعبیر به«مقبوله»کرده اند,و از 
دلایل اثبات ولایت فقیه است.امام ششم حکومت شاهی, سلطنتی و ادارات 
ان 
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- (1)) -کافی:67/1,باب اختلاف الحدیث,حدیث 10 ؛وسائل:34/1,باب 
2حدیث 1د. 


به خصوص قاضی و دادگستری آن را رد کرده,و جمیع افراد آن حکومت را 
طاغوت دانسته, و مخالفت با آن را به حکم قرآن واجب اعلام کرده و رجوع 

هرا ماس اش وی ی ارت ان سک چم دروت 
آ رود و در حقیقت تمام مردم موّمن را راهنمایی کرده که سلطنت 
شاهنشاهی و حکومت غیر اسلامی را بگذارید تا ريشه کن شود و کاخش 
ویران گردد. 


از طرف دیگر تربیت شده واجد شرایط راءاز جانب خود حاکم حقیقی 
معرفی کرده و رجوع به حکومت او و قبول قوانینش را واجب دانسته و 
پشت کردن به احکام ان حکومت را رد بر امام معصوم و رد بر امام 
معصوم را رد بر خود قلمداد کرده است. 


آری ۱ این است جایگاه با عظمت ولایت فقیه, که نظام حیات ظاهری و 
باطنی جامعه, , پس از امام معصوم به آن وابسته است .بی تردید عدم 
پذیرش 1 و صریح با وجود مقدس حضرت اللّه و پیأامبر و امامان 
معصوم است. که اگر ولایت فقیه نبود.ائمه و غیبت اما" دوازدهم نبود,به 
کول حضرت سندالشمد اجه علی الاسلام و الشلام مت شد. 


اگر کسی به مسئله مورد بحث,در روایت ایراد کند,که مورد«دین»و«ارث» 
است از تنگ نظری و عدم دقت در آیات و روایات و وضع جامعه اسلامی 
است, علاوه بر بر این که در بحجت اصول فقه ثابت شده است که: .مورد 


2-و اما الحوادث الواققه قَارجقوا فیها الی ژواه احادیینا قَهمْ خمّتی عَلَبْکَم 
و اتا خَجَه اللّه علَْهمٌ (1). 


«و اما در رویدادهایی که واقع می شود (مسائل مستحدثه) به راویان 
احادیث ما مراجعه کنید؛پس آنها حجت و گواه منند و من حجت و گواه خدا 


بر انهای *: 
ص :6 47 


1- (1)) -وسائل الشیعه:140/27,باب 11,حدیت 33424 بحار 
الانوار:90/2,باب 14,حدیث 13. 


این فرمان صریح حضرت حجه بن الحسن مهدی علیه السلام است که به 
امت اعلام فرموده است که در تمام حوادث و پیشامدهاءبه راویان حدیثت 
که مصداق اتم و اکملش فقیه واجد شرایط است مراجعه کنید؛چرا که 


رجوع به فقیه.,درباره حادثه ای می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که 
منشاان يا جهل به حکم آن حادثه,و يا جهل به وجود ان,و يا جهل به حق و 
باطل در آن انیت .در تقافش این موارد نت کانه‌رنه وسیله فتو| در اول و 
صدور حکم و تشخیص در دوم و حکم قضایی در سوم مشکل حل می 
شود و صدق مراجعه به فقیه تحفق پید | می کند.در حقیفت 
عبارت :«فارجعوا فیها»شامل تمام وظایف از فتو| ,«حکومت و قضاء می 
باشد (1). 


3عن اپی حدیْچه فال:بعتّیی اوعد ال علیه السلام الی اصحاینا 
ققال:فل لهم یام اذا وقعت بتکم حضومَة او تداری فی شّیء من الأحْذ و 
العطاء ان تحاکموا الی کد من هو ان اجعلوا بیَْکَمْ رَجْلا قَد رف 
حلالنا و حراقنا قالی قَذ جقلنهُ عیکمْ قاضیاً کم ان بَخاصم بَعْصَکُْ الت 
السْلّطانِ الجایّر (2). 


ابی خدیجه می گوید:امام صادق علیه السلام مرا در نزد برادران موّمن از 
اصحابمان فرستاد و فرمود: 


«به آنان بگو:چون بین شما خصومتی واقع شدیا در مسئله اخذ و عطاء 
پیش آمدی شد.بترسید از اين که به فاسقان,که حکومت را از دست ما 
ربوده اند.مراجعه کنید,مردی آگاه به حلال و حرام ما را از میان خود 
برگزینید, که من او را در تمام امور.قاضی شما قرار دادم.پیس از مراجعه 
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1 (1) -خاکمیت در اسلام:1 31 


2 (2)) -تهذیب:303/6,باب 92,حدیت 93ظ؛وسائل الشیعه: 139/27,باب 
1 حدیت 3421د3. 


دستگاه سلطنت و حکام جور بیرهیزید». 
اطاق آاتی عون اش 


« نب ال یمرک أن توا الأمانات الی ملما 5 و اذا حعمنمْ بین الناس آن 
تحکموا| بالعدّل» 11 


«خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که:امانت ها را به صاحبانش 
باز گردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید,به عدالت داوری 
کنید». 


قبول حکومت اسلامی را از طرف امت واجب»و پذیرش حکومت غیر حق 
را حرام می داند, که با توجه به عمق این آیه و آیات نظیر آن,.عظمت ِ 
و جایگاه ولایتِ حاکم عادل؛یعنی فقیه جامع الشرایط,به دست می آید. 


طایفه شیعه دوازده امامی.پس از ولایت ۳ و رسول الله و امامان 
معصوم و پس از امامان معصوم در غیبت امام دوازدهم, با جان و دل ولایت 
فقیه را به عنوان نایب امام پذیرفته اند,و حاکم واقعی را فقیه جامع 
التراا هی اتمه ان با گام سص وه سای مره وه اما و 
کک‌متشان را شاضت. :ن باطل اف می کنندسا انضا که.وولت. ها .۱ مالک 
چیزی نمی دانند؛زیرا از طرف امام عصر يا نایب امام مجاز نبوده اند و از 
این روی بوده و هست که در مواقع ضروری,در کشورهای اسلامی,در حل 
مشکلات و دفاع از حریم اسلام مسلمین.دست به طرف فقهای وقت دراز 
کرده,حکم جهاد و غیره از آنان می گرفتند و به عنوان وظیفه شرعی بهة. آن 
غمل. می. کردتد. و جان:عزیز خود را به دستور آنان در زاه اغلای. کلجه: حق 
قدا می نمودند. 

اینها دلیل بر نوعی ارتکاز متشرعه, بر تبوت ولایت و تصرف برای فقبه 


ای ضرق کر امسر اعتاعی # ساسی. مت نان گم لا آد 
طریق ولایت حسبیه, حق تصمیم گیری در کارهای ضروری اجتماعی,از 


طریق 
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1- (1)) -نساء (8:)4د. 


احادیث برای فقیه جامع الشر ایط ثابت است و احادیث مثبت ولایت,در 
حقیقت کمک و تاییدی بر همین حقیقت ارتعازی است. 


به همین خاطر مرجع تزو ن و محفقق کم نظیر مرحوم آیت الله«نائینی»در 
کتأب«تنبیه الامه»صفحه 46 نسبت به قطعی بودن وجود ولایت, حفظ نظم 


«از جمله قطعیات مذهب ما و طایفه امامیه این است که:در عصر غیبت 
(علی مغیبه السلام) انچه (از ولایت نوعیه) را که عدم رضایت شارع 
مقدس به اهمال ان حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسببه نامیده, و 
ولایت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.حتی با عدم 
ثبوت نیابت عامه, در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به 
اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام؛بلکه اهمیت وظایف مراجعه به حفظ نظم 
ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است.بنابراین ثبوت 
نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره.از قطعیات 
مذهب خواهد بود». 


4عن التضا عن آبائه علبهم السلام قال:قال رَشول ال صلی ابله علیه و 
اله اللهْمٌ ارَحَمٌ خلفائنی-تلات رات فقیل :یا سول الله و من 


۱ 
خلفای:فال الذين باون من بغدی و بروون عی. احادتی. و ستتن 


قَیْعَلمُوتها الناسَ من بعدٍی (1). 
فرمود: 


«خداوندا جانشینان مرا مورد رحمت قرار ده عرضه داشتند :جانشینان شما 
کیانند. ؟ فرهود-انان که بس از من می. آیتد و حخایت هو سنت: مرا برای 
مردم 
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1 ()) عفن ایا الرضا غلته: السام 2 ساب تحت 9۸: 
وسائل:92/27,باب 8,حدیث 33298. 


باز کو ی کنند و آن زا به:هرژم یاد می: دهتد»*: 


بدون شک,چنانچه بزرگترین فقهای ما در ذیل این حدیث فرموده اند؛ 
منظور رسول خدا| از این گفتار.حدیث 0 سنت واقعی است, نه ظاهری و 
صوری»و به دست آفردن سنت واقعی 1 حضرت,جز با تحقیق و بررسی 
کامل از لحاظ روایات معارض و روایات تقیه ای و معارض با قران و سپس 
طرح اخبار نادرست و غیر اینهاءاز مقدمات عملی نخواهد بود. 


شناخت حدیت و سنت واقعی, به آگاه بودن به ادبیات عرب,.معانی و بیان 
رجال,درایه, اصول, فقه, فلسفه, حکمت, عرفان, لغت, تفسیر و تاریخ قران 
نیازمند است بنابراین از متن روایت,به انضمام قراین خارجیه, معنای 
فقاهت فهمیده می شود.پس باید همه به اين نکته توجه داشته باشند که 
نقل حدیث و سنت,بدون درک و فهم ان.,و شناخت صحیح از ناصحیح 
ان, موجب شایستگی جانشینی از معصوم نیست. 


در روایتی که قطب راوندی نقل کرده و کتاب با عظمت«مستدرک 
و ی وا باب یت را یت وه ارس 


خد | فر مود: 
جْمَهة ال علی مُلَفایی قالوا: و جَن خلغانک ۶ قال:الذ, نون و 5 
 ِ‏ با له و من یَحَصْره المَوْ و هو بط العلم لبکیی به الاسْلام 


قبیتةٌ و ین الأئبیاء درَجَه 11 


«رحمت خدا بر جانشینان من, گفتند :آنان کیانند؟ فرمود:آنها که سنت مرا 
دنق و بهبنا کآن.حق میت او ند.و کنتن. که مرن او رس در 
حالی که در طلب علمی است که باعث حیات اسلام است. که چنین انسان 


حق گویی, مقرب و بین او و پروردگار جز درجه ای فاصله نیست». 
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1- (1)) -مستدرک الوسائل: 300/17,باب 8,حدیث 48-21403. 


از لحن حدیث بالا به خصوص جملات احیای سنت و روش رسول خدا. تعلیم 
دین به بندگان و طلب دانش برای زنده نگاه داشتن اسلام, به خوبی 
استفاده می شود که منظور از«خلفا»فقهایی هستند که اعلای کلمه حق به 


علم و فقاهت و زحمت انان بسته است. 


اين معنا یعنی مقام خلافت و قرب به حق,بدون شک در خور ناقل حدیت 
نیست :بدین ترتیب این دو روایت نیز در جریان بحث و آثبات ولایت فقیه 
استو بر این اساس فقهای جامع الشر ایط خلفای رسول خدا هستند. 


از لوازم معنای«خلیفه»انتقال شئون و مقامات اصل به به فرع است .نظیر 
مفهوم نیابت و وکالت؛ولی از آنجا که حدود انتقال در اختیار انتقال دهنده 
است,باید اراده و منظور گوینده را در مراحل انتقال,به دست آوتد که آپا 
مطلق منصب های قابل انتقال را به جانشین خود منتقل نموده.یا برخی از 
۳ را؟ 


روی این حساب اگر کسی مثلا دارای ده سمت و مقام باشد.می تواند همه 
آنها را به دیگری منتقل کند,البته در صفات قابل انتقال,با توجه به مطالب 
فوق چنانچه اطلاق گفتار رسول اکرم را در نظر بگیریم که فرمود: 


ارات اِحم خلفا خن 1 


با اد و وی 
خاصی جهت نداده.می توان به طور قطع و بدون تردید گفت :فقها در همه 
شتون رسول اکرم.منهای نبوت و موارد استثنایی دیگر,قائم مقام آن 


۰ ها ۱ 7 


است. 

محقق بزرگ مرحوم سید اصفهانی در حاشیه مکاسب صفحه 213 در مقام 
استدلال به این حدیث می گوید: الخلیفه بقول مطلق,من یقوم مقام من 
استخلفه فی کل ما هو له. 
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خليفه در صورتی که در روایت بدون قید بياید و به طور مطلق ذکر شود, 
اه و یت 


حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب«بیع»جلد 2 صفحه 470-467 این 
معنا را انتخاب کرده و بر اطلاق و عموم ان تکیه کرده است. 


5-قال رسول اللّه... 


2 2 ۱ 0 0 
العْلَماء 5 ورنة الاتباه ان الاتياء لغ ها دیتارا ولا ددهماق لکم فرنوا الملم: 
قمَن ید من خ اج بخظ وافر ٍِِ. 


ما وان اتبااند‌سامتر ان طلا و تفرمرنه ارت نی دارتاویت. به با 


مانده از آنان دانش است.هر کس از آن دانش بهره ۱۳ حقیقت بهره 
شایانی برده است». 


اگر کسی بگوید منظور از علما در این روایت,ائمه معصومین علیهم السلام 
هتم اسآ است, که صملات انندای مایت که فرمموه نی که 
راه علم جویی بپیماید راه بهشت را پیموده و ملائکه بال های خود را به 
احترام طالب علم فرود می آورند و اهل اتستمان هو ع ره برای خواهان 
علم طلب آمرزش می کنند و... 


فتاسب با عقام رقنا مخ امامان عليهم السلام نیست؛چرا که علم آنان علم 
لدنی و خدادادی است,از جمله: الْعْلماء وَرَتة للائبیاع از دید فهم 
غرفی,چنین استتباط می شود که علما وارث انبیا هستندءته وارث عغنوان 
آنها, ان ]" پس از اطلاق ارت.شامل تمام شئون انبیا به استثنای نبوت و 
ویژگی های الهی مانند عصمت خواهد شد؛ بنابراین,در نبود معصوم, فقیه 
جامع الشرایط دارای انواع ولایت ها نسبت به مردم است و به تعبیر 
روشن تر فقیه دارای ولایت مطلقه است. 
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1 ۱۱1۲ عکافی میات اتب اعالم .ن تخت نحاند 
الانوار:164/1,باب 1,حدیث 2. 


6-قال ول له ألْفَْاء امناگ الرْسْلِ... (1). 


در این حدیث آمده که: فقها,امینان انبیا در جامعه انسانی هستند.امانت 
رسولان که به دست فقیهان سیرده شده است,بدون شک همان ولایت و 
زعامت است. که در سایه ان,برای تبلیغ احکام الهی و تشکیل حکومت و 
دفع خطرات داخلی و خارجی, از حیثیت اسلام دستشان باز باشد,نشستن 
در خانه و جواب چند مسئله عوام الناس را دادن, کسی را امین انبیا نمی 
کند. 


و اگر منظور از امانت.امت باشد,باز حفظ مسئولیت امت,از طریق تبلیغ 
دین و دفع دشمنان از سر ملت.معنا می دهد و در نتیجه باید بر اساس این 
روایت به طور قاطع گفت: 

ولایت مطلقه برای فقها ثابت است ؛زیر | امین بودن بر یکی از موضوعات 
حیات امت, ولایتی را متناسب با ان موضوع ایجاب می کند, که در حقیقت 
نوعی ولایت بر حفظ ان موضوع به شمار می اید از باب مثال: 

امین بر احکام با ولایت فتوی 

امین بر امت با ولایت زعامت و رهبری 

امین بر موضوعات صرفه ولایت حکم 

امین بر اموال عمومی و دولتی ولایت بر بیت المال 

و به عبارت روشن تر:تمام ولایت هایی که به عنوان رهبری,ارشاد, حکومت 
و حفظ نظم برای پیامبر و امام ثابت بوده,مانند ولایت فتوی,قضا که شئون 


رهبری و ارشاد است, ولایت زعامت و اجرای حد ود و ولایت بر بیت 


ص:3 48 


1- (1)) -کافی:26/1,حدیث 5بحار الانوار:36/2,باب 9,حدیت 38. 


الا که تا کته ایض سم ازست را قفا ان قفا | 
استا در عدعت موتون قایلن قیول انتت. 


7- حضرت سیدالشهداء علیه السلام در بخشی از یکی سخنرانی که در 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر ایراد فرموده است,گروهی از علما 
را که به علت سهل انگاری و سازشکاری با دستگاه حاکمه, موقعیت و 
وظیفه اجتماعی خود را از دست داده و در تتیجه: ان کارهایی که باید علما 
انجام می دادند,به دست دولت های ظلم افتاده و حق حاکمیت که باید از 
آن علمای اسلام می بود و دیگران غاصبانه از دست ایشان گرفته اند,به 
شدت مورد ملامت قرار داده و می فرماید: 


«مصیبت و بیچارگی شما از همه مردم بزرگ تر استزیرا مقام رهبري را 
از دستتان گرفتند ولی شما هیچ توجه به این موضوع پید | نکردید,چه آنکه 
جرپان امور کشور. ملت.احکام تشریعی و قضایی تاد بت دست عالمان 
بالله که دراه با سر کعال لوصف مامت اعام وی مرت 


آنان که امین بر حلال و حرام و پاسدار احکام اسلامی می باشند,ولی 
متأسفانه این مقام و منزلت از شما سلب شده و آن نبود مگر به علت 
دوری و انحرافتان از حق و اختلافتان در سنت رسول اللّه, با آن همه 
روشنی و وضوح,اگر شما برای خدا صبر و تحمل مشقت ها را نموده 
بودید,بالاخره پیروزی با شما بود و زمام امور الهی به دست شما می 
افتاد, و فرمان ها از طرف شما صادر می شد و نتیجه آن به سوی شما باز 
می گشت؛ولی شما خودتان راه ظالمان را باز کردید و مقام و منزلت خود 
را به ایشان سپردید و کارهای خود را به ایشان واگذار کردید,تا آنجا که 
اینان بدون پروا,در همه امور,روی حدس و گمان خود عمل می کنند و 
اعتنایی به حکم خدا| ندارند .راه شهوترانی و خودکامگی را پیش 
گرفته, سلطه اینها نبود مگر به علت فرار شما از مرگ,و علاقه شما به 
لذت هایی. که نها ازشها خذا خواهد شد.شما ضعفا 0 را به 
دست ایشان سپردید تا آنکه 
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برخی را با قهر و ستیز به بندگی و عبودیت کشیدند,و عده ای را ضعیف 
نموده و به تنگی معیشت و زندگی واداشتند... تک 


آنچه در این سخنان حصرت سیدالشهداء درباره مسئله ولایت, فقیه است., 
جمله نورانی:«مجاری الاأمُور و الأخکام عَلی ابّدٍی العْلماء باللّه»‌می باشد 
(4). 


به خوبی از این جمله استفاده می شود که اداره امور کشور اسلامی؛,در 
تمام مراحل و شتونش باید به دست علما بالله ؛یعنی علمایی که در رابطه 
اس معا وا سای توص سس فا ام 
گیرد. 


علاوه بر این,از فرمایشات امام علیه السلام چنین استفاده می شود که 
ولایت فقیه حنی در زمان مصدوم نیز ثابت است ؛زیر | خطاب حضرت به 
ارام میا ی هه ات 
دو ولایت پا این دو حکومت؛در عرض هم ممکن است ؟ 


باید گفت: که در بود و نبود این دو ولایت,در یک زمان, هیج معذوری وجود 
ندارد؛زیرا از لحاظ رتبه در طول یکدیگرند.بدین ترتیب که ولایت فقیه فرع 
ولایت امام است؛ولی هر دو در یک زمان؛و باید این جنین باشد. 


زیرا حکومت اسلامی,مانند سایر حکومت ها,ءباید دارای یک حکومت مرکزی 
باشد, که در زمان حضور,با شخص امام علیه السلام خواهد بود و نیز دارای 
حکومت های محلی که در استان ها و شهرها اداره امور را به دست 
بگیرند,و آن با فقهای جامع الشرایط است که همگی تابع حکومت مرکزی 


باشند. 


محقق بزرگ,فقیه عارف.فیلسوف نامدار.ملا مهدی نراقی در کتاب 
«عوائد»صفحه 187 و 188 بحث بسیار جالب,محکم و متینی در این زمینه 
دارد که در ضمن آن می فرماید: 
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- (1)) -مستدرک الوسائل:315/17,باب 11,جدیت 16-21454؛بحار 
الانوار:79/92,باب 1,حدیث 37. 


وقتی روایات کتب معتبر از فقها تعبیر به‌:وارث انبيادامین الرسل, خلیفه 
التشتخل‌حصین. سمل تمس تعاس لعاشن: الخحة سصد 
قبلهم,انه المرجع فی جمیع الحوادث,ان علی یده مجاری الامور و الاحکام,و 
اه الکافل لا یتأمهم.بنماید چه جای شکي در ولایت مطلقه آنها با 
ماند, که اگر دارای همان ولایت رسول الله و امامان معصوم نباشند, صد ور 
اين روایات, نقض غرض است. 


الشقامالناتیفی بیان وظیفه العلماع الایران و الفغها الاقبار قن آخوو 
التاین شا تمصفه الولاته علی سل الکله: فقو ان معالاه ال فان کید 
القفت فاد هو له لاه که امران 


آحدهما:کلما کان النبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام 
فیه الولایه کان لهم فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع و نص 


ان هار 


دور قینت. اخیر حفلات: مین فرهاید آنچه در آن- یرای سامیر و اهام که 
ات مردم و حصون اسلامند, ولایت هست ِِ همان ِ تِ فقبه 


کدام فقیه مصداق حقیقی این روایات بسیار مهم است., تا ولایت رسول 
الله و امام معصوم از فجر وجود او طالع شود و امت در مدار ولایت او 


در این زمینه اگر بخواهد تمام جوانب ب مسئله بررسی شوداز جزوه نویسی 
خارج و کار به بیش از چند جلد کتاب خواهد کشیدبالاجبار به عناوین 
شرایط اشاره می شودو در پایان اگر لازم بود پاره ای از روایاتی که 
شرایط مومن حقیقی 
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ذکر خواهیم کرد: 


1-دارای معرفت و عرفان به حق و قیامت باشد,آن چنان که در حوزه 
جاذبه عشق به محبوب قرار گیرد و مجذوب گردد و از پی آن جذبه, قدم در 
راه سلوک, به وادی عروج برسد.آن چنان که در وادی عروج ترک غیر حق 
کند و با تمام وجود,از غیر هوی,هوس و حرص به امور مادی.به خصوص 
مقام و منصب ریاست برهد,و در عمق وجود و حقیقت هویتش جز خدا 
نماند. 

2-وادی اسلام و ایمان را طی کرده به عرصه گاه احسان برسد, احسانی 
که در کلام رسول خدا امده: 


مرس -ِ 


الاحسان ان تَعْبَد ال کاتک تراخ و ان آم تکُن تراخ فا راک (1). 


اگر تو او را نمی بینی او بدون شک ترا می بیند». 

که این مقام که در حقیقت مقام خلوص,صفاءیاکی و حقیقت واقعیت است 
قيیامت.قران؛ نبوت و قیامت و امامت آئمه طاهرین, به نقطه باور کشف و 
شهود برساند. 

3-باید در علم و معارف اسلامی در حد لازم,استاد دیده باشد و در کوشش, 
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1- (1)) -بحار الانوار:116/62,باب 1. 


حادثه ای قدرت استنباط حعم الهی را در خود بیابد و محض خوشنودی 
دوست به اعلام فتوا اقدام نماید و در فتوایش نظری جز اعلاء کلمه حق 


نداشته باشد. 


4-از عقل کامل و لب راجح.که در سایه ایمان,اخلاص و عمل صالح به 
دست می اند بهره داشته باشد تا عمق هر چیزی را درک کند و9 روابط 
حوادث و مسائل و موضوعات را,با میدان حیات بفهمد,و در هیچ زمینه ای 
مغلوب تحمیلات فرهنگ غیر حق و حوادث زمان و خیالبافی های دشمنان 
نشود. 


5۵-در زمینه عم فذزت آیرورهالحیتیت اجتماعی دارای سخاوت وجود باشد 
که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


السَخاء من اخلاق الأیباء و هو عما الایْمان و لا کون مُومن الا سَخناً و لا 
یکون سَخوٌ الا دا این و هَمْهْ عالِیة لس السَخاء شعاغ ور الیقین. 1۷ 


«سخاوت اخلاق پیامبران و ستون دین است.مومن, مومن بیست 
سخی است و سخی,سخی نیست مگر صاحب باور و همت بلند است چرا 
که سخاوت شعاع نور باور است». 


بتواند با حوادث مقابله کند و با کافران».منافقان و مشرکان جهت حفظ 


اسلام و امت اسلام درافتد,و راه حق را همراه با امت؛در عین تمام 
مشکلات, تا رسیدن به پیروزی يا شهادت بییماید. 


خمص سای ام ار سا ار سا 


8-دارای علو همت باشد, به امور کوچک و مسائل اندکی و تحقق برخی از 
ص :488 


1۳ سیگ اما ات میت ۳۱21 1 دوه 
وژام:170/1. 


خواسته ها قناعت نکندتا دشمن با خیال راحت به کارش ادامه 
دهد,همچون خمینی بزرگ همتی برتر از فلک و فوق تصور داشته باشد. که 
او آن چنان با همت بود که نظیرش پس از انبیا و ائمه کمتر دیده شده 


است. 


وبا همه.خلق خدا مهربان باشد بر همه کنین رافت. و شفقت رها داشته: 
جز خیر و صلاح و سعادت برای مردم نخواهد.از وضع مردم غفلت نکند و 
تندی و خشم و غضب را در دنیا کشته,.و حتی برای دشمنان,جز ارزوی 
هدایت, آرژویی نداشته باشد. 


(0-در تمام امور با حوصله, بردبار و حلیم باشد, و در برابر پیش آمدها و 
حوادث,وقار خود را حفظ نماید و خاطر از امور ظاهری ازرده نکند که امام 
ات لام فر تا 


ان الامامه لا تسَلخ الا رَجْل فیّه تلاث خصال:ورع بَحْجْرُه من العحارم.و حلْم 
یمک به عَصبَةٌ و خسن الخلاقه علی من بل حنّی یَکُونَ کالوالد الرَحبْم (1): 


«رهبری امت.شایسته مردی نمی شود ی دارای خی | فده 


ورع و پاکدامنی که وی را از تمام محارم الهی حفظ کند,و حلم و گذشتی 
که بتواند با ان مالک خشم خود شود و حسن رهبری نسبت به مردمی که 
در اختیار اویند؛تا جایی که همانند پدر مهربان نسبت به فرزندش باشد». 


1-دارای عفو و گذشت باشد,آنجا که لازمه بخشش و عفو است به راحتی 
درگذرد, که رسول خدا فرمود:بهترین اخلاق اهل دنیا و اخرت گذشت است. 
2-دارای حسن خلق و مکارم نفسی باشد, که مکارم اخلاق, هدف نبوت 
انبیا است و واجب است وجود رهبر منبع مکارم.و چشمه محسنات باشد. تا 
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1- (1)) -خصال:116/1,حدیث 97 بحار الانوار:137/25,باب 4,حدیث 7. 


محبت,رحمت,ر آفت, مهر, وفا. صداقت و صفا ده 


3-رهبر. مصالح امت را بر مصالح فردی خود مقدم می نماید,و در بسیاری 
از مواقع جهت دست ۳۳ امت به حقوقشان, از حق خود می کدرز درو جه 
بسا که جان خود و عزیزانش را در مسیر بیداری,رشد و کمال امت فدا 
کند. به فرموده قران مجید. 


«و یُوْیْرُونَ علی اه لفُسهم و لو کان یه حصاضَة» (1). 


«و آنان را بر خود ترجیح می دهند, گرچه خودشان را نیاز شدیدی [ به مال 
و متاع ] باشد». 


14 -دارای کرم,ءآفاین و بذر کواری باشن‌تا در .مخور وجودش:درد دردمتدان 
دوا کردروه حاجت حاجتمندان روا شود و مرصض مریضان شفا پابد. 


درباره نیت 


ان الکزيش زد قالی ظا انظی و لقق اقطی) وان ۶ نع ساعه انیا رن (ا 
ترضی و اذا اغطی زا علی متتَهی الخاء وا نع من لا هو اتجی وا 
وعَد وفی چ اذا قَدر عفی و اذا جفا عاتبِ بِ و ما استقصی 


«کریم باکی ندارد که چه مقدار و به چه شخصی عطا می کند و چون ببیند 
حاجت نزد غیر او برند. سخت اشفته و ناراحت می شود.و ان قدر عطا می 
کند که برای نیازمند نیازی نماند, ملتجی و پناه اورنده را نمی راند.چون 
وعده کند وفا نماید,و چون جفا نماید نفس را اعتاب و سرزنش کند». 


و هرگز خوبی های خود را نسبت به دیگران به حساب نیاورد,چنانچه 
حضرت امام خمینی یک بار انقلاب اسلامی و واقعیات صورت گرفته را به 


- نسبت نداد, به طور مکرر در اعلامیه ها و سخنرانی هایش ۳ 
ری بود 
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1- (1)) -حشر (9:)59. 


که شما ملت در سایه اسلام انجام دادید,در حالی که آنچه واقع شد,از 
وجود مبارک او بود. 


ِ متوکل باشد,حقیقتی که در قرآن مجید بر آن اصرار و پافشاری 
دارند. 


عبد باید به ادای مسئولیت قیام کند,و در قیام خود تکیه بر حق داشته باشد, 


متوکل جز به خدا, عنایت, لطف و کرامت ت او فکر نمی کند.و در مسیری که 


دارد مردد و خائثف و ضعیف نمی شود. 


در کتاب شریف«کافی»از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 
لیس شیء الا و لة حذ قال:فلث:جقلث قداک_قما حَذٌ التَوکّل قال الیِقین 
لت قما حة ین ال ام لا تخافن 2 مَع اللّه سَیناً (1). 


که کل 9 از باور چیست؟ ذ با ن خدا از 
بو ۱ 9 75 حد باور چٍ فرمود با بودن خدا از 
چیزی نترسیدن». 


6-تسلیم بودن در تمام شتون ظاهری و باطنی,به وجود مقدس حضرت 
حق.حالت تسلیم از بهترین و برترین و پرمنفعت ترین حالات درونی است 
خالی است که انبیا و اکمه و اولیا بر اثر. آن‌مبه آئچه باید بر ستد:رسیدند. 


سِ رای بودن به 9 ام و دستورات الهی و خوشنود بودن به 
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1 ۱1۳ جافیت 2 رات فص اشن‌سعست مان 
الشیعه:202/15,باب 7,حدیث 20279. 


عبدی که بر آزمایشم صبر کند.و بر نعمتم شکر نماید.و به قضایم رضا دهد, 
فرمانم را پیروی کند,و برای جلب خوشنودیم عمل نماید؛او را از صدیقین 
قرار می دهم . 

18 -وقار است تا در سایه آن بتوان امت را تربیت کرده و سر ادب آنان را 
به پیشگاه حق به عبادت اورد,و عظمت و بزر کش آنان را برای جهانیان 
درس قرار دهد.امیر مقمنان علیه السلام در«نهج البلاغه»می فرماید: 


امین فی الهزامز وَفوژ وفی المکاره صَبُور... (1). 


موّمن در پیش آمدها و حوادثت و طوفان ها و زلزله های اجتماعی بامتانت 
است و بیدی نیست که در پیش امدها بلرزد.و به وقت مصائب و ناراحتی 
ها بردبار صبور است. 

9-فتوت است, که اکثر بزرگان دین آن را به صفات پسندیده معنا کرده 
اند (2). 


فتات نوری است از عالم قدس که پرتو فیض آن.صفات ملکی و سمات 
فاوی, اور بان صاحت واگداه ی کند ه اخلانشظای .هه صفات 
پست را به کلی از او دور می نماید. 


«رجال صَدفوا ما عاهذوا ال عَلَیه» (3). 


«مرداتی: هستند که به. آنخه با خدا بر آن پیمان بنستند [ و آن بات قدم و 
دفاع از حق تا نثار جان بود ] صادقانه وفا کردند». 
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کد 0 هم اه ایو دای انیب 
سر ااعفار 109 
3 (3)) -احزاب (23:)33. 
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«رجال لا ئلَهيهم یجاره و لا بیغ عن ذکُر اللّهٍ و اقام الصّلا 
(1). 5 ۲ ِ 


«مردانی که تجارت و داد وکستد آنان را از یاد خدا| و برپا داشتن نماز و 
پرداخت زکات باز نمی دارد». 


مهرورزی و محبت به همه مردم, صفا و یکرنگی,ایثار و صداقت و...کار 
جوانمر دان. انست: 


0-در تمام اموری که گفته شد ثابت قدم و پایدار باشد. 


چون سالک با قدم خلوص,و با بال عشق و شوق,اين بیست وادی را که در 
قران و نهج البلاغه امده طی کند,مطلع الفجر ولایت مطلقه رسول الله و 
امام معصوم خواهد شد,و به نیابت از ولی عصر در زمان غیبت,عهده دار 
زمامداری امت.هدایت و ارشاد انان و مبارزه و جهاد با کفر و شرک و نفاق 
خواهد گشت. و به عنوان ولی فقیه, همراه با انواع ولایت ها,واجب الطاعه 
شده,و محور قدرت و تمام امور مسلمانان می شود,و به واسطه اوست 
که پرچم دین به اهتزاز درامده, شخصیت مسلمانان در تمام مناطق حفظ 
خواهد شد و دست ظلم. استعمار و استثمار از سر مسلمین کوتاه خواهد 


در حدیث است که در قیامت به عابد می گویند: آدم خوبی هستی که تا این 


س_ 


حد برای نجات خود.همت به خرج داده ای,ولی به فقیه می گویند: 


با ی الکافل لایتام آل مُحَتّد آلهادی لصَعَفاء 4 جبیهه 5 مواليهم قف ٩‏ - 9 
لِمن ۱ ۲ : ِ 
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1- (1)) -نور (37:)24. 


احدَ عَنک او تَعْلم منک (1): 


«ای عهده دار امور امت !۲ که ضعفای امت را به حق و حقیقت هدایت 
کردی و آنان را از هر شری نجات دادی,بایست و از هر کس از ولایتت 
بهره گرفت شفاعت کن». 


«فیض»بزرگوار,آن محدّث کم نظیر و عارف بی نظیر و فیلسوف عظیم 
القدر بر اساس ایات و روایات در جلد دوم کتاب پر قیمت«علم 
الیقین»صفحه 763 در اوصاف صاحبان ولایت می فرماید: 


«دین آنان عبارت است از:ورع.عفت. صدق, صلاح, استقامت اجتهاد, اداء 
امانت به خوب و بد,طول سجود,روزه. شب زنده داری, اجتناب از تمام 
اولاشفنت ار فان دای به والدین اسان به حلماسای ی ۱ 


باطن». 


و این همه در فقیهان شیعه,در تمام زمان های بعد از غیبت تا عصر حاضر 
حجمع بوده و با همین اوصاف و خصوصیات بود که تاکنون, کشتی فرهنگ 
یت , سرنشینان ان را از اسیب طوفان های دریای زندگی, حفظ نموده و 
دین خود را به اسلام و امت دا کرده.و اسلام ناب محمدی را از تندباد 
حوادت 5 تم حصین ولایت فقیه نگاه داشته,و در آینده نیز از موج بلاها 
مصون می دارند.به قول حضرت امام خمینی قدس سره به صاحب اصلی 
اش حضرت حجه بن الحسن علیه السلام برسانند و امانت را که ولایت و 
امت است به آن حضرت منتقل نمایند که: 
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1- (1)) -مستدرک الوسائل:319/3,باب 11,حدیت 27-21465؛بحار 
الانوار:5/2,باب 8,حدیث 10. 


الْفْمَهاء امناء الرْسُلِ (1). 

«فقیهان امینان پیامبرانانند». 

ولایت در فقیه خواهد شد.و اکر اين اوصاف عرشی در فقیهی ظهور و بروز 
ی ایا 
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1- (1)) -کافی:46/1,باب المشاکل بعلمه,حدیث 5کشف الغمه 184/2. 
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رازه عم مر داش 
اشاره 
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چرا به مذهب بدبینند ؟ 


اشاره 


با آنکه مدنیت قرن بیستم.بشر را به پایه ای رسانده که بر قوای طبیعت 
ی ی ار اه 
یافته و علوم.معارف و قوانین بشری به صورتی در امده که با سطح 
ففس اه ای است تسد الم اما کت اهر آان ه قات . 
اش تاه ای تاکن آفت: 


نفوذی که آنان در نهاد بشر دارند, هیچ قانون و تعلیمی ندارد.هنوز بشر در 
مواقع سخت و مشکلات زندگی, به همان فد که آن تعالیم را فرستاده 
است توجه می نماید, و با آن که قرن ها از عمر قانون گذاری انبیا می 
گذرد.سعادت را در پرتو آن دانسته, و این همه تشکیلات و قوانینی که 
دست آپشر به وجود آورده, و سراسر مناطق جهان را فرا 
گرفته,ازادی و ارامش روحی و جسمی بشریت را سلب کرده است. 


علاوه بر این, قوانین ساخته شده بشر‌دارای نفوذ محدودی است که با 
گذشت زمان به و سیرده خواهد شد؛ا گر هم آثری از آن باقی 
بماند, جز در نوشته ها و کتب تاریخی باقی نمی ماند!اما گذشت زمان و 
مقتضای مکان. هبح ِ تأثیری در قوانین کلی انبیا نداشته و روز»به روز 
عظمت و حقانیت گفته های آن پاک مردان بیشتر جلوه می کند؛زیرا تمام 
انبیا هد های خود را از خالق بشر گرفته,و هب قانون گذاری به اندازه 
خدای متعال به مقتضیات مخلوق خود آگاه نیست. 
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است.مطابق با فطرت بشر بوده و همین مطابق بودن,ان قوانین را از 
حدود زمان و مکان خارج کرده.و از هرگونه افت و حادثه ای حفظ نموده 


است. 


احتیاج بشر به قانون و به تعبیر دیگر به دین,جزء غرائز فطری اوست و این 
مسئله به هیچ صورت قابل انکار و تردید نیست. متاسفانه امروز در سراسر 
جهان, عقیده و دین را به صورت دیگر می نگرند و مثل این که انسان خود 
را محتاج به قانون حقیقی دین نمی داند؛تا انجا که می تواند.می خواهد 
خود را از این ترناهه ازاذ کند: 


روی این حساب چندی است که بشر مبارزه همه جانبه ای تا اه دی آغاد. 
کرده,و خود را از توجه به ان برکنار داشته, و عقیده او بر این شده که دین 
خواسته های انسانی دانسته و دچار این توهم شده که دین با برنامه 
انسانیت موافقت ندارد,و باید تعطیل شود. 


سرچشمه انتشار عدم توجه به دین.مغرب زمین و اروپاست و ان معلول 
علل و اسباب ريشه داری است که بدبینی و تنفر نسبت به دین را,ردر ان 
محیط به وجود اورده است. 


مبارزه طولانی میان کلیسا و علم,دانشمندان را متوجه این حقیقت ساخته 
است.به همین جهت باید کلیسا؛یعنی مرکز دینی,جای خود را به علم 
تفویض کند تا به وسیله کاروان بشریت در راه ترقی,رهسپار و از مزایای 
مدنیت برخوردار گردد. 
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0 یافته ِ ۳7 موجب و ها بر 12 ِ 
از کم خردان مشرق زمین, بدون مطالعه و تعمق,و با دافی تقلید.چنان 
پنداشتند که راه ترقی و تمدن برای مردم, بویژه مسلمانان نیزءهمان راه و 
رسمی است که ارویاییان به حکم ضرورت پیش گرفته اند. 


روش غرب کلیت داشته و در هر منطقه ای که نامی از دین برده شد,باید 


از آن روی گرداند. 


اینان بدون مطالعه دچار چنین پندار غلطی شده اند؛ولی نمی دانستند با 
این هیاهوی چند روزه, حقیقت عالی اسلام,از یس پرده ان چنان پندار بی 
جایی جلوه خواهد کرد و مزیت و برتری خود را به سراسر مناطق انسان 
نشین ثابت خواهد نمود ۳ جایی که در قرن بیستم, دسته دسته از ساکنان 
دورترین مناطق جهان,برایر به دست آوردن حقوق انسانی, به واقعیت 
اسلام اکاونو از فهایین عالی آن نمی خداهند کرد 


موضوع نور و ظلمت.و حق و باطل مسئله ای است که بر ارباب خرد 
پوشیده نیست,و حقایقی که با عقل و فطرت بشر موافق است.دارای 
جهتیابت: ۵ استوار است: که انجر اف :در اوزاه تخواهندا شت: 


دین مقدس اسلام که از هر گونه اوهام و خرافات منزه و پاک است.روی 
چنان جهت صحیحی پایه گذاری شده و حقانیت و نورانیت تا 


است. 
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مهمترین علت دین گریزی 


اشاره 


برنامه تبلیغات جاهلانه و بی پایه کلیسا؛,در قرون وسطی, و خرافات های 
ار امروز در سراسر عالم با شکست فاحشی روبرو شده.و عقل و فکر 
مردم جهان دبک نفین. تواند آن همه افسانه و قوانین اجرا نشدنی را 
بیذیرد .دین اسلام است که در هی زمان و مکانی, کوچک ترین مخالفتی با 
دانش نداشته؛بلکه از زمان ظهور خود.,پیروانش را همواره به تحصیل علم 
ترغیب و تشویق کرده و پی بردن به مجهولات افرینش راجزء فراثض 
اصلی خود دانسته است. 


محافل کلیسایی 


ترا و اه اتب اعارح مایت سعضی او ال کات راو 
دروان های متمادی, با علم اشاره کرده, و سیس خطرٍ پیدایش ندبینی به 
را سا ام سس کر اه مر ۶ آسام بر ناه 
ادیان و قوانین بپردازیم. 


زمانی که ریاست کلیسا,به«پاپ گرگواری»نهم منتهی شد.مأمورانی را 
هستنه قرار داه‌انان متهم را در معکمه حاضر می کردند: کسی که او را.بة 
مخالفت با کلیسا و موافقت با دانشمندان, متهم کرده بود را با او روبرو 
نمی کردند, علاوه بر آن اجازه گرفتن وکیل مدافع به او نمی دادند و اگر 
انکار می کرد و می گفت:من موافق با علم خود,یا دانشمندان نیستم, با 
شکنسه دای سعت ار آه افرارعی کرفتند. 


هرگاه از عقیده خود توبه می کرد گرفتار عقوبت سخت نمی شداما اگر 
زیر بار توبه نمی رفت.یا توبه خود را می شکست.مجازاتش سوختن در 
انش بود. 

در عهد«سن لوئی»یک بار صد و هشتاد و سه نفر که مخالف با گفته های 
کلیسا بودند را سوزآندند, و در طی مدت محکمه تفتیش عقاید. میلیون ها 
نفر دانشمند وبی گناه:به چرم مخالفت با برنامه انان‌:یا کشته شدند یا در 
آنتن انشنو‌ختند: 
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محاکمه« گالیله»دانشمند ایتالیایی و سوزاندن«انی انی».«میشل سرده» 
و«جیور دانو برلواز»از برنامه های کلیساهای جهان غرب بود. 


اروپا بویژه عده ای از دانشمندان, به طور از ٩۳۲‏ روی از دین بر تافته و 
حملات سخت خود را به هر نوعی که می توانستند, به صورت یک مسئله 
کلی که شامل همه ادیان شود.متوجه دین نمودند. 


آثار خشونت های کلیسا 


سرانجام این برخورد,به جایی رسید که درباره زندگی انسان,منجر به پدید 
آمدن نظریه«ماتریالیسم»یعنی مادیت شد.این نظریه که مولود جنایات 
ازیابان کلیسا است‌شیان: ان بر ماده. اشتوار است. و تفليم .می. کند. که 
انسان باید بداند که زندگی او منحصر به همین چند روزه عمر در روی 
زمین است,در این صورت هر انسانی موظف است از هر راهی اسباب 
زندگی چند روزه خود راءفراهم سازد و در آسایش و خوش گذرانی به سر 
بر د. 


به عقیده مادیون, بزرگترین, قانونی که در عالم طبیعت و در عالم انسان 
حکمران است قانون«الحْكم لِمن »هو احکم برای کلفتی است که 
غلبه کند؛یعنی قانون مبارزه داتففخ برای حفظ زد کی و تسلط زبر دست 
بر زیر دست,مبنی بر نابود کردن افراد ضعیف و ناتوان,و نیک بختی تنها 
حق صریح توانایان است. 


خوانندگان عزیز ۱ اگر با دقت 0 نمایید, به وضو ح می بینید که با این 
نظریه,چو هرج و مرجی در زندگی انسان پدید خواهد آمد, که نمونه ای از 
آن را در گوشه و کنار جهان امروز مشاهده می کنیم. 


که نیست که با این نظریه, با وجود داشتن پاره ای از حقایق تقایت و 
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با این شکل کنونی,هرگز نوع بشر را نمی توان نجات داد و به نیک بختی 

اه ۱ 

ِ کنونی اروپا بوده.و تمدن غرب را به طرف انقراض و نابودی می 
ند. 


این است که گروه 0 از مردم جهان,دانش های نوین راءبا آن چنان 
دینی که مولود کلیسا ۳۹ 9 مغز بشر است می و ینس از انکه 
ناساز کارق میان: علم و آن دین را مشاهده کردند.ادیان دیگر رز تشر با ان 
مقایسه کرده و نتیجه می گیرند که دین و دانش».مخالف یکدیگرند. گروه 
دیگری از مردم نیز,فقط مقلد این نظریه هستند و جز تقلید کورکورانه راه 
دیگری اختیار نمی کنند. 


اینان می گویند:باید در این مرحله, انصاف را به جانب«ژولین هاکسی» 
دانشمند انگلیسی داده و مخالفت دین با دانش را از زبان او تصدیق کنیم. 


اما حقیقت جویانی که جز درک حقیقت غرض دیگری ندارند.نمی توانند 
بکهتتد که نظر این :دانشمند ماهال اه کلیت دار رپرای ار منظر غلم تور 
دو قسم است: 


یکی:تراوش شده از مغز فلان مدعی مغفرض, که البته چنان دینی مخالف با 
علم و دانش است :و از اول حیاتی نداشته تا امروز بمیرد و فانی شود. 


دوم:دینی است که بر طبق فطرت انسان.از ماورای قوای ادراک بشری 
جلوه کرده استالبته چنین دینی از روزی که بشر پدید امده و تا 
هست خواهد بود, چنانچه قران مجید درباره دین اسلام این نظریه را بیان 
فرموده و حقیقت اسلام را در هر زمان و مکانی.مطابق با عقل,فطرت و 
زتاکی بشر می داند,و روزی نخواهد آمضد که بتوان کوچکترین مخالفتی در 
اسلام,برای هر گونه مبنایی از برنامه زندگی پیدا کرد. بنابراین علت اشتباه 
آن مردمی که دین را حالف ها عاتشن میاه نوم نگذاشتن بین دین 
غلط و دین حق است. 
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آثار شوم اعتفادات باطل 


این اقتضای فلسفه عالی آفرینش است که آفریننده جهان بر اساس علمی 
که به سرنوشت مخلوقات و بندگانش دارد انسان را چنان آفریده که 
همواره باید میان دو نیرو قرار گیرد:یکی از این دق یرو بشر را با ابزار 
شهوت و غضب به سوی بدی می کشد و در اين وادی گاهی چنان افراط 
می کند که هتک ناموس, ربودن حقوق دیگران و آدشکتته ننه نظرش 
کارهایی مباح جلوه می کند. 


نیروی دیگر:این که با رهبری عقل.هدایت و پایداری را از گمراهی و لغزش 
باز می شناسد,که آدمی را به نیکی سوق می دهد؛یعنی او را به جانب 
دادگری, وا مه دستگیری از ناتوان ,فریادرسی درماندگان و 
بالاخره گرداندن چرخ اجتماع به سوی موجبات رستگاری فرا می خواند. 


بشر بین این دو نیرو قرار گرفته ایک ولی خمین که جنفتن:به زری و 
برق دنیای پر تجمل مادی افتاد.و تحت تاثیر شهوات ت قرار گرفت بدی را 
می پذیرد, يا بدان تمایلی پیدا می کند.خدا در قران مجید از اين مرحله خبر 
داده می فرماید: 


«ضمیر انسان پیوسته به گناه فرمان می دهد؛مگر آن که پروردگارم ترحم 
کند». 


«قسم به روزگار ! انسان زیان کار است,مگر کسانی که موّمن و کار 
شایسته انجام می دهند» (1). 


بنابراین,هرگاه انسان را تنها بگذاریم,قطعاً در کشاکش این دو نیرو هضم 
شده و هرگز پیارای ایجاد هماهنعی,میان ان دو جنبه را پیدا نخواهد کرد. 


ناچار باید قله خیر از جایی مدد بگیرد و بتواند راه نفوذ بدی ها را سد کرده 


:20 
1- (1)) - «ِنّ الفُسَ لا یالسُوء الا ما رَجم ری ی رب عفوز رجیم» [ 
یوسف(53:)12 ] «و العضر* ان الائسان لفی خر +۷ الذین منوا و 
عَملوا الَالحات و تواضوا بالحق و تواضوا بالصٍَْ [ عصر (103) 3-1 ] 


و دو نیروی شهوت و غضب را تنها به خاطر حفظ نوع و تثبیت شخصیت 
۱ 


آن قوه خیر, قدرتی است به نام وجدان مذهبی که انسان را در ظاهر و 
باطن؛ تنهایی و آشکار رام می سازد.وجدان مذهبی قوةْ ای است که آدمی 
وا متدافیت.ه یداری انشا ی سا ر یه وه اع کم هر کر وهای حوات 
عفلت هی نوی و انیب ات که هه متصوی ان ترس ینعی 
ماند. 


وجدانی که انسان به وسیله آن نجوه تنظیم زندگی را فرامی گیرد؛آنگاه در 
تمام کارها سعی می کند که مندا توانای خویش را راضی نگاه داشته, و در 
نتیجه تمام اعمالش نیک گردد؛یعنی دیگر تظاهر,خدعه و خیانت نکرده و در 
ادای هیچ حقی قصور روا نداشته و از هیچ واجبی روی برنمی تابد. 


در این صورت او در زندگی راحت و هميشه در رفاه و سلامت است؛اما 
اگر اين تم زو ر ند کی انسان,.مبدل به پراکندگی شود و این قدرت رو به 
ضعف گراید, معلوم نیست زندگی در چه مسیری قرار خواهد گرفت. 


راستی اگر نظام عالم وجود, گسیخته شود اگر قدرت جاذبه ای که سیارات 


را به یکدیگر مرتبط ساخته,و اين همه افلاک را در صحنه گیتی به سیر و 
حرکت واداشته. از ند برود, چه شتتن افت. آید ؟ 


ار قآ که اسای عای اه ای وان هت ین 
شود و اگر هسته مرکزی آتم, که الکترون ها به طور دائم و مستمر به دور 
ان می گردد. نابود شود چه خواهد شد ؟ 


آیا غیر از هرج و مرج و گمراهی,نتیجه دیگری خواهد داشت ؟ 


وضع نسل جدید.در عدم توجه به دین واقعی اسلام, عیناً مانند اتم شکافته 
شده ای است که هسته آن نابود شده و الکترون ها دیوانه وار از یکدیگر 
گسیخته و آزاد شده اند و با یکدیگر در حال تصادم و زد و خوردند و به 
هرچه برسند آن را 
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هسته مرکزی در دستگاه حیات بشر چیزی جز عقیده نیست. 


هسته در ساختمان اتم عبارت است از :نیروی مثبت و همان نیرویی که 
نمی گذارد الکترون ها آزاد باشند و رشته ارتباطشان پاره شود و به جایی 
پروند که برنگردند,همین هسته است که تمام بنا را نگاه می دارد و اجزای 
آنْ را به یکدیگر پیوند می دهد. 


همین هسته است که تعادل و توازن را حفظ می کند.و اين نظام سیر و 
حرکت منظم و مرتب را نگاهداری می کند.همچنین همان هسته است که 
هن خیزی به. دون آن دی رخا و هميشه به وسیله یک رابطه نهایی, ولی 
بسیار محکم,مجذوب است. 


بدیهی است وقتی زذژه اتم خرد شود,خرابی روی می دهد ؛یعنی همان 
نیرویی که یک لحظه قبل به هسته اتم بسته بودند,با حرکت دائم,اين بنا را 
حفظ می کردند,از یکدیگر گسیخته می شوند,و بدون ضابطه,نظم و قاعده 
ای به حرکت در می ایند و به نیروهایی زاینده شده و پدیداورنده خرابی و 
فساد تبدیل می شوند.وضع انسان بی عقیده چنین است. 


شخصیت انسان بی عقیده.مانند توده ای از ذرات سرگشته و حیران است 
که دیوانه وار در حرکت و فعالیتی مخژبند؛زیرا مرکزی که به دور آن می 
گشتند از بین رفته و رابط محکم و مستحکمی که بین اجزای وجودش قرار 
داشت, | بر اثر بی هید کین از دست داده و یک پارچه به سوی بی 
ی قیدی, لاابالیگری.سستی و پریشانی کشیده و مانند الکترون 
های منفی که بدون هسته به سوی هدف نامعلومی حرکت می 
کنند. شخصیت انسان بی عقیده نیز به صورت مخلوقی لجام گسیخته و بی 


نظم و بی هدف سرگردان است. 
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تاثیر دین گریزی بر جهان 


اشاره 


بشری که در قرن بیستم زندگی می کند,چنین حالتی را دارد و در چنین 
واقعیتی زیست می کند.آیا در طول تاریخ پردامنه ای که بر بشر گذشته 
است این گونه اضطراب,نگرانی,جزع قرعی: کل خنی اتمی او را بدان 


دچار ساخته سابقه داشته است ؟ 


ایا بشریت حتی در دورانی که در درون غارهاءیا میان جنگل ها زیست می 
کرد, این گونه کشمکش ها و منازعات هولناک و دیوانه واری که امروز 
برای غلبه, سیطره,نابودی و تخریب به وجود امده,دیده است ؟ و ایا این 
همه سقوط اخلاقی را که اکنون در بعضی از اماکن می بیند و نام آن را 
هنر می گذارد.مشاهده کرده است ؟ قضاوت صحیم آن با کسانی است که 
در تاریخ اقوام مختلف مطالعه دقیق دارند. 


آری ! : لمونه ای از همه این وقایع با کوارسز بشربت آفذه ه فر زندان اد آن 
را دیده اند؛ولی هیچ وقت به این شدت و به اين درجه از انحطاطی که در 


این عصر صورت گرفته نرسیده است. 


این همه فساد, جنگ و سقوط اخلاقی, به خاطر نبودن عقیده صحیح نسبت 
به دا اضلی هن بعتی خذ ات معا ارست. 


مار که از ی ال مه دمم خهانیمی: دفتدرزاینخ غی کید کم ار ایض 
سرمایه در راه خیر و صلاح بشر به کار گرفته می شد می توانستند برای 
هر فردی از افراد بشرخانه ای بسازند که مجهز به تمام وسائل نافع و 
ففیة باشتد وهی ها تستند در آمد روز انم قمه آفراد تشر رایبه مبزاتی بالاتر. 
از سطح فعلی افزایش دهند. 

درک و شعور واقع بینی و وحدت و برادری از میان بشریت رفته,و ان 
عامل و قاعده ای که بتواند جلوی شهوت,ویرانی و نابودی را بگیرد وجود 


ندارد. 
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دنک عقیده صحیحی در کار نیست,دیگر نیروی تمیز و تشخیص باقی نمانده 
تا هاده. اضلی شکفت آوری که این مخلوق تشری: از آن ساخته شندم است 
را ارزیابی کند و آن ماده اصیل نیرو مند را بشناسد .بدیهی است وقتی 
انسان عقیده را از دست داد,به چنین بلاهایی دچار می شود. 


معلوم نیست این بی بندوباری, 9۰ نداشتن مذهب که تمام مولود اعمال 
کلیسا در قرون وسطی است و آن نجوه محاعمات آنان که یکسره خلق 
جهان را از عقیده خالی کرد.به کجا خواهد کشید. 


ضربه هولناکی که قشریون و متعصبین«کاتولیک»در قرون وسطی به نوع 
بشر وارد ساختند, هیج گاه قابل جبران نخواهد بود. با این برنامه خنده آوز 
است که بر اثر تبلیغات وسیع و دامنه داری, گاه وبی گاه اوراقی از طرف 
داششکان یه بان و متفر می: نود کد‌عطالیین خراعی نوی تست 
به مقام مقدس انبیا عموما و نسبت به یعقوب و یوسف و لوط و موسی و 
عیسی علیهم السلام خصوصاً در آن نگاشته می شود و اینان به زعم خود 
می خواهند جهان را از سقوط بی دینی و فساد نجات دهند.آن حیله گران 
زا تکیت کم فواد اضلی ان ری با ود فراهه کرتم اند .و اشاس 
معنویات را یکسره بر باد داده و امروز برای ملل جهان دلسوزی می کنند. 


شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانیدی ز دست و چنگ گرگی 

شبانگه کارد در حلقش بمالید روان گوسیند از وی بنالید 

که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی 

خسارات دو جنگ خانمان سوز 

همین دیروز بود که جهان بی بند و بار,دو دوره هولناک برای بشر پیش 
اورد. 


عدم توجه به خدای متعال بود که آن ابر مرگبار دو جنگ جهانی اول و دوم 
را در 


ص :509 


تمام دنیا بر فراز مناطق بزرگ و کوچک قرار داد,که از نتیجه شوم جنگ بین 
الفلل افل 10 میلیجن. کته <2 ال 20 .عیلیون. تقصی که عاقیت 
بیمارستان ها را با عضو ناقص ترک گفتند.و در حدود 0 میلیارد فرانک 
که هر فرانک سویس مساوی با 17/75 (1)ریال است مصرف آن کشتار 
وحشیانه شد.در جنگ بین الملل دوم که جهان,به اصطلاح تمدن بیشتری 
داشت و ها تر انجام می گرفت اد ملیون کشته, 20 میلیون 
معلول و ناقص عضو 17 میلیون لیتر خون خالص از بشر بی پناه به زمین 
ریخت. 12 میلیون ضایعه سقط جنین؛ , 13 هزار دبیرستان و دبستان, 6000 
هزار دانشگاه, 8000 هزار لابر اتوار منهدم و ویران گشتو 39 هزار 
فیلیارد کلو اه هر شید 


این جنایات وحشتناک باورنکردنی, محصول تمدن جدیدی است که خود را از 
فروغ ایمان بی نصیب ساخته.ايا این ضربات شدید را جز از ضرر بی دینی 
آنهم آن گونه خطرنای,از برنامه کلیسا نمی دانید ؟ اگر آن چنان با علم و 
معرفت مبارزه نمی کردند,چنین پیش امدهایی برای بشر رخ نمی 
داد. افسوس که بعضی از بی خبرانی که از اصول عالیه اسلامی اطلاع 
ندارند,و فقط ۳ خود را مسلمان می نامند از روی تقلید 
کور رکورانه,خیال می کنند دین مانع پیشرفت تقد دز انسان است.در 
صورتی که دین مبین اسلام اجازه کندن نهال نورسی را از روی زمین نمی 
دهد,اینان چنین جنایاتی را چگونه توجیه می کنند ؟ 


با آن همه برنامه های وحشتناک جنگ جهانی اول و دوم.مگر بشر بیدار شد 

؟ ضرر نداشتن یک عقیده واقعی,کار او را به جایی رسانده که امروز در 

جهان, پس از آن همه مصایب.طبق آمار دقیق,160 هزار بمب بیست مگا 

ور آنبان‌ها مود است کم تدرت کن از اما خرایر با هرا هتفای 
فکن 


مب 
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1۳1 خر سالن. که انتاد. ان حصفاله.را تکاشته آندیکه قرانک شویس 
مساوی با این مبلغ بوده است. 


جنگ جهانی دوم است که به مدت 14 سال هر روز و شب پشت سر هم 
بمب فرو بریزند. 


در دنیای کنونی,هزینه ساختن یک هواپیمای بمب افکن«پرتوتیپ»با لوازم 
آن.مساوی با مزد 250 هزار آموزگار در یک سال,ساختن سی دانشکده 
علوم که هر کدام 1000 دانشجو داشته باشد.<7 بیمارستان 10 تختخوابی 
با تمام تجهیزات و 5000 هزار تراکتور است. 


این همه بدبختی مولود این است که مدنیت قائم به علم تنها؛, نتوانسته جنبه 
روحی و اخلاقی بشر را اصلاح کند. تمدن فعلی, تمام قدرت خود را در ترقی 
و تعالی جنبه مادی صرف نموده,و هر قدر این جنبه تقویت شود انحطاط 


احدی منکر نیست که برای آبادی چهان,مادیات نیز ضرورت دارد؛ولی 
نمود.این را باید دانست که مدنیت صحیح و مفید آن است که رمز حیات را 
اشکار سازد,و تنها قوه ای که می تواند رمز واقعی حیات انسانی را اشکار 
کند «اسلام»است ؛دینی که دستوراتش با فطرت هر بشری سازگار و او را 


همین عامل قوی است که می تواند سعادت انسان را و نماید, و 
مدای نهر وضو هرد که کی .سرا اقصایل. اخلافی, اند شنت یرد 7 
مدنی خود محتاج 
علم ,اخلاق.عدل ءانصاف,برابری,برادری,درستی ,راستی؛ عفت, رحم» 

مروت امنیت, شجاعت ,غیرت و حقیقت است, تا در سایه این عوامل بتواند 
به سوی کمال مطلوب خود پیش رود.این عوامل که در راس ان علم 
است.جز در تعالیم اسلام یافت نمی شود.علمی که توا با ایمان صحیح 
بشر,دارای منافع غیر قابل توصیفی خواهد بود. 
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اين است که رهبر گرامی اسلام,رسول اکرم صلی الله علیه و اله علم و 
فراگیری دانش را در حدذ واجب دانسته؛اما نه برای هرکس بلکه برای 
افرادی که ابتدا از قوّه ایمان برخوردارند و گر نه علم اگر در دست نااهل 
قرار گیرد همان است که در صفحات قبل مطالعه کردید.حضرتش می 
فرماید: 


طلَبْ العلم قریّضَة علی کل مُسلم (1). 


حضرت در این روایت می فرماید: طلب علم بر هر مسلمانی فریضه است 
نه بر همه مردم؛یعنی کسی که از ایمان بهره دارد.و الا چو دزدی با چراغ 
اید گزیده تر برد کالا. 


از این رو اسلام را دین اندیشه, عقل و دین دانش می نامیم .قران برای 
دانش مقامی بس ارجمند قائل است و دانشمندان را در سوره ال کصر ان 
در شمار خدا و فرشتگان یاد کرده است.خدا به یکتایی خود گواهی می دهد 
که جز ذات پاک او نیست و فرشتگان و داتشیفتد ار نیز بر این مطلب 
گواهند.چون اسلام آیین دانش است از متابعت گمان نهی کرده و اساس 
ایمان را فقط دلیل و قاطعیت منطق شمرده است. 


در نکوهش تقلید, و مذمت این که مردم بدون استدلال و فکر به متابعت از 
پیشینیان خود بپردازند ایات: بسیاری وارد شده ۳ که از 
پدران. عقاید و افکاری به ارت برده اند, گویا چنین می پندارند که سابقه 
ممتد زمانی, لباس حرمت و استدلال , بر خط مشی آنان پوشیده است لذ | 
بدون تامل انها را بر عهده فف. آنوند. 4 ۱۳ از تحقیق و کاوش 
است راءاز وجود خود دور می کنند. 


جمود بر عقاید و انديشه غلط پیشینیان,جنایت بر فطرت بشر.سلب مزیت 
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اف ۱۱ میت ساب فرص عم هم کت ات ور 1 
فتیتاکل, تشه :7 6/2 بای 4جویت :1 1 و3 


عقلانی و تمسک به چیزی است که نزد خدا ارزش ندارد. 


مسلمانان در پرتو تعالیم اسلام. می انديشیدند, بحث و کاوش می کردند و 
نیروی عقل را به کار برده و در هر امری دلیل می طلبیدند و از این رو 
سر لت ها نددند 


از برنامه های : دینی ات دیگر نباید در 09 1 قدم 1 
فکر می کنند.قرآن درباره تحقیق و دانش,به طور اطلاق سخن گفته و 
هرگز علوم يا مباحث مخصوصی را به میان نکشیده است, تعلیم هر گونه 
علمی که مملکت محتاجح است آن را واجب کفایی دانسته,و فرزندآن اسلام 
را موظف می کند تا به طلب هرگونه دانش مفیدی بروند.این اطلاق.ما را 
به آین.مطلب آرشاد می کند که دایش در نظر فر آن‌زتتها به شناختن شرایع 
و معارف دیلی نیست ؛بلکه مقصود,هر علمی است که انسان را در راه 
تحقیق در هدف آفرینش برانگیزد. 


بنابراین,درک مطالبی که باعث اصلاح,رشد و بارور شدن گیاهان می شود 
علم است علم طبیعی. و درک مطالبي که مربوط به زندگی حیوانات بوده و 
استمرار نسل و تهیه خوراکشان را تأمین کند علم است,علم طبیعی.و درک 
راه های مشروع برای به دست آوردن تروت و شناختن نحوه تنظیم آن نیز 
علم است علم اقتصاد.و درک منابع صنعت و توسعه ان علم است علم 
است. علم طب و داروسازی.و شناختن وسائل دفاعی برای حفظ میهن و 


یی و ام هر عکاه قر آیم 


شیاه ماد انم وارصور ایات فران اشاره ند وهای عم ۱ 
معنای 
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گسترده حقیقی اش از نظر اسلام, اصل نخستین زد کش شناخته شده 
است.ایات متعددی در برنامه علم هیئت,جغرافیا, تاريخ سیاحت و عبادت 
وارد شده که با مراجعه به قران برای طالبان ان واضح می شود. 


مسلمانان,نخستین تعالیم قرآن را دراین باره فراگرفته و به ارزش و 
ری ی ی ی ی ی 
وتان رد یه اوه ی و ودره ی و توب هه وت ؛بنابراین 
اسلام برای تشویق و ترغیب مردم به علم و دانش به اسیران جنگی نوید 
قض: داد که: کر ند نتفر از مسلمانان را خواندن و .نوشتن.یاد دهند ار زد 
خواهند شد. 


گاهی تعلیم قرآن را به عنوان مهریه قرار می دادند,خلاصه عنایت اسلام به 
جهان به کنجکاوی پرداخته و عوامل سعادت خویش را پید | می کردند.علم 
در میان مسلمانان مایه عزت فرومایگان ثروت فقرا و نیروی ضعفا بشمار 


می رفت. 


کتب متعددی که مسلمانان در علوم,هنر و صنایع مختلف تألیف کرده اند 
خفو الیل کز تهر کر عاهی ه-قرهنی آنان. استت: 


مسلمانان هب گاه به علم پیشینیان خود قانع نمی شدند بلکه خود,در راه 
تحفیق گام نهاده تا معارف حجدیدی به دست آووتگه 


امید است بار دیگر مسلمانان در راه کسب علم و تحقیق قرار گیرند؛البته 
با این همه مشقات و زجرهایی که کشیده اند حتما بیدار شده و اعتراف 
کرده اند که نخستین اصل در پیروزی سرافرازانه, اصل دانش است.همان 
طور که نادانی,جز خوار شدن,زبونی و استعمارزدگی چیز دیگری به دنبال 


ندارد. 


مایت از وظایفی که اسلام بر عهده داشت,مبارزه با خرافات و افسانه هایی 
بود که ملل عالم گرفتار آن بودند "بویژه افسانه های بافته شده و مطالبی 
که بر اثر اغراض و تعصبات مختلف,به دست از خدا بی خبران.در کتب 
مقدس تورات 
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ال ان ات 


لام ات که راهان با عکمت و نقیت انا وان که ان خصونست و 
اختلافی میان عقل و دین پدید نیامده.و هرگز میان علم و دین,جدایی و 


تعارضی رخ نداده و نمی دهد. 


دز پزتو. فرهغ قرفران اسلام‌دانشمندانی. بزر ی بدید. آهدتد.و آن. جنان 
بنیانی در تمام علوم قرار دادند که بشریت را در هر زمان و مکان.مدیون 
تحقیقات و اکتشافات خود نمودند که نمونه هایی از ان را ذکر خواهیم کرد. 
قبل از هر چیز تذکر این نکته لازم و ضروری است که قرآن راهنمای 

ین و کتاب هدایت است,به خاطر جنبه هدایتش, از تشریح جزئیات 
مسائل علمی, خارج می باشد؛ولی در مواردی که با هدف اصلی مناسبت 
داشته باشد, به پاره ای از نکات خی اشاره فرموده است که امروز یس 
از 0( سال و با پیشرفت علوم,پرده از روی ان برداشته شده است, به 
مواردی از ان توجه کنید: 


اشاره 
3 ۳ 11 ۳۹3 ۳ .4 ۱ نت 
« ع لم پر الذین کقرژوا أنْ السّماوات و الارْض کاتتا رثا قفتَفناهما» (1). 


«آیا کافران تدائتنته اند که اسمان ها و زمین به هم بسته و بیوسته. بودند 
و ما ان دو را شکافته و از هم باز کردیم». 


«ثمّ اشتوی ی السّماء و هی ذخان ققال لها و لَرْض الْنیا» (2). 


«آن گاه آهنگ آفرینش آسمان کرد,در حالی که به صورت دود بود.یس به 
ان 
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1- (1)) -انبیاء (30:)21. 


2 (2)) -فصلت (11:)41. 


و به زمین گفت:خواه يا ناخواه بیایید». 
فرضیه لاپلاس 


تولد لاپلاس در سال 1749 میلادی در ولایت«کالوادوس»فرانسه و وفاتش 
در سال 1837 بوده است. 


وی که از دانشمندان معروف فرانسوی است می گوید :منظو مه شمسی 
که کره زمین نیز جزیی از آن است,در اصل نوده عنم ۱ ز گازهای 
سوزان بود, که به تدریح»حرارت ار از دست رفت و ذژات به یکدیگر 
فشرده شد و هسته مرکزی منظومه پدید آمد و براثر گریز از مرکز,حلقه 
ای از آن جدا| گردید و از آن حلقه ها نیز حلقه های د, بدین ترتیب 
خورشید هسته مرکزی شد و حلقه های اول, سیارات را تشکیل داد.و حلقه 
های ده اقمار زا که تهین. نیز یکی از ان سار ات است ای زایه خمه ور 
عین همین مطلب در خطبه اول نهج البلاغه از امیر مومنان علیه السلام به 
اضافه مطالب جالبتر از مطالب گذشته درباره ابتدای جهان خلقت و 
منظومه شمسی نقل شده است. 


2-کروی بودن زمین 

تایه 

«قلا أَفسغْ بر العشارق و المغارب تا لقادژون» (1). 
«به پروردگار مشرق ها و مغرب ها سوگند که ما تواناییم». 


منطقه است.اگر زمین مسطح بود بیش از یک محل طلوع و غروب برای 
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1- (1)) -معارج (40:)70. 


خورشید نبود؛اما کروی بودن زمین و گردش آن به دور خورشید,برای هر 


کشف کروی بودن زمین 


«مازلان»در سال 1519 با چند کشتی که«شارل پنجم»یادشاه اسیانیا در 


اختیارش قرار داده بود.از اسپانیا حرکت و در اقیانوس اطلس رو به 
۱ 9 آمریکا از تنگه ای به ۳ و از اقیانوس 
و 
آفریقا خود را به اسپانیا رساندند و دوباره به همان نقطه ای که حرکت 
کرده بودند باز گشتند.این. کار شنب شد ا از نظر علمی نیز کروی بودن 
زمین ثابت شود. 


علاوه بر بر این با دوربین های نجومی مشاهده شده است که سیارهای 
متظوهه تسیر همه کروی»سست زعین سر تکی .او ان ستازات اسشت 
که خالق آن در قرآن به کروی بودن آن با اشاره به مشارق و مغارب خبر 
داده است. 


3-حرکت زمین 

0" 

«آلْذٍی حَعَلّ لَکَمْ الأرْضَ مَهد» (1). 

«همان کسی که زمین را برای شما بستری گسترده قرار داد». 
«ألمْ تجَعل الرضَ مهادُ» (2). 

«آيا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم ؟» 
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1- (1)) -طه (53:)20. 
2 (2)) -نباً (6:)78. 


انسان در مهد زمین, مانند طفلی است که او را در اين گهواره قرار داده 
اتقیه اکر رون این کموازننهه اد نظر مین اسمالی‌ یر امه زر ند کت 
حجسمی انسان؛ و موجودات زنده از بین می رفت و دیگر محلی برای 
پذیرش و پرورش در آن باقی نمی ماند.آری ! انسان را در اینجا پرورش و 
برای مخیظ بعو آماده خی کت 


در سوره«یس>پیس از بیان شب و روز در زمین, که پدید نف آن را از 
نشانه های حکمتش می داند,رو می دانید بدون و کره زمین. شب و 
روز یدید تفی. آنوراشانه به گردش خورشید و حرکت انتقالی ماه نموده و 
سیس تمام کرات را در مداری که دارند متحرک می داند و آیات مربوطه 
را با جمله «و کل فی قلک یِسَبَخُو ۹ ن» ختم می فرماید.(آیات 38 تا 40). 


اولین از دانشمندی که قائل به حرکت زمین شد«کیرنیک»بود.در همان 
زمانی که تمام ملل دنیا عقیده ثابتی نسبت به هیئت«بطلمیوس»داشتند 
وی این نظریه را داد.ولادت کیرنیک سال 1474 میلادی و وفاتش سال 
3 می باشد. 


دانشمندی دیگر 


«کپلر» گردش زمین را ثابت کرد.تولد او سال 1571 در یکی از ایالات 
۹ و وفاتش در سال 1630 میلادی در پنجاه و نه سالگی 


نظریه گالیله 


«گالیله»منجم مشهور ایتالیایی,اظهار داشت:زمین متحرک است و علاوه 
در 
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این که به دور خورشید می گردد به دور خود نیز می گردد,قبلاً قرآن متذکر 
اين معنی بود,یکی گردش زمین به صورت مطلق که شامل گردش به دور 
خورشید است,و دیگر پدید ادن شب و روز که از کرش به. دور خود به 
وجود: هن آیگ. 


4جاذبه زمین 

«َةُ اْذی رَقع السَماوات بقیّرِ مد تروتها» (1). 

«خداست که آسمان ها را بدون پایه هایی که آنها را ببینید, برافراشت». 
«حلق السّماواتِ بعیرٍ مد تروتها» (2). 


«آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینند آفریده». 


افراشته شدن کرات آسمانی: به وسیله ستون های نامرئی است؛آن ستون 
ای وا ها و ای 
عظیم را استوار کرده است ؛زیرا ستون مرتبه ای است که بنای ساختمان 

به آن استوار است و اگر انحرافی در او رخ دهد ویران می شود.یکی از 
اجزای عالم پهناور آفرینش زمین است که مانند کرات دیگر در بساط 
همین قانون قرار دارد و اگر در محکومیت این قانون نمی زیست.عاقبت 
او معلوم نبود به کجا منتهی شود.اما با بودن این برنامه, مسیر اصلی خود 
را بدون کوچک ترین انحرافی می پیماید و همین جاذبه است که موجودات 
زمینی را در زمین حفظ کرده و آنها را از انحراف نگهداری می کند. 


«اسحاق نیوتن»ریاضی دان مشهور انگلیسی از مشاهده سیبی که از 
درخت به زمین افتاد به فکر فرو رفت که چرا ماه مانند سیب سقوط نمی 
کند, وی پس از 
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1- (1)) -رعد (2:)13. 
2 (2)) -لقمان (10:)31. 


آزمایش, موفق به درک و کشف«جاذبه» شد و فرمول آن را بیان کرد.قبلا 
اشاره کردیم که:قران چون کتاب هدایت است از ذکر جزئیات خودداری 
کرده و فقط به کلیات خلقت اشاره نموده است.(تولد نیوتن در سال 
و ات او فوصت 

5قرآن و حیات در کرات دیگر 


اشاره 


سوره الژحمن آبه 29 

«یستلَةُ من فی السَماوات و الأرض» . 

«هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست [ حاجت ] می کند». 
سوره شوری آیه 29 

«و من آیایه حَلقّ السَماوات و الأرْضٍ و ما بت فیهما من داب . 

«و از نشانه های [ ربوبیت و قدرت ]او آفرینش آسمان ها و زمین است». 
سوره تمل آبه ۰87 

«و یوم یلقع فی الصُورِ ققزع مَنّ فی السَماواتِ و مَن فی الاَرَضٍ» . 


«و [یاد کن ] روزی را که در صور می دمند.پس هر که در آسمان ها و هر 
که در زمین است دچار هراس شود». 


قظزوه داتفتمتان 


دانشمندان امروز بر اين عقیده اند که:ممکن است در کرات دیگر با 
شرایطی غیر از شرایط موجود در زمین. ,موجودات زنده باشند که درباره 
دو ستاره, این عقیده نز دیک:بة یقین است. کفتار آنان بر این است که ممکن 
است در کره «مریخ»نوعی حیات ساده نباتی موجود باشد؛زیرا جو آن 
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دارد و حرارت آن زیاد نوسان ندارد. 


اما ستاره«زحل»: :هرگاه غیر از آفتاب.معدن حرارت دیگری به کره زحل 
فیض نرساند,یقیناً غیر مسکونی است و اگر سکنه دارد مخلوقی است که 
برودت با آنها کار حرارت را می کند.با پیشرفت علم هینئت خصوصاً 
فضانوردی ممکن است برای مدتی دیگر بشر بتواند در کرات دیگر پیاده 
شود و برنامه آنها را کاملا ببیند,و سرانجام این احتمال اوق 
دانشمندان, مبدل به یقین واقعی خواهد شد. 

6-اوضاع خورشید و ستارگان دیگر در قرآن 


اشاره 


سوره تکویر آیه 2 و 3: 

«5ا السَمسن کوْرت* و لا الجْومْ الََدَرَث» 

«و هنگامی که ستارگان تیره و بی نور شوند*و هنگامی که کوه ها را به 
حرکت ارند و از جا برکنند». 

سوره انفطار آیه 1 و 2: 

«دّ| السَماء انقطرتث* و ادا الگواکث ائتترت» . 

«هنگامی که آسمان بشکافد*و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند». 


منظومه کهکشان و ستارگان را شامل می شودبعد از شکافته شدن تمام 
ان برنامه ها به هم خورده و فانی می شوند. 


دانشمندان امروز بر این عقیده اند که:مصرف تدریجی«هیدروزن»موجب 
افزایش حرارت می شود ؛هیدروژن خورشید که به تدریج به«هلیوم» مبدل 


می شود قسمت مرکزی خورشید تیره تر می گردد و در نتیجه انرژی, کمتر 
از ان 
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۱ 
در قسمت درونی تولید و ذخیره می گردد.از ذخیره مرکزی آن پیوسته 
انرژی و حرارت بالا می رود؛به این ترتیب این منبع قدرت,پیوسته در یک 
حالت توازن,نور حرارت می دهد؛ولی این وضع برای هميشه نخواهد بود؛ 
زیرا زمانی می رسد که مایه هیدروژن ان,کاهش می کند و منبع انرژی زير 
آتمی آن تمام خواهد شد و به سرعت جرم آن منقبض و تششع و حرارت 
آن به هم پیچیده و تاریک می شود. با تاریک شدن خورشید, وضع منظومه 
شنمستی کم سار کان قیی آندیاز ام افنادم مر سته فرو خواهند ریخت و این 
چنین است حال هر خورشیدی که در کهکشان فضاهای دیگر (غیر از فضای 

ما) موجود است. 


تذکری دوباره 


همان گونه که گفتیم مقصود ما تطبیق قرآن با گفته دانشمندان امروز 
نیست . " زیر| قرآن مجید دارای وضعی ثابت و مطالبی بسن شففت آور 
است, که باید گذشت زمان مین و سوه نماید؛بنابراین به همین مقدار 
0 


چنانچه صورت ها و پدیده های زنده,.همگی در معرض 5 نیز 
چنین است و هر روز در انتظار پیش 1 یک حادثه ناگهانی موجب 
اتفجار و شبن خاموشی آن شود می باشد, این گونه. انفجارهای ِ را 
در ستاره های درخشان دیگر,به وسیله دوربین های ستاره شناسان.اکنون 
بیشتر از زمان های گذشته مشاهده می کنند. 


آیات دیگری نیز بر این نکته اشاره دارند که تمام منظومه ها,رکرات و 
خورشید بیشتر از مدت معینی زندگی ندارند, آن آیات عبارتند از :سوره روم 
آیه 8 سوره زمر آیه 8.سوره احقاف آبه 2. 
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اشاره 


نتورهعلق آیة: ۰2 

«حَلقَ الائسان من عَلْقٍ» . 

«[ همان که ] انسان را از علق به وجود آورد». 
سوره مومنون آیات 12.13,و 14: 


دو لقذ حفتر اسان من شلالو من طبن" ل جعلناة ۶ تمه فن قرار کین * 
2 حَلَقتا السْقَه عَلَقه قَحَلَفْتا الق مطعد..» . ٍِِِ 
«و یقینا ما انسان را از [ عصاره و ]چکیده ای از گل آفریدیم *سپس آن را 
در نطفه ای در قرارگاهی استوار [ چون رحم مادر ] قرار دادیم.*آن گاه 
آن نطفه را علقه گرداندیم.پس آن علقه را به صورت پاره گوشتی 
در آهردیه #: 


سوره 2 یه 3 


«پا نا التاسن ان کت فی ریب من البَفت قا] حَلَفناكم من راب * 
تفه بر من عم ۲ 


آت 


ِ 
ص 


1 


«ای مردم ۱ اگر درباره برانگیخته شدن [ پس از مرن [ در تردید 
ر ‏ قت ه هک ان 
افریدیم. سپس از نطفه, سپس از علقه». 


توضیح و تفسیر 


خلقت انسان از کل هی باشد,اما منظور از گل,معنای گترفن: ان نیست : 
بلکه چکیده و عصاره اي از گل است که در آیه به جمله «سْلالم من طین» 
یاد شده است.پس از آنکه تحول لا زم در ترکیب خاک صورت گرفت و به 
باق اه سا را یا شاه ی نا ی فا اه 
قدرت حق دریافت 
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حیات کند و به نطفه مبدل شود. 


لفت«نطفه»خلاصه ای از کلیه صفات طبیعی موجودات و ذکر آن جامع 
ترین کلمه ای است که برای معرفی موجود زنده می توان به کار برد. 


جمله «قرار مکین»* بلیغ ترین تعریفی است که برای محل مناسب 
پرورش تخم و نطقه,در جمیع موجودات نطفه دار,اعم از تخم گذار و بچه 
زارمی توان ذکر نمود .چنانکه کلمه نطفه به صورت«نکره»در آیه ذکر شده 
و شامل نطفه تمام جانداران می باشد.,برای حیوانات بچه زا «قرار مکین» 
رَجمٌ و برای تخم زا مناسب ترین محلی است که تخم را در آن قرار می 
دهند. 


اغلب مفسران«علق»را خون بسته دانسته اند و چنین می گویند که: 


پروردگار.انسان را از خون بسته خلق نمود,این تعبیر از نظر علمی موید و 
استوار نیست ؛زیرا هیچ حیوان و انسانی را سراغ نداریم که از نخون انیم از 
خون بسته به وجود آمده باشد (1). 


معنی«علق» با توجه به ريشه لغوی و مشتقات نی و پیو پیوستگی به 
چیزی یا چیزهایی است که آیه ناظر به آن است.انسان ابتدا از گل آنهم از 
چکیده, سپس از تطفه‌ریس از آن از کی عنی‌تهنزی, که آز بت کید 
دوران گل و نطفه و علق است به وجود آمد.نه اين که پیوسته به معنای 


خون بسته باشد. 


پس از اين ملاحظات, تعبیری که برای کلمه علق می توان کرد مجموعه ای 
از 
۳ 
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۳ 0[ خون بسته شده تعبیر کوج آند 0 
خلقت اولیّه نیست"بلکه منظور این است که خلقت انسان ابتدا از منی و 
نطفه که برگرفته از اسپرم زوج و تخمک زوجه می باشد آغاز شده و 
سپس تبدیل به علقه می شود.پس منظور آیات این نیست که انسان از 
همان اغاز با«علقه»خلق شده ؛بلکه منظور این است که پس از انکه نطفه 


تبدیل به علقه شد علقه تبدیل به مضفغه و سپس به موجود زنده ای به نام 
بشر تبدیل می شود.به عبارت دیگر«علقه»یکی از حالات و مراحل خلقت 
از چه چیری درسنت شنده است. ؟ بکهید: از کل تجی وان ایزاد گرفت. که 
خشت از خاک و آب درست شده است.چرا که گل مرحله ای است از 
۱ 


سکن ها و انتاظات. است کها رای کرفنزن در رسمه وود هی آیده 
این معتی مافات: ۷ اضل معضهع که .ای هی کرم کمیی دزن ستی آاشت 


ندارد. 
نظریه دانشمندان 


همه آن نطفه که در رحم ریخته می شود انسان نمی گردد؛بلکه از زنان 
تخمی در نهایت خُرّدی جدا می شود و در رحم قرار می گیرد که به چشم 
دیده نمی شود و در نطفه مرد موجودات بسیار کوچکی است که آنها نیز به 
چشم دیده نمی شوند؛اما اگر با میکروسکوپ مشاهده شود,دارای سری 
مذور و شمية زالو. ه ذتاله :دار تدیکی ار انها با تخمی که از زن جدا شدم 
متصل می شوند و جنین از اين دو تکوین پیدا می کند. 


8-آثار باد و طوفان در قرآن 

اشاره 

سوره حجر آیه مر 

«و سنا الرَیاح لوافح» 

«و بادها را باردار کننده فرستادیم». 

از نظر دانشمندان راه تلقیح گیاهان بر چند قسم است:به وسیله ات 
رودخانه ها برای گیاهان کنار ۷9 وسیله حشرات,وزیدن باد,و دست 
انسان.همین جاست که یکی دیگر از معجزات قرآن مبنای بر این که 
گیاهان نر و ماده هستند معلوم می شود (سوره لفمان [۹1 10). 
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و9فتح کرات دیگر در قرآن 

اشاره 

سوره لقمان آیه 20 

«ألَمْ تروا أنّ ال سَحْر لَکَمّ ما فی السَماواتِ و ما فی اأرَضٍ» . 

«آیا ندانسته اند که خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین 
است,.مسچخر و رام شما کرده». 

سوره جاثئیه آیه 13: 

«و سَحْر لک ما فی السَماواتِ و ما فی الأرْض جَمیعاً» . 

«و همه آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زمین است از سوی خود 
برای شما مسخر و رام کرد». 


نظ ریت دادن 


داتشمندان:قبلا اختمال می دادند که بشر بتواتد به. کرات. آسصانی: ذست 
یابد ولی امروز این احتمال به یقین رسبده است, تا جایی که قملا 
کشورهای بزرگ سفینه های خود را در کره ماه پیاده کردند. 


اروپاییان پس از آنکه تمام علوم فعلی را از منابع شرقی و بویژه از کشور 
ایران اخذ کرده و پس از آن در عین حال که مانع پیشرفت علوم در مشرق 
زمین شدند. کم کم به ترقیات شگرفی نائل آمدند.درست در موقعی که 
فاصله بین علوم جدید و قدیم زیاد شد, مدرسه«دار الفنون»در ایران 
خاتنینن: و ناگهان دانشجویان ایرانی, علوم اروپایی را باز کرده و 
خواندند,دیدند اروپاییان تمام پیشرفت ها اکتشافات علمی را به خود نسبت 


داده اند و علوم ایران و مسلمین را جمعا پوچ جلوه گر ساخته اند. 
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اين مسئله که تمام علوم,ريشه و منشأش ما اروپاپیان هستیم از آن موقع 
تاکنون ادامه دارد.به طوری که ملل جهان تماما علوم را زاییده افکار 


ای کاش جوانان بی اطلاع ما بیدار می شدند و افتخارات گذشته فرهنگ 
اسلامی را در مردم قبل مشاهده می کردند:تا اين گونه فریب دزدان فکر 
را نخورده و آن نسبت های بیهوده را به نام کشف برای اروپاییان 
ندانند.برای روشن شدن مطلب به بعضی از گفته های دانشمندان 
افلافی: در علوم.عکافین. که در آن امتتاه تخد دیا آشاره‌می کنید: 


قوانین انعکاس و انکسار نور 
اشاره 


در کتاب «فیز یک» تألیف«بتانکو ر» ضمن بحث از نور می نویسد:«دکارت» در 
سال 1630 قوانین انعکاس و انکسار نور را با فرض این که نور از اجسام 
رس ما سای رصم اس را مس سا 
شده مقایسه نمود.در سال 0 «هویکنس»در کتابش, تئوری امواج نور را 
شرح داد که بتانکور می گوید: ۰ می توان او را واضع این تلوری دانست .باید 
گفت ؛آقای بتانکور راوی اروپاییان سبت به دانشمندان مسلمان ایرانی کم 
لطفی کرده اید " زیرا اساس تئوری های ذره ای و موجی,متعلق , به قبل از 
آنهاست به‌جتعای به اری|. 


آقای دکارت و هویکنس و نیوتن عین گفته های دانشمندان اسلامی را گفته 
در کلمات آنها با دانشمندان مسلمان هی تفاوتی نیست. تفسیر دکارت 
نسبت به نور,انعکاس و ار آن غیت گفته دانشمند عالفه مقام اسلامی 
29 در کتاب «تجرید الاسلام» می فرماید:به عقیده دانشمندان 
(که خود او یکی از انهاست) 


ص: 5327 


نور از اجسام ریزی تشکیل شده است که از منبع جدا شده و به محل دیگر 
که نور را می پذیرد می رسد (1). 


فیزیک دانان اروپا راز زمان دکارت تاکنون, برای این که قوانین انعکاس نور 
را با فرض ذره ای تفسیر کنند می گویند:همان گونه که توپ لاستیکی در 
موقع برخورد با دیوار منعکس می شودبرای نور که مانند ذره تصور می 
شود کفعت نکاس یه اشانی فایل کستی ارزدت. 


این مطلب را«آلبرت انیشتن»در کتاب«سیر تکاملی علم فیزیک»نوشته و 
این بجت را به اروپاییان خصوصاً به دکارت نسبت داده است !اما با کمال 
معذرت از آقایان اروپاییان و غرب زدگان وحشت زده که تمام برنامه 
افرینش را می خواهند از دریچه ارویا ببینند.این مطلب را«کمال الدین 
ابوالحسن فارسی»در 700 سال قبل در کتاب«تنقیخ المناظر»بیان کرده 
است که مفاد عبارت او این است: 


همان طور که اجسام طبیعی اگر از محل بلندی به زمین به جسم سختی 
برخورد کنند برمی گردندیا اگر جسمی را به دیوار پرتاب کنیم برمی گردد؛ 
به همین ترتیب نور وقتی که به اجسام صیقلی بتابد منعکس می 
شود.خلاصه دکارت یک کلمه اضافه تر از مطلب دانشمندان اسلامی را 


نظریه فرما 
«فرما»یکی از ریاضی دانان اروپا است,وی در بیان علت انعکاس نور می 


طوری انتخاب می کند که کمترین وقت را برای رسیدن به مقصد صرف 
نماید. 


این جمله به«قانون فرما»معروف شده است؛ولی این جمله در 
کتاب«تنقیخ المناظر»ابوالحسن فارسی در جلد دوم صفحه 131 چنین امده 
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[- (1) -«زعم بعض الحکماء ان الضو ء اجسام صغار تنفصل من المضی و 
تنیل باالمستضی». 


نور با جسم شفاف غلیظتری مصادف شوداین غلظت مانع حرکت نور در 
جهت اولیه است.,از این رو نور منعکس ا 1 
نفوذش آسان باشد و چون راه سهل تر را انتخاب کرد.مسلماً زودتر به 
مقصد می رسد (1). 


نیوتن و انکسار نور 


«نیوتن»در بیان علت انکسار نور می گوید : شعاع نور وقتی از هوا داخل ۳ 
می شود.می توان حرکت آن را در حقیقت مرکب از دو حرکت دانست:یک 


تا یت 


بحث تجزیه و ترکیب حرکات یکی از مباحث مهم فیزیک و مکانیک را 


تشکیل می دهد و اساس تئوری«ماکسول» که نور را دو ِِِ عمود بر هم 
می داند,از فرض نیوتن سرچشمه گرفته است. 


اینها از تراوشات فکری دانشمندان اسلامی است و اصل مطلب در کتاب 
«کعمال الدین فارسی»صفحه 1 است که :اگر نور به طور مایل از 


محیطی داخل محیط شفاف دیگری شود.می توان حرکت آن را مرکب از 
دو حرکت دانست: 


حرکت اول:در جهت عمود نافذ و حرکت دوم:دیگر در جهتی که عمود بر 
عمود اول است؛ در ۳ نفوذ یعنی در نقطه ای که نور داخل آب شده 
است ؟ 

اکنون تصدیق می کنید که نسبت به دانشمندان اسلامی خضه‌ضا 
دانشمندان ایرانی چقدر حق کشی شده است ؟ 
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1- (1)) -«فاالضوء اذا صادف جسماً مشفاً اغلظ فانه لفظه یمانعه من 


دو نظر از دو کتاب 


1-کتاب«تاریخ تمدن»می نویسد:شکی نیست که مسلمین با تجربیات و 
عملیات خویش,علم جدید شیمی را پایه گذاری کرده و انهز بودند که 


جدید استوار شد. 


2-کتاب«تمدن اسلام و عرب»می نویسد :این که در کتب شیمی می 
نویسند «لاوازیه» ایجاد این علم است.درست نیست زیر | باید دانست 
هب علفن دفعتاً به وجود نیامد 9 نمی آید, اگر چنانچه لابر اتورهای هزار 
سال پیش مسلمین و اکتشافات آنها در این علم نبود, لاوازیه نمی تواننست 
قدمی به جلو بردارد. 


اکتشافات شیمی 
اکتشافات مسلمین در شیمی عبارت است از:الکل,اسیدنیتریک, 
اسیدسولفوریک, اسیدنیترو, جوهر نشادر, کلوریدسولفوریک, نمک 


بی خبران بی خرد بدانند که جمله فریبنده«دین مخالف علم و برنامه 
ی است»مربوط به دین کلیسا.یهود و ادیان دیگری که یا مانند دین 
بهود و کلیسا تحریف شده, یا منشاآً آن از طرف حق نبوده است.می باشد و 
دام ای اسان اه یدسا سس داخه تض مات دار اضای 
معرفی برخی از دانشمندان اسلامی 

اشاره 
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دانشمندان حقوق 


در علم حقوق دامنه کاوش های مسلمین خصوصاً دانشمندان شیعه و 
ایرانی آن قدر است که تعداد کتب و شماره مولفین این علم را نمی توان 
3 پنج سال رسیدگی کرد.از تأسیس حقوق تطبیقی بیش از یک قرن 
نگذشته است ولی از تألیف حقوق تطبیقی شیح طوسی در 
کناب« لقلاف »بیش از هراز سال انیت کرمی کدرنقه افسن عقوی: غباز ند 
از:شیخ طوسی,شیخ مفید,علامه حلی. محقق کرکی,فخر المحققین, شیخ 
محمد حسن صاحب جواهر,شهید اول و شهید ثانی. 


نام همه آنها را نمی توان حتی در ده ها صفحه ذکر کرداها متتمور تریز آنها 
عبارتند از:خلیل بن احمد, سیبویه, ابن هشام جامی, عبد الله مقفع, ابن مالک 
#9 


امین الاسلام طبرسی,فخر رازی,سید هاشم بحرانی,ابو الفتح رازی, 
طبری, فیض کاشانی, ملا فتح الله کاشانی, قتاده, ابن عباس و سعید بن حبیر 
و... 


دانشمندان منطق,فلسفه و کلام 


هشام بن حکم.هشام بن الفوطی.صالح ابن ابی صالح,ابراهیم ابن نظام 
تا و سا ار سس 
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کندی, میبدی, میر داماد.ملا صدراءحاج ملا هادی سبزواری و...تنها در مسئله 
اتم دانشمندان اسلامی بودند که اين مسئله بزرگ را : به جلو رانده و راه 
تحقیقات عملی: زا برای آیندکان تاد گذاشتند: 


دانشمندان علم ریاضی 


ده ون موی ال نمی رم ور را تا ار 
محمد,ابو العباس الفضل بن حاتم, شیخ بهایی,حجاج بن یوسف بن مطر ابو 
منصور عبد القاهر ابو الوفا محمد بن یحیی (کسی که یکی از حرکات ماه 
را کشف کرد),ابو عثمان سعید ابن یعقوب. ابو جعفر الخارن (که در حل 
معادلات درجه 3 نظریاتی داده است),ابو الجود محمد ابن اللیت, محمد بن 
الحسن الحاسب ابوالحسن غلین نن احمد (که کنانفن معفید در لگاریتم تألیف 
کرد), محمد بن عبد الباقی,ابو الفتح حجه الحق عمر بن ابراهیم خیام 
نیشابوری و... 


دانشمندان علم فیزیک و مکانیک 

جابر بن حیان ایرانی مولف 360 جلد کتاب که اکثر آنها در کتابخانه ها و 
موزه های جهان اروپاست از جمله موزه بریتانی,کتابخانه ملی پاریس: 
کتابخانه دانشگاه اکسفورد انگلستان, کتابخانه لیون, کتابی به عنوان«رسائل 
جعفر بن محمد الصادق»در هزار صفحه دارد که دو بار در اروپا چاپ شده 


است. 

«پی یروسو» می گوید: کتاب او برای اولین بار درباره نور توصیفی صحیح از 
ساختمان چشم و قسمتهای مختلف آن از قبیل مخاط خارجی قرنیه, شبکیه, 
عنبیه و علاوه بر این, اصول اطاق تاریک را شرح می دهد. 


او از شاگردان برجسته امام ششم حضرت صادق علیه السلام 


است.دانشمندان فنکره 
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محمد بن مسعود.حسن بن حسین کمال الدین فارسی,ابو الفتح عبد 
الرحمن, ابو اسماعیل علی بن محمد و ابوالقاسم محمد بن احمد. 


جابر بن حیان.محمد بن زکریای رازی,ابو ریحان بیرونی.محمد بن امیل 
احمد بن علی و ابو محمد عبد الله بن احمد. 


«پی یروسو»می کوند و اول کسی است که سینوس را جانشین وتر 
ساحت که قیجه انش, نات جدید. است:عخقد بق, الحسین شیح بهاین, آبو 


الوفاء بوزجانی, خواجه نصیر الدین طوسی و ابراهیم بن سعید. 

خوارزمی, ابو زید حسن سیرافی, احمد بن الطیب, ابو المنذر هشام بن 
الکلبی, احمد بن محمد اسحاق,علی بن حسن شیزری,ابو زید احمد بن 
سیل. خی آنو لخن فلی ین خسم سوام ی حضا مرا ااقر 2 


قدامه بن جعفر ابو محمد حسن بن احمد, ناصرخسرو قبادیانی, بحیی بن 
سرفیون و البکری ابو سعید عبد الحی. 


ص:533 


دانشمندان تاریخ 


واقدی,نصر بن مزاحمءابن عماد,ابن آثیر‌طبری, مسعودی, این واضح, 
مقریزی,ابن حزم,ابو سعید عبد الحی,ابن خلکان,عطاء الملک جوینی, 
بلاذری, ابو نعیم اصفهانی,ذهبی,ابوالحسن علی بن محمد. شهرستانی,ابن 
مسکویه, ابو ریحان بیرونی و... 


دانشمندان طبیعی 


احمد بن داود دینوری,ابو مخشد. ید |ام بن احمد بن بیطار مالقی (اين 
ذاتشمند انچه. را که دانشمندان اسلامین در کیام: شناسی نوشته بودند در 
یک کتاب جع کرد که در قرن 16 بزرگترین مقام گیاه شناسی و 
داروسازی رابه ‏ دست اورد ِ( ,آبن سیده, منصور بن فضل ,ابو العباس احمد 
بن محمد عبد اللهنت ضااه ابن الادان الاشبیلی (اين دانشمند در کتاب خود 
از اقسام خاک ها کودها و طریقه زراعت و از 295 نوع درخت میوه دار 
بحجت کرده و همچنین در راه نشان دادن راه های خوراندن و بحّت از 


عوارض 9 های نباتات و طریق معالجه آنها کاوش و ابتکار فراوانی 
نموده اند). 


دانشمندان معدن شناسی 


عطارد بن محمد ابو ریحان بیروني, المنصور بن بعره الذهبی, خواجه نصیر 
آلخین وی انوا تام گنه اه بم کل ان عفد نم آنی شاه 
الکاشانی.حسن بن عربشاه, محمد بن منصور و بیلک القبچقی. 
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دانشمندان پزشکی و داروسازی 


شیخ الرئیس حسین بن عبد الله بن سیناءعلی طبری,محمد بن زکریای 
رازی,حسن احمد بن محمد الطبری,علی بن عباس اهوازی,ابو منصور 
ی ناش ی اس ای ی ان اه ان 
الطیب,علی بن عیسی, ابو روح محمد بن منصور,جمال الدین عبد الرحمن 
عز الدین ابراهیم. ابن عوض کرمانی, سدید الدین کازرونی,عریب بن سعد 


و خلاصه«ابن ابی اصیبعه»در کتاب«اخبار العلما باخبار الحعما»از 400 نفر 
پزشک و داروساز تا سال 962 ذکر کرده است. 

دانشمندان زیست شناسی 

دانشمندان فنون نظامی 

حسن بن رماح,عمر بن ابراهیم و... 


دانشمندان داثره المعارف نویس 


اف آلدای ارتسی فا( الم اه کید للم آنو شش ترا بو سید 


دانشمندان مترجم علوم و فلسفه 


ابوالحسن اهوازی, محمد بن ابراهیم فزاری, ابوالحسن ثابت بن قره. مطهر 
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الله بن مقفع و یعقوب بن طارق. 


فردوسی, سعدی,حافظ, عنصری, عسجدی, فرخی, ناصرخسرو, 
باباطاهر,‌تتنایی,خاقاتی:فاانی,ر شید الدین وطواط, ,مسعود سعد سلیمان: 
سید حمیری,دعبل, فرزدق,و هزارها نفر دیگر در فنون مختلف معماری, 
نقاشی,خط, تذهیب کاری و کاشی کاری که اگر بخواهیم هر کدام را ذکر 
کنیم به صورت صدها مجلد کتاب خواهد شد با این که این عده نامبرده 
بعضی از دانشمندان تاریخ اسلامند و دسترسی و شناسایی به تمام انها غیر 
ممکن است؛ زیرا به جهت نامساعد بودن شرائط و اعصار و سوزاندن 
کتابخانه ها نمی توان یک هزارم انان را نام برد. 


مشهورترین آنها عبارتند از: 


کانشانه. بعدای دادای ۸ هون کاب کاشانه اندلس. 4.ضد هرا کات 
کتابخانه خزانه الکتب یک میلیون و نیم, کتابخانه شام 3 میلیون که در فتح 
کتابخانه الحکمه 400 هزار,کتابخانه مراغه 400 هزار کتابخانه دار الحکمه 
00 هزار که بسیاری از ان کتب فعلاً در کتابخانه های ارویاست .این بود 
شمه ای کوتاه و مجمل درباره وضع اسلام و مسلمین,قضاوت صحیح با 
خوانند نان. مخترم انسنت. کم ابا دیق فخالف. با غلم و دی کذام ین 
است. با مطالعه عمیق این سطور ماهیت ,واقعیت و مفهوم اصلی اسلام 
برای شما روشن می شود. 
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4 اسلام.کار و کوشش 
اشاره 
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در دنیای امروز ملت ها از وآژه«تمدن» فقط , به تظاهرات و شاخ و برگ آن 


اکتفا نموده و از حقیقت و اصول آن چشم پوشی کرده اتختو دی کزان 
نیستند که حقیقت تمدن را به دست آورند. 


آپا تمدن غیر از این است که انسان به وظایف ادمست:انساننت و حفظ 
حقوق جامعه بشری عمل نموده و از توحش و بربریت خود را پاک دارد. 


چه کوته نظرانی که عقیده آنها این است که:ملت اسلام که به دستور 
قران رفتار و به قوانین آن معتقدند.دور از تمدن و ترقی هستند. 


این سخن, بی اندازه دور از منطق صواب و حقیفت,و بر خلاف حس و 
مشاهدات و مقررات اسلامی است. مدنیت به معنای واقعی و به مفهوم 
اصلی در اسلام قرار داده شده است ؛ولی متاسفانه اکثر مردم مسلمان از 
ان رخاف 


دین مقدس اسلام که در سر لوحه برنامه آن, قرآن قرار دارد.پایگاه تمدن و 
اساس و سازمان آن.روی نقطه مرکزی صحیح استوار و برپا شده و پیروان 
خود را همواره به متانت.حریت.شهامت.مردانگی,ازادگی فکر عقیده, 
اخلاق نیک, احسان همنوع,و مکرر امر به هر نوع تحصیلی که مفید به حال 
جامعه بشریت و محور تمدن باشد دعوت نموده است. 


قرآن از لحاظ مبانی مطابق با فطرت و عقل است و از ابتدای ظهور,روز 
به روز در تجلی و تعالی است. 
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قرآن در میان مردمی پرتو افکن شد که از نظر معلومات در,درجه پایینی 
قرار داشتند و حتی از علوم رایج عصر خود. کوچک ترین بهره ای نداشتند. 


قرآن ضمن آیات نورانی خود, آنان را کرو ویر ی آ نات تکوینی حق از 
قبیل. اسمان ها, زمین,پدید امن و رن باران و خرم گشتن 
زمین پس از پژمردگی دعوت نمود. 


قرآن مردم جهان را به سوی جمیع کمالات اخلاقی و صفات عالی انسانیت 
راهنمایی, و آنان را از دو رویی,دشنام و بداخلاقی, تعصب بی جا؛.غیبت, 
رشوه,ریا,دروغ تهمت و عموم کردارهای نایسند برحذر داشت. تعلیمات 
نورانی قرآن,در اندک مدتی مسلمین را از هر جهت سربلند و پرچمدار 


حقیقی تمدن مادی و معنوی نمود.انان پس از سیر در تعلیمات و راهنمایی 
های قرآن, در علوم مختلفی از قبیل: 


علم دین, اخلاق, نجو, صرف, تفسیر, کلام», منطق, طب, جر احی, داروسازی, هنر 


و علوم ذنکن نقیر امد جهانیان شدند. 


به موجب فطرت.هر کس در ی هدفی اختیار کرده, این هدف هر چه 
باشد عکس العمل تربیت آن مکتبی است که انسان وابسته به ان است و 
از آن پرورش یافته و فکرش از آن الهام گرفته است. هدف ها فرق 
داز ددان: که هدش رسیدن به تروت است, تربیت او جز مبنای مادیگری 


چیزی تیفتت بان که هدفش شرافت و انسانیت است, تربیتش جر بیروی از 
قانون فضیلت راه دیگری نیست. 


قرآن مجید با دستورهای جاودانی خود.در صحنه نمایش حقایق و عرصه 
مبازره با ان را به دست گرفت و برتری مکتب تربینی خود و 
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کتاب آسمانی اسلام ؛دعوت خود اشخاص مخصوصی را در نظر نگرفته بلکه 
عموم طبقات و نژادهای بشر را در تمام ادوار تاریخ, مخاطب قرار داده و 
دعوت می کند که آن را سرمشق زندگی قرار دهند و طبق احکام و 
دستورات آن رفتار نمایند. 


آری ! قرآن یک معجزه جاوید و کتاب قانونی پایدار و ابدی است ؛زیرا 
اسلام کاملترین ادیان,و رسول اکرم.خاتم انبیا وقرآن جامع ترین و اساستی 
ترین کتب قانونی برای زندگی است. 


پیغمبر اسلام مطابق دستوری که داشت,از جانب خدا| بر همه ملت ها 
تم و 
است و هر ملتی را اگر به دستوراتش عمل کند از تاریکی و نادانی می 
تهاتاهاد هدایت او او هرق جون عکه نا کرانه.های افبانوش ها ری 
و پهناور و پشت کوه های بلند و مرکز کشورهای دوردست رسید و می 
رسد؛آوازی که با موج بلند زمان و گردش ستارگان آسمان دست به دست 
و پشت به پشت به گوش قرن های آینده برسد و هوش از سر آنان ربوده 
تا ایت‌ششفله کاقلا معلهم‌نند کرفشی ار نظر پریت ه فصرلت مطاری 
روش عالی او نیست. 


کف یمطاف اه تا عم 
مفصلی که در دوران های انقلاب اسلامی چه به دست مسلمین و چه به 
دست غیير مسلمین نوشته شده است,می توانند خود را بی نیاز کنند. 


اسلام و کار و کوشش 


اسلام در برنامه مالی و اقتصادی,مصالح فرد و اجتماع را مذ نظر قرار 
داده,به گونه ای که به حال هیچ یک از فرد و اجتماع زیانی نرسد و در 
تحقق دادن این برنامه.,از همان روش اساسی خود,یعنی قانون و ندای 
درونی متأبعت نموده است. 


ص:541 


به وسیله وضع قانون,به هدف های عملی که ضامن ایجاد یک اجتماع 

شایسته و قابل ترقی و رشد است می رسد,و با ندای باطن ؛بشر را به 

طرف تفوق بر مشکلات حیاتی و دست یابی به یک زندگی عالی تر, که در 

0 نیست.می راند و راه ترقی و تکامل را همیشه باز می 
رد. 


اسلام در باب اموال.حق مالکیت فردی را با وسایل مشروعه., مسلم و ثابت 
دانسته, و حفظ این حق را از دزدی و غارت و هر گونه اختلاسی تضمین 
نموده و حدودی وضع کرده که ضامن همه این ها می باشدتا جلوی تعدی و 
تجاوز را بگیرد و به علاوه خطاباتی اخلاقی نیز بیان نموده که مردم را از 
دخالت در غیر حق خود بازداشته است. 


از طرفی هرگونه حق و تصرف را برای صاحب مال,از فروش,اجاره,رهن, 
بخشش,وصیت و ساير تصرفات حلال,و غير مخالف با قوانین دین را مجاز 


دانسته است. 


اسلام قانون مالکیت فردی را تشریع می نماید.و حدود و قیودی نیز وضع 

می کند که صاحبش را , به طور غیر اختیاری,به طرف به کار انداختن مال و 

انفاق و دست به دست دادن آن نزدیک می سازد,و البته مصالح اجتماع و 

همچنین مصالح خود فرد هم در حدود هدف های انسانی, که اسلام حیات ۴ 
نز آنها یبا ذانسته‌:یشت سر همه اینها محفوظ می باشد. 


اولین قانونی که اسلام به موازات حق ملکیت فردی مقرر می دارد این 
است که:فرد در این مال.پیش از هر چیز,به وکیلی شبیه است که از طرف 
اجتماع معین شده و تملک این مال به وسیله او بیشتر به یک وظیفه می 
ماند تا تملک و صاحب مال شدن»و در واقع روت و مال به حسب 
میتی اهاخ اس با ماع اس فال اسر یندش کر 
جز او مالکی نیست جانشین می باشد. 


ص:542 


صم نس 3 و ۳ 
«امئوا بالله و رسوله و أنفقوا مها جَعَلْكم مُسْتخلفین فیه» (1). 


«به خد | و پیامبرش ایمان آوربذنه از اموالی که خدا شما را ور ان جانشین 
خود قرار داده انفاق کنید». 


اسلام درباره تولید مال.همان نظربه مالکیت مال را اعمال نموده و به 
صاحب مال ازادی مطلقی که هر طور بخواهد در آن تصرف کند نداده 
است ؛زیرا پشت سر مصالح فرد.مصالح اجتماع است که با ان معامله می 
کند. 


هر فروق .ور ازذیان.عال خهیشن آزاد. اشت لیکن در حنود فانتون فتی امی 
تواند زراعت کند و مواد اولیه را به صورت مصنوعات درآوزد و می تواند 
تجارت کند؛ولی هرگز نمی تواند غش و حیله در کار خود راه دهد.و یا 
ضروریات زندگی مردم را احتکار نماید, و یا اموال خود را به ربا دهد و يا به 
خاطر زیادی سود خود,در مزد کارگران ستم کند.همه این ها حرام است. 
قوانین پاک اسلام است که عادتا سرمایه ها را به حدی که فرق زیاد بین 
طبقات بیندازد انبار نمی کند,و این تروت های کلان, و هنگفت شدن فاحش 
سرمایه ها که امروز مشاهده می کنیم از راه غعش,ربا, تقلب,خوردن مزد 
کارگران و احتکار و بهره ای از احتیاح مردم,غارت,زور,غصب نمودن و 
سایر جرم های نهانی در راه های بهره برداری فعلی, این ها را اسلام تجویز 
نمی 


ص:543 


1- (1)) -حدید (7:)57. 


کار و کوشش در قرآن 

۳1 ثِ_ و ۱ رود ۳3 تم ۷ 9 ی رم ۱ ثٍ 
«یا با الذِین آمثوا لا الوا َموالکُمْ بتکم بالباطل الا آن تون تجارة عَن 
تراض» (1). 


«ای اهل ایمان ! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [ و از راه حرام و 
نامشروع مخورید, مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان 
خودتان انجام گرفته باشد». 


«کلوا من الطییاتِ و اعَْلُوا صاِحاً» (2). 

«ای پیامبران ! از خوردنی های پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید». 
پاکیزگی ظاهر غذا محفوظ؛ولی پاکیزگی معنوی آن از طریق کسب حلال 
است. 

«ِنْ الّذِین بَاکلون آموال النامی ما ما باون فی بَطونهم نارا» (3). 
«بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند,فقط در شکم 
خود انش می خورند». 

«یا شا الذین آمَئوا افو مُوا ال و دَرّوا ما بقی من الربا» (4) 


«ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید.و اگر مقمن [ واقعی ] هستید آنچه را از 
ربا [ بر عهده مردم ] باقی مانده رها کنید». 


«و الارْض مدذناها و لقیْنا فیها زواسی و أنَشّا فیها من کل شمعء مَوّژون* و5 
جعلنا لک فیها معایش» (5). 


ص :544 


1- (1)) -نساء (29:04. 

2 (2)) -مومنون (51:)23. 
3- (3)) -نساء (10:)4. 

(۵)) -بقره (278:)2. 

5 (5)) -حجر (20-19:)15. 


«و زمین را گستراندیم و در آن کوه ات استوار افکندیم, 9۰ از هر ِ 
موزون و سنجیده ای در آن رویاندیم.* و در 1 برای شما و کسانی که 
روزی دهنده آنان نیستید انواع وسایل و ابزار معیشت قرار 20 


«و شما را در زمین جای دادیم,و در آن برای شما وسایل و ابزار زندگی 
قرار دادیم». 

کار و کوشش در روایات 

وت 

فا زشیفل اللهضلی الله غلیه ه الیت 


من سا علی عباله من حلّه قَهو کَالْمُجاهد فی سَییّل اللّهٍ و من طلبِ 
الدتا حلالاً فی عفاف کان فی درَجّه الشهداء (2). 


است و کسی که دنا را از راه حلال به دست اورد در درجه شهیدان 


است». 
خالی رصول لاه لین الم یه و آلم؛ 
العبادغ سَیْغون جُرْء َفْصَلها طَلَنْ الحلال (3). 


«عبادت هفتاد جزء است بهترین مرحله آن کوشش در به دست آوردن مال 
حلال است». 


قالم سل ی ال لیم و اه 

ص:45 5 

1- (1)) -اعراف (10:)7. 

2 (2)) من لا یحضره الفقیه:168/3,حدیث 3631؛مستدرک 


الوسائل:4/13<,حدیت 4726 2-1. 
3- (3)) -کافی:78/5,حدیث 6؛تحف العقول:37. 


من ال الحلال أربعین بوما تقّر اللَهْ قلبهْ (1). 
نورانی می کند». 
سای ی سا ان وا فضای اللونه هد الب 


من باع و اشتری لفط حَمَسنْ < خصال و الا ة فلا سرت ولا یفن بالا, 
الحلف و یمان العیّب و الْحَمَد اذا باغ و الم اذا 0 (2). 


«امام صادق فرمود:رسول اکرم دستور داده کسی که می فروشد و می 
خرد باید پنج مسئله را مراعات کند اگر نمی تواند نخرد و نفروشد:اول 
ربا,ءدوری کند از قسم خوردن عیب متاع را مخفی نکند در موقع فروش از 
جنس تعریف نکند و در خرید از جنس بدگوئی ننماید». 

کال سول الا صلی الله له و |[ 

من لم یبال من این اتب المال لَغ ببال ال من اي ااْحَلَ التاز (3). 


«کسی که در به دست آوردن مال رعایت قانون حق نکند خدای متعال 
برای داخل کردن او در جهنم مراعاتی نخواهد کرد». 


قال رل نی اه له و اه 

کل آخم یثبثة الحرام قالثاژ اولی بو (4). 

«هر گوشتی که در بدن از حرام بروید آنتتن برای آن بهتر است». 

ص:546 

1- (1)) -بحار الانوار:326/53؛عده الداعی:153. 

2 (2)) ککافی:150/5 باب آداب التجاره,حدیث 2؛وسائل 
الشیعه: 383/17,باب 2,حدیث 22799. 

3- (3)) -وسائل الشیعه:98/16,باب 96,حدیث 21080بحار 


الانوار:88/74,باب 4 
4 (4)) -بجار الانوار:14/63 ,باب 2,حدیت 7 


قال رتسول الله ضلی الم خیم ]1[ 
رهم رباً آشة عِلد اللّه من ای تئیه (1). 


«یک: درهم. از ریا یه دشست آوزدن شتدیدتر است:(۱از نظر. کتام) آن نی 
مرتبه زنا کردن». 


کاص اا ات لیم ال 

ان احوف ما اخاف علی ای من بفدی هذه الْمکاسب الْحرام (2). 

«بعد از خود آنچه بر امتم می ترسم از کسب های حرام است». 

فا مسمل الا ی ملس و لد 

یس مثا من غشْنا (3). 

«از ما نیست کسی که تقلب کند». 

کل ری اااه لت اه ی[ 

لرجُل تییع اللَفرّ با فلا ما علقت ال یس من الْفْسْلمین من عَُهْم (4). 


«رسول اکرم به مرد خرمافروشی فرمود می دانی کسی که تقلب در 
معاملات کند از مسلمین نیست». 


ص: 5347 


1 (1)) من لا محضرم القفه ۸/۰ باب آلراخفیت 991 وونل 
الشیعه:118/18,باب 1. 

2 (2)) -کافی:124/5,باب المکاسب الحرام,حدیث 1توسائل 
الشیعه:81/17,باب 1,حدیث 22041. 

3- (3)) -کافی:160/5,باب الفش,حدیث 1؛تهذیب 12/7,باب 1,حدیث 48. 
4 (4)) -کافی:160/5,باب الفش,حدیث 2؛وسائل الشیعه:279/17,باب 
6 حدیث 22520. 


اي الب فی الطلال عَسٌ و انّ لهس لا تجل (1). 


«فروش متاع در سایه ای که خریدار نتواند آن را تشخیص دهد,تقلب است 
و تقلب حرام است». 

فتغاز کلامی 

دست حضرت بود ناگهان نظر امام بر دیناری افتاد که در او تقلب شده 
بود,.حضرت دینار را شکست و به من فرمود:ان را در چاه بیانداز که در 
معاملات چنین پولی به دست مردم مسلمان نرسد. 


هزار بنده 


امیر مومنان علیه السلام در طلب مال حلال سعی بلیغ داشت و هزار بنده 
زا به وسیله مالی که. از زحمت خود به دستت.: آورده بود در رام خدا از اد 


کرد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ای هشام اگر روزی بنگری که دو صف جنگ در هم پیوسته در آن روز نیز 
از طلب روزی خودداری مکن». 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

«خد| جوان بیکار را دشمن و شخص از کر را دوست دارد» (2). 

ص :548 

1- (1)) -من لا یحضره الفقیه:271/3,باب البیع فی الضلال,حدیت 3980؛ 
تهذیب: 13/7,باب 1,حدیت 34 


2- 2 -آثار ارزشمند کار: کار تلاش و فعالیت در زاقذ کی روزمزه 
انسان, مهمترین عامل درک- 


ص :549 


حکایات تاریخی 
1-گدایی بدترین عمل است 


شخصی از دوستان رسول اکرم نزد ایشان شر‌فیاب شد و از حضرت 
درخواست چیزی کرد؛رسول اکرم از او پرسید:چه داری ؟ جواب داد:از 
مال دنیا فقط ظرفی برای آب خوردن و یک قطعه پارچه که قسمتی از آن 
را روی زمین و قسمت دیگر را به حالت روانداز استفاده می کنم,پیغمبر 
اشا من مراد نی ساره را فد اه رسد آا کسی حست این وه 
چیز را بخرد ؟ 


شخصی آن دو اثات را به دو درهم خرید,پیفمبر فرمود:یک درهم آن را 
خوراکی بخر و درهم دیگر را طنابی تهیه کن و در بیابان هیزم جمع کن و در 
بازار بفروش. 

آن مرد مشغول کار شد.بعد از دو هفته نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله 
آمد عرض کرد:از روزی که کار کرده ام تا امروز پانزده درهم پس انداز 
نموده ام,سپس از آن مبلغ مقداری غله و جامه خرید. 


رسول اکرم به او فرمود: ببین از این دو عمل که انجام داده ای کدامیک 
0 


2-بی نیازی از مردم 


شخصی به نام«عبد الاْعلی» گفت:در یکی از روزهای گرم امام صادق علیه 
السلام را 


ص :50 5 


1- (1)) -بحار الانوار:10/100,باب 1,حدیث 44 مجموعه وژام:45/1. 


دیدم که در یکی از کوچه های مدینه برای طلب معیشت در راه است. 


به نزدش رفتم و عرض کردم:یا ابن رسول اللّه ! با آن مقامی که در نزد 
خدای متعال داری,هم چنین خویشاندی با رسول اسلام,در چنین روز گرمی 
خود را در طلب دنیا به چنین زحمتی می افکنی ؟ امام فرمود:در چنین 
هوای گرمی به طلب روزی بیرون آمته ام تا بدین وسیله خود را از امتال 
تو بی نیاز کنم (1). 


3-درخت خرما 


امير موّمنان علیه السلام را دیدند که به همراه کارگران با بیل و 
شترها را بار کرده و لنگه های هسته خرما را ۲۳ 
وی پزسیدند؛یا علی. ۲ بار شترها چیست ؟ امام به جاق آن: که 
بفرماید:هسته درخت خرماءاز آینده آن خر داد و فرفوت‌ان. شاء الله. ضد 
هزار درخت خرما. 


باقر علیه السلام فرمود:یکی از آن دانه ها خطا نرفت و همه تبدیل به 
درخت شد.اری ! مردی که صد هزار درخت خرما و نخله تناور را در هسنه 
ضعیف ببیند,ر اه توانگری می اموزد و فکر توانگری می دهد (2). 

4در اولین روز به طلب کار رفت 


بعد از آنکه با امیر مومنان علیه السلام بیعت کردند,تصدی امر بیت المال 
را به عهده «ابو الهیثم بن التیهان»و«عمار یاسر»واگذار کرد که طبق 
دفتری که نام مسلمین 


ص:551 
- (1)) -کافی:74/5,باب ما یجب من الاقتداء بالائمه,حدیث 3؛وسائل 


الشیعه: 20/17,باب 4,حدیث 21873. 
2 (2)) -بحار الانوار:32/41,باب 102,حدیث 3. 


در آن است همه کس را از عرب و غیر عرب به طور مساوی,هر نفری سه 
دینار عطا کنند. 


چمعیت صد هزار نفر بود و موجودی خزانه سیصد هزار دینار. 


مشغول تقسیم شدند.«سهل بن ختیف»ب زرگ انصار با غلام خود که در آن 
روز او را به شکرانه دولت علی علیه السلام آزاد کرده بود آمد و گفت:به 
اين غلام سیاه چند عطا می کنی ؟ امیر موّمنان علیه السلام فرمود:به 
خودت چند عطا شده است ؟ گفت: 


به من و هم چنین به همه مردم سه دینار فرمود:به غلام او هم سه 
دینار,مثل آنچه به خود او داده اید بدهید,‌همین که معلوم شد در دولت علی 
تفاضلی در کار نیست.طلحه و زبیر نزد عمار و ابو هیثم آمدند و گفتند:از 
مولای خود اجازه بگیر تا با او ملاقات کنیم,عمار گفت:آیا از مولایم اذن 
بخواهم و وقت بگیرم ؟ او اذنی نمی خواهد حاجب و دربانی ندارد, علاوه بر 
این مولایم اکنون در خانه نیست او الان کارگر و اجیر خود را گرفت و تيشه 
و زنبیل و کلنگ خود را برداشت به نخلستان رفت که جهت حفر چاه کار 
کند (1). 


5-نیاز به درگاه بی نیاز 
کف از دوستان رسول اکرم دچار تنکذفتتی شده بود.روزی در حالی که به 


شدت پریشان بود,با مشورت عیالش تصمیم گرفت حضور پیفمبر خدا رفته 
و وضع خود را شرح دهد و از آن حضرت کمک بخواهد. 


به محضر پیغمبر اسلام آمد؛ولی قبل از آن که نیت خود را اظهار کند این 
جمله را از حضرت شنید که فرمود: 


«هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک می کنیم و اگر کسی بی نیازی 
بورزد خدای متعال او را بی 1 این کلام را شنید چیزی 
نگفت و به خانه 
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1- (1)) -بحار الانوار:110/32,باب 1,حدیث 85. 


خود بد تخر آن روز همچنان با فقر و تنگدستی به سر برد؛ولی روز 
دیگر ناچار شد با همان نیت به محضر پیغمبر درآید و عرض حاجت کند. 


روز دوم نیز از رسول اکرم شنید که فرمود:«هر کس از ما کمک بخواهد 
به او کمک می دهیم,ولی اگر بی نیازی ورزد خدای متعال او را بی نیاز می 
کند». 


برد تا اینکه روز سوم باز به محضر رسول اکرم رفت,پیغمبر اسلام همان 
جمله را تکرار فرمود. 


این بار آن تهیدست در قلب خود احساس اطمینانی کرد,با خود فکر کرد که 
دیگر هرگز به دنبال کمک بندگان نخواهم رفت,از خدا می خواهم که مرا 
موفق کند. 

با خود فکر کرد که اکنون باید چه کرد به نظرش آمد به صحرا رود و هیمه 
ای جمع کند به بازار برده و بفروشد تيشه ای به امانت گرفت به صحرا 


رفت هیزم جمع کرد آورد و فروخت و لذت زحمت و کوشش خود را 
دریافت.روزهای دیگر به آن کار ادامه داد,از زحمت خود تيشه و سایر 
لوازم را خرید تا صاحب سرمایه و غلامانی شد,روزی رسول اکرم به او 
رسید و تبسم کنان حال او را پرسید,ان مرد قصه خود را نقل کرد حضرت 
را تا 


6-در عبادت از او کوشاتر است 


اساج صانق خلنه اتمه اد حال ی اسان کر جوا ون سار 
فقر شده 
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1- 1 -کافی:139/2,باب القناعه, حدیت 7؛مستدرک 
الوسائل: 224/7,باب 30,حدیت 7-8094. 


است.امام پرسید:اکنون چه هی کند ؟ گفتند:در خانه به عبادت خدا مشغول 
جق پرایتمند زر ند کون او از کجا اداره می شود گفتند؛ توسط کف از 
یارانیش. 


فرمود:به خدا قسم آن کس که معاش او را فراهم می کند در عبادت از او 


7-از کوشش خسته نمی شود 


امیر مقمنان علیه السلام, ابو تراب و بدر تاجدار خاک و ۳ است, او می 


داند در این خای چه اسرار ثروتی است.فرق زهد او با زاهدین دیگر همین 
نکته است که در تمتع از لذات بی رغبت و در عمل مبالفه کار است. 


زهاد.زهد را به این می دانند که از عمل,عمران و تمتع هر دو بر کنار 
اند ول اما ار کحم کار فد فسل مد اغلی ماه کار است ار 
اینجاست که هم از مردم دنیا بی نیاز.و هم از زهاد زمان ممتاز است ؛زیرا| 
مردم دنیا هم به عمل فرو رفته و هم به لذات خارج از حد,او نه چنین است 
و نه چنان. 


در زمان دولت خود در کوفه.,روزی خرسندی از کلامش آشکار بود که می 
فرمود:در سراسر عراق رعیت من در نعمت اتضایشان شیرین و نانشان 
گندم و زیر سایه اند و احدی نیست که چنین نباشد. 


یکن از قلامان خود به نام«ابو تبزر»را ازاد کردم بوذ با شرط نع سال 
خدمت در نخلستان او,او را برای سرپرستی مزارع و چشمه های خود 
گذاردم:-نودییکی از آن:جشخه ها به نام جشحه ابی نیزر استت: 


او می گوید:روزی حضرتش به سرکشی مزرعه آمد پیاده شد و فرمود 
پسندم, کدویی دارم از همین مزرعه با روغن پیه بریان کرده 
ام. فرمود:همان را بیاور ! 


آوردم,امام برخاست دست ها را برای صرف غذا شست,غذا| را تناول نمود 
مجددا دست ها را شست و چند مشت آب میل کرد آنگاه فرمود:دور افتاده 
باد 
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کسی که شیاه را حاکن انش کید 


بعد فرمود: کلنگ را بیاور, کلنگ را گرفت و در چاه فرود آمد آن مقدار کلنگ 
زد عا خسته شدربرای رقم خستکی ببرون. امد در خالی که از پیشاتی 
مقدس او عرق می ریخت و با انگشتان خود آن عرق را از پیشانی به زمین 
ریخت و باز به قنات فرود اد تمه فف. کرد ۵ کلنی می. زدرتا حهان #7 
آنت بسان گلوی شتر فواره زد. 


امام فوری بیرون آمد و در حالی که هنوز عرق می ریخت فرمود:صدقه 
است صد قه است,دوات و کاغذ بیاور. 


انیت کتعا عحله نوات وه که اهنا خط سارت وه مشت. آین 
قرار داد صد قه ای که نه فروش می رود نه بخشیده می شود و نه انتقال 


می پذیرد؛تا خدا وارث آسمان ها و زمین است؛مگر آن که حسن و حسین 
به آن محتاج گردند که ملک آنها خواهد شد (1). 


8-چرا ترس 

«محمد بن هتجودر» ویو ور به خارج مدینه رفتم حرارت هوا طاقت 
فرسا بود,از دور حضرت امام محمد باقر علیه السلام را دیدم که قطرات 
عرق از جبین مبارکش می ریخت. 

با خود گفتم عجبا ! راد مردی مانند او در اين ساعت گرم با چنین حالت به 
طلب دنیا می رود یعنی چه ؟ خوبست بروم او را نصیحت کنم,جلو رفته 
7 
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1- (1)) -مستدرک الوسائل:62/14,باب 12,حدیث 3-16110,در ذیل این 
روایت ت آمده است که معاویه بن ابی سفیان حاضر شد این چاه را به مبلغ 
دویست هزار دینار بخرد؛امام مجتبی علیه السلام نپذیرفت و فرمود:پدرم 
این چاه را وقف کرده است.و من در مقابل هیچ چیز ان را نمی فروشم. 


کردم و گفتم:از شما دور است با این بدن سنگین در اين هوای گرم در 
طلب دنیا باشی,اگر در چنین حالتی مرگ گریبانت را گرفت چه خواهی کرد 
0 


فرمود: 


«جچه ترسی دارم,اگر در این حالت بمیرم در طاعت حضرت حق جان داده 
ام ؛ زیر به وسیله کار,خود را از تو و دیگران بی نیاز داشته و آبروی خود را 
حفظ می کنم,وقتی می ترسیدم مرگ فرا رسد که به معصیت خدا مشغول 
باشتم عفد سین عنکدر کفت را این مصول اه من خواستم عو زار تحت 
کنم ؛اما تو مزا تضیخت کردی و از اشتبام بیر ون آوردی» (1). 


امام صادق علیه السلام غلامی داشت به نام«مصادف»چون عایله حضرت 
زیاد شده بود,هزار دینار به غلام خویش مصادف سپردند و فرمودند این 
هزار دینار را تردار وه بان تصاست کن‌باين کار بر اه آن بود که در سود آن با 
غلام خود شرکت کند. 


طبق فرمان امام. مصادف آماده سفر به مصر شد.وی با آن پول متاعی که 
در بازار مصر رونق داشت تهیه کرد و با کاروان تجار به طرف مصر 
رهسپار شد. 

و ری یه مصو قاکاه ام از یر تا و یا نم ای 


مصادف در آن بود مقابل شد.مصادف از مصریان پرسید:اوضاع در چه حال 


دارد. 


سود بفر‌وشند. 
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1- (1) -کافی:73/5,باب ما یجب من لاقتداء بالائمه.حدیث ۰1 
تهذیب:325/6,باب 93,حدیث 15. 


بعد از ورود به مصر.متاع را به دو هزار دینار فروخت,دو کیسه هزار دیناری 
ترتیب داد و از مصر رهسیار مدینه شد.چون به مدینه رسید دو کیسه هزار 
دیناری را به محضر امام برد.امام فر مود: سود زیادی بردید ؟ مصادف قصه 


کر 


امام با تعجب فرمود:سبحان اللّه شما قسم خوردید و عهد کردید که در 
میان مسلمین بازار سیاه به وجود آورید ! قسم خوردید سودی کنید که 
مطابق با اصل سرمایه باشد. ۱ سپس یک کیسه را برداشت و فرمود: این 
اصل مال برای خودم. من با ان چنان سودی که دور از انصاف است کاری 
ندارم. سپس فرمود: شمشیر زدن از کسب حلال اسان تر است (1). 


0-رعایت انصاف 
«یونس بن عبید» که یکی از مسلمانان بود دارای شغل جامه فروشی بود. 
قیمت جامه هایی که در معرض فروش قرار داده بود از چهار درهم بود تا 


دوپیست درهم بود.روزی جهت اقامه نماز به مسجد رفت و برادرزاده خود 
را به جای خویش گذاشت. 


در این اثنا شخصی [ ۳ و جامه ای را که در حدود چهارصد درهم بیارزد 
طلب کرد .برادر زاده پونس فک از جامه های دویست درهمی را , به او 
نشان داد اتفاقا خریدار آن را پسندید و آن را به چهار صد درهم خرید. 


یونس بن عبید از مسجد خارج شد بین راه نق ات مرد برخورد تا جامه را 
دست او دید شناخت که از دکان وی خریداری کرده است. 


پیش آمد سلام کرد و از او پرسید:این جامه را چند خریده ای ؟ مرد گفت: 


چهار صد در هم ۱ یونس جواب داد: این جامه بیش از دویست درهم نمی 
ارزد 
ص: 557 


1- (1)) -کافی:161/5,باب الحلف من الشراء و البیع‌حدیت 1؛ 
کت ساب 1 رخدیت و5 


و جوا رورش بعنع وحم اند کر هخا رز خاک مر 
را به پانصد درهم می خرند, با لاخره یونس او را به دکان اورد و دویست 
درهم به او پس داد و به برادرزاده اش پرخاش کرد که از خدا شرم نمی 


پسر گفت:من چکنم او خودش به این قیمت راضی شد که خرید.یونس با 
تعجب سری تکان داد و گفت:عجب | اگر او به این قیمت راضی شدتو 
چرا متوجه نبودی که باید نفع خود را درباره او منظور بداری ؟ 


ص :58 5 


5 از انسان چه می خواهند 
اشاره 


ص :559 


ص :60 5 


گاهی که امواج خروشان دریا آرام می شود, کشتی با نظمی دقیق و کامل 
روی اب حرکت می کند و سرنشینان ان از دیدن اشعه خورشید جهانتاب و 
اب های ساکن نقره فام مسرور می شوند. 


شود و کشتی را دچار امواج سهمناک می کند.سرنشینان کشتی خود را می 
بازند و تمام لذت های گذشته را فراموش می نمایند. 


اين حالت مردم غیر موّمن است.آن روز که از زرق و برق دنیای مادیگری 
خبری نبود و شهوات و آمال غلط,مانند سیل بنیان کن اجتماع را تهدید نمی 
کردمرزدهی ار اض به نطر ی امدتد اه چنه ور که اهر رند کین وخ 
شد و بی بندوباری در تمام مراحل زندگی راه یافت,یاک باخته شدند و 
رذائل اخلاقی و فساد را جانشین فضایل و حسنات نمودند!! 


ان قوم و ملتی که محکوم شهوات شدند و از منطقه ایمان کوج 
کروند رصان یاوه و پوچ در مغز خویش می پرورانند.و از طرف دیگر 
عقیده و ایمان به گفته های خود ندارند,بار خود را به 3 و مقصود نخواند 
رسانید؛بلکه در وادی گمراهی سرگردان و در نتیجه هلاک خواهند شد ؛زیرا 
اين گونه اشخاص بی بندوبار.مرد عمل و ایمان نيستند. 


اما مردم موّمن و موحد و پایدار چنین نیستند "هميیشه کشتن انشا آرام در 
حرکت است و پیوسته سعادتمند و رو به ترقی هستند. 
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هر ملت و قومی که خود را از پستی و خواری نجات داد,به واسطه سعی و 


علل و اسبابی که یک قوم و ملت را به اوج ترقی و تعالی می رساند و از 
ای ها ماه 


مردمی که دارای اخلاق حسنه و صفات پسندیده باشند, از میان نخواهند 
رفت .آن قومی که همت خود را خدا شتا سیاتضا ,ند که حق تعالی و 
شجاعت, , حریت و سخاوت قرار دهد نامش از صفحه تاریخ مجو نخواهد 
شد تا جایی که سایر ملل,از اخلاق حمیده و صفات پسندیده ان کشت 
فضیلت خواهند نمود. 


رفتار نکنند,در انظار دیگران خوار و زبون هستند,و نمی توانند در برابر 
سایر اقوام قد علم نمایند. 


قبل از بعثت نبی اسلام دنیای بشریت گرفتار جهل و نادانی و از نظر اخلاق 
در نکبت و ذلّت بود. مردم بدون علم دانش,و آگاهی و بصیرت زندگی می 
کردند و فرسنگ ها از حقایق و معارف دور بودند.در آن زمان وضع زندگی 
ملل و اقوام از صورت زندگی انسان دور و به زندگی حیوانات نزدیک یا 
عین زندگی چهارپایان بود. 


همت مردم قبل از بعئت, جز شهوت شکم ,غارتگری,دزدی,جنایت 
ظلم ,خیانت,تعدی و تجاوز چیز دیگری نبود. 


در آن دنیای تاریک ویر هرح و.-مرح‌خدای متعال پیغمتبر اسلام.را مبغوت به 
بشریت بود باز دارد.و مردم را از عواقب وخیم سوء اخلاق برحذر بدارد. 


ص:62 5 


ان زهیه عالکدر تان. با کلم اشانیت تذاشی نلکه با آنماین. که من 
خواستند در برابر معبود حقیقی و یکتا قد علم نمایند مخالفت داشت. 


آن حضرت می خواست شرک و بت پرستی و زشتی های اخلاقی که باعث 
بدبختی و شقاوت بشر بود را از میان بردارد,و خرافاتی که در دل و جان و 
اعمال آنان فرو رفته ریشه کن نماید, و جهانی از مردم خداشناس و با 
تقوی و درستکار تشکیل دهد. 


روی همین مبنا بود که پس از مدتی کوتاه اقوام و ملل دسته دسته داخل 
منطقه تربیت ان بژز کهان هی شدند و برای ادامه دادن تحصیلات اخلاقی و 
صفات پسندیده و خداشناسی,نام خود را برای هميشه در دفترش ثبت می 
نمودند. 

شاگردانش هم مردمانی خداشناس ,وظیفه شناس, با 


تقوی,خد |ترس. ,شریف, عالم ,باحقیقت, شجاع ,.سخی رز کوا رن گر بودند و 
جز خدای بزرگ معبود دیگری نداشتند به طوری که تمام اعمال و رفتار 
۱ 


۳ مقدس اسلام به وسیله قرآن مجید و نبی عظیم القدر با نفوذ فوق 
العاده خود مردم,جهان را به اخلاق انسانی دعوت می نماید و آنان را از 
کم ار ار دی و ین تا 


اسلام دنیا و آخرت مردم را در نظر داشته و برای عمران هریک از ار ده 
قوانینی متین و محکم وضع نموده است. 


رسول کرامن: اسلام در یکی از مجالس مکه,در اوایل بعتت.ضمن نگ 
سخنرانی مهمی خطاب به مردم فرمود: 


ائی[0 قَذ جک یر الذنیا و لاخ (1). 
«من برای آباد کردن دنیا و آخرت شما آمده ام ». 
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1 (1)) بحار للانوار:191/18,باب 1حدیت 27امالی 
طسی: 1 6 فلس وه آلجفعه الناس مین رتیت 121206 1 رح 


نهج البلاغه:210/13. 


جانشین بلافصل او امیر مومنان علیه السلام فرمود: .صورت خلافت و 
حکومتم در آن مدت کوتاه به گونه ای بود که هیچ خانه ای در کشورم نبود 
فگر آنکة از ز گندم ۳ خوشگوار بهره نداشته باشد. 


دین مقدس اسلام که اساس آن بر توحید و یکتایرستی است,بشر را به 
پاکی درون و برون,درستکاری.امانت,راستگویی, صداقت,پا کی ززگی. مساوات 
و مواسات و به تمام خوبی ها دعوت می نماید,و این همان اصول و 
ات که سر با سول وه راهن ب سای اف اه 
هرا کال وان درس عطعت و کرفی مب دسا نو 


عمل کردن به واجبات دین اسلام و قوانین پاک ارت مقدس و کناره گیری 
از آنچه حرام کرده, نه تنها آسان و مفید است ؛بلکه هی ناسازگاری_ و 
اتجز افن: با شیر مد وتجود تخاشته و.موید: و وله پیش فت: خفیفی: آن 


رسول خدا| در اواخر عمر خود.پیس از اس زحمات طاقت فرسا ,بنا به دستور 
پروردگار,دوازده جانشین برای حفظ ۳ اسلام و اصول انسانی در میان 
جوامع پشری معرفی نمود که اول آنها امیر مومنان علی بن آبی طالب و 
آخرن انا حضرت هموی خفس الخس عاسم سا ات مین اسلام 
در زمان حیاتش به معرفی دوازده جانشین خود تصریح فرمود و مردم را به 
اطاعت از آنان دعوت کرد. 


1- در جلد دوم کتاب«ینابیع الموده»صفحه 174 (چاپ تهران) از جابر 
جعفی روایت شده است که: 


قال فلت للباقژ با ان ره سول اللّه ان قَوماً یقوَلوَ ان ال تعالی جعَل 

: یا جابرٌ ار لاه هم الذیلان_ 0 

۵ اسْمائَهم مکنوبه غلی ساق العرش پالئوژ ای 
9 ۳ 


و الحسين ] و علیٌ و ( 
العسن و ی 9" 


«جابر جعفی می گوید:به امام پنجم عرض کردم:مردم می گویند خدای 
متعال امامت را در فرزندان امام حسین علیه السلام قرار داده.امام باقر 
علیه السلام فرمود:ای جابر ! ائمه کسانی هستند که پیغمبر اسلام در زمان 
حیات خود به آنان تنصریح فرمود که پس از آن حضرت,رهبران اسلامند و 
گدد آنها دوازده نفر است:نبی اکرم فرمود:شبی که مرا به معراج بردند 
نام آنها را بر پایه عرش دیدم که به وسیله نور نگاشته شده بود و دوازده 
نفر بودند,اول آنان علی و سپس حسن و حسین و علی بن الحسین و 
ی رس و ان هه 
حضرت امام محمد تقی و امام علی النقی و امام الحسن عسگری و محمد 
اب 


عن جابر بن سَفره قال:جتّث مق ابی[] الی الْمَسشجد و سول اللّه یَخْطْبٌ 


- 


0و .و 


فسمعتة ول تکون من دیا ان عم بعنی امتا رن کقهن صوتة قل 
اد بقل ققلث لابیل۳:ما قال ؟ ققال که من فرش (2) 


«از جابر بن سَمَرَة روایت شده که گفت:با پدرم به مسجد رفتم نبی اسلام 
مشغول خطابه بود.شنیدم که فرمود:بعد از من دوازده نفر رهبر و جانشین 
اند سپس صدای او آهسته شد, گفتم: .پدر جان چه می گوید ؟ پدرم 
گفت:نبی اسلام می فرماید: همه آنها از قریش اند». 


رهبران عالیقدر عالم تشیع که به فرمان خدای متعال و به تصریح رسول 
اکرم (در دویست و هفتاد و یک حدبیت بنا بر نقل عامه و خاصه برای 


دوازدهمین نفر برای 


ص: 65 5 


1- (1)) -بحار الانوار:357/36,باب 41,حدیث 226 ؛کفایه الاثر:246. 
2 (2)) -خصال:469/2,حدیث 13 ؛کفایه الاثر:50. 


هدایت انسان ها همانند نبی اکرم کوشش ها کردند و علاوه بر زحمات ایام 
خیات‌ستان ار ارع۸ کرانمایت از حموبه باد یار کداشتند. 


من در این نوشتار گوشه ای از فرمایشات رهبر بزرگ عالیقدر پیشوای 
چهارم حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام را برای افرادی که 
بخواهند خواسته ها و تمایلات خود را مطابق با رضایت خدای متعال قرار 
دهند نقل کرده ام و به صورت اختصار شرحی بان نگاشته ام .از خدای 
توانا می خواهم که جمیع مسلمین را در پیروی کردن از دستورات قرآن و 

ی ی ۱۱ تاره 
زدگی و استعمار اجانب و بیگانگان در پناه عظمت خود حفظ نماید. 

اشاره 


در کتاب«کافی»از ابی الجارود روایت شده است که حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: 


«هنگامی که شهادت امام حسین علیه السلام رسید,دختر بزرگ خود فاطمه 
را خواست و کتاب سربسته و وصیت ظاهره ای به او داد. 


علی ین الحسین علیهما السلام در اين حال سخت بیمار بود و به خو 
ها اه ما ها 


کتاب به ما رسیده است». 


ب‌ 


من گفتم:خدای متعال مرا قربان تو گرداند در آن کتاب چیست ؟ فرمود: 


«به خدا| قسم هر چه اولاد آدم از روز آفرینش آدم ۳ پایان دنیا نیاز دارند در 
آن است, به خدا| تمام جد ود و مجازات ها در آن ثبت است.حتی مجازات یک 


خراش در بدن» (1). 


ص:66 5 


اس کاقی 0/۷ 26اب ما خض لاه ار و کل د وله ی متدوت 
6بحار الانوار:50/26,باب 1,حدیث 96. 


این حدیث دلالت دارد که امام سوم آن کتاب را به دختر خود داد تا بعد از 
شهادت,به امام بعد از او بسپارد و انچه برای تربیت اجتماع,بعد از قران 
لا زم بوده در کتاب مخصوصی که از امام سوم به امام چهارم داده شده 
مندرج بوده است. 


سین قلی نخ السس له اه 


مزدمی که تایع عالم مادی کشته و در مراحل زندگی از آن متابعت می 
کنند,در نخستین قدم زند کی دز کزایشن به امور معنوی و مبارزه با تماپلات 
نفسانی قایفتن کته ون و تتیها رون قرد مادیت و محیط مادیگری غوطه ور 
می شوند و اجتماع, مدنیت, سیاست,معیشت و سایر زمینه های حیات 
گردند.این مهمترین عامل گسترش فساد.ظلم و بیدادگری است. 

اما اسلام می گوید:خدای متعال انسان را در زمین جانشین خود قرار داد و 
کاس اه ما وا اه ام هر ص سرا ام ها ان 


زیبای بدن را به روح او ارزانی داشت ؛بنابراین از نظر اسلام,بدن زندان 
روح نیست ؛ بلکه محل فعالیت های روحی است. 


عبادت در اسلام فردی و اجتماعی است؛از نظر عبادات فردی,امام چهارم 
ملقب به«زین العابدین»و«سید الساجدین»شد و از نظر اجتماعی کتب 
حدبت و تاریخ از حیات روشن فد ند کت درخشان ان حضرت را یاد کرده 


است. 


گروهی از مسلمانان برای انجام فریضه حج حرکت کردند.پس از چند 
روزی استراحت و توقف در مدینه, به سوی مکه معظمه به راه افتادند. 


در بین راه مکه و مدینه.در یکی از منازل,قافله حح,با مردی روبرو شد که 


ص: 567 


آنها آشنا نکر ان مرد متوجه شخصی در میان قافله شد که در سیمای اولیاء 
حق بود و با اشتیاق تمام مشغول خدمت و رسیدگی به کارهای اهل قافله 
بود ! دز همان لحظه اول او را شناخت, با تعجب از مردم پرسید:آیا این 


گفتند:نه ! این شخص از مدینه به قافله ما ملحق شده و مردی درستکار و 
پرهیزگار است,ما از او نخواسته ایم کاری برای ما انجام دهد,او خودش 
میل دارد در کارهای دیگران شرکت کند و به آنها کمک نماید. 


آن مرد گفت:معلوم است او را نشناخته اید,اگر او را شناخته بودید این 
چنین به ساحت مقدذسش جسارت نمی کردید و حاضر نمی شدید چون یک 
خادم به کار شما رسیدگی کند. 


اهل قافله با تعجب برخاستند و خواستند برای عذرخواهی دست و پای امام 
را پوسه زتندرانگاه به: عتوان کله.عرض کردند:یا آنن رز سول اللّه ! چه کاری 
بود کردید ؟ ممکن بود از طرف ما نسبت به شما جسارتی شود و ما 
مرتکب گناهی بزرگ شویم. 


امام علیه السلام فرمود:چون مرا نمی شناختید شما را برای همسفر بودن 
انتخاب کردم؛زیرا گاهی با کسانی که مرا می شناسند سفر می کنم و آنها 
به خاطر رسول خدا زیاد به من مهربانی می کند و نمی گذارند من عهده 
دار خدمت شوم,به همین خاطر مایلم همسفرانی را انتخاب کنم که مرا 
نمی شناسند من نیز از معرفی خود,خودداری می کنم تا بتوانم به سعادت 
خدمت به دوستان نائل شوم (1). 


ص :68 5 


)عون اختار الصا غلته السلاه 26/2 1ساتب 0 رحدیت 3 مساغل 
الشیعه:430/11,باب 46,حدیث 15177. 


هر عمل ارادی که از انسان صادر می شود«سلوک» نامیده می شود «برای 
سلوک و اعمال ارادی, احساس های نفسانی مانند :غریزه و عادت وجود 
دارد که مسا اعصال وتان ماست مت دار ما از آن اخساس سا 
نفسانی صادر می گردد. 


ما متوجه احساس های نفسانی نمی شویم؛ولی آثار آن را حس می نمائیم. 


آنان فان های مات ,شاه که اعفال اراد ماستها خر ایو زا شم 
نمی کنیم؛ولی چیزهائی که از غریزه ها صادر می شود حس می 
نمائیم.پس هر عملی که از ما صادر می شود از یک غریزه و مصدر 


علم اخلاق که یکی از علوم پر بهای بشری است.فقط از ظواهر اعمال 
بحث نمی کند؛بلکه در اساس و منشا عمل توجه دارد.همان طوری که 
علمای علوم دیگر به نظر ظاهر موجودات قانع نمی شوند.مگر علل و 
اسباب ان را بشناسند, همین علمای اخلاق در اساس سلوک تنوجچه نموده و 


رهبران اخلاقی جامعه انسانی انبیا و امه هدی هستند که کردار و اعمال 
انان, ترازوی شناخت فضائل اخلاقی است.یکی از نمونه های کامل و بارز 


اما چهارم علیه السلام با اصحاب خود در مسجد نشسته بودند.یکی از 
نگان حضرت وارد شد و نسبت به امام اسائه ادب کرد.حضرت در جواب 


ان ورگ نفرمود, آنگاه صبر کرد تا تاریکی شب همه جا را فرا گرفت؛امام 
به در خانه آن شخص رفت؛ ,صاحب خانه به در منزل آمد., امام فورا , به آو 


سلام کرد و فرمود: 
ص :69 5 


«ای برادر اگر در گفته های امروز خود راستگو بودی و آنچه گفتی در من 
بود خدای متعال از من بگذرد و اگر درست نبود خدای متعال ترا 
ببخشد.اکنون سلام و رحمت 1 بر تو باد»سپس خداحافظی کرد و 
رفت.آن شخص با تعجب دنبال حضرت آمد,امام را از پشت سر نگاه 
داشت و در حالی که می گریست عرض کرد:کاری در حق تو کردم که 
سزاوار نبودی,مرا ببخش ! حضرت فرمود:ترا از آنچه گفتی حلال کردم و 
بخشیدم (1). 


همچنین در روایت دیگری امده است که:روزی یکی از کنیزان حضرت برای 
وضوی آن حضرت آب تهیه می کرد کنیز غفلت کرد و ظرف اب از دست او 
رها شد و به سر مبارک علی بن الحسین افتاد و ی 
شکست.امام سر خود را 7 عرض کرد:یا 
این دستعل الله اخداخ معال در قران مین فرخایه 


«و الکاظمین العَبظ (2)». 

حضرت فرمود خشم خود را فرو خوردم.عرض کرد: 
«و العافین غن الثاس (3)». 

فرمود:از تو گذشتم.عرض کرد: 

«و اللَهْ بح سن (4)». 

فرمود:برو در راه خدا آزادی 1 

ص:70 5 

1- (1)) -بحار الانوار:54/46,باب 5,حدیث 1؛ارشاد:154/2. 
2 (2)) -آل عمران (134:)3. 

3- (3)) -ال عمران (134:)3. 

4- (4)) -ال عمران (134:)3. 


5- (5)) -مستدرک الوسائل:345/1,باب 41,حدیث 3-801 ؛مناقب:158/4؛ 
ارشاد:146/2. 


سید و سالار و مولا سرور روی زمین است این ولی حضرت حق را حبل 


فخر ابنای بشر گلدسته باغ رسالت سرو بستان ولایت مقتدای عالمین 


است 
بهر او نبود ضرر گر آنکه نشناسی تو او را 
قلضا تبخار کان وشهتها و هادی فیس فطله دراه حقیفت. کته اهل بفین اس 


جد پاکش سید لولاک زهرا جده او نور چشمان حسین سبط امیر المومنین 


است 


گوهر دریای بخشش یوسف آل محمد سید سجاد زیب عرش زین العابدین 


است 


ای امام الحق بیان الحق ز تو دارد تمنی چونکه دست جود تو دائم بیرون از 
استین است (1) 


ص:71 5 


1- (1)) -بیان الحق. 


هشت درس زندگی 


اشاره 


یل لعلیه بُن الحَسَیٌّن علیهما السلام کیت اصْبَحْت قال علیه السلام اص۳بَحت 
مطلوبا بقمان خصال: 


1-اللَ تعالی بَطلْبّیی بالقراْض. 

5-2 اللَبیعٌ صلی الله علیه و آله بالستّد. 
5-3 العیال بالقوت. 

4و امس بالسَهُوَهٍ. 

5-و السَبّْطانْ بالَمَعَصیَه. 

6-و الحافظان بصدذق الْعمَل. 
7-و ملک المَوّتِ بالوْفح. 

5-8 الق بالجشد. 

دا ددم الخضال تلاوت 111 

شخصی از حضرت سجاد علیه السلام سوال کرد:چگونه صبح کردی ؟ 
فرمود:در حالی که هشت طلیکار هشت چیز را از من مطالبه می 


کنند, عرض کرد:یا ابن رسول اللّه ! کیستند آن هشت طلیکار ؟ امام به 
طور اختصار فرمود: 


اه ها ترسح لت سم کید 


4-نفس اماره.شهوت را طلب می کند. 


5-شیطان, نافرمانی از حق را طلب می کند. 
6-رقیب و عتید.عمل صالح را طلب می کند. 


ص:5372 


1 عبعار الاتوار: 15/73 تشفیته البعار :3/2 


7-ملک الموت,روح را طلب می کند. 
8-زمین,بدن و کالبد را طلب می کند. 


ظلیکار ایل خواش متا 


اشاره 


۷۹ 
ص:3 57 


1- (1)) -انسان فطرتا تشنه ازادی است و از هر کس و هر چیزی که مانع 
ازادی او باشد منتنفر.و مدافع سرسخت طرفداران ازادی خویش 
است.بسیاری از مردم بویژه جوانان بر اثر تهاجم غرایز درونی و خواسته 
های حیوانی و افکار بیرونی ضد دینی طلبکاری خدای متعال را مانع آزادی 
خود می دانند ! اين امر سبب تنفر و دین گریزی آنان شده است.به طوری 
که پا از مجموع امور دینی و عمل به آن دست کشیده اند و يا در حالت 
تحیر و بلا تکلیفی قرار گرفته اند. اینان مدام با خود کلنجار می روند که 
مگر خدای متعال ما را آزاد خلق نکرده است و مگر : نه این است که 
بزرگان دین برای آزادی بشر به مقام رهبری رسیده اند ؟ پس چرا این 
همه دستور ؟ آیا این دستورات به معنای سلب آزادی بشر نیست ؟ در 
پاسخ از سوال فوق از آنچه نباید غفلت کرد این است که:دستورات 
حضرت حق فقط و فقط متوجه انسان است و ساير موجودات عالم که از 
روی غریزه و جبری زندگی می کنند و حاکم مملکت وجودی انان غرایز 
است؛در نوع اعمال و رفتار خود مجبورند و از ازادی و اختیار بهره ای 
ندارند بنابراین از تکلیف ساقطند اما انسان از اختیار برخوردار است و 
مهمترین امتیاز وجودیش ازادی اوست.همین اختیار مهمترین عامل بروز 
تکلیف است.شاهد مهم نکته فوق این است که از نظر شرعی انسان 
مجبور مکلف نیست و در صورتی که مجبور باشد اگر حرامی را هم 
مرتکب شود عقاب و مجازاتی ندارد.بنابراین تکالیف از عامل مهمی به نام 
آزادی و اختبان هسرچشته بی کیرد و دستورا دای معا محکالیت الهی 
هیچ منافاتن. با ازادی و. اختیاز انسان ندارد. تکته: دیکر اینکه: کسی. که. به 
دنبال آزادی است آیا غیر از این است که هر کاری را که خواست بتواند 


انجام دهد ؟ آیا غیر این است که به قدرتی دست یابد که تحت تأثیر قدرت 
دیگران قرار نگیرد ؟ و...اگر به دنبا چنین آزادی هستیم تنها در پرتو عمل به 
و موی بو ی ی 
اطاعت کن تا تو را مانند خود قرار دهم.من زنده ای هستم که نمی 
میرم,تو را نیز زنده ای قرار دهم که نمیری.من بی نیازی هستم که محتاح 
نمی شوم تو را نیز بی نیازی قرار دهم که محتاج نشوی.من به هرچه بگویم 
باش پس می باشد تو را نیز به گونه ای قرار دهم که به هر چیزی گفتی 
باش پس باشد.» اگر کسی بگوید من می خواهم پاسخ غرایز درونی و 
تمایلات نفسانی خود را ازادانه بدهم,نباید فراموش کند که با گرایش امور 
نفسانی میل به آن را در وجود خود تقویت می کند و تقویت ان میل 
مساوی با ارتکاب پی در پی ان است و چنین شخصی با این ارتکاب سند 
اسارت خود را امضا کرده است.مهمترین آثار شوم این گرایش بی قید و 
شوط آنن است که ار نمانی شمان ند و خواست:.ازادانه ی ترانو 
خواسته های درونی خود تصمیم بگیرد و مرتکب محرمات نشود,به اسانی 
موفق نمی شود چرا که تمام پل های پشت سر خود را خواب ب کرده و راه 
با کشتین باقن بگذاشته است این نکنه داراق. شواهد وه تموته.های تاریخن 
است که می توانید به کتاب: : تو به آغوش رحمت نوشته استاد انصاریان 


اتام این مه یال یو تسین که که ان ان افریوه ده 
است که به حال خود واگذار نیست. بلکه قدرتی بر او و به سراسر جهان 
هی ار اک ۱ 
موجودی میسر نیست. 


آن قدرت چیزی جز قدرت ذات اقدس لایزال نیست که از خلقت موجودات 
منظور و هدف داشته و خصوصا برای تکامل بشر قوانینی وضع کرده و از 
تمام انسان ها اجرای آن قوانین را به صورتی منظم خواستار شده است. 

در حقیقت عمل کردن به مقتضای رضایت خدای متعال مراعات دستورات 
را رعایت نموده است و از عهده پرداخت حقوق الهی برامده است.اینک به 
نت از طلب های خدای متعال (طبق نقل حدیث مورد بحت) توجه 


ایمان 


ایمان عبارت است از معرفت و یقین قلبی و اقرار داشتن به زبان و عمل 
بر طبق آن؛یعنی انسان هرگاه قلبش به خدای متعال یقین داشت و مطابق 
آن بفیرن به دبا اقرار کرد و طبق آن اقرار به تنهایی ایمان نیست, تصدق 
به تنهایی هم ایمان نیست؛بلکه تصدیق و اقرار و عمل هر سه با هم معنای 
ایمان است. 


خدای متعال جر کزان سوره بقره آیه 8 می فرماید: 
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«نیکی نَ نیست که روهای خود 7 به سوی مغرب پا مشرق کنتد ان 
شخص که به خدا و روز جزا و فرشتگان آسمانی و پیامبران ایمان دارد,از 
مال خویش که آن را دوست دارد به خویشان و یتیمان و تنگدستان و براه 
مانده و بیچارگان و در راه آزادی بردگان دهد و نماز به جای آرد و زکات 
دهد و آنان که چون پیمان بندند و به پیمان خویش وفادارند و نیز بردباران 
در سنکام. تین و مرض.و ام حنی: هس رخمین. کسان هشتند. که 
راستی پیشه خود کرده اند و همچنان پرهیز کارانند». 


مردی. نزد. امیز مقمتان. غلیه السلام امد و غرض کرد:مرا موعظه 
کن.حضرت فرمود: 


«از آنها مباش که توقع دارند بدون عمل در آخرت مزدی نصیبشان شود و 
به واسطه آرزوهای درازی که دارند 0 
کنند و می گویند بعد توبه خواهیم کرد. 


درباره دنیا مانند اشخاص زاهد حرف می زنند که گویی اعتنا : ان داد رد 
اما عملشان مانند کسانی است که بحاتة محبوبشان رت .هرچه از دنیا 
به انها بدهند سیر نشوند و به اندک خودشان قانع نیستند.شکر ان مقدار 
نعمتی که به دستشان می اید نمی توانند به جا اورند. 


دیگران را از کار بد نهی می کنند و خودشان کار بد می کنند سایرین را به 
کار خوب امر می کنند؛اما خودشان نمی کنند, اشخاص نیک را دوست دارند؛ 
ولی مانتد آنها غمل نمی کنند, گناهکاران را دشمن دارند؛ولی خودشان 
بواسطه گناهانی که کرده اند از مرگ می ترسند و باز همان گناهان را 
مرتکب می شوند !» (1). 


ص:575 
1- (1)) -لا تک ی ی توت تون از مل 


ول فی الخّیا بقوّل الژاهدین و یَعْمَل فیها بقمل الزاغبین...(نهج 
البلاغه: کلام 497 :مستدرک الوسائل :312/11 


نیکوکاری دارای دو اصل است:اول:آن که آذفی را به خدایش مرتبط می 
خدای متعال باعث خشوع و اطمینان قلبش می گردد و سنگینی زندگی 
دشوار,از دوشش برداشته با عزمی راسخ مجهز می شود. 


دوم:؛آنکه رابطه انسان را بر اساس عواطف با هم نوعانش برقرار می 
نماید تا در سختی و بدبختی با هم شریک باشند و با تبادل عواطف و 
احساسات به کمک یکدیگر بشتابند.بنابراین به دست ۳۳ ایمان در سایه 
کل به اداری د ریخست 
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1- (1)) -مهمترین فرقی که میان«ایمان»و«اسلام»ذکر شده است این 
است که اسلام اقرار است اما ایمان همراه با عمل است.بنابراین مقمنان 
حقیقی کسانی هستند که اعتقادات خود را در میدان عمل به اثبات می 
70 
هیاهوی سخن ابراز دین داری نمایند.در عمل و اخایت تور ان چضرت 
حق همّت می گمارند. خداي تعالی در قرآن می فرماید: «قالتِ الْعرَاتْ 
متا فل لم نز وا و لک فُولوا أسْلقنا و لا بَدجْل الایان فی فُلویکم» 1 
حجرات . «بادیه نشینان 0 [ از عمق قلب ۱ ایمان 
اوردیم 3 ایمان نیاورده اید,بلکه بگویید :اسلام اورده ایم زیر هبوز ایمان 
در دل هایتان وارد نشده است.». از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده 
است که فرمود: «الایما اقراژ و عم و الاسْلامْ اقراژ بلا عَمَل». «ایمان 
اقرار (به وحدانیت خدا| و رسالت پیامبر) به همراه عمل یت و اسلام 
اقرار بدون عمل». کوتاه سخن آنکه عمل در سعادت انسان و رسوج ایمان 
در شراشر وجود آذفی نقش مهمی را دارست .آن قدر توجه به عمل مهم 
است که رسول گرامی اسلام به دختر بزرگوار خود حضرت, صدیقه طاهره 
علیها السلام می گوید: با فاطِمَة اعْمَلی لِتفسک قائی لا اغنی عتي شتا 
«ای فاطمه ! برای خودت عمل کن. که من تو را از چیزی بی نیاز نمی 
کنم». طبق نص صریح قرآن کریم,خدای متعال می فرماید:روز قیامت 
تمام سب و تسب ها از بین می رود: «قذا ثیح فی الصُّور قلا نساب 
هم یوَمیّذ 5 ‌ یِتساءلون» 1 مقمنون (101:)23 ]. «پس هنگامی که در 
صور دمیده می شود,پس در آن روز نه میانشان خویشاوندی و نسبی ِ 
خواهد داشت و نه از اوض و احوال ,یکدیگر می وس می‌ اهتد 
قانما یَهّتدی لِتفسه و مَنْ صّل قائما تضل عَلیا و لا ترر وازره وژر آخری» 1 


اسراء (15:)17 ]. «هر کس هدایت یافت,فقط به سود خودش هدایت می 
یابد و هر کس گمراه شد.فقط به زیان خودش گمراه مق دی 6 
بردارنده بار گناهی بار گناه دیگری را به دوش خود بر نمی دارد». بنابراین 
هر کس خواستار رسیدن به حقیقت ایمان است باید در میدان عمل نقش 
افزینت. کید و از اجابت دستورات حضرت حق غافل نشود. آنتن زو بتان 
بر خود متا رنه از اف در کسسس خلا با سا یل بایان خی وا 
بنا کن خانه ای در خورد پیل 


امام هتم او ترانش اد ,گرم نامیاز بان کدی معهال سح 
فرموده که خدای متعال فرمود: 


مه لا الة الا اللّه حضنی[] قَمَن دَحَلَ حضنی[] امن من عذابی( (1). 


«کسی که در متطقه ایمان وارد شد از غذاب و رنج در دنیا و آخرت ایمن 
خواهد بود». 


نماز 


برای این که پرستش و توجه عبادی به خدای متعال آن خدایی که از تمام 
شئون ماده منزه و به دور است.از مرحله قلب و باطن بگذرد,و در منطقه 
اعمال هم وارد شود ؛"یعنی علاوه بر عبادت قلبی عبادت بدنی هم صورت 
گیرد, هیج چاره ای نیست مگر این که توجهات مخصوص قلبی با ملاحظه 
خ ها ان نی ال اسان بر رای یه نیم اد 
گیرند,به عنوان مثال خضوع کامل و ذلت باطنی به صورت سجده و تعظیم 
و بزرگ شمردن خدا به 
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1- (1)) -کشف الغمه:308/2بحار الانوار:127/49. 


صورت رکوع و احترام به صورت قیام و پاکیزگی و تطهیر باطن به صورت 
وضوء و غسل مجسم گردد. 

تمام این حالات ظاهر و باطن را آیین مقدس اسلام از طرف خدای متعال 
برای بندگان به صورت عملی جالب که دارای روابط فردی و اجتماعی 
است به عنوان«نماز» تشریح کرده و از مسلمین خواسته است تا دز شبانه 
روز در پنج نوبت نماز به جای اورند. 

امام صادق علیه السلام فرمود :هر گاه امیر مقمنان علیه السلام را دچار 
مشکلی می شد مشغفول نماز می شد. 


و و ید ال عن افصل ما یقرب 7 1 


هم و احبٌ دک الچ اللّه و جل ما قو نار ماع ِ ِِِ 
افصَل من هذه 0 لا لا تری ان اعد الطالح عیسی ! بن قال و5 
اوصانی باالصَلوه (2) 


«معاویه بن وهب گفت:از امام صادق علیه السلام سوال کردم:بالاترین 
عملی که مردم را به خدای متعال نزدیک ضف له کدام است ؟ امام 
فرمود:چیزی بعد از ایمان مانند نماز نیست.نمی بینی خدای متعال در 
قران از قول عیسی بن مریم بنده شایسته اش نقل می کند که او 
گفت:خدای متعال مرا وصیت به نماز نموده است». 


سَیْل الّبیٌ صلی الله علیه و آله عَن افضل الأغمال قال الطّلاخ لاوّل وَفْنها 
۲۳4 


«از تبی اکرم پرسیدند. بهترین اعمال کدام است ؟ فرمود:نماز در اول 
وقت». 


ص :5378 


الصلاه, حدیث 34.. 
2 (2)) -بحار الانوار:225/79,باب 1,حدیث 50؛دعوات:28,حدیث 49؛ 
عوالی اللالی:110/1,الفصل السابع,حدیث 14. 


غن الصادق علیه السلام قال قال رَسُولّ اللّه صلي الله علیه و آله لیس 
منی من اسَتَحَفَ باالّلوه لا یرد عَلیّ الحوّض لا و الله (1). 

«امام صادق علیه السلام فرمود:رسول له صلی الله علیه و آله فرمود:از 
کنار حوض بر من وارد نخواهد شد». 

قال الرّضا علیه السلام الصَّلاه فُزبان کل تین (2). 

«امام هشتم فرمود:نماز نزدیک کننده پرهی زکاران به خدای متعال است». 
قال رَسول ال ضلی الم غلیه.ه الم السااه عفور الدّین رت 


«رسنول خدا صلی اللهعانه وال فرمودتمان هخون دی آیوت 7 
روزه 


تمام افراد پشر,در ارزوی سعادت. جاودانن هستند اما عده ای از.راه آن 
منحرف شده و راهی را که به سوی فنا و بدبختی است انتخاب کرده اند و 
در دریای غفلت غوطه ورند.اینان نمی دانند که خوشبختی و بدبختی در نهاد 
همه کس از روی اختیار نهفته شده است,هر کس می تواند به وسیله 
غفلت,دروغ, ریاء,تقلب,ناپاکی و فساد,خود را گرفتار طوفان بدبختی گرداند؛ 
اما خوشبختی گنجی است که بدون رنج میسر نمی شود و چون آهوی 
وحشی ات که‌بة آندکتفلتی از آغونشن آنفن فان عت دید 


کساتی که اوفات کر اهای خفن را سففدم بکذراض کساتی که هد اران کار 
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- (1)) -وسائل الشیعه:/4باب 6,حدیث 4420بحار الانوار:9/80,باب 
6,حدیبثت 4 

2 (2)) -کافی:265/3,باب فضل الصلاه, حدیث6؛وسائل الشیعه:43/4,باب 
2 حدیث 4469.همان. 

3- (3)) -وسائل الشیعه:27/4,باب 6,حدیت 4424امالی شیخ 
صمووت 9 


زشت از آنها سرزند,ناگفته واضح است که چون کرم ابریشم تار بدبختی را 
به دور خود می تنند.عجیب اینجاست که آن هنگام که خود را در دام بلا 
گرفتار دیدند از روزگا ر شاکی و از دیگران ناراضی می شوند و گناه خود را 
به گردن دیگران می نهند,نمی دانند که از ماست که بر ماست !۲۱ 


برای شکستن حصار فساد و بدبختی,خدای متعال مقرر فرموده که از 
دوازده ماه سال,افراد مسلمان.یک ماه آن را روزه بگیرند تا یکی از درهای 
خوشبختی به روی انها باز گردد. 


کسانی که معنای رمضان و حوادت ۵ خضانضن آن را خوب درک کرده 
اند,یک نوع الهام جان بخشی از آن می گیرند که عبارت از نقطه اغاز یک 
آهنگ سفر روحانی است. 


در این ماه مومن,خود را از زندگانی تاریک مادی خلاصی داده و قدم به 
دابره یک زند کی روشخ فی فذارد: 


از تیرگی ها و اندوه دنیا قارع شفندم و یه لذتی. سر گرم می شود که دز آن 
هیچ دردی را احساس نمی کند.هر روز خود را با عبارت:«خدایا برای تو و 
به فرمان تو روزه می گیریم»آغاز کرده و با جمله«خدایا برای تو و به 
فرمان ۰ کنیم»ان را به پایان رسانده و در بقیه اوقات نیز بهره 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:للضایم قرژحتان قَرَحذْ عند لافطا و 
قَرَحَهٌ عند لقاء زبه (1). 


«نبی مکرم اسلام فرمود:روزه دار دو خوشحالی دارد:هنگام افطار و هنگام 
ملاقات با پرفرد کار 
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1-1 کافی: مات حاعقی. فل. الوم تست لا محصرم 
الففنه 6/2 ساب فضل الصامصدیت 1750 


قال پٍسول اللّه صلی الله علیه و آله:ن صام سیر 7 رقضان ایمانا و امتسابً 
و کف سفق و بَصَرَة و لساتة عن الّاس قیل ال ص ضصَومَة و عفر له ما تقدم 
من دثبه ما تاخر و اغطاه توا ب الضابرین (1). 


«پیغمبر اکرم فرمود:کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد,به خاطر ایمان و 
احتسابش نسبت به خدای متعال و گوش و چشم و زبان خود را از آزار 
مردم حفظ کند,خدای متعال روزه او را قبول می کند و گناهان دور و 
۱ 


حج 


یکی از ارکان بزرگ اسلام و طلب های پروردگار حج است.آن کس که این 
فریضه بزرگ را ترک کند,هنگام مردن او را مخیر می کنند که یهودی یا 
نصرانی از دنیا پرود:خلاضه کار ی خح در استانه و هرز کفر قرار دارد. 


مسلمانان جهان به قصد انجام اعمال حج,یک کنفرانس جهانی با یک 
حجمعیت فشرده, بر اساس بکانکی و ابتد کون خدا| تشکیل می دهند و در سایه 
همین اجتماع در میان انها برادری و اتحاد ایجاد می شود.برنامه حح پایه 
های یک نهضت جهانی را از قدیم ترین زمان که مسلمانان دعوت خدا را 
لبیک گفته اند به خواست خداتا آخر نیز اجابت خواهند کرد.یی ریزی می 
نماید. 


حح در حقیقت یک نوع جهاد مالی و بدنی است و در یک کلام می توان حح 
را جهاد معنوی دانست. 


مسلمین در ایام حح به حرم امن خدا قدم می گذارند تا با سر و پای بر هنه, 
فارغ از آلودگی ها؛,پروانه وار گرد کعبه مقدس طواف کنند.می روند تا در 
مقام پیشوای موحدین ابراهیمی نماز گذارند و در برابر خدای یکتا سر بر 
خاک نهند. 
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1- (1)) -وسائل الشیعه:164/10,باب 11,حدیت 13124 :ثواب 
الاعمال:290؛المقنعه: 305,باب 7 


می روند تا شعائر الهی را و یدنه و هروله کنان جاه و جلال و تعینات 
زندگی را در درگاه باعظمتش فرو ریزند؛تعیناتی که حصاری محکم برگرد 
دل های انان کشیده و از خالق مهربانشان دور نگاه داشته است.می روند 
تا عهد بندگی و اطاعت خود را تجدید کنند.می روند تا اعلام کنند که مال و 
جاه و همه پیوندهای زندگی قربانی فرمان خداست.می روند تا از مظاهر 
شرک و نفاق و ايین جهل و تفرق اظهار انزجار نمایند. 


آری ! حج بیاخاستن موجود ضعیف و بی مقداری است که در برابر بی نیاز 
مطلقی به پا خیزد و گرد خانه اش بسان عاشق واله ای که خانه محبوب را 
یافته طواف کند. 


حج بیاخاستن و گرویدنست,که مسلمین در عرفات چون سربازانی قوی و 
استوار و فداکار می ایستند و گرد خانه خدا طواف عهد و پیمان به جا می 


آورند این بیاخاستن و کزدندن آخرین سیر بنده موّمن به سوی فد ان 
است,و این دو به منزله دو رکن اساسی اسلام است. 


مسلمانان در طواف خانه خدا,مطامع, شهوات و تمایلات خود را در این راه 
سرکوب می کنند و عنان هوی و هوس خود را به دست عقل و ایمان می 
سپارند. 


همه کس و همه چیز حتی حیوانات وحشی و خشرات:از گزند انان ذر امان 
است و بالاخره از ارضای غرایز خود.سر از مجادله و انحراف اجتناب نموده 
و پاک و منزه با اراده ای قوی و روحی مالامال از معرفت الهی باز می 
گردند. 


می روند تا در کنار برادران مسلمان خود,از هر ملت و قوم قرارگیرند و با 
لباس یکسان بدون تجمل در یک حال و در یک محیط عبادت کنند و در صف 
واحد سر تعظیم در مقابل خدای متعال فرود ارند و جبین بر خاک نهند. 

می روند تا از حال یکدیگر مطلع شوند و قدرت و عظمت اسلام و جمعیت 
مسلمین را مشاهده کنند, و در جهان پر اشوب,خود را تنها احساس نکنند و 
از 

ز‌ 
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موفقیت های علمی, اخلاقی, مادی و صنعتی هم کیشان خود و از مصایب 
ان یس ار تاثیر قرار 
داده و همه را با اين احساس آشنا سازند.در انجام این اعمال که خواسته 
های خداست تمام منافع به سوی انسان و در سرییجی اد ارتفا زیان به 
او برمی گردد. 


طلبکار دوم :ییغمبر اسلام 


اشاره 


هرکس سر مقدس عالم را در نهاد خود می یابد و در باطن امرءبه خدای 


اگر سوال شود این دستگاه نظام اک تن را چه کسی خلق نموده و 
پیدایش ماده اصلی از چیست ؟ جوابی جز این اوه نخواهد شد که رشته 
اين عالم از مبدئی سرچشمه می گیرد که تمام شدنی نیست و فنا و زوال 
ندارد. 


پس هر کسی اقرار و اعتراف دارد.یا لااقل در باطن امر عقیده مند است 
که برای جهان. ۵ فوجودات آن/پر ورد کاری. است. که خلعت و. اداره. کردن 
این مملکت پهنار و به دست اوست. 


خلاصه این که تمام افراد بشر ذاتاً به اين عقیده پای بندند و گاهی این 
عقیده چنان در انسان قوی می شود که اثرات آن ظاهر گشته و در مقام 
عمل هم متوجه او شده و دست زاری به طرف او دراز می کند. 


برای اين که توجه به مبداً در بشر ارادی و همیشگی باشد؛یعنی انسان جز 
ذات او چیز دیگری اراده نکند و نیت خود را از تمام آلودگی ها پاک کرده و 
برای او خالص گرداند,افرادی از طرف حق برگزیده شده اند که بشر را به 
یاد حق آورده و همان چیزی که فطرت بشر خواهان اوست ۲ 
هم متوجه او نماید و حق را مراد و مقصود زندگی گرداند.این افراد که 
پیامبران الهی بودند, 
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اول آنها حضرت آدم و آخرین آنان محقد بن عید الله ضلی الله علیه و آله 
بوده که نبوت به او ختم شده و ایین مقدسش ۳ روز قیامت برای بشر 


نبی مکرم اسلام گوهری بود که دست قدرت. او را در عالی ترین معدن 
هستی پرورش داد.و نهال وجودش را باغبان آفرینش با آب فضیلت و تقوی 
تفر تفت و متیر ان ساخته بود. 


هنگام بعثئت او جهان در دریای اشوب غرق بود و بشر بویژه مردم عرب در 
آتش فجور می سوختند. 


برای نخستین با ر که فرشته سعادت این آیه آسمانی را که«خدای بکاتة را 
بیر ستید ۳ رستگار شوید» به نیروی خدا| در فضای خاموش گیتی طنین انداز 
ساخت, معلوم است که مردم با چه وضعی با او روبرو شدند. 


ولی روح استقامت که بر بالای مقاصد و اهداف مقدسش آشیانه داشت,از 
سنگباران قوم و زبان بدگوی دشمن,ترک اشیان خود نگفت. 


اری ا! او ان مرد اسمانی و ان رجل الهی و ان ایه رحجمت ربانی, مردم را 
دعوت کرد تا از دروغ کویی,دشنام.ظلم.جنایت تقلب.خیانت,دزدی, 
ادمکشی, کم " فروشی,بی عفتی, بی عصمتی, فساد, قمار شر ابخواری, 
رباخواری,غارتگری.سوء اخلاق, بیرهیزند و به درستی, فضیلت,.حریت. 
ادمیت, عفت, عصمت,پا کی, مهربانی, مواسات, برادری,دوستی, صلح, 
صفاءیگانگی,یکرنگی, عزت, صمیمیت, وا قعیت, شجاعت, سخاوت,روی 

اورند, که هر یک از این صفات دارای شرحی مفصل است. 


اينها و هزاران نوع از نمونه های فضیلت هدف نبی اکرم را تشکیل می داد 
که با این صحنه ها هر گز ایین او کهنه نخواهد شد. 


بر روح پاک توانای محمد صلی الله غلیه. و اله افرین»باد که: نو اسمان 
فضایل درخشیدن گرفتو آثار انبیای گذشته را در پرتو همت خیره کننده 
خود پنهان ساخت. 
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نبی مکرم اسلام با تعلیمات مقدس قرآن مجید,در وحشتکده حجاز بهشت 
عشق و اشنایی به وجود ۳ آن زیر ار سوزان و تفتیده را به نام 
بزرگترین و عالی ترین مدارس جهان معرفی فرمود. 

محمد صلی الله علیه و آله به دنبال تمام پیامبران تم فا امد و پیشاییش 


همه پیامبران قرار گرفت و فرمان برتری خویش را با امضای خدای متعال 
دریافت کرد. 


تا ای اه ان دا 


عءِ عء‌ 


اه احای ظالما اه قصلو‌ها ان .ظالما کار دیع امه ای 
۳۹۳ قاتْضَرخ (1). 

«نبی اکرم فرمود:برادر خود را چه ظالم باشد و چه مظلوم یاری کن.اگر 
ظالم ات اما از الم باز فان ج اکن فلوم ات اما مایق کم و 
بصرت د۵>>. 


فا را ضای اکن ییا ما 
ان احتّ الّاسن الی الله تعالی بَوَم یامه هناهد مه فعلسا آماه عادل ق 
ایض التاس ال الله نیع اعدهم ند او ِِِِ_ 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ محبوبترین مردم و نزدیکترین 
مردم به پروردگار در قیامت رهبر عادل و دشمن ترین و دورترین آنها حاکم 
۳9 ست > 


قال رتول الله ضی الله عنم و اد 


ی 1 


ما الذي یک ؟ ققال اخاف علی ای الشرک قَقْلث آبُشرکُون من تعدک؟ 
فقال اما 
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1- (1)) -کنز العمال:114/3,حدیث 7205؛الجامع الصغیر:420/1 حدیث 
2739 


2 (2)) -عوالی اللالی:372/1,با کمی اختلاف. 


تم لا تعُدون شمسا و لا قمراً و لا وتناً و لا حجراً و لکتهم یراون یاعمالهم 
الرّیاء هو الشرک (1). 


«شداد بن اوس می گوید:بر رسول خدا وارد شدم.در چهره اش آثار 
ناراحتی دیدم که مرا نیز ناراحت کرد,عرض کردم:چرا ناراحتید ؟ فرمود:از 
شرک ورزیدن امتم می ترسم,گفتم:آیا پس از شما آنها شرک می ورزند؟ 
فرمود؛آگاه باش ! آنها خورشید.ماه.بت و سنگ نمی پرستند و لکن در عمل 
ریا می کنند و ریا همان شرک است». 


طلیکار سوم:اهل و عیال 


حس غریزه جنسی که به منزله ابزار زندگی محسوب و هر فردی از افراد 
بشر آن را داراست,به هر یک از دو جنس مرد و زن اجازه داده (بلکه لازم 
شمرده) که وقتی به حد رشد رسیدند و این حس در انها به فعلیت 
رسید,همسری برای زندگی خود انتخاب نمایند تا شریک زندگیشان باشد و 
در تمام حالات پست و بلند روزگار دست از هم برندارند و چون همسر خود 
را در گرفتاری و شکنجه روز کار ببیند او را دلداری داده و تسلی خاطر او 
را فراهم نماید و این وظیفه بیشتر به عهده زن است؛چرا که آفریدگار 
جهان خلقت زن را برای پرورش بنی آدم و تفقد بیچارگان ۵ درماندکان 
آفریده و غریزم: رافت زا در آنان بیشتر قرار دادهاها مزدترا برای. تبرد 
زندگی خلق فرموده و هر یک را بر فطرت خود سرشته است. 


و مهمترین موّسسه در جامعه انسانی محیط خانواده است.بنیاد 
۳0 5 نز 2 3 انا تناتویین زن و مرد برقرار می 
شود. 
محیط خانواده موّسسه پر قیمتی است که تمام افراد بشر آنجا تربیت می 
شوند 
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ی که انا اب س. ان 1 سحمو یه 
وژام: 233/2. 


فزه انش فیط کعک. استه که انم وا به- تور فد و سایری هه 
خیراندیشی برای تحمل عواقب تنمدن انسانی مهیا می سازند .خانواده 
موّسسه ای است که گردانندگان آن از صمیم قلب دوست دارند افراد نیک 
و صالح از خود به یادگار گذارند. 

اشاسا اسان مفتول اعمال عون است تایه خکم ارخاط آقران جامعه: 
شنک یم کی ونلمی وان آفرارجامفهر | مها مس ل امال ورن 


ندانست. 
آپا فرزندی که نادان و بی تربیت بار آضده مسئولینش متوجه مربی او 


نیست ؟ بدیهی است که نی انتظامی خانواده را مردم متسب به رئیس 
خانواده می دانند. 


خلاصه هرکس نسبت به حوزه ای کف.ژر آن.مت تواند بیشتر. اعغفال نفود 
کند مسئولیت دارد. 


ای این اه ات که فی ور 

«و نزو عشیرتک الأْفْرَبینَ» 9" 

و همچنین: 

«قوا آفشنکخ و فیک نارآ» (2) 

اسان نی را کمر کم ام اناد کرو این است که کاوانن رفن 
اصلی تمدن بشری است و صحت و سلامت تمدن وابسته به سلامت این 
ريشه است؛ از این جهت می بینیم اسلام از میان تمام مسائل به 
اهمیت بیشتری داده و قوانینی وضع کرده که سازمان خانوادگی را بر 
از نظر اسلام یگانه مرحله صحیح معاشرت در میان زن و مرد این است که 
ص: 587 


1- (1)) -شعراء (214:)26. 
2 (2)) -تحریم (6:)66. 


هر یک از آنها با خشنودی کامل آنچه را که به نتایج تلا کی و خانواده 
تاه است مس ماد اس اسان آنضاه‌خانواد ی اشدار رود 


اد طرزفی, تانیرانت. غواحل مخنافت در جمان خلقت. پونته. خاتیر ات غذایی. از 
نظر ظاهر و باطن,بر احدی پوشیده نیست سلامت بودن غذا از نظر 
بهداشتی ضامن صحت بدن و از نظر حلال بودن ضامن سلامت روج است. 


این مسئله یعنی تهیه خوراک حلال بر عهده مدیر خانواده است؛زیرا خاندان 
برای زن و فرزند خود غذای حلال را فراهم اورد تا اين غذا بر نورانیت روح 
انان بیفزاید و از اوردن غذای حرام بپرهیزد که غذای حرام باعث کسالت و 
تنبلی روحم از عبادت حق‌ است و این سستی در عبادت و اطاعت برای 
جامعه بزرگتر که از خانواده تشکیل شده است عواقبی خطرنای دارد. 


طلبکار چهارم:نفس اماره 


طبیعت بشر از نظر بعد حیوانی, سرکش,خودخواه, شهوتران و متعدی 
است. با 5 استعداد هزار گونه ترقی را دارد و آماده تربیت و فراگرفتن 
دانش است,جهالت و غفلت او را از آشنایی با استعدادهای پنهان خود 
بازداشته است. او هیچ گاه تکلیف خود را ندانسته؛ولي آنچه طبیعی اوست 
جلب نفع و دفع ضرر است.از برای احراز برتری و تامین سود و قدرت بر 
دفع زیان,به تمام وسائل متوسل می شود و چون نیرومند باشد همان نیرو 
را وله تعدی 0 اندازی به حقوق دیگران قرار می دهد. به 9 


دانشمند ات هم 
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جاهل, هم خیرخواه است هم بدخواه, هم مهربان است هم بی رحم,باید در 
تحت تربیت قرار گیرد و راهنمایی شود. 


برداشته شود تا به مصالح خود اشنا گردد و وظیفه خود را نسبت به خالق و 
خلق بداند. 


در اصطلاح علم اخلاق هوس حرکت اضطراب انگیزی است که در نفس 
انسان نسبت به موضوعی حادث شده است و شخص هوسناک را آرام 
تلف بدا ند .مانند حب, بفض, عشق, کینه, خشم و خلاصه آنکه هر دم هوسی 


داشته باشد بو الهوس خوانده می شود و بو الهوس و بی قرا ر قادر نیست 
حتی یک قدم رو به کمال بردارد. 


شرط عمده تنیز کفالی :از امتشن خاطر است و تا هوی و هوس باقی است 


کودکان از آغازین روزهای تولد دارای خوی مادی و حیوانی هستند و می 
توان گفت هوشس بز آنها حاکم است بنابراین باید آنها را مراقبت کرد که آن 
امور مادی و هوی و هوس در وجودشان رسوخ نکند و هوسنای بار نيايند. 


زن نیز طبعا مفلوب هوس است و چون جزیی از مرد است به صورت دیگر 
دارای هوی و هوس است ؛بنابراین باید به وسیله تعلیم و تربیت ان غریزه 
سرکش را به اطاعت از :دین و عقل درآورد. 


در هر حال برای بقای اجتماع و ایجاد سلامت و امنیت بر تمام افراد انسان 
لازم است از ادا کردن طلب طلبکار چهارم خودداری کنند؛زیرا| دعوت این 
طلبکار جز به سوی تباهی و فساد چیز دیگری نیست. 


از نبی اکرم نقل شده است که دشمن ترین دشمنان نسبت به 
انسان«نفس 
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اخار اس ریا فموا هط راخهای ال ای طر سا امن 


3 َ ۳ 9 رس ۵ مس و 2 
«و ما من خاف مفام زبه هی اللَفس عغن الهّوی فا الْجَنْة هی المأوی» 
۳ 


0 و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و 
هوس بازداشته است؛ *پس بی تردید جایگاهش بهشت است. کی 


تمام معصیت ها و نافرمانی ها به وسیله نفس اماره تخزریی آن انجام می 
تا ال را ی هو ما ار رات 


جلوگیری کرد. 


طلبکار پنجم: شیطان 


امروزه که تحولات حیرت انگیزی در اصول ز ند کیت بشر روی داده است و 
از نیم قرن گذشته تا به حال دامنه علوم وسعت عجیبی پیدا کرده است و 
به وسیله آن علوم,بسیاری از امور مشکله حیاتی حل گردیده و مخصوصا 
اصول تعلیم و تربیت در این عصر صورت نوینی به خود گرفته است,در چه 
مکتبی ممکن است شخصیت هایی را پرورش داد که در راه اصلاح جامعه 


بشری قدم های موثری برداشته و تحول عظیم و اساسی در شتون 
ایجاد نماید ؟ 


آیا امفذشی که آمروز موز تعظیم مام مال دا ست, قدرت تربیت: یک فرز 
دلسوز به جامعه را دارد ؟ 


ک تعلیم و تربیت روحی و معنوی نرسیده و توجهی به 
صضصو 
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1- (1)) -نازعات (41-40:)79. 


تربیت حقیقی ننموده است. 


هنوز از عالم ماده به سوی جهان معنویت نگرائیده و آن اصولی را هم که 
فرهنگ امروز دنیاء, در تعلیم و بربیت پیش گرفته است, فقط با همان 
ترقیات مادی که مورد نظر فرهنگیان امروز است سازش دارد و آن اصول 
هیچ گونه بای خن موز ندارد .از این جهت است که نتیجه علوم.جز ایجاد 
جنگ و انسان کشی و پایمال کردن حقوق دیگران چیز دیگری نیست. 


هر روز و در هر مکان با چشم خود می بینیم و با گوش خود می شنویم و یا 
ای را اه مک ی ی 
جوامع بشری شیوع پیدا کرده است,و تا حقیقت تعلیم و تربیت معنوی مورد 
توجه مصلحین جهان قرار نگیرد,دامنه فساد و شیوع اعمال ننگین,روز به 
روز در تمام بلاد و کشورها,وسعت پیدا خواهد کرد و همه افراد بشر را دیر 
یا زود با تمام محصولات علمی خود,به سوی فنا و زوال سوق خواهد 
داد.اين روش را در علم_دین روش شیطانی می خوانیم و کتاب خدا قران 
مجید از این روش شدیدا نهی فرموده است: 


«اِنْ السَبّطانَ لانسان عَذو مَبی» (1). 

«بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است». 

«لا توا حطواتِ السّیّطان» (2). 

«و از گام های شیطان پیروی نکنید». 

«ألَمْ أغْهه لیم با بیی آدم آن لاقبذوا السْیّطان للَ کم عَذْوٌ میین» (3). 
ص591 

هی ۳۱2 


2(22)) عیفره (208:)2 
3- (3)) یس (60:)36. 


«ای فرزندان آدم ! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را مپرستید که آو بی 
تردید دشمن اشکاری برای شماست ؟». 


برای دوری از شیطان بهترین پناهگاه آیین مقدس اسلام است که روش 
تربیتی آن توام با تربیت جسم و روح است و انسان را از نیستی و هلاکت 
نجات داده و به اخرین منزل خوشبختی که بهشت اعلاست می 


رساند.خدای متعال در سوره ال عمران فرموده: 
«ِنّ الدي عِلد ال الاسْلام» (1). 


فلا دی .عاقفی که شمه پیامتران ماع ان بفدند. ا عنی هرا اسلام 


است». 
ار اج خن ۰-1 ی ی عی. ی 
«ما پلفظ من قول الا لدیه زقیب عتید» (2). 


«هیچ سخنی را به زبان نمی گوید جز اینکه نزد آن [ برای نوشتن و 
حفظش ] نگهبانی اماده است». 


جهان موجودات با عجایب حیرت انگیزی که دارد.در پرتو نظامات ثابت و 
لایتغیری در حرکت و تکاپو است.و تمام ابعاد مشابه و اجزاء مختلف آن,با 
هم پیو سته اند,و هر حادثه ای که در کیان هستی واقع می شود واقع 
شدنش حتمی و خلاف نایذیر است. 


اتواغ بذنغو کوتا کون مخلوفات, که مخضولات: این کار کاه قظیم هن فراورده 
های این سازمان پهناورند,هر یک مجهز به جهازات و نیروهایی هستند که با 
مقاضه حیبای و هدفرهای مالی آنا کمال ماشبت دارد مه هر 
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1- (1)) -آل عمران (19:)3. 
2 (2)) -ق (18:)50. 


یک آنچه لایق بوده داده شده است؛ و راه راستی در مسیر کمالی ان قرار 


اما سیر و حرکت انسان بر صراط مستقیم,با سائق طبیعت انجام نمی 
گیرد؛ بلکه چون این نوع در تحصیل مقاصد حیاتی خویش با اراده و علم و 
قائد علم و انديشه پاک می تواند در جاده مستقیم سعادت قدم گذارد. 


« نا حَلَفتا الالسان من نطِقَه اقا اه قفا رها تسراه (۱9. 


وا انا ات اس سای اانساوم ار | ان واه 
را از خالتی, به. حالتی.و شکلی به شکلی [ او تیه لقهراز علمم به 
ماه مف .سوام با ات کامل ]اساسا و 
بینا قرار دادیم». 


تمام مبانی حیات انسان,, بر اصول و قواعد عملی است. 


منطقه خواسته های عملی بشر بر دو قسم است:یا خواسته های عملی 
مطابق با رضایت خالق است,ا مطابق بیست در هر دو صور ۳ ِِ 
متعال دانا در قرآن می فرماید :هیچ عملی از شما سرنمی زند مگر اين که 

فن حاقظ آن یتمه کر عمل ور صراظا فمتیه که ایحا هو اسان یه 
1 اف سا وا رها رن آنست. 


انم اسست. که غدان. .ال ماموراتن. به: خامظر قیب» وعیدغیر .اخسان 
گماشته که تمام اعمال انسان را در دفتر مخصوص و مربوط ثبت کنند به 
طوری که چیزی از نظر انان پنهان نخواهد ماند. 
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1- (1)) -انسان (2:)76. 


«اِنْ کتاب الأبزار آفی علْْنَ» (1). 
«بلکه پرونده نیکان در علیین است». 
«ٍِنّ کِتاب الفَجٌارٍ آفی سجین» (2). 
لفیا پرونفه بدکار ان در سین اشت»*. 


« وج هِ به مل مثقال درو حَیرا پرن* 3 من بقل مثقال درو ۳3 یبر۵» (۳ 


«پس هر کس هم وزن ذره ای کف کند, ان نیکی را ببیند.*و هر کس هم 
وزن ذره ای بدی کند,ان بدی را ببیند». 


طلبکار هفتم:ملک الموت 


(4) 
ص :594 


1- (1)) -مطففین (186:)83. 

2 (2)) -مطففین (7:)83. 
3- (3)) -زلزله (7:)99. 

- (4)) -غفلت یکی از مهمترین عوامل سقوط و انحطاط انسان 
است. هر گاه انسان از مقام.جایگاه و موقعیت خویش غافل شد و حقیقت 
زندگی را از زیر خای زعبه های زرذایل تفسانی خود آاکام نکرد و براف غمز 
حیوانی خود سرعت گرفته و تمام ارزش و منزلت خویش را در کاسه ای 
از شراب شهوت سر می کشد. از اساسی ترین عوامل بازدارنده انسان,از 
ملک الموت بسان طلبکاری جسور انتظار فرا رسیدن زمان سرامدن 
فرصت و پایان عمر را می کشد و برای قبض روح ادمی لحظه ای تحمل 
ال اه نت و ۱ رس اسان 
مسدود می نماید. یاد مرگ و اعتقاد به حوادث پس از آن,بادهای غرور 
نخوت,عجب و خودیسندی را از دماغ آدمی خارج می کند و او را به زندگی 
شرافتمندانه ای دعوت می نماید. بیشتر انسان ها هنوز باور نکرده اند که 


روزی خواهند مرد و ملک الموت طلب خود را از آنان باز خواهد ستاند و 
لحظه ای درنگ نخواهد کرد.وجود مبارک امیر موّمنان علیه السلام در - 


خدای متعال در سوره جمعه فرموده: 


«فْلّ ان المَوّت الذی تفوون ملة قالّة لافیکُم تم دون الی عالم الْقَیب و 
الشهادّه بتکم بما کم ماو 11 

«بگو:بی تردید مرگی را که از آن می گریزید با شما دیدار خواهد 
کرد..سپس به سوی دانای نهان و اشکار بازگردانده می شوید.یس شما را 
به اعمالی که همواره انجام می دادید, آگاه خواهد کرد». 
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1- (1) -جمعه (8:)62. 


ص :596 


6 المعاد فی الکتاب و السنه 
اشاره 


ص :597 


ص :598 


المقذمه 


ما من شک من ان ابرز الظواهر الثّاریخیه,التی و اکبت الحیاه الانسانیه 
جمعاء هي ال سالات االشتم. التی, خاء بها لماع الترساواولنی الذین 
عفجیم. الله. اند الکما یه اخارشم ند بقم البظتربه هن محتلف 
المهالک و الاخطار. 


و هوّلاء الانبیاء هم اکمل الناس و امثلهم من وجهه العقل و الیصیره و 
الایمان, و من وجهه العمل و الاخلاق و السلوک و قد اعطاهم الله میزه 
ااعضفه فی مه ایعاو انیم لاله له بالات 


کنو ععل الله سمل الاسا هه الیل الاقومه الضر اطرآلمسقفيم. آلوه 
هدی الیه الناس و وضاهم به. 


و لم تستطبع البشریه-عبر التاریخ کلّه-انسان تثبت استغناها عن الانبیاء کما 
دی و ای رضاح 
التی تضیئی طریق الناس,و تنیر نفوسهم و تحیی فیهم اللحب و الحیاه.و هم 
الا ی بای اس و اس نو ی اک 
یزکونهم,و بهدونهم الی طریق الحقّ و الصّواب و الانبیاء هم الذین وهبوا 
الناس الحیاه,.و صقلوا ارواحهم.و شحذوا مواهبهم,و ایقظوا فطرتهم, و 
امروهم بالمعروف,و نهوهم عن المنکر. 


فالجیاه التی ل تتصل, بمنیع البوه لیس لها قیمه.و التاریخ الذی لا بستنیر 
بهدایتهم قذ ملات با 


و المجتمع الذی حرمت اعماقه من الدین,.و خلا محتواه من الوحی, فان 
الانسان 
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الذی یعیش فیه دابه شریره و حیوان مفترس,بل هو اضل من ذلک. 


مه ها هیا ای 
اه ما ی ها و 
پا اه ای هس ما و 
ای مها ها را وا ی 


فان الانبیاء هم معین العلوم المادیه و المعنویه و اذا ما استثنینا هولاء 
العمالقه, و نخینا نار هم و دورهم,و السماویه التی بعثئوا لها-عن 
حیاه ۳ فی العالم فاننا لم نجد حضاره انسانیه تستحو" الذکر و 
البقاء. 


خسن سا ان نمی ها ااسشواوالن ند السه‌کدس‌نم آنام 
الخارفننه مه فظت دحی ااصن ای آلمرتین. له السامنی تفه 
الانبیاء و تثمین دورهم فی اعداد البشریه صياغتهم و تغذیتهم بالوحی و 
الهدایه: 


«و اصطفی سبحانه من ولده انبیا ءءاخذ علی الوحی میثاقهم و9 علی تبلیغ 
الرساله امافض تا بل ار خانه یو الله ماما خی اما 
الانداد معه, و احتالتهم الشیاطین عن معرفته,و اقتطعهم عن عبادته فبعث 
فیهم رسله, و واتر الیهم انبیاءه, لیستادوهم میثاق فطرته و ند کر شم منسی 
نعمته, و یحتجوا علیهم بالثبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول» (1). 


اخلیان الاساتتکها صقرم. آعام العاشعی‌سینها لا فرط بالاهفانه 
یستوثق بالشیطان,و حین لا یکون له نصیب من المعرفه الالهیه فانه یصاب 
برکودٍ العقل و جموده, حیت یکون عمله از ذاک فلا یناه ناه که 
سلوکا حیوانیْا لا محاله. 


فان الامام علی علیه السلام انما یعلن. فی نهجه ما یرجوه-للبشژیه من خیر 
و صلاح حين یقول: 
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(1 تمه لاه یه ار الاتواو1 0/1 کباب تخت 70 


«نساأل الله منازل الشهداء و معايشه السعذاء و مرافقه الانبیاء» (1). 


و حقأً ان السعاده تمکن فی طریق الشهاده. فان الحیاه الواقعیثه و حیاه 
التغداء انما هه فی مر افقه الاتبیاء و اباعهمرو الانمیاد لمیر 


و قد خطب سیدالشهداء و المظلومین,.و قدوه المبارزین.و روح 
ام ی ی اه ی مر ار و ی 
الحسین علیه السلام لیله عاشور|ء فی صفوه اصحابه المجاهدین فی سبیل 
لو فی خلال خطبنه نلک انس صدح بها و هی لم تک [ قول الحق و قد 
و اس ای هه یآ با یم از 
و ها نها 
و سوم ای علی قه الا رن و فله انیت ال لی: 


«اثنی علی اللّه احسن الثناء‌و احمده علي السّاء و الضّاء اللَهعٌ ای 
اخمدی علی: ان آکرمتا بالیعم و علستا الفران‌بوفنتنا کی این وحعات 
لنا استاعا و ایضارا مافده:ماجعانا هن الصاکرین 12۱۷ 


مقس اسان اصالست اس سم ال لها میا ها ار مسا 
الاجتماعیّه من حیث الاسره و المحیط العام و لیصلحوا عقائد الامم و 
توا ام وا ای و ی ی ها یا کب ۱ 
ار ی تا تا ها را ی ار 
ره من بات العل مالفا ونیا مراعفی السلاء ایام الاختات 
الجسمیه و القوی الشزیره المضاده لحر کتهم, فد کوا| صروح الجبابره من 
ای ماه ی ی ای ما 
ها و ها هه سس ها 
البشیریه من 
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1- (1)) -نهج البلاغه:خطبه 23؛کافی:57/5,باب الامر بالمعروف,حدیث 6. 
2 (2)) -ارشاد:91/2؛بحار الانوار:392/44,باب 37. 


هوّه الذلّه و المسکنه و الاسر و کان الاجر الوحید الذی پتوقعونه من الناس 
هو آنباع: شبنلمه آلحوی علی هدیهمف اضاء خیم اللیی اامتعامه اف 
العقیده: 


«فْلّ ما أسَلْکَم عَلیّه من آجْر الا مَنْ شاء آن تخد الی ربه سییلا» (1). 


و قد جاء فی نهج الامام علی علیه السلام ما یرجع الی الانبیاء علیهم السلام 
قوله: 


ان مه سا یمه مرسکصی متاسه عر معا اه ۱۱ 
تجب الحجه لهم بترک الاعذار الیهم.فدعاهم بلسان الصدّق (لی سبیل 
الحق» (2). 


کما صوّر للمسلمین معطیات البعثه النبوّیه, و ما کان قد اصیب به الناس من 
الشقوه و الصٌلاله و الانحطاط قبل ذلک,حیث یقول: 


«و اشهد انْ محشّداً عبده و رسوله,ارسله بالدّین, المشهور و العلم المآئور, 
و الکتاب المسطور و الثور الساطع,و الضْیاء اللامع,و الامر الضادع,ازاحه 
السیاتنه احجاجا بالسات و تخقیرا بالایاتته خهیها بالظلات:ه ا لاس قی 
فتن انجذم فیها حبل الدّین.و تزعزعت سواری الیقین,و اختلف النجر و 
تشتّت الامر و ضاق المخرج,و عمی المصدر فالهدی خامل,و العمی 
تال :عخی لحم ,و نصر الشّیطان و خذل الایمان,فانهارت ۳0 

کرت قالمهه ون ددست. سبلمیی ععت. شیر کم. اطاعوا ااسیطان فسلکوا 
مسالکه و وردوا| مناهله...» را 
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1- (1)) -الفرقان (7:)25ظ. 

2 (2۵)) -نهج البلاغه:خطبه 144:شرح نهج البلاغه:84/9؛بحار 
الانوار:315/5,باب 15,حدیث 11. 

3- (3)) نهج البلاغه:خطبه 2؛شرح نهج البلاغه:135/1؛بحار 
الانوار:333/74,باب 14 حدیث 19. 


اللمع الستاد 


لف الوا الاتیراعخیدا قن لها دالاس الی الله ه. ها بل نسم ال 
رشدهم و کمالهم,و کان من اهم هذه العلل .العوامل:تلک التوجیهات و 
الهدایات التهذیبیّه, و القوانین الالهیه الثاه الّنی ظلّت تلمع فی حیاه الانسان 
و تاریه:دلی لا الاشسان. کما هه میدد سر خانب. المتاطد. التارسته. التوه 
تحیط به فانه مهدد -کذلی-من جانب المخاطر النفسیه الکامنه فیه, و لذلکی 
فهم بحاحة,ملکه الن فوه:فاهن نها فی یل الوضول. ال نعا ود 
لته خی سوالی ما سای وخ ها اه الاهاء الک ادها 
الیه. 


۵ لقکاقان الاشیاع فد کرو قلی مسالتین. اسای کین اضانه ریم غامه 
و هما: 


الف-المیداء:ای وجود اللّه تبارک و تعالی,و ما یثصف به من صفات.ب- 
ا لاه مات تب عاته مه لهاتم العتاب علی الاعفال. 


الفساله الایلیانها کت علن: انسانن. ان اساغ اللم. اقد. شا لرشد 
الغی,و میزوا الحق من الباطل,و الحلال من الحرام,و ما پرجع الی ذلی, 
الشوون المادیه و المعنویه و کان الطمان لکل, ذلک هو الاعتقاد 1 
ای با سا اس سا آو ساهاا عصت ار ۱ 
التد ها حاعب الاساعه لا اداء‌ها خا بها عم فاضات ال سکم آن 


تتعبٌدوا بکل ذلک ما لم یعتقدوا باله سمیع بصیر محیط شهید و هو علی کل 
ی قدیروی خی فحیط علیه و قوزته (ا بخلو منه مکان تا نجد شتا نها 
وه تساه بش هت ایب آض ان یه ات ایا سس 
بفروضه تلک عرض الجدار. 


خلک. اله. غالم بکل ما برتبط بالانسان من شوون دایه:هخارحه. لا بعزب 
عنه شی من ذلک,و هو پراقب افعاله و حرکاته کما یقول امیر المومنین فی 
دعاثئه لکمیل. 

«و کل سته. افرت باتفا الکنام الکانیین الدی. ولمم بحفطظ سا یکمن 
منی؛ 


ص:603 


۳ 


1 


3 


و جعلتهم شهوداً علی مع جوارحی,و کنت انت الژقیب علی من ورائهم. و 
الشاهد لما خفی عنهم... » (1). 


کازسن ها سای رن ال خوض‌الی الا کرمفی کل لاهن 
لحظات الحیاه,‌حیث قال الامام السادس علیه السلام فی جواب رجل 
بماله (غلی ما ذا قیت آفرک) ازاساعبه باضفبه ارم کما آحدها: 


«علمت ان اللّه مطلع علی فاستحییت» (2). 


اجل کنت آجد آثّه لا یخلو منه مکان و لایعزب عنه شی,و لا یغادر صغیره و 
لا کیره الانه تخصیها, فص نی خیایی عن آن اعضی الله:طرفه غین آندا. 


مدا کقد ورد فی الاخادیت المعتره مساله د کر الله‌ععالن فی. ات 
تفاسیره: 


از دای تم هم ای ضامن امال الطاعهی,‌ رن تفت 
هشن ات غید الله یه الساا مسرت قال: 


من آشه ما فرض الله علی, خلقه دک الله کثیرا ن قال:ا آعتی, سبحان 
له و الحمد لل هلا الضاا آللسه آلله آکن‌نان کان.مصیی لک ذکن لد 
عند ما احل وحم فان کات طاعه عمل ها ان کان معصیه ‏ را 20 


> لت اسان ها الوافم. القرای-الموس نی العست اند احل 
ی الحضضمدین فی. العالم رافام. الافه. الک الکس روت 
فداه -فی کلمه عرفانیه تربویه. 
(العالم مان آمان الله لا تحضوا آلام آمامدا 
فولک کفاتعول القر ای الگره: 
ص :604 
1- (1)) -مفاتیح الجنان. 


2 (2)) -مستدرک الوسائل:172/12,باب 101,حدیث 15-13806؛بحار 
الأنوار:228/75,باب 23,حدیث 100. 


و ۰( .کافی*0/2نبات.. اختات: . الفارمسویت 4 وال 
الشیعه: 252/15,باب 23,حدیث 20428 


«و ان کر لا جمیع لدَیْنا مَحْصَرّونَ» (1). 


له تون طاعه من طاقان بای له آن رف شا من خرمانه 


الوتونه عون رقم الحلال. و آلجر ایض وحن الاسان الی اادعان 
بالمعاد,ذلک الذی اخبر عنه الباری تعالی فی جمیع کتبه السماویه.و علی 
الاخص فی القرآن الکریم,الذی بسط فیه هذه العقیده, بعد ان صدع به 
خیم الاساءشاعاه هم 124000 ین دا الانمه الحصوفین عامم السلام. 


و مستنالم. العخل. القاتم باللّه نتلمس آثاره فی عالم الخلیقه کلها و لذلک 
یقتضی ان یکون من وراء هذا العالم المادذی المحدود عالماً ابدیاً پجزی فیه 
المحسنون علی احسانهم, و یعاقب فیه المسیئون علی اساءتهم. 


و ما من شک:ان انکار المعاد هو انکار لکل الشوّون و المعطیات الالهیّه بل 
المثل الانسانیه العلیا جمعاء. 


فهل هناک من یرتضی للانبیاء العظام من امثال ابراهیم. و موسی و عیسی و 
الرسول الاکرم و امیر المومنین.و الائمه الميامین علیهم السلام ان یجزون 
علی عظیم سعیهم و عبادتهم, و ما تحملوه من الاذی فی سبیل انقاذ اممهم 
من شرک الشیطان,و شرور الفس للاماره بالشوءءو من الهلکه, و 
التردم‌اعل هل بخد ریم من فد هد آلفنت و الجهاد ان تظوحم صفحات 
حیاتهم, و هم لا یجزون علی قلیل من اعمالهم .آو یجزون قلیلاً علی اعمالهم 
الجباره تلک 


و ی من یقنع بهذا..ان یهلک فرعون و نمرود و شذاد,و هیرودیس و 
قوم عاد 
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1- (1)) -یس (32:)36. 


و مود و اشباههم,و ابو لهب و ابو سفیان,و معاوبه و یزید.و بهلوی و هتلر.و 

و تیمور, و آتیلا و نرون,و ماکیاولی, بو کارتر,و ریگان,و بگین و صدّام 
۳۳ و غیرهم, ممن عاشوا فی الملذات و جمعوا| الثروات؛ و افظع من 
1 29 
صحائف حیاتهم,و لم ینالوا جزاء ما اقترفوا من ذلک. 


اجل‌یها <ا قمارن اعمال. الناش. و تضحاا نقمزعمن تخروا انخسمم له و عل 
تسع الدنیا کلها ظرفا الجزاء بعض اعمالهم.اضف الی ذلک الشهداء الذین 
ساکوا سسل. العو رود التتیمرو کدای. الجبابنم و الضام النین فتاه 
الناسبه استنده‌همرفمل سکن آن رون غلی سنی چم ها خد هن. الابرداه 
قي هدا العاله آلصبی. لفخنود. 


الضفان قی الغرآن و اداضنا 
و حفا. انه لم یبق موضع لانکار المعاد, و پوم القيامه, و فی القرآن الکریم 


دلائل 9 مجکمه فی ایمان الناس به» و هذه الایات انما هی نمازج حیه من 
القرآن تحخسد لزا حقیفه المعاد و مأهیته. 


و هذه ۳ دلائل متینه فی مسأله المعاد فی القرآن: 


۱ الثاسن ان نم فی یب من الَبَعَتِ قن حلفناکم من تراپ نم 
تم من عَلقَه نم من مُصْعَهٍ مُحَلقَهٍ و و عَرِ محلقه بین لکمّ و نقرٌ فی 


الاحام هم تا الی اج مُسَمّی نم * گرجتم طفا نم لو 

۱ و منم من برد رالی اژدل | لکیلا بغلم من بعد علم 
11 ۵ 2 ۳ 
ِِ صِ 


2 ۰ 
کل قح ! ۷ج ِِ باق 1 هو لو و رم نه بَخي الضونی 
۶ 1 


" 


ات اعد آنره 


وا 


جر دا 1 

لارَيّبِ فیها و أنْ اللة یبْعَتْ من فی الْقَبُورٍ» (1). 
۳۳ مج 2۵ ٍِِ- یرثا 

و [َح 0 لمنه ال 5 اج الاولی فلو ۱ تذکژون» ۳۸ ۲ 


«و و لد حلفتا الاْسان من لالم من طین* ثم جقلناة نطقة فی قرا کین * 
تم حَلَفتا اللطقة عَلَمَه قحَلفتا العلقه مُصْعََّ فحَلَفْتا الَمَصَعَه عظاما ة 


2 و ۳۹ 2 سم 


العظام لخماً نم اش سنا حَلفا خر قتبازک له خسن الخالفین* نم الکَم بعَد 
دلک 1 نم 1 یوم القیاقه بِعَتونَ» ۲21 


کی 


۷ 


۷ 


«کیت تَکُفْرون بالله و کتتم آشواناً قَیاکَم ثم کم ثم بُحْییکَم ثم له 


ترَجعون» (4). 


«فْتَلَ الانسان مً أکْفَرَه* من 
ص: 607 


1- (1)) -الحج (7-5:)22. 

2 (2)) -الواقعه (62:)56. 

3- (3)) -موّمنون (16-12:)23. 
4 (4)) -بقره (28:)2. 

5- (5)) -یس (81-77:)36. 

6- (6)) -القيامه (4-1:)75. 


آل ح 9 3 1 7 آماج قأفبرخ* 2 اذا شاء انْسَرة» زا 


و کثیر من امثال هذه الیات الکریمه الّتی تطرح مساله المعاد و القیامه 
علت اساسن تف و مین هن الستدلال مه اآلیدا ریت تمسق ام تال 
لانگان خقیقه العدل هد انفرا ض هرا العالمو تما ند 


موقف الانسان من فناء العالم و ما بعده 

لا ریب ان اولئک الذین بلازمون الصراط المستقیم و لا یشاققون اللّه تعالی 
و الذین یجتنبون کباثر الائم و العصیان.و یجعلون انفسهم عباد الله.و هم 
بامره یعملون و یوّدّون مسوولیاتهم الفردیه و الاجتماعیه و العائلیه و هم 
کما تقول هذه الأایات یرون بوم مماتهم بوم حیاتهم ,ینتقلون به من عالم 
محدود الی عالم ابدی و یرون انفسهم بسیرون الی الحق و الیقین, فان 
ساعه الموت عندهم هی نهایه الهجران و غایه وصول العاشق الی 
و قد المح القرآن الکریم الی هذه الحقیقه فی عده آیات, و علی هذا 


الاساس ری ان غاد لاه ااضرمعسان الخیله و نون الم افاغ هده 
التاه راید 


«و اللّه لاين آبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی اقه» (2). 
«فزت و رب الکعبه» (3). 
«اذاً لا نبالی بالموت» (4). 


ه غیر نلک هن اسال هه الکلمات. التی آترت.فن آولياع اللمره هی غدل 
علی مسیرتهم فی لقاء الموت. 


هضوح الق ان الکرنمغلی هفا ااضعوت 
ص:608 
1 (1)) -عبس (22-17:)80. 


2- (2)) -نهج البلاغه:خطبه 6. 
3- (3)) -شرح نهج البلاغه:207/9. 


4- (4)) -مثیر الأحزان:44؛بحار الأنوار:367/44,باب 37. 


«و بَشر الذین و عَملُوا الصالیحاتِ آنّ لَهْم جثات تجری من تختها 
الاتهاء » (1). 


5 انوا ال اعْلَمّوا کم ملاقوه و تشر الخومتیت» (2). 
«و بشر امین با هم من اللّه قصلا کبیرُ» ( 


5 تشر الذین مَنُوا أنً لهْمْ قد و صدّق عند رَبهم» (4). 
و اما موقف المسی ء غیر التائب ۵ اه[ فی غبه و عماه,و من ظل اسیر 
الهوی و اللفس. 


الاماره بالشو ء فانه پشعر الفناء بالموت؛ و یفز منه فرار المغزی من الذئب 
کها ند کر دلی القر ان الکریفیه الاجادیی لها موفتو .هی النی بر یعون 
الممن و غیر الموّمن بالموت. 


و قد ورد فی الحدیث اثئه سئل عن الحسن بن علی علیهما السلام ما 
الموت الذّی جهلوه فقال: 


«اعظم سنوون برد غلی. الموفتین او تعلوا غن .داز اننکد الی العیم الانضو 
ور ی ای ی یر ی اه 
(5). 


و قال الحسین علیه السلام: 


ها یخن سل غم رسول: اللم .صلی. ال غلیه ه آلهو تلم الا 
سجن المومن و جثه الکافر, 
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)تفر( 25:2 
2 (2)) -بقره (223:)2. 

3- (3)) -آحزاب (47:)33. 

4 (4)) -یونس (2:)10. 

که رها مات افیا یاب ععتی. الحوسخفنت. .ار 
الانوار:154/6,باب 6,حدیث 9. 


و الموت جسر هوّلاء الی جئاتهم.و جسر هوّلاء (لی جحیمهم,ما کذبت و لا 
کذبت» (1). 


ورقیل آعلی ین الخسمین ییا اایتام: 


الاستبدال ۳ الثیاب و ۱ 0 ۳ اوسا مراک ِ الستایل 7 
للکافر کخلع ثیاپ فاخره.و الثقل عن المنازل الانسته و الاستبدال باوسخ 
القات داوس الم اعص ای ات ۱ 


و قیل لمحمد بن علی الباقر علیهما السلام: 


ما الموت:قال هو انوم الذی یاتیکم فی کل لیله الا ائّه طویل مدٌّته لا ینتبه 
الی یوم القیامه, فهم من رای فی منامه من اصناف الفرح ما لا یقادر قدره 
و منهم من رآی فی منامه من اصناف الاهوال ما لا یقادر قدره, فکیف حال 
فرح فی النوم و وجل فیه هذا هو الموت فاستعذوا له (3). 


و قال رچل لابی ذر رحمه الله:ما بالنا نکره الموت فقال:لاکم عماتم النیا 
و خربتم الاخره, فتکرهون ان تنقلو| من عمران الی خراب و قیل له کیف 
تس تووهنا علی اه فال: 


اقا المحسن فکالغائب یقدم علی اهله,و ایا المسیء فکالابق یقدم علی 
مولاه قیل فکیف تری حالنا عند الله:قال:اعرضوا اعمالکم علی الکتاب ان 
الله عرٌ و جل یقول: 
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1 ۱۲ صففانی. لیات ات نت المسشسست. ار 
الانوار:297/44,باب 6,حدیث 9. 
2 2 ات لخان گوصسات. هکت آلممت‌خست لحار 
الانوار:155/6,باب 6,حدیث 9. 
اس ۱ ای ان رسای سفعنی. لمحت کار 
الانوار:155/6,باب 6,حدیث 9. 


«اِنّ الأبرار آفی تعیم* و ٍنّ الْْجار لفی جحیم» (1). 
فال الرحلتفاین رعفه الاه:فالبرخمه الله فریت‌ من لمخمنین ۱2۱ 


امه اسان سای اس ماس اه سای 
نفخ الصور و الخروح من القبور,و اهوال المحشر و الورود فیه, و المثول بین 
یدی الله. و الوقوف امام المحکمه لاله العادله اّما هو افضل داع 
للعبودیه, و امتنال اوامر اللّه, ۰ و التنکب عن معاصیه. 


لذلک تفر اف کلمات. الما ان الشکتر کی الموت من اه العو‌انل 
ااشییه الم ترقی وحهه اسان 


فجدیر بمن الموت مصر عه, و التراب مضجعه, و الذود انیسه و منکر و نکیر 
جلیسه, و القبر مقّه,و بطن الارض مستقژه. و القيیامه موعده و الجثه و 
الثار مورده ان لا یکون له فکر الا في الموت,و لا ذکر الا لاجله و لا تطلع الا 
الیه,و لا تعرج الا علیه,و لا اهتمام الا به,و لا حوم الا حوله,و لا انتظار و لا 
ترتص الا له 


و حقیق. آن شد نفسه من الحفتیی براها قی اصحاب. العبووبفان کل .فا 
هوات فریته الیتید.ما لیس باتبه مد قال علیه الشبلام: 


«الکیس من دان نفسهء: آی ینجاسبها و عمل لما بعد الموت» (3). 


و لن یتیسٌر الاستعداد لشی الا عند تجدد ذکره علی القلب, و لا 1 ذکره 
لا عند التذگر بالاصفاء الی المذگرات له,و البظر فی المتهات علیه 


قفا ای ضلی له غلیوع اد 
ص:1 61 


1- (1)) -انفطار (14-13:)83. 

2 (2)) -کافی:458/2,باب محاسبه العمل,حدیثت 20/بحار 
الانوار:137/6,باب 4,حدیث 42. 

3- (3)) -مستدرک الوسائل:155/12,باب. 95,خدیت. 3762 6-1 تمجموغه 
ورام :64/1 باب العتاب. 


«اکثروا ذکر هادم اللّذات الموت» (1). 


ود کال عظاة الخراشاتوکنت وشول الله صلی: الله غلیه و ال و ام 


بمجلس قد استعلاه الضحک فقال:شویوا مجلسکم بذکر مکثر اللّذات 
قالماته ما فکفر الدات:قال الضوت 121 


و افتل.صلی للم عایه و آله ی یمن اکس لاس .و اخرم الاس ۱ 
وضو الاب ما 


«اکثرهم ذکراً للموت,و اشذهم استعداداً له اولتک هم الاکیاس ذهبوا 
بشرف الذنیا و کرامه الاخره» |۲3 


و فی الکافی عن ابی عبیده قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام:حذثنی ما 
انتفع به, فقال: 


«یا آبا عبیده اکثر ذکر الموت,فاثه لم یکثر ذکره انسان الا زهد فی الذنیا 
(4)». 


ات یز فا شکمت الی ای یه اللم غلیه السام الونت‌انسن فا 
یا ابا محمد اذکر تقطع اوصالک فی قبرک,و رجوع احباتک عنک اذا دفنوک 
فی حفرتک,و خروج بنات الماء من منخریک,و اکل الدود لحمک,فان ذلک 
پسلی عنیها ات فیض‌قال انف نضیرز فص الله‌ها دکرقه الا سلی.عی. ها آبا 
فیه من هم الدّنیا (5). 


اغلم ار آلعوت, هاتل هو خظرم عیوه له آلاین شته امه فکرکم فنمه 
ذکرهم له, و من یذکره لیس یذکره بقلپ فارغ,بل بقلب مشغول بشهوات 

الدنیا, فلا ینجع ذکر الموت فی قلبه فالطریق فیه یفرغ العبد قلبه عن کل 
یی الا گر کر الصوت الف هوبیند 


ص:612 


1 مور اسال 02ات 1عفیت. 101940 ار 
الانوار:167/79,باب 20,حدیث 3. 

2 (2)) -مجموعه وژام:268/1. 

3- (3) -مجموعه وزام:219/1,باب ذکر الموت. 

4 (4)) -کافی:255/3,باب النوادر,حدیتث 18 


5- (5)) -کافی:255/3,باب النوادر,حدیث 20؛وسائل الشیعه:434/2,باب 
2حدیث 2570. 


پدیه کالذی پرید ان یسافر الی مفازه مخطره آن یز کب البحر فائه لا یتفکر 
الا قیف‌فادا باشر .دکر الممت علیة فبوشی ان بر ییون عند-ولکی بقل 


فرحه و سروره بالذنیا و ینکسر قلبه. 


و اوقع طریق فیه ان یکثر ذکر اشکاله و اقرانه,الذین مضوا قبله فیتذگر 
موتهم و مصرعهم تحت الراب,و یتذکر صورهم فی مناصبهم و احوالهم و 
سا ما ار ی کی جزاعهم قی 
قبورهم,و کیف ارملوا نسائهم و ایتموا اولادهم و ضیْعوا اموالهم,و خلت 
منهم مساجدهم و مجالسهم و لتقطعت اثارهم, و اوحشت دیارهم, فمهما 
تذکر رجلا رجلا و فصّل فی قلبه حاله و کیفیه حیاته, و توهم صورته,و تذکر 
نشاطه, 9۰ تردده و امله فی العیش و البقاءء و نسیانه للموت؛ و انخذاعه بموء 
آناه الاسیاب,و رکونه الی القوه و تیاب و میله الی الضحک و اللهو,و 
بتر3د والان 5 قد تهامت رجلاه و عقا ره که کیف کان بنطق و قد اکل 
الذود لسانه و کیف کان یضحک و قد اکل التراب اسنانه و کیف کان پدبر 
انفسته ها لا بناج النه الی عشر ستین فی. وقت لم بکن مه ونین الفوت 
الا شهر,و هو غافل عما یراد به, حتی جاءه الموت فی وقت لم 
یحتسبه, فانکشف له صوره الملک؛ و قرع سمعه النداءءاما بالجنه ا 
بالثار فعند ذلک ینظر فی نفسه انه مثلهم, و غفلته کففلتهم, و ستکون عاقبته 
کعاقبتهم ! ! 
التواب و العقاب 
و قد اسلفنا ان من الضروره ان تقوم من بعد عالمنا هذا نشأه اخری 
اس ها کت و خن ی ان ی 
اقترفت من شر سوء العقاب,و ان جحود ذلک العالم جحود لکل القیم, و 
المثل العلیا. 

و انطلاقا من تلک الأیات الکریمه,و ما جاء به الانییاء المرسلون,و الائثه 
اهوال و عقبات. 


ص :3 61 


و قی. القزان الکریم. آنانت. قطیعه فکن مها آخن العانرو توب 
المجرمین تملا الانسان عبودیه و زلفی و تمنحه القدره علی مقاومه الذنوب 
کضا تتطمن الاحادیت المانوره ما بلفت. النظر. البهانکما هو فی کتاب (تواب 
الاعمال و عقاب الاعمال) (1)نقرء فی القرآن؛ 


«یوم ِ / تکلَ تفسرد الا بادنه قمنهْم شقرث 5 سَعی 5 2 الذین شقوا 
قفی الثار له م فیها رفیز و شهیق» (2). 


۳ 9 ِ ِِ 
«بوم تشر الََقَین [لی امن و فد * و تسُوق المُجُرمین الی جَهَنم وردا» 


هن الذین بُحِبُون أَن تشبع الْفاجشة فی الذین آمئوا هم عذات ألِیٌ فی 
الخئّیا و الاجره و اللة بَعلَمٌ و نتم لا تعلمون» (4). 


«و |ٍذا قیل هم الیعُوا ما رل ال قالوا بل نیع ما وجذنا َلیه آباعنا أ و لو 
کان السَیّْطانْ یوَعُوهْم الی غذاب السعبر» (5). 


َ ن 0 84 
«اِنْ_الذينِ بودون ال و رَسوله لَعتَهْم ال فی الدئیا و الاخته 5 1 کد نم 
عذابا مهینا» (6). 


«و ما أَ الک و لا أَولادکم 2 دنا رلفی اب من من و عمل 
صالحاً قأولیک لَهم جزاء الصقف بما عَملوا و هم فی الْْرّفات آمثون» (7). 


ص :614 


1- (1)) -سباً (37:)34. 

2- (2)) -من تألیفات شیخنا العظیم الصدوق رحمه الله. 
3 (3)) -هود (106-105:)11. 

5- (5)) -نور (19:)24. 

6- (6)) -لقمان (21:)31. 

7 (7)) -آحزاب (57:)33. 


«اِنّ ار ین منوا و عَملوا الالحاتِ کاتث لَهُم جثاث الفزدوس رّلا* خالدین 
فیها لایبَعُونَ عَنها جولا» (1). 


«و اصبر ژ قانّ ال لابَضیغ جر الَمْحسنین» (2). 


«لکن لشول ۲ الذین ما مَعَة معف جاق وا باوالية و مهم و آولنک هم 
الحَبْرزاث 5 اولّک « هم المْفلِحون* هم جَتاتِ تجری من تختها الانهاژ 
خالدین فیها ذلک لور العظش 


و من الندره س و نجد فیها ما برکز 


و حیث لا نسع هذه المقذمه آن نرد فیها آیات اخری یتعزض هذه 

الحقیقه... فما اجدر بالقراء من ان پتمرٌجوا بالقرآن,وان یتدبروا آیاته وان لا 

یغفلوا عن العمل بها. 

هدانا اللّه الی طاعته.و عصمنا عن معصیته. 

و الحقیقه ائه لا یمکن التصل الی حقاثق المعاد,و لا استثمار الاعتقاد به الا 

1 بالقرآن المجید.و الثطلع الی الاحادیت التی تجسشد مسیره الانسان 
من اوّل مراحل الموت الی ساحه المحشر.من المحشر الی الوقوف علی 

ایواب الجثه او الجحیم. 

فکان دأب الاأنبیاء و الائمقه و الأْولیاء فی صدد معالجتهم للمنحرفین ان 

یقیموا آودهم فی شخوصهم الی المبدء و المعاد,وان یعطوا علی ابعادهم 

بذلک عن الهاون فی العبودیه, و من التلوث بالذنوب. 

از من الممکن ان یستمع احد من الثاس الی آیه العمل فی قوله تعالی: 


ص:5 61 
1- (1)) -کهف (108-107:)18. 


2 (2)) -هود (115:)11. 
3- (3)) -توبه (89-88:)9. 


«قمن یَعْمل مثفال 35و را یره" و من بغمل مثقال 75و شلا یِرَخ» (1). 


و یذعن الیها,و بستیقن بهاءثم یبتلی بالضعف بالعبودیه و المتوفی المعصیه و 


فان الخوف من العذاب,و الامل بالّواب فی سبیل نیل الرحمه الالهیّه,و 
الفراز.سن عضب الله اجان بطیر ما العید الی. الیو تمعن تما .فی 
الصعود الی مدارج الرقی و الکمال. 

آذا اجه لزاها غلن ان اطظ هدن الحفکه. کی هنم المفدمه. الیتمیره 
فاننی ادعوا القراء الی ممارسه سطور هذا الکتاب لمعرفه حرکه الانسان 
مند رحیله من الذنیا ال اخو متاز ل الاخره و ما یعطی من اجراء و مکافاه. 


ص :616 


1- (1)) -الزلزله (8-7:)99. 


ص :617 


ص :6186 


نزل القرآن الکریم:علی صدر الرسول الأکرم-منجماً-طیله ثلائه و عشرین 
عاماء و هو الکتاب الذی خطّط للمجتمع الانسانی طریق الهدایه و التکامل, و 
تعهده بالصیانه و الأمانه, کما شرع له کل ما پتطلبه من حاجات فردیه و 
اجتماعیه سواء بسواء. 


و قد نزلت آپاته و سوره وفق مقر مقتضیات الحیاه, و ما تصلحها من دساتیر و 
تمتیوا نم قیها الق هت یا الشعادم فان فصاز بات مخ رات 
قد ناشدت خصومها محاکاه هذا الاعجاز و معارضتها, الأمر الذی کشف عن 
عخرهر و انسسلانيم: آنای یی الفران و ای بالنالی حاکن 


و القرآن:هو المعجزه الالهیه الخالده التی جاء بها أعظم الرّسل و آکرمهم و 
لذلک فان النهوض بحقّه هو من آعظم الحقوق و آخطرها,کما آَنْ اقامه 
تشه وا اه فیفخ اخظر ا وضو الواعدات: 


و القرآن:هو الکتاب الذی یصعد بالانسانیه الی آرفع مدارج الکمال,و بهدیها 
(لی سواء السبیل, و ینشد لها السعاده الاأبدیه, التی تمنحها العرژه و الرفعه, و 
تجثها الذل و الشفاء‌و هو الکتاب الذی یغدق علی الانسانیه کل معانی 
القدره و المنعه فی مجالات حیاته المادیه و المعنویه. 


و القرآن:هو الکتاب الذی یهدف-فی ذاته-|لی التصعید بالقوی العقلیه, و 


0 الخظرية ال افق الانداع: و الاشکار‌الافن الدی. نهدم افی روع 
الانسان رواسب الخرافات و العادات الاجتماعیه السیثه, 1 التقالید الموروثه 
البالیه, کما بهدف الی دعم الروح 


ص :19 6 


الانسانیه فی ادراکاتها و تصوراتها السماویه المجژده,و ما یرتبط بها من 
اسان کی سای 


و القرآن:هو الکتاب الذی تلوح فیه المبادرات العلمیه و الحضاریه التی تأخذ 
بالبشریه (لی المسیر الذی یتحوّل فیها جمیع ابداعاتها و ادراکاتهاکما یأخذ 
الن: استخلاء الاسراو ی الکواهن ای کان هلا الی انب آسزار التوخیه 
المتمارجه فی هذه الخلیفه,و هکذا یأخذ بها هذا الکتاب الی المبداء و 
یا ی 


بقول آلامام الصاوق عاية اززبلامه 


الا هن ای ان من امین اس دس ان در من 
ات عضنمت هن اهلگ و ,رشد هن الغوایضیو بیان 
۳ له و 
القرآن الا ٍلی النار (1). 


و القرآن هو الکتاب الذی یخوض حقائق کثیره مختلفه تمثّل الجانب الخر 
شت. اععازم ار کش السار عن اراد السلنقه کها شمال فید الحاتب 
ااتر هن اعاره. .5 هه اععاز لاسلوب و التطیو امن فا بو 
7 الطبیعه, بو العالم الأخری التی 
ترصن امرنه الما از مج مرکا عفر الفران بالعیط لس 
ااخان اسر الا ی ها قم مج تاه نوات موه اس تاد 
فی عرض هذه الحیاه و طولها. 


و کتاپب : هذ] مستواه,و هذا| محتواه, کیف یوجد فیه آدنی اختلاف و هو وحی 
اه زاو رو لو سر 


و حسبنا آن یعجز عن معارضته فی الاسلوب-فضلاً عن الحقائق-کل الأجیال 


ااخکافه نله ارنقم نس فوا خی اسان عرازم ند عضر 
العلم و الابداع تما پرید 


ص :620 


آن یستدرٌ من القرآن الکریم حضارته و نقافته,و فتوحاته العلمیه و 
الاجتماعیه المختلفه. 


و الکتاب الذی بین آیدینا پجشد لبا کل هذه التوااحی فی اعجاز القرآن 
بالمعاییر و الواقعیه,و لذلک فائّی آناشد الباحثین و المحققین آن یتبیّنوا هذه 
الخضاه ظ العلمیفته هه الحفانه انامه ااصانه بالظری ال فص لاناک 
النافذ. 


مولف هذا الکتاب هو الأستاذ المحقق الحجّه الشیخ محمد 
رای اما سا الشخصیات العلمیه المرموقه فی الاوساط و 
الحوزات. 


و قد ارتشفت من مناهل علمه طیله الاأیّام الدراسیه التی قضیتها فی 
قم, مکباً ۱( الفقه و الأصول.و اذا آعترٌ آن آکون آصغر تلمیذ 
له فلا آچد فی نفسی من الاأهلیّه ان ازن هذا| الکتاب بمیزان شرفت آض 


اعجابی, لا ن الباحئین و رواد العلم هم الذین سوف ینقنون هذا 
الکتات هر ینف المع العلخن ااعصسن ااصاله و لاسام 


و قد مضی علی |عداد هذا الکتاب فتره من الزمن دون آن پنتهل من معینه معینه 
رکاد الم مره ولا ی التران نی ماه کریهه ار ال 7 
آحظی بلثم اما فی مدینه «یزد»و قد جری ذکر هذا الکتاب القیم, فآولانی 
الا مه ای فهه داعنه. 


و ممّا یبعثنی علی الفخر و الاعتزاز آن آولی بهذه الخصیصه و النعمه 
العظمی فأسأله تعالی آن پوققنا-نحن المسلمین-|لی آن نسترشد معارف 
الفزارته آنفنن دام آن نالیم مراد 


کما أسأله تعالی آن ینشر علینا لواء الدین,و الجامعه العلمیه التی تقود 
العالم الاسلامی اٍلی عظمه القرآن و منعته,و اٍلی آتباع آهل البیت الأطهار,و 
التأشی بهم ؛ و الأخذ بسیر نهم. 


وائنی |ذا آجد لزاماً علی آن انوّه عن التوجیهات التی آسداها فضیله الکتاب 
ا لاهن الکس الاسشا لد ری لیخد راما غلی آن از اد 
الک فلی.سا اضطاه سس صراحعه الاب سس قه و یرای عای 
اخراجه. 


فالله اسال آن‌یوتها ان مات اوه ری ها آساله ان تفن ذلی یضرا 
اخاشا العات سل الم الیش رح ام الق ان مره فی لفدانس ده 
العدل و الاصلاح. 


ص: 621 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
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۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


